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یادداشت متر حم 


فلسفه تاريخ اندیشیدن دربارة تاريخ است: از جمله در این باره که 
آیا تاریخ زادة اراده‌ای هشیار و خردمند است یا مشتی وقایع اتفاقی بی‌معنی 
و بی‌محتوا» و سلسله‌ای از علتہا و معلولہاء که اراد یگانه‌ای پشت آنما 
نیست و نظم و حکمت و غایتی ندارند؟ آیا سازندة تاریخ اراد؛ خداست» يا 
کشور گشایان نیرومند و مردان فرزانه‌اند» یا اقوام و ملتباو توده‌ها» یا 
تصادف بیخرد و نابینا؟ 

فلسفه تاریخ مذهبی» خدا را نیروی محر تاريخ و تمام تاريخ را 
اجسرای اراده خدا می‌داند: تاريخ با آفرینش آدم و نافرم‌انیش از دستور 
خداوند و رانده‌شدنش از بہشت آغاز می‌شود و به روز داوری پایان می‌یابد. 
فلسفه تاریخ ماورای طبیعی» قانونی ماورای تجربه در سیر تاریخ می‌بیند؛ و 
فلسفة تاريخ اقعصادی مادی (ماتریالیستی) روابط اقتصادی را یگانه محر 
تاریخ می‌انگارد ؛ و خلاصهٌ کلام» فلسفۀ تاریخ» ناشی از این ایمان است که 
تاریخ انسانی جریانی بی‌وحدت و بی‌مسنی » و سلسله‌ای پایان‌ناپذیر از علتہا 
و معلولها - مانند ثاریخ طبیعت - نمی‌تواندبود. پنا بر این فلسفة تاریخ 
تلاشی است در جست و جوی وحدت و معنی و ساختهای تاریخ ؛ و محرك آدمی 
در این تلاش» پرسش هميشه زنده فلسفه است : آدمی از کجا می‌آید چیست » 
به کجا می‌رود» و تکلیفش در این جہان چیست؟ 

برای یافتن پاسخ این پرسش» آدبی ناچار می‌شود از تاریخ یاری بجوید 
و تاریخ را به قول نویسنده کتاب حاضر - همچون واحدی کامل پیش چشم 
پیاورد و دربیابد» تا به دریافتن خود خویش توانا شود. از این رو تاریخ 
برای آدمی خاطره‌ای است که نه تنبسا آن را بیباددارد و صی‌شناسد» بلکه 
سرچشمۀ زندگی اوست و پایه‌ای است که بر آن استوار است؛ و اگر بخواهد 
در خلا مجو نشود بلکه از انسان‌بودن بهره‌ور گردد ناچار است پپوند خود 
را با آن نگاهدارد. 

بنا بر این پرداختن به تاریخ بدان منظور نیست که حس کنجکاوی 
آدمی تسکین بیابد» يا چیز تازه‌ای بر معلوماتش افزوده‌شود» بلکه برای این 


۴ آغاز و انجام تادیخ 


است که خود را بشناسد و به وضعش در این جبان و در این زمان - که درش 
بسر می‌برد - آ گاه گردد: آدمی نخستین‌بار در أثینة تاريخ می‌بیند که کیست» 
از کجاست و برای چه ز نده‌است. 

زادگاه فلسفهٌ تاریخ پونان است: پژوهشبای هرودوت و توسیدید دربارة 
نیروهائی که تاریخ را بحرکت درمی آورند» در این زمینه است » همچنین است 
کارشهای پلوتارك. از آن پس این اندیشه را در نوشته‌های آگوستین قدیس می 
پابیم» خصوصاً در کتاب «شہر الہی.» 

ولی در هیچ يك از نوشته‌هائی که اشاره کردیم اصطلاح «فلسفهة تاریخ» 
بمیان نمی‌آید تا آن که «ولتر» فیلسوف فرانسوی» کتابسی را که در این 
زمینه در سال ۱۷۵۶ منتشر می کند» «فلسفة تاریخ» نام می نہد و آین اصطلاح 
را نخستین‌بار علم می‌کند و «و گلینگ۱» آلمانی در ۱۷۷۶ و «هردر» آلمانی 
در ۱۷۸۴ در کتاب «اندیشه‌هائی دربارة فلسفة تاريخ انسانیت» و «هگل» در 
۴ در نسوشه‌ای با عنوان «درسهائی دربارة فلسفة تاريخ جبان۲» اين 
اصطلاح را بکارمی‌برند. در دو قرن اخیر کتابهای فراوان در این زمینه نوشته 
شده است . 

کتابسی که اينك در دست شماست نسوشته کارل یاسپرس » یکی از 
فیلسوفان زسان مساست» و مطلب جالب توجه آن» طرح تازه‌ای است که 
نویسنده از تاریخ جپان آماده کرده‌است. مطابق این طرح» تاریخ آدمی به 
سه بخش عمده تقسیم می‌شود: دوران اسطوره» دور محوری» و دوره پس از 
دور محوری. 

ویسژگیبای این سه دوره به تفصیل تمام در کتاب تشریح شده‌است و 
ضرور تی نیست که مسا در این یادداشت به شرح آنپسا بپردازیم و همین قدر 
اشاره‌وار می‌گوئیم که دور محوری به عقیدۀ نویسندة کتاب» دورانی است که 
از حیث صورتب‌خشیدن به آدمیت» پربارترین دوران تاریخ است. این دوره در 
حدود هه ۵ پیش از میلاد» و به عبارت دقیقتر؛ میسان سالبای ۸۰۰ و ۲۰۰ 
پیش از میلاد است » که هر چه پیش از آن روی داده مقدمه‌ای برای آن بو ده 
است و هر چه پس از آن روی داده‌است» خود را به آن عطف می کند. 

¥ 

کارل یاسپرس» نویسند؛ کتاب» در سال ۱۸۸۳ در آلمان به جہان 
آمده و از ۱۹۲۱ تا ۱۹۶۹ (بسه استثنای هشت سال در دوران استبداد 
هیعلری) در دانشگاهپای هایدلب رگ (آلسان) و رال (سویس) به تسدریس 

1. Wegeling 
جلد اول این کتاب با عنوان عقل در تاریخ توسط حمید عنایت به فارسی بر گردانده‎ ۲ 

شده و در سال ۱۳۵۶ به وسیلا دانشگاه صنمتی در تهران نشر یافته‌است. 





یادداشت مترجم ۵ 
فلسفه اشتفال داشته و در سال ۱۹۶۹ از جمهان رفته‌است. برای آگاسی از 
زندگی پاسپرس خواننده می‌تواند به شرح حال او به قلم خودش که ضمیمۀ 
کتاب «ستراط»» نوشته کارل یاسپرس در سال ۱۳۵۸ توسط انتشارات 
شوارزمی در تہران منتشر شده‌است رجوع کند. 
‌ 
در ایسن تسرجمه اصطلاحاتی بکار بسرده‌ايم که ممکن است نعوانند 
مفپومبائی را که نویسنده کتاب در نظر داشته‌است به نحو روشن بیان کنند» 
از این رو بہتر آن می‌دانیم که اصل آلمانی آنہا را با معادلمبای فارسی که 
برای آنها بر گزیده‌ایم در اینجا بنویسیم. این نکته را هم متذکر می‌شویم که 
ما به هیچ روی در مقام لفت‌سازی نبوده‌ایم بلکه در هر مورد کوشیده‌اییم 
ساده‌ترین اصطلاحی را که به ذهن ما رسیده‌است و معتمّد بوده‌ایم که تا اندازه‌ای 
برای بیان مفهوم مورد نظر نویسنده کافی است بکارببريم: 
السالیت ‏ ۸۱9۸۸ 
(همهٌ آدمیان. صرفتظر از اشتلافهای نسژادی و قدومی؛ انسان 
لور کلی) 
ادیخد ,4,3 Fortschritlagedunk‏ 
(! ناد به پیشرفت و بمترشدن دائم آدمی در جریان تاریخ) 
امپر اثوری ج الى ۱ ۵۱۱۱۵ ۲ 
تر ز مب ال نز 
پاستر زمین 
(غرب یا مغرب‌زمین به معضسی اقامتگاه اقوام و مللی که فرهنگ 
یونانی-روسی را پسدیدآورده يا آنù‏ فسرهنگ را پذیرفته‌اند. 
نویسندة کتاب حاضر شمول اصطلاح باخترزمین را بر خاورميانة 
امروزی تا مرز میان ایران و هندوستان نیز گسترش می‌دهد.) 
تاریخیت 69609۱۱6۸66۶ 
(اين اصطلاح در فلسفة وجودی پاسپرس به معنی «وحدت وجود 
صرف آدمی و امکانات شکنتگی موجود در هستی او» بکارسی 
رود. تاریخیت در پایبندی و وفاداری آدسی بر پایه و قسرار گاه 
معنویش تحقق می‌یابد و با انقطاع از آن قسرارگاه از میان می 
رود. بملاوه اصطلاح «تاریخیت» را آتجا بکارمسی‌برند که 
بخواهند توجه دهند به اینکه هر چیزء تاریخی دارد که پىرای 
شناختن و دریافتن ذات و ساهیت آن چیز باید آن تاریخ را 
شناخت.) 
جهان‌بینی روشنگرانه هدهع .at‏ 
حرافة علم Wissenscha ftsaberglaube‏ 
(اعتقاد به اینکه علسم به هر کاری تواناست و همرمشکلی را 
می‌تواند گشود.) 





جود بودن Selbstsein‏ 

حق طبیعی Naturrecht‏ 

دورو محوری 4۸21 (رك. صفحۀ ۱۵ به بعد کتاب) 

دورة پرومته‌ای س دورة پرومته‌اوس . 2۱0166۲ P704 e154‏ 

دولت (جامعه) Staat‏ 

دولت (جامعة) مبتنی بر حق. و قانون ۸۸860۵6 
(دولت یا جامعه‌ای که در آن فقط حق و قانون حکومت می کند 
نه اراد يك تن يا يك گروه) 


Sub jektivitaet der menschlichen E xistenz ذهنیت هستی انسانی‎ 
Struktur der Weltgeschichte ساخت تاریخ چپان‎ 
Sin plifikatio” ساده‌انگاری‎ 


Totalwissen JS علم‎ 

علم کل پنداری ‏ 6 «اساهاه۲ vermeirfliches‏ 

فراگیرنده (هستی فراگیر) Das Umgreifende‏ 
(از ا صطلاحات خاص فلسفة وجسودی ياسپرس است» به معنى 
هستیی که همه چیژ را بېم می‌پیوندد و در همه چیز حاضر است 
و هر چه هست از آن پدید مسی‌آید. آنچه در دو گانگی عالم و 
معلوم متجلی می‌شود. یاسپرس خود در این باره سی‌گوید: «هر 
چه برای من موضوع يا معلسوم می‌شود از فسراگیرنده بیرون 
می‌آیسد و به من نزديك می‌شود» و من خود به عنوان عالم 
نیز از فراگیرنده بیرون می‌آیسم» در حالی که خود فرا گیرنده 
برای آگاهی من تاريك است.» 


قوم طبیعی ۸۷۰۵۰0 


مو قعیت مرزى "ssitu0i0ږ67e‏ 

(موقعیتہای مرزی موقعیتمائی هستند که ما» نه از آنہا فراتر 
می‌تسوانیم بسرویم و نه می‌توانیم تغییرشان بدهیم» مثلا" مانند 
مر گك و آگاهی بر مر گک» پا سرنوشت» یا تصادف و اتفاق.) 

نیام جمانی Weltordnung‏ 

والعیت پنیادی 67:۲۵:۵۶ 


فهر سب 
پیشگنتار (یاسپرس) 
پادداشت متر جم 
بخش نخست: تاریخ حهان 
مدمه 
۱ دور محوری 
۳ پیش از تاریخ 
۴ . تمدنبای بزرگ تاریخ 
۵ دورة محوری و نتایج آن 
۶. ویژگی باخترزمین 
۷ شرق و غرب 
۸ یك بار دیگر: طرح تاریخ جہان 
بخش دوم: حال و آینده 
۱ آنچه به معنی راستین تازه است : علم و فن 
۲ وضع کنونی جہان 
۳ مسألهً آینده 
۴ جبتبای اصلی 


بخش سوم: معنی و فایدة تاریخ 
مقدمد 

. مرزهای تاریخ 

. ساختهای بنیادی تاریخ 

. وحدت تاریخ 

. آگاهی تاریخی تازة ما 

. چیرگی پر تاريخ 
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۲ 
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۳۵۴ 
۳۶۲ 


پیشگفتار 


مه 

بخش عمد تاریخ از یادها رفته‌است و از طریق پژوهش و کاوش» تنها 
به بخش کوچکی از آن دسترسی می‌توانیم یافت. 

چراغ کم‌نور پژوهش ژرفنای زمان دراز پیش از تاریخ راء که پاية 
تمامی تاریخ است» روشن نمی کند. دانش ما به زمان تاریخی» یمنی زمانی 
که مدارك نوشته در باره‌اش بدست داریم» اتفاقی و ناقص است و تنباه 
زمانی که با قرن شانزدهم میلادی آغاز می‌شود از حیث مدرك غنی است. از 
آینده» که فضای نامحدود امکانباست» چیزی نمی‌دانیم. 

تاریخ پنج‌هزار ساله که برای ما قاببل شناختن است» مسان پیش از 
تاریخ (که از حیث طول زمان صد برابر آن است) و آيند؛ بی‌پایان» 
قراردارد و بخش ناچیزی از زمان نامعلوم هستی انسانی است. این تاریخ 
از هر دو سو باز است: نه آن را از سوئی می‌توان بست و نه می‌توان به آن 
به‌صورت تصویری کامل دست‌یافت. 

ما با زمان حالمان در ميان تاریخ قرارداریم. این زسان حال اگر در 
افق تنگ زندگی روز از نظر ناپدیدشود و تنما به صورت زمان حال صرف» 
ذمایان گردد» هیچ می‌شود. این کتاب می‌خواهد به روشنتر شدن آگاهی ما 
دربارۂ زمان حال پاری کند. 

زمان حال از طریق پایا تاریخی تحثق می‌باید به شرط آن که بگذاريم 
این پایه در مسا بیدار شود و اسر ببخشد - مسوضوع بخش نخست این کتاب» 
تاریخ جمان تا امروز است. 

از سوی دیگر»› زمان حال از طریق آینده که در آن نهفته‌است» و ما 
در برابرش حالت رد یا قبول بخود می‌گیسریم؛ تحقق می‌یابد: بخش دوم 
کتاب حاوی کوششی برای سخن گفتن در بارۀ حال و آینده است. 

ولی زمان حالی که به مرحلۀ تحقق رسیده‌است اجازه می‌دهد که به 
ژرفنای منبع ابدی لنگر بيندازيم. با تاریخ به ماورای هر تاریخی راه یافتن» 
و به هستی فراگیر رسیدن» واپسین چیزی است که هر چند در اندیشه نمی‌توان 
به آن دست یافت » ولی می‌توان به آن برخورد: در بخش سوم کتاب در بارة 
معنی تاریخ سخن گفته‌می‌شود. کارل یاسپرس 


تاریخ حهان 


مه 


معد‌مه 


به سیب دگرگونی گسترده و ژرفی که در دوران ما در زندگی آدمی 
روی نموده است» این دوران از لحاظ تاریخی اهمیت بنیادی یافته‌است. 
معیارهای لازم برای پی‌بردن به معنی و اهمیت رویداد کنونی را 
تنها از تاریخ تمام انسائیت می‌توان دریافت. 

اما توجه په تاریخ انسانیت ما را به سوی راز انسان‌بودن مارهبری 
می‌کند. این و اقعیت که ما آدمیان اصلا تاریخ داریم و به واسطهٌ تاریخ» آن 
شده‌ايم که هستیم؛ و اینکه این تاریخ تا امروز» زمان بسیار کوتاهی را 
گذر انده است؛ این پرسش را پیش می‌آورد که تاریخ از کجا می‌آید؟ به 
کجا می‌رود؟ و چه معنائی دارد؟ 

آدمی از روزگاران باستان تصویرهائی از تمام تاریخ برای خود 
ساخته است؛ نخست به صورت تصویرهای اسطوره‌ای (اسطوره‌های مر بوط 
به پیدایش خدایان و کیهان» که آدمی هم جائی در آنها دارد) سپس به صورت 
نفوذ و تأثیر خدا در تصمیمهای سیاسی جهانی (تصورهای پیامبران دربارة 
تاریخ)» آنگاه به شکل عمل الهی که با آفرینش جهان آغاز می‌شود و به 
ارتکاب گناه از جانب آدم و سپس به پایان جهان و روز داوری می‌انجامد 
(آ گوستین قدیس). 

ولی آگاهی تاریخی وقتی که برپایه‌های تجربی متکی می‌شود بکلی 
غیر از آن می‌گردد که در روز گاران باستان بوده‌است. حتی تاریخهای 
مثکی به افسانه که همه جا - از چین گرفته تا باخترزمنین - مطرح شده‌اند در 
ہی این منظور بوده‌اند. امروز افق اتکا بر واقعیت بسیار فراختر گردیده و 
محدودیت زمانی -مثلا اعتقاد مبتنی بر کتاب مقدس» بر این که عمر جهان 
از شش هزار سال تجاور نمی کند- رخنه پذیرفته و دورنمای گذشته و آینده 
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تا بی‌نهایت گشاده شده‌است و پژوهش تاریخ به مدارك و اسناد و آثار و 
بقایائی که از گذشته بازمانده‌است روی‌آورده و بر آنها استوار گردیسده 
است. 

این تصویر تجربی تاریخ یا - در مقام توجیه گونا گونیهای بیشمار - 
به کشف و ارائة قوانینی قناعت می کند: هميشه همان چیز تکرار می‌شود؛ 
رویدادهای گونا گون همواره شباهتی با هم دارند؛ نظامهای مبتنی بر قدرت 
سیاسی به اشکال خاص» و بی‌نظمیها و آشفتگیها» پشت سر هم می‌آیند؛ 
در امور و جریانهای فرهنگی و معنوی سبکها یکی پس از دیگری می‌رسند؛ 
و ابر آن می‌شود که تصویری کلی و یکانه از تاریخ انسانیت 
بدست آورد: به حوزه‌های فرهنگی نظر می‌اندازد و جریان و تحول آنها را 
بررسی می‌کند» آنها را نخست مجزا و جدا از هم می‌بیند و آنگاه در 
تأثیرهایشان در یکدیگر دقیق مسی‌شوده» در وجه اشتراکشان در مسائل 
معنوی» و اینکه تا چه حد می‌توانسته‌اند یکدیکر را بنهمند و درك کنند 
دقت می‌کند» و سرانجام وحدت معنائی می‌اندیشد که هم گوناگونیها در 
آن جای خود را دارند (مگل). 

کسی که به تاریخ روی‌می‌آورد ناچار در ذهن خود به این گونسه 
جهان‌بینیها - که در تمام تاریخ وحدتی می‌بینند - تحقق می بخشد. ایسن 
جهان‌بینیها ممکن است نخواسته و ندانسته در ذهن پدیدآیند و هیچ مورد 
بررسی و انتقاد قرارنگیر ند ولی به هر حال در نحوء تفکر تاریخی بدیهی 
انگاشته می‌شوند. مثلا" در قرن نوزدهم تاریخ جهان! عبارت بود از آنچه - 
پس از مقدماتی که در مصر و بین‌التهرین گذشت - در ونان و فلسطین 
آغاز شد و تا زمان ما ادامه یافت. هر چه جز آن بود به رشته مردمشناسی 
تعلق داشت و از افق تاریخ بیرون بود. به عبارت دیگر» تاریخ جهان 
تاریخ باخترزمین بود. مکتب مثبت گرای قرن نوزدهم» برخلاف نظریۀ 
نوق» بر آن بود که از این لحاظ بايد برای همه مردمان زمین حقی برابر 
قائل شد. زیرا هر جا آدمیان زندگی می کنند تاریخ هست و تاریخ جهان 
از حیث زمان و مکان تمام کرة زمین را شاسل است و در همه نقاط زمین 


۱ البته در نظر مردم اروپا.-م. 
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تاریخ و جوددارد. نبردهای سیاهپوستان در سودان از لحاظ تاریخ با 
جنگهای ماراتن و سالامیس در يك سطح قراردارد» و حتی شاید از حیث 
شمار آدمیانی که در آن شرکت داشته‌اند مهمتر از جنگهای اخیرالذکر 
باشد. 

به سیب مورد توجه قراردادن یکايك فرهنگهای گوناگون» 
طبقه‌بندی و ساختمان تاریخ محسوس شد. طرفداران این طرز فکر معتقد 
بودند که فرهنگها از تود آدمیان برمی‌خیزند و همچون موجودات جا نداد 
مستقن» آغاز و پایانی دارند, و در عين حال که ربطی به یکدیگر ندارند 
گاه پیش‌م ی آید که بهم برمی‌خوردند و یکدیگر را آشفته می‌سازند. اشهنگار 
هشت موجود قادیخی از این قبیل می‌شناسد و توین‌بی بيست و يك عوجود. 
به عقیدۀ اشپنگلر عمر هر يك از آنها هزار سال است» و توین‌بی بر آن 
است که طول عمر آنها را نمی‌توان معین کرد. اشپنگلر در مورد هر يك از 
فرهنگها ضرورت جریان و تحول اسرارآمیزی را می‌بیند و معتقد است که 
توانسته‌است قانون این تحول و دگرکون‌شدن را از راه مقایسة فرهنگهای 
گونا کون بشناسد. توین‌بی از نظر جامعه‌شناسی تجزیه و تحلیلهاشی علت 
و معلولسی می کند» و علاوه بر آن برای تصمیم آزادانة آدمیان در 
این میان نقشی قاثل است» ولی او نیز به هر حال جریانی ضروری را پیش 
چشم دارد. بدیین‌سان هر دو آنان با اتکا به جهان‌بینی کلی خوده 
پیش بینیهائی در بار آینده می کنند. 

در زمان ما علاوه بر اشپنگلر و توین‌بی»› آلفرد وبر نیز تصویر 
مستقل و بزر گی از تاریخ طرح کرده‌است. گرچه او میل دارد تمامیت 
فرهنگها را موضوع علم بسازد» با اینهمه جهان‌بینی کلی او در باره تاریخ» 
و جامعه‌شناسی فرهنگیش» در حقیقت به نحو شگنت‌انگیزی باز و آزاد است. 
این دانشمند تحت رهبری طبع پیشکو و احساس حقیقت‌بینش در مورد 
ارزش و طبقه بندی آفرینشهای معنوی و فرهنگی» جریان تاریخ را بنحوی 
طرح می کند که نه پراکندگی فرهنگها در نظرش صورت قاعده‌ای جزمسی 
می‌یابد و نه وحدت تاریخ انسانیت. ولی عملا تصویری که از جریان 
تاریخ جهان می‌سازد به دور فرهنگهای بزرگ ابتدائی» دور فرهنگهای 
درجۀ دوم در مرحلهُ يك و مرحلۀ دو» و تارسخ باخترزمین گسترش‌جو از 
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۰ ۵۰ میلادی» تقسیم شده است. 

مراد من توضیح این نظریه‌ها نیست بلکه می‌خواهم خود نیز طرحی 
از کل تاریخ جهان پيشنهادکنم. 

من در این طرح به این ایمان اتکادارم که انسانیت منشأی واحد و 
غایتی واحد دارد. این منشأ و غایت را ما نمی‌شناسيم و هیچ عملی نمی‌تواند 
این شناسائی را به ما بدهد. ما آنها را تنها در روشناشی نمادهائی که 
معانی متعدد می‌توانندداشت احساس می کنیم؛ هستی مامیان آنها در 
حرکت است؛ و در تفکر فلسفی می کوشیم به هر دو آنها نزديك شویم. 

ما آدمیان» همه از نسل آدمیم و همه با هم خویشیم» و به دست خدا 
و شبیه او ساخته شده‌ایم . 

در آغا(» تجلی هستی بنحوی نساآگاه حضور داشت. ارتکاب گناه؛ 
ما را در این راه افکند که به یاری شناسائی و عمل محدود در زمان» به 
روشناثی آگاهی برسیم. 

در پایان 6(» هم جانها با هم هماهنگ خواهند شد و در حال تفاهم 
بی‌حد و مرز» همه به یگانه کشور ابدی جان تعلق خواهیم داشت و 
همدیگر را به دیدۀ محبت خواهیم نگریست. 

همه اینها مشتی نماد هستند نه واقعیت. ولی هنگامی که به تاریخ 
جهان که در دسترس تجربة ماست می‌نگريم» با توجه به این معنی - اعسم 
از اينکه این معنی براستی در آن هست یا ما آدمیان به آن داده‌ایم -آن 
را تحت پندار (ایده) وحدت تمام تاریخ می‌بینیم » و بدین حهت واتعیتهای 
تجربی را با این قصد بررسی می کیم که ببينيم تا چه حد با این پندار وحدت 
موافقند و تا چه حد مخالف. بدین‌سان تصویری از تاریخ در ذهن ما صورت 
می‌بندد که در آن نخست همه‌چیز همچون رویدادی یکتا و تکرار نشدنی در 
جریان کل تاریخ انسانیت جائی دارد؛ و سپس» آنچه در ارتباط آدمیان با 
یکدیگر» با دوام انسان بودن» واقعیت دارد و صرف‌نظر کردنی فیست » 
جزو تاریخ و متعلق به تاریخ است. 

اينك طرح خود را در بارۂ ساختمان تاریخ ارائه می‌کنم. این طسرح 
تاریخ انسانیت را به وسعتی هر چه تمامتر در برمسی گیرد و در جستجوی 
وحدت قاطع تاریخ انسانیت است. 


دوره محوری 


فلسفه تاریخ در باخترزمین بر پايهٌ دین مسیحی استوار بود. این 
دیسن در آثار عظیم متنکران» از آگوستین تا هگل» در سیر تاریخ جای 
پای خدا را می‌بیند. مهمترین سرفصلهای تاریخ وقایعی هستند که دست خدا 
در آنها نمایان است. هگل می‌گوید: تاریخ به مسیح ختم می‌شود و از او 
سرچشمه م ی‌گیرد؛ ظهور پسر خدا محور تاریخ جهان است. مبدا تاریخ ما 
که هر روز در برابر چشم ماست» خود دلیل است بر استواری ساختمان 
تاریخ حهان بر دين مسیح. 

ولی دین مسیحی یکی از دینها است نه دین هم آدمیان. عیب 
این گونه تلقی از تاریخ جهان این است که این تلقی فقط برای مسیحیان 
مومن» معتبر می‌تواند بود. از این گذشته» نباید فراموش کرد که در 
باخترزمین هم» انسان مسیحی» دید تجربی خود را در بار تاريخ بر 
پایُ این دین استوار نمی‌سازد. يك اصل دینی در نظر او» اصلی حاصل 
از بینش تجربی مربوط به جریان واقعی تاریخ نیست. برای انسانی مسیحی 
تاريخ مقدس از حیث معنی» پسا تاریخ فارغ از دیسن» فرق دارد. 
مسیحی مومن می‌توانسته‌است حتی سنتهای دینی مسیحی را عینا مانند 
موضوعات تجربی مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

برای تعیین محور تاریخ جهان -اگر چنین چیزی و جود دارد - باید 
به روش تجربی» پیش‌آمدی را بیابیم که بتواند بىدین عنوان» برای همه 
آدمیان» و از حمله مسیحیان» معتبر باشد. این محور دوره‌ای باید باشد 
که در آن» آنچه از آن پس آدمی تواند بود» پای به عرص هستی نهاده‌است: 
دوره‌ای که از حیث صورت‌بخشیدن به آدمیت پر بارترین دوران تاریخ 
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باشد» بطوری که» بی‌آنکه دینی به عنوان معیار در نظر گرفته‌شود» هم 
برای باخترزمین و هم برای آسیا و هم برای همه آدمیان - اگر هم از 
دیدگاه تجربی مفید دانشی ضروری نباشد - لااقل بر اساس بینش تجربی 
قابل قبول باشد و بتواند برای همه اقوام و ملل مبداً مشترك آگاهسی 
تاریخی تلقی شود. چنین می‌نماید که این محور تاریخ جهان در حدود ۵۰۰ 
پیش از میلاد مسیح قرار دارد» یعنی در جنبش و جریان روحی و معنویسی 
که میان سالهای ۰ و ۰ه ۲ پیش از میسلاد روی نموده‌است. در ایسن 
دوره بزرگترین و ژرفترین دگرگونی در مسیر تاریخ روی داد» و انسانی 
پدیدار شد که ما تا امروز با او زندگی می‌کنيم. این دوره را به نحو اجمال 
«دورهٌ محوری» می‌نامیم. 


الف. خصوصیات دورف محوری 

این دوره آکنده از رویدادهای خارق‌العاده است۰ در چین کنفوسیوس 
و لائوتسه بدنیا آمسدند و همه شعبه‌های فلسثه چین پدیدار شد» و موستی» 
چوانگ. تسه لی-تسه» و متفکران بیشمار دیگر» اندیشه‌های خود را 
بیان کردند؛ در هندوستان اوپانیشادها بوجود آمد و بودا پیدا شد و در 
آنجا نیز مانند چین همه امکانهای تفکر فلسفی تا شکاکیت و مادی‌گری و 
سوفسطائی گری و «نیست‌انکاری» شکفته گردید؛ در ایران زرتشت نظریۀ 
تکلیف‌آور خود را در بارة نبرد خوب و بد بمیان آورد؛ در فلسطین 
پیامبرانی مانند الیاس» اشعیا» ارمیا و یشوعا برخاستند و یونان هومر را 
پرورد و فیلسونانی چون پارمنیدس و هرا کلیت و افلاطون را بہار آورد و 
همچنین تسراژدی‌پردازان بزرگ و تو سیدید و ارشمیدس را, همه آن 
جنبشهای معنوی که این نامها به منظور اشاره‌ای بر عظمتشان بمیان آورده 
شد» در طی این چند قرن در چین و هند و باخترزمین تقریباً همزمان روی 
دادند بی‌آنکه ارتباطی با یکدیگر داشته باشند. 

آنچه در این دوره در هر سه دنیا تا زگی داشت این بود که آدمی به 
تمام هستی» و به خودخویش و به مسرزهای خسویش» آگاه شد؛ صولناکی 
جهان و ناتوانی خویش را دریافت؛ پرسشهائی اساسی بمیان آورد و تلاش 
کرد تا از ورطۀ صولناکی که در برابر خود می‌دید به آزادی و رهماشی 
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پناه ببرد؛ و در عین حال که به مرزهای خود» آگاه می گردید والاترین هدفها 
را برای خود معین کرد؛ و در ژرفنای خود بودن» و در وضوح تعالی» 
نامشروط را تجربه کرد. 

این جنبش» در حال اندیشیدن در بارة اندیشیدن» روی داد. آگاهی» 
یك بار دیگر آدمی را بر حالت آگاهسی آگاه ساخت» و انسديشه متوحه 
اندیشه گردید. نبردهای روحی و معنوی آغاز شد و هر گروه + هن تسا 
از راه ابلاغ اندیشه‌ها و بیان دلایل و تحربه‌ها گروه دیگر را متقاعد کند. 
آدمیان متتاقضترین امکانها را آزمودند. بحشهاء دسته‌بندیهاء و برخورد 
عقاید و آرای مختلف» که در عین تضاد و تناقض, با یکدیگر ارتباط داشتند 
سیب پیدائی اعنشاشها و حنبشهائی شد که آدمیان را تا لب پرتگاه مرج 
و مرج پیش راندند. 

در ميان این هرج و مرج» مقولات اصلی که تا امروز پاي تفکر ما 
هستند پدید آمدند و مقدمات ادیان عالمگیر که تا امروز ما در دامان آنها 
زن د گی می کنیم بنیان نهاده‌شدند» و در هر حهت کامهائی در سطح جهانی 
برداشته شد. 

به و اسطه این حنبش و حریان» عقاید و آرا و اخلاقیات و حالاتی که 
آدمیان تا آن زمان نا گاهانه پایبند آنها بودند» در بوتۀ تسردید و 
نقد و آزمایش قرا رگرفتند و از هم پاشیدند. گردبادی همه‌چیز را در بر 
گرفت و بهم ریخت. از سنتها آنچه هنوز جوهری زنده و واقعی داشت در 
بر ابر روشنائی قرار داده شد و دگرگون گردید. 

آرامش دوران اسطوره» که در آن همه چیز بدیهی انگاشته مسی‌شد» 
بپایان رسید. ژرفنگریهای فیلسوفان یونانی و هندی و چینی و نیز بوداء در 
امور و مسائل اساسی» و اندیشه‌های پیامبران دربارة خداء فار از اسطوره 
شدند. مبارزه تعالیم و آرای میتئی بر عقل و تجر به‌های معقول» عليه اساطیر 
آغاز شد (میارزة خرد با اسطوره), اندیشهة خدای واحد متعال در برابر 
«دمون»های خیالی قد برافراشت و خشم ناشی از تفکر اخلاقی» با تصاویر 
خدایان غير حقیقی به نبرد برخاست. دین جنب اخلاقی پذیرفت و در نتیجه 
خدا مقامسی بس باند یافت, اسطوره وسیله‌ای شد برای زبان تازه‌ای که به 
اسطوره معنائی دیگر بخشید» غیر از معنای پیشین» و آن را به صورت تمئیل 
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در آورد. اسطوره‌ها دگ ر گون گردیدند» و در اين دوره انتلاب» که خود په 
هنگام از هم پاشیدن اسطوره‌ها بنحوی تازه اسطوره آفرین بود» از 
دید گاهی نازه مورد توحه قرارگرفتند. حهان مبتنی بسر اسطوره آهسته 
آهسته فرورفت ولی از طریق معتقدات توده‌های مردم به عنوان پشتوانۀ 
همه چیز در دنیای تازه باقی ماند (و پس از چندی در حوژه‌هانی پهناور 
دوباره پیروز گردید.) 

این دگ رگونی کلی آدمی راء می‌توان تحول ډه سوی معنویت نام داد 
زندگی از حال بدیهی‌بودن در می‌آید و آرامش حای خود را به بی‌آرامی 
ناشی از آگاهی بر اضداد می‌دهد. آدمی دیگر در افق مجدود خویش محبوس 
و راضی نیست بلکه از خویشتن در تردید است و از این‌رو چشم و گوش 
بار کرده‌است و آماده است امکانات تازه و بیشمار را بیا ژماید» و میت واند 
آاذچه را تا آن زمان کسی نورسیده و کسی به زبان نی‌اورده‌بود» بشنود و 
بنهمد. سخنانی بمیان می‌آی-د و مسائلی آشکار می‌شود که تاآن عصر به 
گوش کسی رسیده‌بود. آدمی در جهان خویش و در خود خویش» هستی را 
احساس می کند» ولی نه به وجه قاطع: مشکل هنوز نا گشوده مانده‌است. 

برای نخستون بار فیلسوفان پدیدآمدند. آدمیان جرأت کردند که 
نها و ډه عنوان قفرده بر خویشتن متکی شونسد, متفکران چین - اعم از 
گوشه گیر و حهانگرد- و ریاضت کشان هند و فیلسوفان ونان و پیامبران 
بنی اسرائیل» با آنکه از حیث اعتقاد دینی و طرز فکر با هم اختلاف داشتند» 
همه از يك تیره‌بودند؛ آدمی توانست در درون خویش روی در روی تمام 
دنیا بایستد و در خویشتن منشأی کشف کندکه با استمداد از آن می‌توانست 
از خود و از جهان فراتر رود. 

بشر در حال تفکر دربارۀ تفکر» به سوی خود هستی - که بی 
دوگانگی و با از میان برخاستن عالم و معلوم» و در یسگانگی اضداد 
دریافته می‌شود ب اوج گرفت. آنچه در برترین نقطة عروج به عنوان «بسه 
خود باز آمدن در هستی»» یا به عنوان وحدت عرفانی» سا یکی شدن با 
خداء یا آلت اراد خدا شدن» تجربه می‌شود؛ در تفکر عینی به وجه مبهم 
و دو معنائی و سوءتفاهم انگیز» بیان می‌شود. 

اسان واقعی که در زندان تن از دیده‌ها پنهان» و در بند غرایز و 
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هوسهاً گرفتار است و از خود خویش تنها آگاهی مبهم و تاریکی دارد» 
آرژوی رهائی می کند و این رهائی را در همین دنیا می‌تواند بدست آورد. 
یا در حال عروج به سوی انديشه (ایده)» یا در سکون «آتاراکسی» (آرامش 
روحی و هماهنگی درونی که به عقیده اپیکور و پیروانش نخستین شر ط سعادت 
است) یا در سیر و نظر در تنهائی» یا در آگاه شدن به خود خویش و به ديا به 
عنوان «آتمان» (روح فردی در قلسفۀ هندی) » یبا در تجربه نیرواناء یا در 
هماهنگی با «تائو» (واحد فرا گیر یا خدا در فلسفه لائوتسه) و یا در تسلیم در 
برابر اراد خداوند. در طرز فکرها و محتواهای اعتقاد دینی» فرقها و 
اختلافهای بسیار بسزرگ هست» ولی وجه مشتر ك همه در ۳ آدمی 
گام به فراتر از خود می‌نهد» از این راه» که در تمام هستی به خود خویش 
آگاه می گردد و راه‌ههائی پیش می‌گیرد که باید در تنهائی بپیماید. او می 
تواند از همه مواهب دنیا چشم بپوشد» به بیابان و حنگل بگریزد یا سر به 
کوه بنهد و درگوشه‌ای خالی نیروی آفرینندۂ انزوا را کشف کند و آنگاه 
به عنوان مرد دانا یا مرد فرژانه یا پیامیر به میال مردمان با زگردد. 
در دوره محوری آن چیزی پدیدار گردید که بعدها به نام خرد و شخصیت 
خوانده شد. 

آنچه يك فرد بدست می‌آورد هرگ به همه انتقال نمی‌یابد. فاصلهً 
میان قله‌های امکانهای بشری و توده مردم در آن زمان فوق‌العاده زياد 
می‌شود. با این همه آنچه يك فرد «می‌شود»» همه را از طریق غیرمستقیم 
دگرگون می‌سازد. تمام آدمیت جهشی می‌کند. 

در هر سه منطته» وضع اجتماعی مشابه و متناسب با وضع روحی و 
معنوی جدید نمایان بود: انبوهی از شهرها و کشورهای کوچك وجود 
داشت که همه با هم در نبرد بودند و در عین حال در همه آنها شکوفائی 
عجیبی بچشم می‌خورد و همه از ثروت و یرومندی برخوردار بودند. در 
چین» تحت حکومت سلسلۀ ناتوان «چو»» ابالات و شهرهای کسوچك» 
خودمختار شده‌بودند و جریان و تحول سیاسی عبارت بود از بزرگتر شدن 
شهرهای کوچك از راه مطیع ساختن اقران خویش و منضم‌کردن آنها به 
قلمرو سلطه خود. دریونان و خاورنزديك شهرها و کشورهای کوچك» حتی 
بعضی از آنها که تحت سلطهُ ایران در آمده‌بودند» در حال خودمختاری 
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بسر می‌بردند. در هندوستان کشورها و شهرهای مستقل بسیاری وحود 
داشت. 

رفت و آمد و ارتباط متقابل در داخلهٌ هر سه منطقه جتبش معئوی را 
به سیر و حرکت در آورده‌بسود. فیلسوفان چین » کنفو سیوس و موستی و 
دیگران دائماً در راه بودند تا در نقاط معروف که برای زندگی معنوی 
مناسبتر بود همدیگر را ملاقات کنند (و مدرسه‌هائی تشکیل داده‌بودند که 
امروز چین‌شناسان آکادمی می‌خوانند). در یونان فیلسوفان و سوفیستها 
سفر بسیار می‌کردند» و بودا همه عمر را در راهپیمائی بود. 

در دوران پیشین وضع معنوی و فرهنگی سبتاً مداومی وجود داشت 
که در آن» علی‌رضم حسوادث وحشتناك» همه‌چیز همواره تکرار می‌شد و 
زند گی معنوی در افقهای کوچکی محصور و عاری از جنبش بود یا جنیش 
خیلی آهسته‌ای داشت که ناآ گاهانه بود و از آن‌رو دریافته نمی‌شد. ولی در 
دوره‌ای که مورد بحت ماست تدش و چشم‌براهی روز به روز افرایش می‌یا بد 
و سیب می‌شود که حرکتی سریع و سیل آسا همه‌چیز را در بر کنو 3 

مردمان براين حرکت آگاه می‌شوند. زندگی آدمی به عنوان تاریخ» 
موضوع تفکر می‌شود» و آدمی احساس می کند و مسی‌داند که در زمان 
زند کیش واقعه‌ای خارق‌العاده روی می‌دهد» ولی در همان حال آگاه می‌شود 
بر اینکه گذشته‌ای دور و دراز و بی‌پایان و جود داشته‌است. آدمیان از 
تن لحتل ابن بیداری روحی» بر خاطره‌های گذشته متکسی هستند و 
حل انحطاط را می‌پیمایند. 


| لا بر اینجه دور به ب هان آهدهاند. و حتی مر 


هم ده ان اه تن الا را دجسم «سی بینند و مسی‌خواهند از راه 


سا ]و رد ون ٩‏ آرا. »و ۳ 5 تون ساختن اوضاع» در صدد چاره‌حوئی 
بر آیند؛ و از «لر دق ١لم‏ ۳ 
درست را دو باره پاز گر دادن ا بر ای تین بار وضعی تازه بر قرار سازند. 


و برنامه بر حریانل امور تساط بيا بند و وضع 


تمام تاریخ به شکل توالی سور ها » اس ده می‌شود؛ یا ډه صورت 
جریانی که حاصاش پدثر شدن دانمی است, یا به صورت حر کتی دایره‌وار و 
يا به صورت پیشرفت و بهترشدن مداوم. ساحبنظر ان می کوشند تا بهترین 
راه همزیستی افراد پشر و همچنین بهترین راه ادارةٌ آنان را پیابند. اندیشۀ 
د گر گون کردن و بهتر ساختن» بر اعمال و رفتار آدمیان حکمفرماست. 
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فیلسوفان از کشوری به کشوری مسی‌روند و نقش مستشار و راهنما و 
آموزگار بعهده دارند, گاه مورد تحقیر قرارمی گیرند و گاه با آغوش باز 
پذیرفته‌می‌شوند و در همه احوال با یکدیگر در حال بحث و تبادل انديشه 
و رقابتند. شکست کنفوسیوس در دربار «وای»» با شکست افلاطون در 
سیر اکوس شباهتی دارد و میان مدرسة کنفوسیوس که برای تربیت مردان 
سیاسی تأسیس شده‌است» و آکادمی افلاطون که همان وظیفه را بعهده 
دارد» وجه تشابهی نمایان است. 

دوره‌ای که در آن» طی چند قرن» این جنبش معنوی روی نمود و 
بسط یافت دوران پیشرفت ساده‌ای نبود» بلکه دوران وسران کردن و باز 
ساختن بود. نیل به کمال به هیچ وجه صورت نبذیرفت. والاترین امکانهای 
اندیشه و عمل که در افراد معینی تحقق یافت عموم را در برنگرفت» زیرا 
اکثریت مردمان نمی‌توانستند اندیشه‌های آنان را دریسابند و به دنبالشان 
بروند. آنچه در آغاز امر آزادی جنبش و پیشرفت بود در پایان کار به 
هرج و مرج انجامید, همین که تیروی آفرینند گی دوران روی به ضعف نهاد 
در هر سه منطقه» اندیشه‌ها و نظریات به حالت جزمی و تحجر درآمد» و 
چون بی‌نظمی از اندازه گذشت و تحمل‌ناپذیر گردید تمایلی شدید به نظم 
و پایبندی پیدا آمد که سرانجام به بسرق-رار ساختن دوبارۀ ثبات و سکون 
منجر شد. 

پایان ایسن دوره» اخست اة سیساسی دارد. دولتسهائنی 
یر ومند که از طریق تسلط بر همسایگان» بسزرگ و حهانگیر شده پو دند» 
تقریبا در يك زمان» در هر سه منطقه پدید آمدنده در چين دولت «تسین شی 
هوانگ.نی»» در هندوستان ساسله «ماوریا» و در باخترزمین کشورهای 
هلنی و امپراتوری روم. بدین‌سان در همه جانظمی مطابق برنامه‌ای فنی و 
سازمانی برقرار گردید. 

ولی در همه‌جا ارتباط با جنیش روحی و معنوی پیشین باقی ماند و 
وضع معنوی پیشین سرمشق قرا رگرفت و مورد احترام و پرستش واقع شد. 
آثار و شخصیتهای دوره ګذشته در پیش چشم مردمان تسرار داشتند و 
محتوای مدرسه و تربیت پودند (ساسله«هان» به مشرب کنفوسیوس حنبه 
رسمیت بخشید و آشوک به مشرب بودائشی» و در دوران فرمانروائی 
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اگوستوس فرهنگ «یونانی-رومی» به صورت آرمان درآمد.) 

دولنهای بزرگی که در پایان دورۀ محوری پدید آمدند خود را ابدی 
می‌بنداشتند. ولی ثباتشان ظاهری بود» خن در قیاس با دولتهای دوره 
محوری زمانی دراز پایدار ماندند ولی در همه‌جا به انحطاط گرائیدند و از 
هم پاشيدند. طی تقریباً دو هزار و پانصد سالی که از دور محوری مسی 
گذرد دگ رگونیهای خارق‌العاده‌ای روی‌داده‌است. در این زمان نیز مانند 
دوره فرهنگهای باستانی پیش از دوره محوری» تماریخ عبارت از تجزیه و 
ستوط و زایش و دوباره سربرداشتن دولتهای بزرگ است ولی به معناشی 
دیگر» زیرا این بار تاریخ با جنبشی روحی و معنوی پیوند دارد که در 
دوره محوری پدید آمد و تأثیرش هرگز از ميان نرفت و به همه اعمال 
آدمی اهمیت و معنائی تازه بخشید. 


ب. طرح ساخت تاریخ حهان از دبدگاه دور محوری 

این قبیل اشارات به چند واقعیت» برای مبرهسن ساختن درستی 
نظریه‌ای دربارۂ تاریخ کافی نمی‌تواند بود. برای آنکه بتوانیم این نظریه 
را روشن سازیم» يا سرانجام از آن دست برداریم» ناچاريم انبوهی از وقایع 
تاریخی را پیش چشم بياوريم. ولی این کار از حد وظیفه این کتاب بیرون 
است. مراد من از آن اشارات این است که این مساله را مطرح کنم و از 
دیگران بخواهم نظریه‌ای را که به ميان آورده‌ام پیازمایند. 

اگر آن نظریه را درست بدانیم» در آن صورت چنین می‌نماید که با 
فرض و جود دور محوری» تمام تاریخ جهان در معرض روشنائی قرار می 
گیرد و ساخت تاریخ جهان آشکار می گردد. اينك می کوشم این ساختمان 
را تشریح کنم اما اشاره‌وار: 

۱ با شروع دورهُ محوری فسرهنگها و تمدنهای کهنه که هزاران 
سال پای برجا بوده‌اند یکباره در همه‌جا پایان می‌يابند و در فرهنگ تازه 
دوره محوری حذب می‌شو ند » اعم از آنکه این فرهنگ نو در دامن قومی 
بوحود آید که صاحب فرهنگ کهنه بسوده‌است» یا در دامن قومی دیگر. 
فرهنگهای پیش از دورۀ محوری گهگاه بسیار عظیم بوده‌اند؛ مانند فرهنگ 
با بای » فرهنگ مصری » تمدن و فرهنگ سندی و تمدن چینی . ولی چنین می 
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ماید که این فرهنگها بیدار نشده‌بودند. فرهنگهای کهن فقط در عتاصری 
که وارد دور محوری می کرد ند يا در این دوره به نحوی دیگر و با آغازی 
تازه پذیرفته و جذب می‌شدند» باقی می‌ماندند. وقتی که فرهنگهای کهن را 
با فرهنگ روشن و بیدار دورۀ محوری می‌سنجیم چنین می‌نماید که فرهنگهای 
کهن در پردۀ شگفت‌انگیزی پوشیده‌اند چنانکه گوئی آدسی در آن 
رو زگاران هنوز براستی به‌خود نیامده بوده‌است. آثاری جزشی و پراکنده 
که در عین گیرائی اشری در دوران بعدی نبخشیده‌اند نمی‌تسوانند ما را 
بفریبند (مانند گفت و گوی مرد مصری خسته از زندگی» با روح خویش» 
یا ترانه‌های مذهبی بابلی و حماسة گیلگمش.) راست است که جنبه‌های 
عظمت دین و هنرهای دینی کهین و دولتهای بزرگ و فراگیر» و 
قانونگذاری آن روز گاران در آگاهی دور محوری مورد اعجاب و احترام 
است و حتی گاه (مثلا" برای کنفوسیوس یا افلاطون) نقش سرمشق دارد» 
ولی معنی همه آن مظاهر فرهنگ و تمدن در نحوه تلقی این دوره دگر گون 
شده‌است. 

مثا اندیشۀ دولت که در پایان دور محوری نیروئی نازه می گیرد 
و از لحاظ سیاسی به دورهٌ محوری خاتمه می‌بخشد» از فرهنگهای بزرگ 
دوران کهن گرفته شده‌است. ولی همان اندیشه که در اساس» اصلی فرهنگ 
آفرین بود» در این دوره اصل حفاظت و ابت نگاه‌داشتن تمدن و فرهنگی 
می‌شود که در سرازیری انحطاط افتاده‌است. چنین می‌نماید که گوئی 
اصلی که پیشتر عملا" حالت استبدادی داشت و خاصیتش پیش راندن و ترقی 
دادن انسان بسود» اکنون دانسته و آگاه با شیو استبدادی سر بسرمی‌دارد 
تا همچون یخبندان همه چیز را منجمد و متحجر سازد و از تباهی حفظ کند. 

۰.۲ آنچه در دورة محوری روی داد و ساخته و آفریده و ان‌دیشیده 
شد» تا امروز پایه و مایۀ زندگی آدمیان است. آدمی در هر یك از جنبشها 
و عروحهای خود» دورءة محوری را بیاد می‌آورد و به آن باز می گسردد و 
از آن کسب نیرو و حرکت می‌کند. از آن زمان قاعده بر این است که بدیاد 
آوردن و زنده کردن امسکانات دورهٌ محوری (مقلا" در دورة رنسانس) 
سیب جنیش و عروج معنوی می‌گردد. باز گشت به اين آغاز» واقعه‌ای است 
که دائم در چین و هندوستان و باخترزمین تکرار می‌شود. 


۲۴ آغاز و انجام تاريخ 


۲ دوره محوری نخست در حوزه‌ای محدود آغاز می‌شود» ولی در 
طی تاریخ همه‌جا را فرامی‌گیرد. هر قومی که از جنبشها و شکفتگیهای 
دوره محوری بهره‌ای برئمی کیرد به‌صورت «قوم طبیعی» با زند 2 بی‌تاریخ» 
همچنان که در هزاران سال بوده است» باقی می‌ماند. مردمانی که در بیرون 
از سه دنیای دور محوری بسر می‌بردند» یا بکلی از جنبشها و شکنتگیهای 
این دوره برکنار ماندند یا با گذشت زمان با یکی از آن مراکز معنوی 
ارتباط یافتند؛ و در صورت اخیر» تاریخ» آنها را به‌خود پذیرفت و بدین‌سان 
در جریان تاریخ قرا رگرفتند: مثلا" در غرب» اقوام ژرمن و اسلاو» و در 
شرق ژاپنیها و مالزیها و سیامیها. بسیاری از اقوام طبیعی به سبب ارتباط 
یافتن با مراکز فرهنگی دورهٌ محوری از میان رفتند. همه آدمیانی که پس 
از دور محوری زندگی کردند» یا به صورت قوم طبیعی ماندند و یا از 
جنیش دورۀ محوری - که یگانه واقعۀ بنیا د گذار بود بهره‌ور گردیسدند. 
اقوام طبیعی » در دوره‌ای که تاریخ وجود دارد» بتایای دوران پیش از 
تاریخند که حوزه‌اش روز به روز کوچکتر شده و در زمان ما بکلی پایان 
یافته است. 

۴ ميان سه دنیای دورهة محوری» همین که با هم روبرو می‌شوند» 
تفاهم متقابل و حتی عمیق امکال‌پذیر است. اینها وقتی که بهم مسی‌رسند 
بی‌در نگ همدیگر را می‌شناسند» و زود در می‌بابند که دیگری هم» خودی 
است. با آن همه دوری از یکدیگر» با همدیگر ارتباط دارند. البته حقیقتی 
مشترك که بتوان به صورت عینی بیان کرد در میان نیست (ایسن گونه 
حقیقت تنها در علم مبتنی به روش دانسته الزام آور وجود دارد که می‌تواند 
همه دنيا را فراگیرد بی‌آنکه منشأً تحول و تخیبری باشد» و همه آدمیان 
می‌توانند در مورد آن با یکدیگر همکاری کنند), اما با این همه» حقیقت 
اصلی و نامشروط که ما آدمیان در طول تاریخ از سرچشمه‌هسای مختلف 
بدست آورده‌ايم و زنده نگاه داشته» در هر سه دنیا خود را مسی‌بیند و 
صدای خود رامی‌شنود. 

سخن کوتاه: همه سژالها و معبارها در مورد هر چسه پیش از دورة 
محوری بوده» و همه تحولها و شکنتگیهائی که پس از این دوره صورت 
پذیرفته‌است» از دور سحوری حاصل شده. تمدنهای بزرگ پیش از 
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دوره محوری» شکل و صورت خود را از دست می‌دهند و اقوام و مللی که 
آنها را پدید آورده‌اند از نظر ناپدید می‌شوند و به جنبش دور محوری 
می‌پیوندند. افوامی که به صورت پیش از تاریخ بسر می‌برند به همان 
صورت پیش از تاریخ می مانند تا آنکه يا به حشر کت تساریخی‌زادة دوره 
محوری بپیوندند و یا از ميان بروند, دوره محوری» فرهنگها و 
تمدنهای همه ادوار را حذب می کند. تاریخ حهان» از دور محوری یکانه 
ساختمان و وحدتی را بدست می‌آورد که براستی پایدار می‌ماند و حتی باید 
گفت که تا کنون همچنان پایدار است. 


ج آزمایش نظریة دور محوری 
1. آبا چنین واقعیتی.وجود داره؟ 

قدیمترین اشاره‌ها بدین وافعیت» نا آنا که م ی‌دانم » در نوشته‌های 
لاسو! و ویکتور فون اشتراوس' به ميان آمده‌است. 

لاسو در کتاب کوششی ناه دد فلسفه تاایخ (مونیخ ۱۸۵۶ صفح 
۵ می‌ویسد: «ممکن نیست تصادفی و بر حسب اتفاق باشد که تقریاً 
همزمان با یکدیگر در ششصد سال پیش از میلاد مسیح» در ایران زردشت» 
در هندوستان گاوتمه بودا, در چين کنفوسیوس, در ميان یهودان پیامیران» 
در روم نوما شاه و در یونان نخستین فیلسوفان ایونی و دوری و ایلیائی په 
عنوان اصلاح کنند گان مذهب مردم پیداشده‌اند.» 

ویکتور فون اشتراوس در تفسیر لائوتسه که کتابی بی‌نظیر است 
(۱۸۷۰) می‌نویسد: «در قرنهائی که در چين لانوتسه و کونگ‌نسه مسی 
زیستند» جنبش معنوی عجیبی همة ملل متمدن را فراگرفت. در ميان 
بنی اسر ائیل ارمیا و حبقوق و دانیال و حزقیل شروع به پیشگوئی کردند و 
در سال ۵۲۱-۵۱۶ هیکل دوم اورشليم ساخته‌شد. در یسونان تالس هنوز 
حیات داشت که آنا کسیماندر و فیثاغورس و هسراکلیت و کسنوفانس پیدا 
شدند و پارمنیدس بدئیا آمد. در ایران چنین می‌نماید که اصلاح مذهبی 
شایان توجه» یعنی اصلاح نظریهُ باستانی زردشت» صورت گرفته‌باشد. در 
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هندوستان شا کیامونی۱» موس مذهب بودائی» پای به‌عرصه هستی نهاد.» 

از آن پس دیگران نیز گاهگاه بدین واقعیت توجه کرده‌اند» ولسی 
این توحه هميشه کوناه و سطحی بوده‌است و به طور کلی» تا آنجا که می 
توانم دید این مسأله با قصد مشخص ساختن موازاتی در هستی جهانسی و 
معنوی انسانیت در آن زمان» هنوز مورد توجه قرارنگرفته است. اکنون می 
کوشیم تا ایرادهائی راکه ممکن است بر این نظریه گرفته‌شود در نظر آوریم. 

۱ ايراد اول این است که آنچه در اینجا به صورت وجه مشترك می 
نماید» ظاهری است. اختلافها, از حمله اختلاف زبانها, اختلاف نژادها» 
انواع دولتهای بسزرگ» و اختلاف در نوع یادآوری تاریخی» به اندازه‌ای 
پسزرگند که آنچه در برابر آنها به صورت وجه‌مشترك جلوه مسی‌کند 
سلسله‌ای از اتفاقات است. هر استدلالی که برای اثبات و جود و جه‌مشترد 
در همه آنها به ميان آورده‌شود توسط واقعیات رد می‌شود. شاید هم بتوان 
گفت که آن حکم سطحی که می‌گوید «اگر نيك بنگریسم در میان آدمیان 
همه چیز در همه جا» خواه به صورت آغاژ و خواه به صورت امکان» پیش 
می‌آید» در این مورد نیز صادق است. در تحقق یافتن آنچه وجه مشترك 
انسانی است» امر اساسی و خاص و تاریخی عبارت است از فرقها و اختلافها. 
تمام انسانیت را نمی‌توان هیچ‌جا به عنوان واحدی در نظر گرفت» مگر در 
مورد خصوصیات عمومی غير تاریخی هستی انسانی. 

در برابر این ايراد بايد گفت- امر اساسی که در دورهُ محوری روی 
داده‌است همین روی‌نمودن اصول انسان بودن در موقعیتهای مرزی است» 
اصولی که تا امروز به اعتبار خود باقی‌سانده. آنچه در اینجا اساسی 
است؛ وجه اشتراکی است که نه در همه‌جای روی زمین» بلکه از لحاظ 
تاریخی تنها در این سه منطقه پدیدآمده‌است که در حوزهُ نسبتا کوچکی قرار 
دارند. سژالی که اینجا بمیان می‌آید این است که آیا با افزایش آشنائی 
ما عمق این وحه‌مشترك - با وحود همه فرقها و اختلافها که به جای خود 
می‌مانند - بوجهی بهتر و گیراتر نمایان می‌شود يا نه؟ اگر پباسخ اين 
سؤال مثبت باشد در این صورت همزمانی اتفاقات» واقعیتی می‌شود که هر 
چه در آن دقیقتر می‌گردیم تعجب ما بیشتر می‌شود. برای اینکه سخن ما 
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قانع کتنده شود به ِ پیشتری نیاز است. 

۲ ايراد دیگر ا ين است که دوره محوری ابا“ واقعیتی يست بلکه 
نتیجهُ ارزشی است که برای رویدادهای آن دوره قائل هستیم» و به عبارت 
دیگر پیش‌داوری ما سیب می‌شود که در ارزیا بی پیش‌آمدها و آثار آن 
زمان به اغراق گرائیم. 

در پاسخ این ايراد می گوئیم آنجا که موضوع روح و معنویت در 
ميان است» واقعیت را فقط ار راه فهمیدن معنی می‌توان دید. فهمیدن» بر 
خسپت ذات و ماهیتش » همواره پا ارزشگذاری یکی ات راست است که 
هر تصویر تاریخی هميشه از نظر تجر بسی بر باه انیوهمی از وقایسع و 
پیش آمدها استوارست» ولی ننها از آن وقایع تشکیل ذمی دا بد. مشاهده و 
رویت همه امور معنوی تساریضی» و از حمله دورهُ مصوری» تنها از راه 
فهمیدن دست می‌دهد» و این دید تاریخی» در عين حال» هم نتیجه فهمیدن 
است و هم ننیجه ارزشگذاری» و حتی نیج تکانی است که به ما می‌دهد زیرا 
مربوط به به ماست به عنوان تاریخ ماه آن هم نه په عنوان تاریخ 7 
که از کیفیت کیفیت 1 بخشید اش در روزگاران پیشین آگاه م 9 بلکه به 
عنوان و خاصی که تأثیر مداومش ب که همو اره از سرچشمه می آید - 
هر چند گاه یکبار از نو آغاز می‌شود و پایان‌ناپذیر می‌نماید. 

بدین جهت است که عامل پژوهش در تساریسخ» تمام وجود آدسی 
است؛ «هر که نقش خویش می‌بیند در آب». سرچشمه فهمیدن ماء واقعیت 
کنونی ماست؛ و یگانه واقعیت ماه بودن ماست در این دم در این مکان؛ از 
این رو هر چه در صعود و عروح خود کمیابتر باشیم» دورۀ محسوری را 
روشنثر می‌توانیم دیشر 

| گر محتواهای تاریخی را فقط با ذهنیت هستی انسانی می‌توان 
ارزشیابی کرد پس آنچه این ذهنیت را از ميان مسی‌تواند پسرداشت عینیت 
واقعه‌ای پیرونی نیست» بلکه عینیت اعتقاد جماعتی همدل و همفکر است 
که هر انسانی» اگر جسزو آن نباشد» در جست و جوی آن است؛ زیرا 

نظریه‌ای که من اینجا بمیان می آورم این است که اهمیت دورءٌ 
محوری» از راه اشتر ال و همدلی ما در فهمیدن» و ارزشیابیی کد از ایسن 
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فهمیدن حدائی‌پذیر نیست» بر ما آشکار خواهد شد و روزی خسواهد رسید 
که تمام انسانیت آن را خواهد پذیرفت. گرچه این نظریسه به اتتضای 
طیعدش ش قابل اثبات با دلیلی قطعی نیست » ولی از راه توسعه و تعمق نظر» 
تأیید می‌تواند شد. 
۳. ايراد دیگر این است که این موازات خاصیت ا ندارد» 

زیرا e‏ با یکدیگر تماسی معنوی ندارند جزو تاریخ ترك تیوه 

این ايراد را بر هگل نیز» که چین و هندوستان و باخترزمین را به 
عنوان مراحل شکفتگی روح بهم مربوط می‌ساخت» گرفته و گفته‌اند که 
در این مورد میان مراحل مختلف تماس و ارتباطی واقعی - بدان‌گونه که 
ميان مراحل تاریخ باخترزمین می‌توان دید - وجود ندارد. 

ولی ذظریۂ ما اصولا غیر از سخن هگل است. زیرا ما درست منکر 
سلسلهٌ مراحلی هستیم که از چین آغاز شود و به یونان پایان یابد. این سلسلۀ 
مراحل نه از حیث زمانی وجود دارد و نه از لحاظ معنی. سخن ما این 
است که در اینجا وقایعی در کنار یکدیگر» در زمان واحد» روی می‌دهند بی 
آنکه ارتباطی با هم داشته‌بباشند. چنین می‌نماید که راههای متعددی که 
مبد آشان از هم جداست به سوی مقصدی واحد می‌روند. چیزی واحد به 
سه صورت مختاف نمایان می‌شود. آنچه اینجا مسی‌بينيم سه ریشه مستقل 
يك تاریخ است که بعدهاء پس از آنکه مدتی فقط گاه بگاه با هم تماس می 
یا بند» برای نخستین بار از چند قرن پیش» و زوا نخستین بار از امروز؛ 
واحدی یگانه می کر دد. 

بدین‌جهت باید بر چگونکی این موازات از نزديك بنکریم 


۱ ۲ موازاتی که ادعا می‌شود, چگوه است؟ 
واقع مورد بحث ما ممکن است مجموعه‌ای از پیشامدهای عجیب ۱ 
همزمان باشد بی آنکه معنائی تساریخی داشته‌ب‌اشد, همزمانهای عجیب در 
تاریخ جهان فراوان می‌توان یافت. مثلا : در قرن شانزدهم یسوعیان در 
ژاپن فرقه‌ای بودائی یافتند ( که از قرن سیزدهم وجود داشت). چنین می‌نمود 
ده این فرقه شباهت غریبی به پروتستانها دارد و براستی هم چنین بود, بنا 


دورء محوری ۲۹٩‏ 


به گنت فلورنس ژاپن‌شناس (در کتابی که شانتپی دو لاسوسه نوشته است') 
عقیده مذهبی این فر قه تقریبا بدین‌سان بوده کوشش آدمی برای رسیدن به 
نیکیختی آن جهانی بی‌فایده است. همه چیز بسته به ایمان است» ایمان به 
رحمت و عطوفت و پاری «آمیدا». کار نیکی که مستوحب پاداش باشد 
وجود ندارد. دعاء کار یکی نسیست که پساداشی در پی آن باشد 
پلکه سپاسگزاری است برای ره‌انی و نجانی که مسپیش «آمیدا» است. 
شیزان» بئیانگذار این فرقد» می‌گوید: «اگر قرار است که نیکان زد کین 
جاوید بیابند» گناهکاران بیشتر از آنان می‌توانند بدان زندگی امیدوار 
باشند.» بر خلاف آئین سنتی بوداء آنچه از اعضای این فرقه خواسته می 
شود چنین است" نیک و کاری سودی ندارد. از سخنان و جمله‌های اسرا رآمیز» 
کارهای جادوئی» طلسمات» زیارت» توبه, روزه و ریاضاتسی از اين تبیل 
پرهیز بايد کرد. امکان نجات برای مردم عادی کمتر از روحانیان و تارکان 


دنيا يست . روحانیان حماعة هستند که وظیفه‌شان آم‌وزش مسردم عادی 


است» و از این رو لازم 9 ۳ آنان با مردم عادی فرق داشته‌باشد» و 
لباسشان نیز باید چون لباس دیگران باشد. عزب‌بودن لزومی ندارد. محیط 
خانواده بهترین محیط برای زن د گی مذهبی است. اعضای این فرقه بايد 
«نظم را رعایت کنند و از قوانین کشور پیروی نمایند و شهروندان خوبی 
باشند و بکوشند تا زندگی را بهتر سازند.» 

وحود چنین فرقه‌ای» که عقاید مذهبیشان با اصول عقاید لوتریان نه 
تنها شبیه بلکه عین آنهاست» شگفت‌انگیز است. این گونه موازاتها وتشابه‌ها 
را از چین گرفته تا اروپا در طی قرون و اعصار فراوان می‌توان یسافت» و 
حتی فهرستهای خاصی برای این همکونیها ساختها ند. 

در مقابل آن بايد گنت 

نخست» در بار بسیاری از پیشآمدهای موازی تاریخ» چه همزمان 
و چه ناهمزمان» می‌توان ادعا کرد که قاعده‌ای بر يكايك آنها حکمفرماست؛ 
در حالی که در دورۀ محوری موازاتی می إینیم که تابع هیچ قانون کلسی 
نیست» بلکه واقعیت تاریخی یگانه‌ای است که خاصبت فراگیرندگی دارد و 


1. Chantepie de la Saussaye 


۳۰ ۱ آغاز و انجام تاریخ 


همه پدیده‌های فرهنگی و معنوی را شامل است . دوره محوری از نظر تاريخ 
جهان یگانه موازاتی است که جنه کلیت و تمامیت دارد» و متحصر بسه 
همزمانی پدیده‌های خاص نیست, چند پدیده یا سلسله‌ای از پدیےد ھا نمی 
توانند چنان موازاتی پدید آورند که در بار دور مصسوری مورد بحث 
ماست, 

دوم: نزدیکی آن سه حسرکت موازی» تنها در طی آن قرنها وجود 
دارد. کوششهائی که از راه تنظیم فهرست وقایع همزمان به منظور اثبات 
ادامۀ موازات س از دوره محوری بعمل میآید» روز به‌روز مصدو شیر می 
نماید. وقایعی که پس از آن دوره روی می‌دهند به جای آنکه تحولات 
مواری باشند» از هم دورتر می‌گردند. یه راه مختلف» که در اپتدا چنون 
می‌نماید که به سوی مقصدی واحد روی دارند» بعدها با هم بیگا نه می 
شو ند ؛ حال آنکه هر چه به عقب» به سوی دوره محوری» می‌رویسم» در 
هر گام با هم خویشاو ندتریم و خود را به هم نزدیکتر احساس می‌کنیم . 

نه تنها در نظر من احتمال اینکه این جنبۀ کلی دورۂ محوری يك 
بازی فريبندة تصادفهای تاریخی باشد» روز بروز ضعیفتر می‌شود» پلکه می 
پندارم که در آن» چیز مشتر کی در ژرفا سی بجنم » چیزی که مشا اسان 
بودن است. در انچه پس از ان همزمسانی» بسا بز ر گتر شدن اختلافها و 
فاصله‌ها, روی می‌دهد گاهگاه شباهتهائی می‌بينيم و خویشاوندیهائی که 
حاکی از وجود مبداً مشتر کند؛ ولی در کل» آن اشتراك معنی واقعی اصلی 
تکرار ذمی‌شود. 

یگانه موازات قابل قیاس» دور آغاز فرهنگهای بزرگ در مصر و 
بین‌النهرین و هندوستان و چين است. 

ولی در این دوره» فاصله‌های زمانی پیدائی فرهنکها بیش از هزارسال 
است. آغاز این پیدائی میان سالهای ۰۰۰ تا تقریبا ۳۰ پیش از میلاد 
است (بین‌النهرین و مصر و قدیمترین آثار باستانی که در کرت و ترویا کشف 
شده‌اند متعلق به این زمانند)» در حالی که آغاز پیدائی فرهنگهای چين و 
هندوستان در هزارۀ سوم پیش از میلاد است. 

قابل قباس با این فرهنگهای بز رگک» فرهنگهای مکزيك و پرو هستند 
که ظاهر | در هزار نخستین پیش از میلاد پدید آمده‌اند. 





دور محوری ۳۱ 


آنچه در آن فرهنگها مشترك است» سازسانهای عالی و پیشرفتهای 
فنی است. در مصر و بین‌النهرین و هندوستان و چين (رود زرد)» در کنار 
رودخانه‌ها تمدنهای مشابه که بر ادارة متمر کز پیشرفته‌ای استوارند پدید 
می‌آیند. 

وجه اشتر اک دیگر این فرهنگها» مذهبی است آمیخته با سحر و جادو» 
بی‌ر وشنانی فلسفی » بی‌اشتیاق به رهائی درونی» پبدون تخیر کت به سوی 
ازادی در موقعیتهای مرژی؛ و همچنین (با وحود سبك خارق‌العاده‌ای که 
در هدر نمایان است) تیر گی و گرفتگی خاصی در انواع هنر دیده می‌شود» 
خصوصا در معماری و مجسمه‌سازی. 

با این همذ» در این موازات» همزمانی دقیق بدان‌سان که در دورۀ 
محوری می‌بینیم » وحود ندارد. بعلاوه» این مسوازات تنها در شباهت نوع 
فرهنگ موجود است نه در شباهت جنیش روجسی و معنوی. در اینجا با 
وضعی روبرو هستیم که به نجو شگف تآوری ثایت می‌ماند و هر گاه کد پسر 
اثر حادثه‌ای ویران می گردد دوباره به همان صورت سر برمی‌دارد و تکرار 
می‌شود؛ دئیائی است ميان دوران پش از تاریخ» کد تقرییا بر ما مجهول 
است؛ و دوران تساریخی که تات و یکسانی روحی و معنوی را احازه 
نمی‌دهد: دنیائی است که پایث دورةٌ محوری شد ولی در این دوره و په و اسطه 
این دوره از ميان رفت. 


۳ علل بیدالی این واقعه 

اگر قضصية موازات را در دوره محوری تردیدناپدیر بدانیم» اين 
پرسش پیش می آید که منشاً این واقعه چیست؟ چرا در سه جا که مستقل از 
همند واقعة واحدی روی می‌دهد؟ چين می نماید که» اینکه اين سه محیط 
همدیگر را نمی‌شناسند» امری ظاهری است» ولی در عین حال این خود 
رازی تاریخی است که هر چه در بررسی قضیه پیشتر می‌رویسم بسزر گتر و 
تاریکتر می‌شود. در دوره محوری» با غنای شگفت‌انگیز آثار معنویش که 
در تمام طول تاریخ پشری تا امروز موثر افتاده است» اسن معما هفته است 
که در سه منطقه» مستقل از هم» رویدادهائی پیش می‌آیندکه هم شبیه همند 


و هم متعلق بهم. 











۳۲ آغاز و انجام تاریخ 


این راز همزمانی» غیر از دوره محوری» شایسد فقط يك بار دیگر 
چنانکه اشاره کردیم در پیدائی فرهنگهای بز رگ قدیم نمایان است (ولی 
به هر حال منحصر به همین دو مورد است) . سژال این است* چرا در يك 
زمال ‏ هر چند با فاصله‌ای تا دو هزار سال - در میان وضع عمومی اقسوام 
پیش از تاریخ در سه يا چهار جا فرهنگهای بز رگی می‌شکفند: در کنارهٌ رود 
ٺيل» در بین‌التهرین» در حاشیۀ رود سند» و در ساحل رود زرد؟ 

پاسخ می‌دهند: وظایف مشابه» یعنی تنظیم حریان رودخانه (په منظور 
آبیاری و وشات کت خن از سیل) نتایجی مشابه بار آورده‌است. ولسی چرا 
همزمان؟ و چرا فقط در کنار آن رودخانه‌ها» چرا خیلی دیرتر از آن» و 
دحت شرایطی دیگر» در امریک؟ 

ارتباطهای حاصل از رفت و آمد ممکن است موّثر افتاده‌باشد. در هر 
زمان دست آوردهای تمدن به صورت حاصل کار پیشه‌وران» در روی زمین 
و خصوصاً در قارةٌ «آسیا-اروپا» از نقطُای به نقطه دیگر برده می‌شد. شاید 
اختراع خط در جائی صورت گرفته و از آنجا به نقاط دیگر راه یافته‌است: 
وظایف اداری و سازمانی» خصوصاً کارهای مدر بوط سے تنظیم ج ری ان 
رودخانه‌هاء بدون خط ذمی تو است انجام‌پذیر باشد, اینها که برشمردیم فقط 
امکانات هنند و حود ارتباط ميان تمدن سومری بين النهر ين و تمدن دره 
سند در هزار سوم ثابت شده‌است» و ارتباط ميان مصر و بابل در همزارة 
دوم بسیار قابل توحه بوده و بی‌گمان خیلی پیشتر آغاز شده است , 

ولی نمی‌توان پذیرفت که شکفتگی تمدنهای بزرگ در چندین هزار 
سال پیش از میلاد بر اثر انتقال تمدن از نقطه‌ای به دیگر نقاط بوده‌است. 
از اینر و أ مایر (تاریخ پاستان» حلد ذخست ؛ صفحة ۹۳۵( معتقد است» 
«پا ید بپذیریم که در حدود هه ۵ پیش از میلاد نوع بشر به مرحلسه‌ای از 
تحول رسیده‌بود که همه أقوام و مللسی که به سیب استعدادشان (یعنی 
تیروهای معنوی که در وحودشان نهفنه بود) می تو آنستند کامی از اين 
مرحله پیشتر بر دارند» در راهی افتادند که رسیدن به تمدن قابل توسعه را 
برای آنان ممکن می‌ساخت.» بنا براین سخن» پدیده‌های موازی» آثار تحول 
زندگی نوع پبشر بوده‌است که همزمان ظاهر گردیده. به عبارت دیگر آذچه 
به علت اصل مشترك زندگی» به صورت استعداد» در وجود آدمیان نهفته 


۳۳ دورة محوری 
است» همزمان و مستقل از هم بظهور می‌رسد؛ تقریبا مانتد توأمان يك 
تخمی که در جریان زند گی از هم حدا هستند. 

ولی این انديشه هیچ نطهة تاریکی را روشن نمی کند» بلکه تھی است 
و پاي هیچ پژوهشی نمی‌تواند قرار گیرد. «تحول نوع پشر» بخودی خود 
واقعیت قابل لمسی يست که به یاری آن بتوان چیزی را توحیه کد از 
این گذشند» در صورت قبول این نظریه ناچاریم بپذيريم کد این تحول تنها 
در بخش کوچکی از گروه آدمیان که پرا کنده و حدا از هم بسر می‌برده ند 
روی داده‌است» نه در میان همه آدمیان. 


راز همزمانی آغاز دورة معوری به نظر من غير ار مسال پیدائی آن 
تمدنهای بزرگ است» و رازی بسیار عمیقتر است. نخست همزمانسی در 
اینجا دقیقتر است؛ در ثانی ارتباط با تعول تاریخی و روحی تمام انسانیت 
آگاه و متفکر دارد. در سه منطقه‌ای که از آغاز تمدنهای بزرگ باستانسی 
تنها و محدود بودند» در آخرین همزارهة پیش از میلاد چنان آثار معنوی 
بظهور رسید که از آن زمان تمام تاریخ معنویت انسانی بر آنها استوار 
ست 

این تحولات در اصل مستفثل از هم‌دیگکرند. وود تبادل نظر و 
تشعشع معنوی واقعی میان آنها پسذیسرفتشی نیست. ارتباط معنوی عمیق 
ميان هندوستان و چين ذخستین پار از هنکام ورود مذهب بودائی به چون 
در پایان دور محوری پیدا شده‌است. گسرچه ارتباط میان هندوستان و 
باخترزمین هميشه برفرار بوده» ولسی این رابطه نخستین‌بار در دورۀ 
امپراتوری زوم از راه اسکندریه تو سعه یافثه‌است. اما رابطهٌ ميان هندوستان 
و باخترزمین در اصل پیدائی دوره محوری هیچ تاثیری نداشته است و در 
طی آن دوره هم اثری از این رابطه نمایال نیست. 

اکنون توجیه‌هائی را که برای گشودن این راز بیان کرده‌اند در 
نظر می‌آوریم: 

«لاسو» می‌نویسد؛ «این همزمانی » تنها از وحدت حوھری زندگی 
انسانی و زندگی ملل و از جنبشی که در تمام زندگی همه اقوام روی داده 
است ناشی می‌تواند بود» نه از جنبش معنوی ملتی خاص. »ولی این سخن» 








۳۶ آغاز و انجام تاريخ 


تنها بیان راز همزمانی است ڏه تو ضيح و نو حيه آن. 

ویکتور فون اشتراوس از قانونی نهان سخن می‌گوید: «ایین پدیده 
که در تاریخ موازیهائی پیش می‌آبند که بر وجود قوانینی نهان دلالت 
دارند هر چند به احتمال قوی از یسك سو معلول اصل و منشاً واحد بشر 
است» ولی از سوی دیگر زاده تأثیر عاملی برتر از خود بشر است» همچنان 
که طبیعت» تنها در پرتو اشعهٌ حیات‌بخش آفتاب که هر بار تأثیر خود را از 
سر می‌گیرد شکفتگی می‌آغازد.» ولی این پاسخ نیز مانند سخن لاسو فقط 
بیان راز است منتها به عبارتی دیگرء و از این گذشته این عیب را هم دارد 
که اهمیت یگانگی این و افعیت تاریخی» یعنی مسوازات دوره معوری راء 
پائين می آورد و آن را در ردیف وقایع شبیه بهم که ادعا می کنند در 
تمام تاریخ روی داده‌است قرار می‌دهد. 

کایسزرلینگ! (در کتاب مہداء صفح ۱۵۱) مس یگویده «در آدمیان 
سل بەنسل دگ رگونیی روی می‌نماید که در مورد همه یکسان است» و در 
تقاط عطف تاریخ» این دگ ر گونی یکسان» مناطق بسیار وسیع و اقوامی را 
که با یکدیگر بکلی بیگانه‌اند در برمی‌گیرد.» ولسی این پاسخ نیز تنها بیان 
معماست؛ منتها بدتر از پاسخهای پیشین است» زیرا مساسه‌ای را از دیدگاه 
زیست‌شناسی می نگرد که کوچکترین سر و کاری با زیست‌شناسی ندارد. 

در هیچ يك از این پاسخها به این واقعیت توجه نمی‌شود که نه همه 
آدمیانی که در آن زمان در روی کرةٌ زمین بسر می‌بردند» بلکه تنها عده‌ای 
قلیل در سه نقطه, آن گام بزرگ را بسرداشته‌اند» و ایسن جنبش - مسانند 
پیدائی تمدنهای بزرگ باستانی - ربطی به همه آدمیان ندارد بلکه فقط به 
جزئی از آنان مربوط است. 

بدین ملاحظه گروهی به حای آنکه علت آن جنبش را خصوصیات 
شرایط زیست آدمیان بدانند يا چیز دیگری که به خطا و جسه‌مشترك همه 
انسانها انگاشته شود» کوشیده‌اند برای مللی که این انقلاب در ميان آنها 
صورت گرفتهاست به مبداً تاریخی مشتر کی قائل شوند و همان را علت بروز 
آن د کر گونی بات آورند. ما چنین میدأی را نمی‌شناسیم و اگر قرار 


1. Keyserling 








دورء محوری ۳۵ 


باشد وجود آن را بپذيريم باید بگوئيم که آن مبداً در زمان پیش از تاریخ 
درآسیای مر کزی بوده‌است, وجود چنین میدای مشترك» شاید خویشاوندی 
تحولات موازی را قابل فهم سازد. ولی این نظریه قابل اثبات نیست» و 
غرابتش از اینجاست که می‌خواهد پیدائی اقوام مختلفی مانند چینیان و هند 
واروپائیان و سامیان را از مبدأی واحد بداند» در حالی که چنین مبدأی؛ 
اگر وجودش را بپذيريم» باید فقط چند هزار سالی پیش از آغاز تاریخ آن 
اقوام واقعیت يافته باشد و این مدت از نقطهنظر زیست‌شناسی چنان کوتاه 
است که برای بروز اختلافات عمیق نژادی کافی نمی‌نماید. 

در پاسخ این پرسش» که انقلاب دور محوری چرا همزسان صورت 
گرفت» تا کنون تنها يك فرضیهُ قابل بحث بمیان آورده شده‌است» آنهم 
توسط آلفرد وبر: پیدائی ارابۂ جنگی - و ظهور اقوام اسب سوار در 
آسیای مر کزی - کننه تا چین و هندوستان و باخترزمین راه پافتند. ایس 
و اقعه تمدنهای بزرگ باستانی را با اسب آشنا ساخت وه چنانکه آلفرد بر 
می‌گوید» در آن سه منطقه نتایج مشاپه بہار آورد. این اقوام اسب سوار 
وسعت دنیا را تجربه کردن‌د» با تمدنهای بزرگ آشنا شدند و آنها را 
زیر فرمان خود درآوردند. بر اثر رشادتها و رویاروشی با حسوادث» 
ناپایداری هستی و زن د کت را دریافتند و آگاهی و احساس قهرمانی و 
نا کامی که در درونشان پدیدآمد در حماسه‌ها منعکس گردید. 

این نقطةٌ عطف تاریخ» به واسطه اقوام هندواروپاشی اسب سوار» 
روی نمود., اینان در پایان هزارهُ سوم به اروپا و دریای مدیترانه راه‌یافتند» 
گروه بز رگی در حدود ۰۰ ۱۲ پیش از میلاد به ایران و هندوستان رسیدند 
و گروهی دیگر در پایان هزارۀ دوم به چين رفتند. 

پیش از آن» از اروپا گرفته تا چین» فرهنگهائی بسیار قدیمی وجود 
داشت که بعضی به عنوان فرهنگ مادرسالاری شناخته می‌شوند» سا 
فرهنگ دام‌پروران و شیانان ساکن يك منطقه» و یبا فرهنگ تسوده‌های 
مختلفی که در مناطق حاصلخیز خطکمر بندی فرهنگی» ميان اروپا و چین» 
بسر می برده‌اند؛ بیآنکه ارتباطی میانشان وحود داشته‌باشد. 

برحسب این فر ضیه » تاریخ عسارت است از حریان برخوردهای دو 
ثیرو؛ که یکی نیروی فرهنگ مادرسالاری قدیمی ابت» در خود فرورفته و 
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بیدار نشده است و دیگری نیروی فرهنگ متحرك و آزادکننده و خودآ گاه 

فرضية آلفرد وبر حاکی از وجود نوعی وحدت واقصی در منطقة 
«اروپائی-آسیائی» است. ولی تعبین اینکه پیدائی اقوام اسب سوار تا چه 
اندازه موثر واقسع شده‌است» دشوار است, بی گمان اوضاع جغر افیا شی و 
پیش آمدهای تاریخی شرایط مناسیی بو حود آورده‌اند ولی اینکه کار فرهنگ 
آفرینی ډه جه عات آغاز گردید» راز بز رگی ست . 

فرضیة وبر» بدان جهت که مسأله را به وجهی ساده» با توحه به 
خصو صیات اسان اسب سوار» از روی قاعده علت و معلولی و حیه مسی 
کند» روشنگری خاصی در بردارد. ولی عیب کار اینجاست که اين فرضیه 
نها به شرایط نظر دارد, محتوای دور محوری چنان خبارق‌السعاده و 
فرا گیرف‌ده‌است که بآسانی نمی‌توان آن را بر پاي چنان علتی» حتی به 
عنوان شرطی ضروری» استوار دانست. یك دلیل نادرستی آن فرضیه» 
کشور چین است که محتوای غنی دوره محوری را پدیدار ساخت بیآنکه 
خودآ گاهی قهرمانی و ناکامی» و در نتیجه حماسه‌ای» در آنجا پسدیدآیسد 
(در چین» چیزی که تا اندازه‌ای به حماسه شبیه است نخستین بار در 
قر نهای پس از میلاد مسیح در زمان آشفتگیهای ساشی از هجوم اقسوام 
تازه مشا به دوران حا بجا شدن اتوام مختلف در اروپا ت پدیدار شد. ) 
دلیل دیگر» فلسطین است که برای ساکنانش آمیزشی با اقوام اسب سوار 
پیش نیامد و با اینهمه به سیب ظهور انبیا در آفریدن و پدیدآوردن فرهنگ 
دوره محوری نقشی بسزاداشت. 

علت دیگری که نمی گذارد فرضیهٌ وبر ما را قانع کند این است‌که از يك 
سو فرهنگهای بزرگ پاستافی » هزاران سال در معرض هجومها و حا بجا شدن 
اقوام گوناگون قرارداشته‌اند» و از سوی دیگر فاصلۂٌ زمانی میان هجومهای 
اقتوام هندواروپائی و آغاز شکفتگی معنو ی دوره محوری پسیار طولانسی 
است» وانگهی آن شکفتگی در همه جا با همزمانی شگفت‌انگیزی آغاز می 
گردد. 

ضرورت سوال ار علت تاریخی وافعه دوره محوری از اين واقعیت 
ناشی است که آنچه اینجا روی می‌دهد شکنتگیی ناگهانی است در عسالسم 
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انسانی» ولی ندها در مناطقی کوچك» نه در دنیای همه آدمیان. به عبارت 
دیگر» آنچه روی می‌دهد تحول عمومی انسانی ذیست پلکه حاده تاریخی 
عجیبی است که تنها بخشی از جهان را دربرمی‌گیرد. 

آلفرد وبر با باريك‌بینی خاصی به ژرفای مساله پی‌برده و پساسخی 
بحث‌انگیز به آن داده‌است در حالی که دیگران به طور کلی با ادعای بهم 
پیوستگی آسیا و اروپاء که ادعای مبهمی است» کو شیدها ند تا بر راز عدم 
ارتباط میان سه مبداً مستقل دورۀ محوری پرده بکشند. می گویند شاید 
عواملی در کار بوده‌است که ما دیگر نمی‌توانیم از وجودشان اطلاصی 
پدست آوریم؛ يا توجه ما را به وحدت تاریخ تمام منطقَة «اروپا-آسیا»» که 
پیوسته در معرض هجومهای تازه‌ای از سوی آسیای مرکزی قرار داشته 
است» حاب می‌کنند؛ و یا به موازاتهانی در فنون و تسزئینات» که از 
قدیمترین زمانهای پیش از تاریخ همسواره وود داشته و کاوشهای 
باستانشناسان وحود آنها را ثابت کرده است و حاکی از بده‌وبستان دام 
در سراسر این قارٌ بزرگ است» اشاره می‌کنند. ولی در برابر این سخنها 
بايد گنت که جنبش معنوی دورۀ محوری و همزمانی و عظمت محتوای 
آن با اینگونه جابجا شدنها و بده‌وبستانها توحیه‌پذیر نیست. 

چنین می‌نماید که ساده‌ترین راه برای توجیه پدیده‌های دورۀ محوری 
این است که آن پدیده‌ها را ناشی از شرایط اجتماعی مشترکی بدانيم که 
زمینه را برای امکان آفرینش معنوی مساعد ساخته‌است؛ وجود دولتهای 
کوچك و شهرهای کوچك؛ ناهماهنگیهای سیاسی و نبردهای دائم؛ سختیها 
و نیازهای ناشی از جنگها و انقلابهای توآم با شکوفائی و پیشرفت» از آن‌رو 
که ویرانی کامل در هی‌جا روی نداد؛ پیدائی تردیسد در اوضاع حساضر و 
حاکم» و تفکر دربارةٌ نيك و بد آنها. اینها همه اندیشه‌های مربوط په 
شر ایط اجتماعی است که معنائی در بردار ند و پاي بررسیهای منظمی می 
توانند باشند» ولی فایده‌ای که سرانجام از آنها بدست می‌آید این است که 
به ایضاح مساأله یاری می‌کنند» بی‌آنکه علت را روشن سازند. همه اوضاعی 
که برشمردیم خود بخشی از تمام پدیده معنوی دوران مسحوری هستند؛ 
شرایطی هستند که بضرورت لازم نیست سیب پیدائی نتایج فرهن گآفرینی 
شوند» و حتی باید بررسی کرد که خود آن شرایط از کجا و به چه علت 
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بدین همرمانی پدید آمدها ند. 

آنچه را در اين دوره روی داد و محور تاریخ حهان شد» هیچ کس 
نمی‌تواند به وحه کامل دریابد. این واقعه را پاید از همه حنیه‌ها پسررسی 
کرد و اهمیت و آثارش را تفسیر نمود و روشن ساخت تا بتوان آن را فعلا" 
به عنوان رازی که پیوسته ژرفتر و بزر گثر می‌شود در برابر چشم دای 

شاید تصور شود که من می‌خو اهم دخالت خدا را در ایسن پیش آمد 
ثابت کنم» بیآ نکه قصد خود را به طور صر دح بر زبان آورم. قصد مسن به 
هیچ وجه این نیست. چنین کاری نه تدها جلوه‌دادن شناساشی کاذبی به 
صورت شناسائی وافعی است» بلکه بی‌آزرمی در برابر خداست. قصد من 
فقط این است که نگذارم تلقی سهل‌انکارانه و بی‌معنائی از تاریخ به عنوان 
حریان ضروری و قابل فهم تاریسخ جلوه گر شود؛ می‌خسواهم آگاهی بر 
وابستگی معرفت ما را در هر مورد به نظرهای خاص و روشهای خاص و 
قضایسای خاص» و بدین ثر تیب» آگاهی بر جزئی‌بودن هر شناسائی راء نگاه 
دارم؛ می‌خواهم مسأله را هنوز حل نشده تلقی‌کنم تا راه برای شناسائیهای 
تازه‌ای که هنوز نمی تو انیم تصوری از آنها در ذهن داشته‌باشیم باز بماند. 

حیرت در برابر راز» خود نخستین عمل پربار شناساشی و آغاز راه 
کاوش و بررسی است» و در عین حال شاید مقصد و هدف همه شناسائیهای 
ماست» تا به حای آنکه از راه مطلق انگاشتن موضوع شناساسی, مصدود» 
حقیقت را گم کنیم» در پرتو حد اعلای دانائی به ندانستن راستین برسیم. 


۴ معنی دورة محوری 

پرسش دربارةٌ معنی دورهُ محوری بکلی غیر از پرسش دربارة علت آن 
امیت 

وافعة دورۀ مصوری را که در سه نقطه همزمان روی داده‌است» 
چنانکه دیدیم با توجیهی کامل و راستین نمی‌توان روشن ساخت» و چنین 
توجیهی از افق امکانات ما بیرون است, و از این حیث آن واقعه به معجزه 
می‌ماند. ولی درباره معسنی نهفته آن واقعه اصلا تا کنون کسی مطلبی 
اظهار نکرده‌است. وقتی که دربارۂ معنی آن واقعه سوال می کتیم مرادمان 
این است که آن واقعه را چگونه تلقی می کنیم و از آن چه نتیجدای 
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بدست می‌آید؟ اگر در جریان این بحث اصطلاحاتی بکار بریسم که گوئی در 
این و اقعه به نش تقدیر نظر داریم» خواننده پاید بداند که آن اصطلاحات 

الف. دیدن و پدیرفتن واقعیت دوره محوری و پایه فراردادن آن 
برای تصویری که از تاریخ جهان داریم» بدین معنی است که چیزی بدست 
می‌آوریم که همه آدمیان» صرف‌نظر از اختلاف مذاهب و ادیان؛ در آن 
شریکند. دیدن وحدت تاریخ تنها از نظر اعتقاد مذهبی خودمان» غیر از این 
است که آگاهی خودمان را پا آگاهی دیگران 4 بجمو ندیم و وحدت تاریخ 
را در ارتباط همه زمینه‌های انہانسی پیش چشم پیاوریم. در اين صورت 
درباره قرنهای میان ۰ و ۲۰۰ پیش از میلاد می توا نیم بگوئیم: به تجربة 
تاریخی می‌توان دریافت که اين قرنها محور تاریخ حهان برای همه آدمیان 
است, تاریخ الهی دين مسیح مبثنی بر «وحی» از این وقایع تنشکیل می‌یا بد 
آفرینش» رانده‌شدن از بهشت» وحیها» پیشگوئیها» ظهور عیسی » رهائی از 
گناه» و دادگاه بازپسین (معاد). این تاریخ به عنوان محتوای اعنقادگروهی 
از آدمیان به جای خود می‌ماند و ما کاری با آن ن‌داریيم. ولی آنچه همه 
آدمیان به واسطةٌ آن با هم ارتباط می‌توانند یافت وحی نیست, بلکه تجربه 
است . وحی صورت ایمان خاصی است؛ ولی تجر به چیزی است که هر پشری 
به غنوان بشر به آن دسترسی دارد. ما» یعئی همه آدمیان» می‌تسوانیم از 
وافعیت تحول عالمگیر بشریت در دوره محوری آگاه کردیم. درست است 
که این تعول به چين و هندوستان و باخترزمین محدود بوده‌است» ولی با 
اینکه در آغاز» ارتباط متقابلی ميان این سه منطقه وجود نداشته» آن تحول 
تاریخ مشترك همه جهان را پایه گذاری کرده و همه آدمیان را از حیت 
روحی و معنوی به خود جذب کرده‌است. 

ب. وقوع تحول همزمان در دورة محوری» گوئی دعوتی است به 
ارتباط و گفتگوی بی‌حد با دیگران. دیدن دیگران و فهمیدن عفایدشان به 
اسان پاری می‌دهد که نظر خود را روشن ببیند و دریاید» از تنگی احتمالی 
تاریخیت خود بدر آید و به دنیای فراخ گام نهد. این کوشش برای یافتن ارتباط 
بی‌حد و مرز» خود راز انسان‌شدن است» ولی نه در کَذشتةً ماقیل تاریخ که 
دور از دسرس است» بلکه در خود ما. 
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این لزوم ارتباط با دیگران ۳ نساشی از واقعیت تاریضی منابع سه 
گا نه - بهترین وسیله رهائی از گمراهی انحصار طلبسی يك حقیقت دینی است. 
ادعای اتحصار که وسيلة تعصب و خودخواهی و خودسندی اذا سی و 
خودفریبی ناشی از فدرت‌طلبی است» و در باخترزمین در همه امور غیردینی» 
مانند فلسفه‌های حزمی و جهان‌بینی به اصطلاح علمی ۽ بنحوی بارژ تجلی می 
کند؛ فقط از این راه می‌توان از آن رهائی یافت که انسان ببیند که خدا در 
طول تاریخ» خود را به انحای گوناگون نمایان ساخته و راههای متعددی 
به سوی خود کشو ده‌است . مثل این است که وین خدا با زبان تاریخ 
جهان» آدمیان را از انعصارطلیی برحذر می‌دارد. 

a‏ وقتی که دورهٌ محوری به اندارهٌ دعمق مسا در ان» اهمیت مسی 
پابد» این پرسش پیش می‌آید: آیا این دوره» و آزچه این دوره پدیدآورده 
است» معیار همه چیزهائی است که پس از آن پدیدار شده‌است؟ اگر ما به 
کمیت تأثیرها و وسعت مکانی وقایع سیساسی ؛ و اهمیتی که پدیده‌های روحی 
و معنوی در طول قر نها بدست آوردها ند» چشم ندوزیم» آیا در آن صورت 
عظمت و روشناشی آفریننده و عمق معنی و بسزر کی جهش به سوی 
دنیاهای معنوی در پدیده‌های دورۀ محوری» قل معنوی تاریخ تا امروز 
می‌شود؟ آیا در آن صورت هر چه پس از آن پدید آمده‌است» با وجود 
والائی و یکانگی» در مقابل aT‏ در آن دوره روی داده» رنگ می‌بازد؟ 
ویرژیل در برابر هومر› اگوستوس در برابر سولون و عیسی در برابر ارمیا 
بی‌رنک می‌نمایند؟ 

بدیهی است که پاسخ مشبت‌دادن به ایسن سؤال بسی‌آنکه درباره‌اش 
|ندیشیده شود صحیح O‏ آذچه بعدها پدید آمده‌است به هر حال ارزش 
خود را دارد» پختگی خود را دارد» عمقی روحی دارد خاصه در «استثنا». 
تاریخ دا به هیچ‌روی نمی‌توانل طبقه بندی کرد» انهم بسا د گی از راه 
تصوری کلی که نتیجه‌ای خودبخودی داشته باشد. ولی از تسوجه به دورۀ 
محوری» سوّالی پدید می‌آید و شاید پیشداوریی پسه ضرر آنچه پس از آن 
روی داده‌است» و آنگاه درست از همين راه انچه براستی شاژه است و په 
(حو دیگری بزرگ» و متعاق به دوره محوری پبست» به وحه روشنی 

ا 9 
نمایان می گردد. مثلا کسی که به فلسفه می‌پردازد» این حقیقت را تجربه 








دوره محوری ۴۱ 


می کند که وقتی چندین ماه به فلاسفۀ یونان می‌پردازد» آگوستین برایش 
چون نوعی آزاد شدن است از سردی و عدم ارتباط شخصی ۰ آزاد شدن و 
ورود به مسائل و جدانی که از زمان اگوستین برای ما چیزی است که نمی 
خواهیم از دست بدهیم» در حالی که فلاسفة ونان سبت به آن بیگانه 
بودند. ولی باز پس از چندی مطالعة اگوستین؛ دوباره تمایل به فلاسفۀ 
یونان بیشتر می‌شود تا آدمی از آلودگیی که از شرکت در تحقق این تفکر 
به انسان روی مسی‌آورد» دوباره آزاد شود و شست‌وشو کید و تندرست 
شود. حقیقت نهائی» و رهائی راستین در روی زمین» در هیچ جا نپیست, 

دوره محوری هم شکست خورد» چرخ زمان نایستاد و پیشتر 
رفت. 

فقط این نکته به نظر من قطعی می‌آید. تلقی ما از دور محوری - خواه 
این نظریه را بپذيريم و خواه آن را رد کنیم - در روشن شدن وضع فعلی 
ما و آگاهی کنونی ما از تاریخ و نتایجی که من تنها به بخشی از آنها 
توانستم اشاره کنم» تأثیر دارد. موضوع اصلی این است که وحدت بشریت 
چگونه بر ما روشن و عینی می‌شود؟ 


طرح کلی تاریخ حهان ۳۲ 


برای اينکه از پایة هستی خود آگاه شویم به کرهٌ جغرافیاشی روی 
می‌آوريم. انسان از مطالعۀ آنچه دانشمندان تاریخ و جغرافیا در باره 
چگونگی تقسیم خشکیها و دریاهاء و شکل و صورت قاره‌ها و کشورها و 
وضع تمدنهای نخستین روشن ساخته‌اند سیر نمی‌شوده: 

۱ توده خشکی عظیم و یکانه‌ای از سواحل غربی اروپا و افریقا 
شروع می‌شود و تا سواحل شرقی امریکا ادامه می‌پا بد» یعنی از این کنذارهة 
اقیانوس اطلس تا کنارة دیگر اقانوس اطلس. اين اقیانوس به عکس 
اقیاندوس آرام تا زمان کلومبسوس فاصله‌ای بود که آدمیان را از هم جدا 
می کرد در حالی که در همه جای دیگر در دوران پیش از تاریخ حرکت 
آدمیان از شرق به غرب و از غرب به شرق صورت گرفته است (ارتباط 
امریکای شمالی و نورمانها یگانه استثنائی است که اشری بر آن مترتب 
نشده‌است.) 

۲ نژادهاه سفید و سیاه و مغول و سرخیوست تا زمانهای جدیدثر 
در مناطق تا بسته» ولی با آمیزه‌های (دورگه‌های) نژادی» بر روی 
زمین بسرمی‌بردند. 

۲ هرجا که زندگی به نحوی از انحا امکان‌پذیر بوده‌است آدمیان 
سکونت گزیده‌اند. در مناطق بسیار وسیع آسیای شمالی و افریقا و امریک 
انسانهاشی زندگی می‌کرده‌اند» ولی از لحاظ معنوی و تاریخی چیزی 
بیان گذاری نکرده‌اند. در دورترین حدود شمالسی و جنوبی» مناطقی را با 
اقوامی می‌بینیم و وضع زندگی آنان نشان مسی‌دهد که امکان آدمی تسا چه 
حد است. 





طرح کلی تاریخ جهان ۴۳ 


تأثیر انواع سرزمینها را در تمدن می‌بینیم: دره رودخانه‌ها» سواحل 
دریای مدیترانه» سواحل اقیانوسها» مجمع‌الجزایرها» جلگه‌ها» دشتهاء 
کویرها. 

۴. ساکنان قارۂ امریکا از شمال تا جنوب از يك‌نژاد بسودند یعنی 
از سرخپوستان. در آنجا استخوانی از نوع پیش از آدمی, یا آغاز آدمی» 
پیدا نشده است. چنین می‌نماید که ساکنان این قاره در زمانی نسبتاً جدید» 
از آسیا آمده‌اند» آن هم از شمال به سوی جنوب. 

۵. منطقَه پیدائی تمدن» خط نسیتا باریکی است - در مقایسه با تمام 
رویة زمین - از کنارۂ اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام» که از اروپا آغاز 
می‌شود و پس از گذشتن از افریقای شمالی و خاورنزديك و هندوستان 
تا چین ادامه می‌یابد. این باریکه که طولش تقریباً يك چهارم و پهنایش حتی 
کمتر از یك دوازدهم همه خشکی است» سرزمین حاصلخیزی است که میان 
کویرها و دشتها و کوهها کسترده شده‌است. هم گهواره‌های تسدنهای 
بزرگ در این باریکه قرار دارد. این تمدنها در آغاز مستقل از یکدیگرند» 
ولی بعد تسوسعه می‌یابند؛ با هم مسربوط می گردند و باز ارتباطشان قطع 
می‌شود. ارتباط دائم حتی در این باریکه دير بوجود آمده‌است و اگر چند 
صباحی پائیده» دوباره قطع شده؛ و ارتباط تمام باریکه با هم» نخستین‌بار 
از چند قرن پیش توسط اروپائیان پدید آمده است. 

منطقَه پیداشی فرهنگ» منطقَهٌ بسیار کوچکی است در میان مسکن 
پهناور آدمیان. زمان پیدائی فرهنگ هم زمان کوتاهی است. 

تاریخ به معنی راستین را تقریباً به صورت چنین طرحی می‌توان 
پیش چشم آورد از میان ظلمات هزاران قرن پیش از تاریخ و دهها هزار 
سال زندگی آدمیانی شبیه ما» چندین هزار سال پیش از میلاد» زمان پیدائی 
فرهنگهای عالی بین‌النهرین و مصر و ناحیهُ رود سند و رود زرد می‌باشد. 
هنگامی که تمسام کرةزمین را در نظر می‌آوریم» این منطته‌ها, همچون 
جزیره‌هائی روشن در ميان تودۂ پهناور بقیٌ جهان انسانها» یعنی اقسوام 
طبیعی که در سراسر جهان پرا کنده‌اند و تا چندی پیش هم به صورت اقوام 
طبیعی مانده بودند» نمایان می‌گردد. 

در سرزمینهای تمدنهای بزرگ باستانی یا در منطقه‌های نفوذ آنهاء 





۴۴ آغاز و انجام تاریخ 


در دورۂ محوری - یعنی از ۰۰ تا ۲ سال پیش از میلاد - پایه گذاری 
معنوی انسانیت صورت می‌پذیرد» آن هم در سه جای جدا از هم: یعنی در 
باخترزمین که از شرق تا غرب ادامه می‌یابد» در هندوستان» و در چین. 

در باخترزمیسن» از اواخر قرون‌وسطی در اروپبا علم به معنی نو 
پدید می‌آید» و بر اثر ایس علم از اواخر قرن هجدهم عصر فن يا تكنيك 
آغاز می‌شود و ایسن» نخستین حادثه واقعاً تازه مادی و معنضوی است از 
زمان دوره محوری. 

اروپا تعدادی از مردمان خود را به امریکا می‌فرستد و در آنجا ساکن 
می کند و پایهٌ معنوی آنجا را می‌گذارد. روسیه هم که ریشه‌اش در مسیحیت 
شرقی است از لحاظ علم و فن از اروپا مايه می گیرد و سپس تمام آسیای 
شمالی را تا اقیانوس آرام پر از سکنه می‌کند. 

حهان آمروزی با تقسیم بندیهای سیاسی و «بلوك»های بزرگ خود 
- امریک» روسیه, اروپا» هندوستان و چین» خاور نزديك و میانه» امریکای 
جنوبی و دیگر مناطق ت آهسته آهسته طی فعل و انفعال درازمدتی از قرن 
شانسزدهم به این طرف» در سای نکنيك با هم ارتباط یافته و به صورت 
واحدی درآمده است که در عین جدائی و مبارزه» روز به روز با گامهای 
سریسع به سوی وحدت سیاسی پیش می‌رود» خواه با جبر و زور به صورت 
امپراتوری جهانی استبدادی» خواه از راه تفاهم در يك نظام جهانی مبتنی 
پر حق و عدالت. 

می‌توان گفت؛ تا این زمان هنوز تاریخ جهان وجود نداشته و آنچه 
بوده فقط مجموعه‌ای از تاریخهای محلی بوده‌است. 

آنچه ما تاريخ می‌نامیم - و دیگر به معنائی که تا آن زمان داشت» 
بپایان رسیده‌است - طرفةالعینی پنجهرار ساله بوده ميان صدها هصزارسال 
پیش از تاریخ که طی آن کر زمین مسکون گردید» و آغاز کنونی تاریخ 
جهان به معنی راستین. پیش از تاریخ گروههای آدمیان جدا از یکدیگر» 
و بدون آگاهی به تعلتشان به یکدیگر» بسرمی‌بردند و زندگیشان هنوز 
جزئی از وقایع طبیعی بود. پس از آن» تاریخ کوتاه ما که تا امروز ادامه 
دارد.عبارت بود از بهم‌برخوردن و گردهم آمدن آدمیان به منظور شروع 
به عمل تاریخ جهان» و به عبارت دیگر» تحصیل تجهیزات معضوی و فتی 











طرح کلی تاریخ جہان ۴۵ 


لازم برای این سفر: ما تازه داریم گام نخستین را برمی‌داريم. 

وقتی تاریخ را به چند دوره تقسیم می کنیم موضوع را بیش از انداژه 
ساده می‌نمائیم . ولی منظور این است که اين ساده‌نمائی» ما را به سوی 
مسالة اصلی راهنمائی کند. اينك بار دیگر تاریخ جهان را طرح‌ریزی می 
کنیم تا سادگی کاذب» ما را گمراه نکند: 

چنین می‌نماید که آدمی چهار بار» هر بار از پایگاه تازه‌ای گام در 
راه نهاده‌است» 

تخست؟* از پایگاه پیش از تاریخ» از دوره پرومت؛وس» که ما چندان 
دسترسی به‌آن نداریسم (پیداشی زبان» ادوات و افزار کار» بکاربردن 
آتش). با این گام این موجود برای نخستین‌بار آدمی شده‌است. 

دوم از تشکیل تمدنهای بزرگ باستانی. 

سوم ار دورء محوری» که در تیه آن از حاظ روحی و معنوی 
آدمی» ډه معنی راستین آدمی شده و آماده برای رویاروئی با مسائل و 
اندیشه‌های تازه گردیده است. 

چهارم: از دوره علم و فن (تكنيك) که ما اثر آن را در وحود خود 
بتچر به درمی‌ يا پیم . 

بنا بر این» چهار دسته سؤال در برابر ما پدید می‌آید و چنین می‌نماید 
که امروز اینها پرسشهای اصلی در مورد تاریخ حهان است* 

۰١‏ کدام کامها در دورة پیش از تساریخ» برای آدمی‌شدن کامهای 
اصلی بوده‌است؟ 

۲ تمدنهای بزرگ از ۰ ۰ج سال پیش از میلاد چگونه پیدا شده 
است ٩‏ 

۳ ماهیت دورة محوری چیست» و سیب پیدائی این دوره چه بوده؟ 

۴ پیدائی علم و فن (تکنيك) را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ سبب 
پیدائی «عصر تکنيك» چه بوده‌است؟ 

عیب این طرح این است که با آنکه چهار گام بسیار مور تاریخ 
جهان را تشریح می‌کند» ابن چهار گام از حیث معنی همسان نیستند: دورۀ 
پرومتئوس» دور تمدنهای بزرگ باستانی» دورۀ پایه گذاری معنویت انسانی 
ماکه تا امروز به اعتبار خود باقی است» و دورء فن(تکنيك). 








۴۶ آغاز و انجام تاریخ 


اگر طرح تاریخ حهان را بسدین گونه بریزیم شاید از حیت معضی 
مناسب باشد» ولی عیب این طرح هم این است که آینده را نیز دربرمی 
گیرد. آن بخش از تاریخ انسان» که بدان دسترسی داریم» د وگام پرداشته 
است* 

گام نخستین با دور پرومتئوس آغاز می‌شود و پس از گذشتن از 
دور تمدنهای بز رگ پاستانی تا دور محوری و نتایج حاصل از آن ادامه 
می‌یابد. 

گام دوم با دور علم و فن» یعنی دور پرومتثوس جدید» آغاز 
می‌شود و از طریق سازمان‌دهیها و برنامه‌ریزیهانی که قابل قیاس با 
تمدنهای بز رگ باستانی خواهد بود» شاید به دور محوری تازه‌ای بینجامد 
که هنوز از ما بسیار دور است و سب انسان‌شدن ما به معنسی راستین 
خواهد گردید. 

ولی میان این دو گام فرقهائی اساسی هست: یکی اینکه» در آغاز گام 
دوم که تازه برداشته‌ایم می‌توانیم گام نخستین را بشناسیم» و این بدان معنی 
است که ما نجرب تاریخی تخت کرده‌ايم ؛ فرق اساسی دیگر اين است که 
گام نخستین از جریانهای گوناگون و جدا از هم تشکیل یافته‌است که 
در جنب یکدیگر پیش مسی‌روند» در حالی که گام دوم» گام تمام ادمیان 
است, 

در گام نخستین هرحادثه‌ای» حتی پیدانی بزرگترین دولنها» واقعه‌ای 
محلی است و هیچ يك از آن وقایع اثری اساسی در تمام آدمیان ندارد. 
بدین حهت خصو صیت باخترزمین» و پایه گذاری نوینی که در lai‏ صورت 
می گیرد» امکان‌پذیر است؛ در حالی که چنین بنظر سی رسد که سایر حنیشهای 
دوره محوری روز به روز به افول می گرایند» بی‌آنکه به طور قا بل پیش بینی› 
امکانات تازۂ بسیاری را بتوان از آنها چشم داشت. 

ولی اکنون هرچه روی دهد همة جهان انسانیت را دربرمی‌گیرد و 
سه چين پا اروپا یا امریک مح دود نخو آهدبود. وقایع اساسی چون 
فرا گیر نده‌اند» خاصیت و اثرشان نوع دیگری خواهدبود. 

7 وقتی که تحولات ناشی از گام نخضستین راء با اشکال و صور 

گوناگونش در نظر می‌آوریم» چنین می‌نماید که همه آنها بی‌نتیجه می 





طرح کلی تاریخ چاو ۳ 0 


دنبای يگانة انسانیت در روی زمین 


با پیوستن به دورة 
محوری از میان می‌روند. 


پیش از تاریخ جدید 


تمدنهای بز رک باستانی 
سید مصر 


7 اقوام بي خط در‎ at 
قوام طبیعی اطراف تمدنهای بزرگ بر‎ 





۴۸ آغاز و انجام تاريخ 
ماندند اگر تحول تازه‌ای از باخترزمین آغاز نمی‌شد. اکنون سؤال ایسن 
است که آیا تحولی که پس از این خواهدآمد به نتیجه خواهدرسید و با پشت 
سرنهادن دردها و رنجهای وحشتزا و سیاه‌چالهای دهشتبار به انسائیت 
راستین خواهد آنجامید؟ چکونه؟ این هنوز برای ما قابل تصور یست. 


مبداً یکتای انسانیت در آغاز زمان پیش از تاریخ» برای ما همانقدر 
تاريك است که دنیای انسانیتی که در آینده بر کر زمین حکمفرما خواهد 
بود» و در آن دنیاء انسائیت به وحدت هستی خود که به یاری حق انتظام 
یافته‌باشد» خواهد رسید, 

تاریخ واقعی ما میان مبداً يا آغاز (که نه می‌توانیم تصورش کنیم 
و نه بشناسیمش) و غایت و هدف و انجام ( که نمی‌توانیم بر پایة تصویری 
عینی طرحش را بریزیم) تحقق می‌یابد. 

ولی آغاز و انجام - یا مدا و غایت - با هم ارتباط دارند؛ هر 
طور که در بارهُ یکی بیندیشیم » در مورد دیگری نیز به همان گونه خواهیم 
اندیشید. آنچه به عنوان واقعیت» شکل و تجسم قانع کننده‌ای نمی پذیرد» 
به صورت تمثیل در برابر چشم قرار می‌گیرد: مبداً به صورت تمثیل 
«آفرینش آدمی»؛ و غایت به صورت تمثیل «کشور آبدی روح». ۲ 

در فصلهای اینده» این تاریخ - این واقعه ميان آغاز و انجام تا 
آن حد که مربوط به گذشته است» به صورت مسائل و وقایسع اساسی مورد 
بحث قرار خواهدگرفت. برای آنکه همه را یکجا بتدوان دید» طرحی ساده 
از تاریخ جهان به شکلی [ که در صفحه قبل آمده] پیشنهاد سی‌شود (ایسن 
طرح را يايد از پائین به با لا خواند). 
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الف. تاریخ و پیش از تاریخ 

تاریخ با آثار و اسنادی که حاوی سخن نوشته‌است» آغاز می‌شود. 
چنین می‌نماید که آنجا که کلمه پیدا می‌شود ما قرارگاهی مي‌يابيم. همه 
آثار هنری بی‌نوشته و سخن مربوط به پیش از تاریخ» که در نتیجۀ کاوشهای 
پاستانشناسی بدست آمده‌است» گنگ و بی‌جانند. نخستین اثر حاوی نوشته 
به ما امکان می‌دهد که ما آدمسی راء و زندگی دروئیش راء و حالات و 
امیا اش راء به طور جاندار احساس کنیم. اسناد نوشته ای که تا کنون به‌دست 
ما رسیده‌است» در هیچ جا قدیمتر از » »۳۰ سال پیش از میلاد نیست. به 
عبارت دیگر» عمر تاریخ در حدود هه سال است. «پیش از تاریخ» بی 
گمان جریانی است از دگرگونیها و تصولات. با این همه از حیث معنی» 
تاریخ نیست. زیرا تاریخ آنجاست که دانستنی از تاریخ هم باشد» آنجاست 
که سنت و سند و مدرك در مپان باشد» آگاهی 3 مہداً و واقعه‌ای که 
اکنون روی می‌دهد» باشد. این سخن» که آنجا که سنت و سند و مدرکی 
نیست» خود تاریخ ممکن است بوده‌باشد» یا حتی» بضرورت بوده‌است؛ 
پیش‌داورڈی بیش نیست. 

تاریخ در هر مورد گذشته‌ای است که برای آدمیان روشن است» 
مکان و فضای دست یافتن به گذشته است» آگاهی بر مبداً و اصل و تبار 
است. «پیش از تاریخ» گذشته‌ای است که البتد عم وجود دارد» ولسی 
چیزی دربارة آن معلوم نیست. 

تول آدسی در دوران پیش از تاریخ» «شدن» و پدیدآمدن وضع 
بنیادی انسانیت است. تحول در دوران تاریخی عبارت است از شکفتگی 
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محتوای مکتسب معنوی و فنی, وضع بنیادی» در طول زمانی بس‌دراز و 
غیرقایل اندازه گیسری صورت گرفت؛ تحول تاریخی» بعکس» همچون 
پدیده‌ای موقت به صورت آثار و تصور و نکر و شکل بنظر می‌آید در 
روی پوستۀ وضع بنیسادی پهناور و عمیق انسائیتی که در مان پیش از 
تاریخ «شده» است و هنوز هم واقعیت دارد. 
بنایرایسن: «پیش از تاریخ» و «تاریخ» به دنبال یکدیگر» دو پا 
اسان بودن ما را ددد آورده و ساخته‌اند. «شدن» در پیش از تاریخ 
- این صورت‌پذیرفتن نوع بنیادی آدمی با انگیزه‌ها و خصوصیات ابتداشی 
و اصلیش» و با همه آنچه ناآ گاهانه است - اساس ذات ما را تشکیل می‌دهد . 
سنت دانستهة تاریخی و پیشرفت تربیت آدمی» که نشان مسی‌دهد» 
برای آدمی چه ممکن بوده‌است - سنتی که با محتوایش سرچشمه تسربیت 
و اعتقاد و دانش و توانانی ماست - همچون پسوسته ناز کین است روی 
آتشنشانی که «خود آدمی» است . ممکن است چنون بنظر آید که این ډوسته 
را می‌توان انداخت» در حالی که مایة بنیادی نوع آدسی که در پیش از 
تاریخ پدید آمده و انسجام پذیرفتهاست قابل انداختن نیست. ممکن است 
این خطر ما.را تهدید کند که دوباره انسان عصر حجر بشویم» چون هنوز 
همواره‌همانیم. در آن صورت به جای تبر سنگی با هواپیما سر و کار خواهیم 
داشت» ولی خود ما دوباره همان خواهیم بود که در آن زمان بودیسم» 
چنانکه گوئی هزاران سال تاریخ» فراموش شده و از میان رفته‌است. اگر 
تاریخ خاموش شود انسان می‌تواند - با آنکه هنوز انسان است - به وضعی 
درآید که پیش از هزاران سال بوده‌است؛ بی‌دانش و بیآگاهی از گذشته و 
ما درباره روح انسان بيست هزار سال پیش» هیچ نسی‌دانیم . ولی 
می‌دانيم که به هر حال طی تاریخ معلوم» در این مهات کوتاه» انسان 
به‌طور کلسی از حیث زیستی و روانی و امیال و غرایز اولیه تغییر قابل 
اثباتی نی‌افته‌است (مسدت این تاریخ معلوم» بیش از زمان زندگی ۱۰۰ 
نسل نیست). 
- نیج «شدن» در پیش از تاریخ» چیسزی است که از لصاظ زیست. 
شناسی قابل توارث است» چیزی است مصون از ضربة همه حوادث تاریخ. 
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ولی آنچه در دورة تاریخ کسب شده‌است» بعکس» به سنت بسته‌است و 
ممکن است از دست برود. آثار معنو ی که بتدریج و به مر ور زمان پدید می 
آیند و از راه سنت نسل به نسل انتقال می‌یابند و قیافة آدمی را می‌سازند و 
دگرگون می‌کنند» به اندازه‌ای به اين سنت وابسته‌اند که بدون سنت 
چون از راه زیستی قا بل توارث یستند س می‌توانند دوباره بکلی از ميان 
ډرونده در آن صورت وضع بنیادی دوباره به طور مستقیم ظاهر می‌شود. 

آگاهی تاریضی هنوز با این سؤال مسواجه است که وضع بنیادی 
آدمی در زمان پیش از تاریخ چگونه بوده‌است. در اعمساق وحود آدمی 
نیروهائی از زمان «شدن»اش هستند که در او تاک مسی بخشند. «پرش از 
تاریخ» دوره‌ای است که طی آن»؛ این طبیعت انسانی پدید آمده و شکل 
گرفته است. اگر می‌شوانستيم «پیش از تاریخ» را بشناسیم» در آن صورت 
از حریان «شدن» آدمی آگاه م یگشتیم؛ با شرایط و اوضاع و احوالی که 
او را بدان صورت درآورده است آشنا می‌شدیم » و در اتیجه» حوهر بنیادی 
آدمی را درمی‌یافتیم. 

«پیش از تساریخ»» اگر از راه تجربه می‌شد به آن دسترسی یافت» 
می‌توانست بدین پرسشها پاسخ بدهد: 

انگیزه‌های ابتداثی و غرایز حیاتی آدمسی کدامند؟ کداميك از 
آنها در همه زمانها به حالت نخستین مانده» و کداميك در حال تغییر است؟ 
آیا آن انگیزه‌ها و غرایز هنوز قابل دگرگون شدنند؟ آیا همه آنها پنهان 
و پوشیده‌ازد؟ آپا آن غرایز در طی تاریخ رام شده‌اند یا نظام دوره پیش از 
تاريخ آنها را رام ساخته‌است؟ آیا آن غرایز و انگیزه‌ها هرچندگاه یکبار 
پر ده را می درند و سربرمی‌دار ند يا فشسط در اوضاع و احوال معینی چنین 
می‌کنند؟ آیا اگر همه اعتتادها و ستها بشکنند و از ميان بسروند» آن 
غرایز و انگیزه‌ها بشدتی بیش از آنچه تسا کنون روی نمسوده‌است» سربه 
طغیان برخواهند داشت؟ اگر به آنها شکل داده‌شود به چه حالی 
درمی‌آیند؟ چگونه می‌توان به آنها شکل داد؟ اگر از راه تأثیر عقیده 
و جهان‌بیتی و ارزشگذاری» مجبور به سکوت شوند و اسکان هر گونه . 
ابر از وحود از آنها گرفته شودء چه حالی می‌یا بند؟ 

اطلاع ناچیزی که ما از پیش از تاریخ دارسم» و تصاویری که در 
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اتیجه تحقیقات دربارة مردمشناسی و تاریخ پدست می‌آوریم و برای شناختن 
غرایز و انگیزه‌های انسانی از نقطه نظر روانشناسی مورد استناده قسرار 
می‌دهيم» آئينة ذات ما هستند. این آئینه آن چیزی را به ما نشان مسی‌دهد 
که همواره می کوشیم پنهانش کنیم » و گاه هم فر آموشش می‌کنیم» و با این 
همه می‌تواند به عنوان واقعیت» همچون فاجعه‌ای طبیعی ما را غافلگیر کند. 

ولی همه تصاویری که از آدمی و وضع پنیادی و غرایز و انگیژه‌های 
او بدست می آوریم نمایان کنندۂ خاصیتهای مطلقا لاينفك چیزی معاوم 
و معین نیستند» بلکه جنبه‌های خسودآ گاهی خود ما هستند که ما را به 
جنبش درمی‌آورند و روشن می‌کنند و به پیش می‌رانند. در این خودآگاهی» 
حاصل تجربد» که ناچار از پذیرفتن وافعیتش هستیم » با آزادی جذب و دفع 


ب. چگونگی تلقی پیش از تاریخ 

در مقام مقایسه با طول تاريخ زمیسن (تقريباً در حدود دو میلیارد 
سال) و تاریخ بسیار کوتاهتر زن د گی در روی زمین (تقريباً در حدود نیم 
میلیارد سال) و صدها هزار سالی که طی آن - به دلیل استخوانهائی که 
پیدا شده‌است - آدمی در روی زمین زندگی کرده‌است؛ تاریخ آدسی که 
بر ما معلوم است و در طی آن آدمی بر تاریخ خود آگاهمی داشته‌است» 
زمان بسیار ناچیزی است. این تاریخ از حیث طول زمان» همچون نخستین 
دقيتَهُ واقعه‌ای تازه است. این واقعد» هم‌اکنون نازه آغاز شده است. این 
حقیقت را همواره باید در بسرابر چشم داشت. از این نظر » تمسام تاریخ» 
دنیای بسیار کوچك و تازه آغاز شده‌ای است در ميان زن د تسشن آدمی در 
روی زمین. اما در مقام مفایسه پا مکان بی کران و زمان بی‌پایان » چنان 
ناچیز است که تقریباً بچشم درنمی‌آید. می‌پرسیم: 

این آغاز چه معنائی دارد؟ 

چرا آدمی از هنگامی که سنت وجود دارد» یعنی از آغاز تاریخ» 
این احساس را دارد که گوثی دنیا بپایان رسیده‌است؛ خواه بدین عنوان 
که زندگی آدمی به حد کمال و نقطۀ آخر نزديك شده‌است» خسواه بدین 
عنوان که دنیا در حال فروریختن و نابود شدن است؟ 
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آیا تاریخ طرفةالعینی است که ناچار باید نابود گردد و فراموش 
شود؟ اين طرفةالعین چه معنائی دارد؟ 

آدسی در پیش از تاریخ چگونسه «شده» است؟ پیش از آنکد تاریخ 
آغاز شود چه بر او گذشته» چه کرده» چه چیزهائی ابداع کرده‌است؟ 

آنچه شناساشی ماء در بارۂ پیش از تاریخ از ما انتظار دارد» یافتن 
پاسخی بدین رازهای سربمهر است؛ از کجا می‌آئیم؟ هنگامسی که گام در 
مرحله تاریخ نهادیم» چته بودیم؟ پیش از تاریخ چه چیز ممکن بود؟ جه 
پیش آمدهای اساسی در آن زمان روی داده‌است که در نتیجه آنها آدمی» 
چنان آدمیی شده‌است که توانسته‌است تاریخ داشته‌باشد؟ چه ژرفناهای 
فراموش شده‌ای وحود داشته است» چه «وحی» هائی » جه روشناش‌هائی 
از دیدۀ ما نهبانند؟ زبانها و اسطوره‌هائی که در آغاز تساریخ به و حه 
کامل وحود داشته» چگونه پدید آمده‌اند؟ 

پاسخ این سوالها را نه در تصورات خیالی «رمانتيك» می‌توان یافت» 
که همه تاريخ را سیری فهترائشی می‌انگارد» و نه در سخنان کسانی که 
پیش از تاریخ را سلسله‌ای از وقایع سطحی می‌انگارند و با آن چنان 
برخورد می کنند که گوشی سوعی تاریخ طبیعی است. از این گذشته 
هیچ يك از پاسخهائی که داده‌می‌شود فرضیه‌ای بیش نیست. 

«پیش از تاریخ» که در اعماق بی‌پایان زمان فرورفته است» برای ما» 
بدان علت که چیزی از آن نسی‌دانيم» جنبهُ سکوت و آرامش و دوری 
دارد» و معنائی» که از دست‌یافتن به ژرفایش ناتوانیم. هر بار که چشٌممان 
به آن می‌افتد چنان به سویش کشیده‌سی‌شویم که گسوئی وعده‌هائی 
فوق‌العاده به ما می‌دهد؛ جذبه‌ای دارد که نمی‌توانیم خود را از آن 
برهانیم » هرچند هیچ گاه نمی‌توانیم پرده از رازش بر گیریم. 

۱ می‌بینیم که از آغاز تاریخ» آدمیان دورةٌ «پیش از تساریخ» را 
چگونه تلقی کرده‌اند: با نقل کردن اسطوره‌ها و ساختن تصاویری دربارۀ 
آن» گمان برده‌اند که می‌دانند در آن دوره چه گذشته‌است» زندگی 
خویش را با آن ربط می‌دهند » دز آن» بهشتی کمشده و دورانی طلائی می 
یابند و بحرانهای بزرگ» و حوادث دهشتبار» مانند بهم آمیختن زبانها در 
باپل. وتایع طبیعی و ماوراءطبیعی را بهم می آمیزند» خدایان را در حال 
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کشت و گذار در روی زمین می‌بینند و از زبان ذوات آسمانسی الهامها و 
پندها می‌شنوند. مسا از راه این اسطوره‌ها نه دانش قسابل اعتمادی دربارۀ 
گذشته‌های دور می‌توانيم بدست آوریم و نه خبری که جنبسه‌ای واقعی 
داشته‌باشد. ولی همه آنها تصویری از این ضرورت به ما مسی‌نمایانند که 
آدمی به هر حال با پایبه‌ای که در ژرفای زمان پیش از تاریخ دارد ارتباط 
می‌حوید. 

۲ ما امروز می کوشیم آنچه را دانستنی است گرد آوريسم. تا 
اندازه‌ای می‌توانیم به آنچه آدمی در آغاز تاریخ داشته» و به عبارت دیگر 
به آنچه در دور پیش از ناريخ بايد پدست آورده باشد» پی ببردسم: زبان» 
افزارکار» اسطوره‌ها, نظام احتماعی. دربارة خود «پیش از تاریخ» تنها سی 
توانیم اطلاعاتی از خارج» تا آنجا که دستاوردهای باستانشناسان از 
بقایای استخوانهای آدمیان پیش از تاریخ و مصنوعات آنها اجازه می 
دهد» بچنگ آوریم. آنچه تاکنون باستانشناسان کشف کرده‌اند از 
لحاظ کمیت بسار غنسی است ولسی از لصاظ کیفیت ازدك است. از اين 
راه یا هیسچ اطلاعی از ذهمن و درون و اعتقادها و جنیشهای معنوی 
آدمیان آن زمان حاصل نسی‌شود» یا آنچه بسدست می‌آید سخت 
آشفنه و مهم است. حشی گورها و بناها و آلات زینت و شاشیهای 
معروف غارهاء تنها حزئیات را به ما نشان سی‌دهند» ولسی کافی نرستند 
تا بتوانسم دنیای آن انسانها راء و نقشی را که آن چیزها در آن دنیا 
داشتسه است» پیش چشم خود مجسم سازيم. تنها منظور ساده‌ای را که 
افزارها برای آن بکار مسی‌رفته‌اند می‌توانيم شناخت» ولی در بارة دیگر 
چیزها چنین شناسایی نداریم. از دانشمندانی که با پیش از تاریخ سر و کار 
دارند فرضیه‌های فراوان می‌شنویم. ولی این فرضیه‌ها هیچ گاه محتواهای 
نابود شده و از ميان رفته را در برابر چشم ما قرارنمی‌دهند و هیچ دانش 
الزام‌آوری - از آن قبیل که از نوشتة دوره تاریخ بدست می‌آید - از آن 
فر ضیه‌ها برنمی‌آید. از این رو برای تاریخشناسی که می‌خو اهد دانش خود را 
بر پایُ وافعیات دیدنسی و فهمیدنی مبتنی سازد راه عاقلانه این است که 
وقت خود را زياد صرف دوره‌های گمشده نکند. قضیه چنین ثیست که ما 
دربارة پیش از تاریخ هیچ نمی‌دانيم. ولی واقعیات گوناگونی که از آن 
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زمانها و مکانهای خالی در دست داریم از حیث معنی بسیار فقیرند. 

تجسم دورۂ پیش از تاریخ» شناسائی مثبت قانع کننده‌ای به ما نمی 
دهد. روشنی واقعیات نشان می‌دهد که «پیش از تاریخ» وجود داشته 
است؛ ولی دانش ما در بارهُ این «پیش از تاریخ» پاسخی قانع کننده به 
مسالۀ انسان بودن - که خود ما هستیم - نمی‌دهد. 

۳ راه دیگری که برای پی‌بردن به راز «پیش از تاریخ» بر گزیده‌اند 
این است که «موجودی» روحی و معنوی آدمی را از آغاز تاریخ تا زمانهای 
بعد و حتی تا روز گار ماء به عنوان گنجی که از پیش از تاریخ در سنتهای 
ناآ کاهانه نگاه‌داری شده‌است» تلقی کنند و بکوشند با بینشهای خلاقه» 
اطلاعاتی دربارة وضع بنیادی آدمی بدست آورند؛ و آنگاه این اطلاعات 
را مانند فرضیه‌ها» پایه قرار داده بیینند به یاری آنها چه اندازه از سنتهای 
واقعی و حوادث واقعی تاریخ قابل فهم می گردد. ولی ماهیت این بینشهاء 
روشن‌ساختن محتواهائنی است که نابود نمی‌شوند و از دست نمی‌روند» 
بطوری که حتی آنجا که ننوان وجود آنها را از راه تجربه ثابت کرد» 
بارهم چیژی در دست می‌ماند. پینشهای «افن‌باخ» بهتریین مثال برای این 
مورد است. ما از او راه دیدن را می‌آموزيم. آنچه په ما می‌نماید به هیچ 
روی کوچك و غیرقابل اعتنا نیست. ولی در عین حال دانش ثابت شده‌ای 
هم درباره وافعیات پیش از تاریخ نمی باشد » پلکه تنها افق فراخی از امکانات 
حائز اهمیت اشکال زندگی و محتواها را در برابر ما می‌گشایدء آن هم نه 
بیاری کشفیات باستانشناسی یا تفسیرهای تحققی (پوژیتیویستی) » بلکه از راه 
دیدن و فهمیدن تلقی تاریخی و رسوم و آداب و نمادها و طرز فکر آدمیان. 

آزمايش هم این انواع تلفی «پیش از تاریخ»» آگاهمی ما را درباره 
امکانات عظیمی کد در «پیش از تاریخ» ذهفته است » پیشتر مسی‌سازد؛ اینجا 
واتعه‌ای روی داده‌است که از راه شکل دادن به آدمی» از پیش» در تمام 
تاریخ بعدی به‌طور قطعی موّثر افتاده‌است. 


ج. طرح زمانی «پیش از تاریخ » 
دربارۂ بقایای استخوانهای آدمی که کشف شده‌است» به دو نکنۀ 
اساسی باید توجه داشت: 
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۱ از روی استخوانهای پیدا شده در جاوه و چين و افریتا و اروپا 
تا کنون در امریکا چیزی پیدا نشده‌است - نمی‌توان پی‌برد به اينکه صورت 
و قیافة آدمی در کدام جاها یکی پس از دیگری و پشت سر هم شکل گرفته 
است* کوششهائی که در این باره بعمل آمده و ترتیبهائی که پسدیر فته 
شده‌است تنظیم خیسالی و بهم‌ربطدادن چیزهائی است که در واقع ارتباطی 
با هم ندارند (بر اساس این اصل که این گونا گونی را تنها از طریق شناسائی 
ارتباط نژادی و نسپی و تحول» می‌توان فهمید) . 

۲ هم استخوانها از این نوع» حتی آنها که از نطر زمین‌شناسی 
محلهای کشف؛ قدیمترین آنها می‌باشند» جمجمه‌هانی را شان می‌دهند که 
وزن مغز آنها به حد وسط وزن مغز انسان کنونی نزديك» و بیش از دو برابر 
مغز میمونهای آدمنماست. بنا بر این صاحبان این استخوانها از نظر زیست.- 
شناسی همیشه انسانند. پاره‌ای خصوصیات نادرء از قبیل نبسودن چانه» 
برجستگی فوق‌العاده قسمت بالای چشمها و مسطح بسودن پیشاشی» 
خصوصیات عمومی یستند. در هیچ مورد معلوم نیست که صاحبان این 
استخوانها از کدام نژاد و کدام تیره‌اند و ارتباط نژادی آنها با انسانهای 
امروزی شناخته نیست. از روی این استخوانها نمی‌توان ترتیب تحول را 
معلوم ساخت و فقط لایه‌های زمینی که استخوانها در آنها پیدا شده‌اند 
ترتیب زمانی وجود آنها را مشخص می‌سازند و این ترتیب در پاره‌ای موارد 
با ترتیب زمانی حاصل از مطالعة نوع آن استخوانها برابر درمی‌آید. طرح 
مقدماتی چنین است: 1110۷ په آخرین دوره تاریخ زمین شامل دوران 
یخبندان و دورانهای میان یخبندانها گفته می‌شود. حعاذ۸1۷ به سالهای 
پس از واپسین دوران یخبندان گفته می‌شود و مدت آن پسانزده هزار سال 
است و به طول يك دوران میان یخبندانها نمی‌رسد. دوره نز از 
ظاهر آ يك میلیون سال بوده‌است. 

وجود آدمی در دورة متتازاتال1» آخریین دوران یخندان و 
دورانهای میان یخبندانها؛ از روی دستاوردهای باستانشتاسی ثابت شده 
است, انسان «کروسانیون» نخستین‌بار در النای آخرین دوران 
یخبنددان ‏ تقریباً ببست‌هزار سال پیش - پیسدا شده‌است که از لحاظ 
مرده‌شناسی فرقی با ما ندارد. نثاشیهای اعجاب‌انگیز غارهای اسپانیا و 
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فرانسه را در اواخر واپسین دورۀ یخبندان» همین انسان بسوجود آورده 
است. به سیب افزارهای سنگی ابتداشی که از آن دوره باقی مانده است» 
آن زمان را دورة دیرینه‌سنگی (عصر حجر قدیم) می‌نامند. 

دورۀ نسوسنگی (عصر حجر حندید؛ زمان افزارهای سنگی صیقلی 
شده) را در حدود هشت الى پانزده هزار سال پیش از میلاد مسیح می‌دانند. 
کهنترین دوره‌های تمدن مصر و بین‌النهریسن و سند و چين متعلق به دورۀ 
نوسنگی است. 

ولی به طور کلی سخن از تحولی در خط مستقیم به عنسوان پیشرفت 
نسی‌تواند در میان باشد» بلکه محیطهای فرهنگی گوناگون در جنب 
یکدیگر و پشت سر یکدیگر بوده‌اند که در عين حال نوعی پیشرفت مرتب» 
مشلا در کار سنکتراشی - به سبب سرایت از نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر و 
توسعهُ تدریجی - روی داده‌است. 

از حیث زمان» دو گونه «پیش از تاریخ» را باید از یکدیگر جدا کرده 

پیش از تاریخ «مطلق» یعنی زسان پیش از آغاز تمدنهای بسزرگ 
باستانی (که در حدود هه ۴۰ سال پیش از میسلاد روی نموده‌است)؛ و پیش 
از تاریخ «نسبی»» همزمان با جریسان این تمدنها که اسنادی از آنها در 
دست داریسم. این دوره پیش از تساریخ نسیسی گاه در جوار آن تمدنهای 
بزرگ و زير نفوذ آنهاست» و گاه بکلی دور از آنها و تقریباً بدون تماس 
با آنها, که خود گاه دورة پیش از تاریخ اقوام متمدن بعدی است» مسانند 
اقوام ژرمن و روم و اسلاو» و گاه دوره پش از تاریخ اقتوامی است که 
تاکنون به صورت اقوام طبیعی باقی مانده‌اند» و به عبارت دیگر «پیش از 
تاریخی» است که تا امروز ادامه دارد. 


د. در «پیش از تاریخ» چه روی داد؟ 

زمان بسیار درازی که در طی آن آدمی وجود داشته‌است؛ اگر نيك 
بنگریم برای ما رازی نهان است؛ زمان سکوت تاریخ است؛ و با این همه 
باید طی آن واقعه‌ای اساسی روی داده‌باشد. 

نخستین «شدن» آدمسی» ژرفترین رازهاست که بکلی بر مسا پوشیده 
است و ما از دست‌یافنتن به آن سخت ناتوانسم, هر سختی که در باره‌اش 








۵۸ آغاز و انجام تاریخ 


گفته می‌شود - از قبیل «تدریسحج» يا «تحول» آن را بر ما پوشیده‌تر می 
سازد. در عالم خیال می تو انیم طرح پیدائشی آدمی را بریسزیم. ولی حتی 
این خیال هم به‌مائی نمی‌رسد: هر وقت می‌خواهيم به خیال خود دربارۀ 
«شدن» آدمی‌بينديشیم» آدمی در تصور ما حاضر است. 

درعون حال برای این سوال هم که «ادمی چیست؟»» پاسخی قطعی و 
کافی نداریسم و در این باره سخنی کامل نمی‌توانیم بگوئیم, اینکه ما 
نمی‌دانیم آدمی چیست؛ خود جزء ذات انسان بودن ماست. همینکه ماله 
«شدن» ادمی را در پیش از تاریخ ودر طی تاریخ پیش چشم می‌اوریم» 
سوژال «آدمی چیست» در برابر ما سر برمی‌افرازد. 

در «پیش از تاریج»» دو مطلب هست؛ یکی تول زیستی انسان 
است و دیگری تحول تاریخی او در طی پیش از تاریخ» که سشت ‏ هرچند 
بی نوشته - پدید آورده است. چنین می‌نماید که بايد این دو را از نظر واقعیت 
و روش تحقیق» جدا کرد: 

تحول زیستی سیب پیداشی خصوصیات قابل توارت است» در حالی 
که تحول تاریضی فقط سنت بوحود مسی‌آورد. آنچه قابل توراث است 
هميشه می‌ماند؛ حالآنکه سنت ممکن است در زمانی کوتاه از ميان بسرود 
و فراموش شود. واقعیت زیستی را می‌توال در قیافه و نوه عمل بدن و 
تأثیر خصوصیات روانی در بسدن» دریافت. واقعیت سنت در زبان و طرز 
رفتار و مصنوعات منعکس است. 

چنین پیداست که در جریان «انسان شدن» طی صدهاهزار سال» 
باید خصو صیات بنیادی آدمی به عنوان خصوصیات زیستی قابل توارت» 
که اکنون موجود است» استحکام پذیرفته‌باشد. ولی در دور تاریخی» 
آدمی از حیث زیستی هیچ گو نه تغییر قابل اثباتی نیافته‌است. « ما هیچ 
نشانه‌ای در دست نداريم بر اينکه در آن قسمت از دورۀ تاریخی که در 
دسترس علم قرار دارد» در کنجینه استعدادهای وزادان تغییری روی داده 
باشد» (پورتمان). 

دو طرز دید» و واقعیات مربوط به آنها - واقعیات زیستی و واقعیات 
تاریخی یا هم مطا بی نیستند, بظاهر چنین پید است که گوئی یکی» تحول 

تیم 

تاریخی انسانی راء و دیگری تحول زیستی انسانی راء پی‌می گیرند. چنین 
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می‌نماید که آنچه ما تاریخ می‌نامیم ارتباطی با تحول زیستی ندارد. 

ولی در عمل» «انسان» چیزی است که خصوصیات زیستی و تاریخی 
در آن به وجه حدائی‌ناپذیر بهم مربوط است. اگر آن دو را به عنوان دو 
مفهوم از هم جدا کنیم» در دم ایسن سوال پیش می‌آید که تحصول تاریخی 
چه آثار ژیستی به دنبال می‌آورد؟ و کدام وافعیات زیستی سیب امکانات 
تاریخی است؟ 

خصوصیات زیستی انسانی» اگر به شناختتش موفق شویسم» شایسد 
بنحوی با خصوصیات زیستی همه موجودات دیگر فرق داشته‌باشد. 

و لی اینکه تحول زیستی و تحول تاریخی چه bi‏ یری در یکدیگر 
دارند» از افق شناسانی ما ببرون است. ما در طی تاریخ و در وضع کنونی 
خودمان» و در «پیش از تاریخ» و در اقوام طبیعی » واقعیات عجیبی می بینیم؟ 
و درباره حریانهاثی که به این واقعیات منجر شده است فرضیه‌هاشی به ميان 
آورده شده؛ همه این فرضیه‌ها کوششهاشی است که پرسشهایشان بجاست 
ولی به احتمال قوی همه پاسخهائی که تا اسروز به آنها داده شده‌است 
نادرست است. 

اينك می‌خواهیم ببینیم با توحه به دو گوه «پیش از تاریج»» به چه 
وی کیهائی در انسان برمی‌خوردم. 

1 خصوصبات زیستی آدمی - فرق آدمی با حیوان چیست؟ پاسخ می 
دهنده ایستاده راه‌رفتن» سنگینی وزن مغز سر و شکل حمجمه متناسب با 
آن» پیشانسی بلند» تحول دستها» برهنگی» و اینکه فقط آدمی می‌تواند 
بخندد و بکرید» و از این قبیل. آدمی» با اینکه از لحاظ شکل یکی از 
انواع حبوانات است» با این همه می‌توان گفت که از حبث چگونگی بدن 
یگانه است؛ تن آدمی نمودار روح است. زیبائی خاص تن آدمی وحوددارد. 
با این همه» این یگانگی تن آدمی نه عینی است و نه می‌توان آن را به‌طور 
روشن و به یاری مفهومی الزام آور ثابت کرد؛ و به عبارت دیگر» اصولی 
نیست» بلکه در پدیده‌های نادر دیده‌می‌شود و از این رو حق نداریم در این 
باره حکمی کلی کنیم. 

آنچه به طور کلی می‌توان گفت چنین است؛ همه حیوانات» بی استثنا» 
با توجه به وی ژگیهای معیسن محیطزیستشان که زندگی آنها را محدود 
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می‌سازد» به مرور زمان برای وظایف معین» اعضا و وسائلی معین می‌یا بند. 
این تخصص اعضاء قدرتهای خاصی به آنها می‌بخشد و درهر مورد از 
جهتی سیب برتری آنها بر انسان می گردد. اما برتری از هر حیث که باشد 
در عین حال سیب محدودیت آنها از همان حیث می‌شود. آدمی خود را از 
همه این گونه تخصص اعضا و وسایسل» برکنار نگاه داشته‌است و از 
اين رو در عین حال که در يك يك اعضا ناتوانتر از حیوان است ب په سیب 
نگاه‌داشتن امکانات ناشی از تخصص نیافتن اعضا- بر حیوان برتری دارد. 
آن ناتوانتربودن مجیورش می‌کند» و این برتری قادرش می‌سازد که به 
یاری آگاهی؛ از راههائی بکلی غیر از راههائی که حیوان در اختیار دارد» 
به هستی خود تحقق بخشد» و در پرتو همین خساصیت است - نسه به سبب 
خصوصیات بدنی - که می‌تواند در هر منطقه و هر آب و هوا و در هر 
وضع و هر محیط زیست» به زندگی ادامه دهد, 

آدمی که در اصل و آغاز» از هر جمود و محدودیشی بر کنار مانده 
است» با و حود نانوانی در براپسر حیوان» در پرتو فکسر و تین بر حیوان 
برتری دارد؛ و به سبب تخصص نیافتن اعضایش قادر است که از امکانات 
ایجاد محیط‌زیست استفاده کند و بە‌جای اعضا و وسایل طبیععی از افسزار 
کار سود بجوید. آدمی چون در مقام مقایسه با حیوان» ناتوان و شکننده 
است» می‌تو اند به یاری آژادی در راه تحول روحی و معنوی گام بگذارد و 
تا حدی پیش‌بینی نشدنی» پیش برود» و به جای آنکه چون حیوان فقط 
جریان دورانی طبیعی حیات را تا بی‌نهایت تکرار کند» توانسته است تاریخ 
پدیدآورد. تاریخ طبیعت» ناآ گاهانه است و در مقام سنجش با معیارهای 
آدمی حریانی بسیار آهسته دارد و سلسله‌ای است از دگ رگون گشتنهای 
تکرار نشدنی. 

آدمی در مین طبیعت خسویش» که مسانند طبیعت همه مسوجودات 
زنده پیوسته فقط تکرار می‌شود (و در طی تاریخ همواره همان مانده‌است) 
به تاریخ به عنوان تصول سریع آگاهانُ ناشی از اعمال آزادانه و آثار 
ذهن و روح خود» تحقق می‌بخشد . ۲ 

از نظر زیست‌شناسی» واقعیات معینی هست که بظاهر آدسی را از 
حیوان جدا می کنند ولی به تمام معنی خاص آدمی نیستند. مغلا استعداد 
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پیماریهای خاصی هست» مانند بیماریهای روانی که تنها در آدمی» ولی در 
همۀ نژادهای آدمی» پیش سی ‌آیند. همچنین است خصلتهای خاصی» مانند 
شرارت» که در همه حیوانات دیدہ مس شود ول در پاره‌ای از میمو نها 
شرار ر مو سی‌شو ر پاره‌ای از میمو 
می‌توان دید ر شمپانزه خصلتهاتی زیستی دارد مسادند مهربانی» ميل به 
آزردن» هوش, ابلهسی. شاید بدین معنی «انسان بودن»‌ی هم هست که 
خصلتی زیستی است. غرایز و امیالی که در اعماق وجود ما نهفته است» 
خصایص زیستی است و می‌تواند گاه‌بگاه همچون خاصیتی بیگا نه در برابر 
ما برور کند و ما | به وحشت افکند. 
(رور ر‌ 

همه اینها منحصر به آدمی نیست. چودتمان نخستین کسی است که 
کوشیده است از طریق زیست‌شناسی خصایص ويسوه آدمی را بيا بسد, نکانی 
که او مارا بدانصها توحه مسی‌دهد از اين قرار است* سوراد آدمی بسا 
نوزادهای دیگر پستانداران فرق دارد. آلات حس در او تحول یسافته‌اند و 
موجودند. وزن بدن و مغزش بیشتر از نوزاد میمونهاست و با ایسن همد» 
به يك معنی» «پیش از وقت» بدنیا مسی‌آید» زیر بکلی ناتوان است. 
نه می‌تواند بایستد و نه راه برود. نخستین سال زن د گی آدمسی صرف رشد 
نیروهائی می‌شود که در دیگر پستا ندار ال پیش از تدولد تکامل یافته‌است. 
بدین‌سان ادمی ذخستین سال را در روی زمیسن سر مسی برد در حالی که - 
در مقام مقایسه با وراد دیگر حیوانات - از حیت رشد» گوئی هنوز در 
رحم مادر است, مثلا ستون فقراتش در تیه برپاخاستن و ایستادن شکل 
8 مے یابد. نخستین تکامل بدئش از راه کوشش غریزی و تقلید بزرگترھا - 

ی هت ش ار راه دوسش عردر رر ٣ر‏ 

که اطرافیانش بدان وادارش می‌کنند با و به هرحال به باری محیط زیستی 
که تاریخ برایش معین کرده است» صورت می پذیرد. بدین‌سان ذهن و روح 
در فعالیت زیستمش موثر است. به احتمال قوی ب کد ت و تحربهُ تخستین 
سال زندگی» یعنی سالی که نوزاد از حیث زیستی رشد می‌کند و بدویترین 
ایروهایش تکامل می‌يابد - در حالی که این رشد در دیگر حیوانات در رحم 
مادر صورت می گیرد _ در شکل‌دادن به زند یش تأثیر بسپار دارد. 

خلاصهُ کلام» آدسی به عکس دیگر جانوران» شکل خساص هستی 
خود را در هوای آزاد و در حال ماس با رنگ و شکل و موحودات زنده» 
خاصه با خود آدمیان» بدست مي‌آورد؛ در حال که حیوان باهست شک 

و می از ر و ی 
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یافته بدنیا می‌آید. 

از این‌رو در نظر پورتمان خصوصیت نوع آدمی در ویژگیهای بدن 
که به پاری قیافه‌شناسی و دانش وظایف‌الاعضا می‌توان دریافت» نمی‌باشد» 
و دنبال کردن رشته تحول استخوان فك میمون به استضوان فك نخستین 
آدمی» و «انسان نثاندرتال»» و سرانجام به چانة پیش آمدة آدمی امروژی» 
برای تعیین ویژگی خاص آدمی کافی نیست. نکتهٌ اصلی در اینجا نحو 
هستی آدمی به‌طور کلی است. «ما در آدمیان با شکل زندگیی مواجهیم که 


ویژه‌ای است. هر اندامی از بدن ما» و هر حرکتی که از مسا سر مسی‌زند» 
نمایان کننده این ویژگی است که هرچند نسی‌توانيم نامی خاص به آن 
بدهیم می کوشیم تا یگانگی آن را در هم پدیده‌های زندگی انسانی ببینیم 
و به دقت نشان دهیم .» 

خصوصیات زیستی» وقتی که می‌خواهیم آنها را در آدەسی بررسی 
کنیم» جنبۂ زیستی بودن را از دست می‌دهند. این خود مسلم است که 
آدمسی را همچون مو جودی یکپارچه نسی‌توال با وسایسل زیست‌شناسی 
پررسی کرد و دریافت» همرچند که در عین حال واقعینی زیستی است؛ یعنی 
برای دریافتش باید از مقولاتی یاری جست که در پژوهش همه انواع 
موجودات زنده - اعم از حیسوان و نبات - بکار مسی‌آیند. ولی اصطلاح 
«زیستی» در مورد آدمی معنی بیشتری دارد و این معنی بیشتر» آن فرقی 
است که هنگام مقایسه آدمی با دیگر موجودات زنده» آشکار می‌شود. 

اگر در وجود آدمی واقعیت زیستی را نشوان از واقعیت روحی 
و معئوی جدا کرد» پس بايد گفت: آدسی موحودی ليست که بتوان به 
عنسوان نوعی حیوان - که تحول خاصی یافته و آنگاه روزی روح به 
عنوان چیزی تازه به او انزوده شده‌است - پر ریش کرد و دریسافت. 
بلکه آدمی در عین اينکه سوجودی زیستی است» باید از آشاز از همان 
حیت زریستی » چیزی غير از دیگر موحودات زنده» بوده‌باشد. 

گروهی کوشیده‌اند تا ویسژگی زیستی آدسی را به عنوان 
حاصل و یه حریال املی‌شدن تلشی کنند» همچنان که حانورال 
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همرگاه به اهلی‌شدن مجبور می‌شوند ماهیتشان دگرگون می‌شود. اینان 
می‌گویند؛ آدمی فرهنگ را بو جود نیاورده» بلکه فرهنگ آدمی را پدید 
آورده‌است. گذشته از این سوال» که پس فرهنگ از کجا آمده‌است» از نظر 
زیستی تنها» اثر اهلی‌شدن به طور کلی در اینجا دیده‌نمی‌شود. پورتمان 
در این باره نکندهای اصلی را بدین‌سان تشریح می کند: 

۱ وزن مغز سر در اسان فمزوسی یافته است» در حالسی که در 
جانوران اهلی‌شده وزن مغز همواره کاهش می‌یابد. 

۲ آدمی برای عمل جنسی بسیار دیرتر از جانوران آماده می‌شود» 
حال آنکه قاعده در مورد جانوران اهلی‌شده این است که این آمسادگی 
زودتر از هنگام طبیعی پدید می‌آید. 

۳. یکی از دلایل اهلی‌شدن آدمسی راء رهائشی از محدودیت فصل 
جفت گیری که در مورد حیوانات پدیده‌ای طبیعی است - مسی‌دانند. ولی 
این ویژگی را در برخی از انواع میمونها؛ که به طور وحشی بسر می‌برند» 
نیز می‌توان یافت. «چنین می‌نماید که این امر خاص حانوران تکامل یافته 
است نه نتیجه زندگی توأم با فرهنگ,» 

۰.۴ برهنکی آدمی. برهنگی تنها فقدان مو» و تشانه‌ای منفی ذیست » 
بلکه فزونی نیروی لامسه است که بايد نشانه‌ای مشبت شمرده شود. 

در جزئیات» پاره‌ای آثار اهلی‌شدن را هم می‌توان در آدمسی یافت 
(مانند بیماریهای دندان و امثال آن) ولی اين» خاص آدمی نیست. 

اختلافات نژادی» و تقسیم‌شدن آدمیان به نسژادهای بزرگ سفید 
و سیاه و زرد» مسأله‌ای است که پاسخش را باید در «پیش از تاریخ» حست , 
این اختلاف در دور تاریخی همواره موجود بوده‌است» بی آنکه دگ رگونی 
در آن راه یافته‌باشد و بی گمان در زمانهای بسیار قدیم «پیش از تاریخ» 
پدید آمده‌است. 

همه نژادها به نوبۀ خود آمیزه‌هائی از قیافه‌های مختلف انسانی 
هستند که در حال تکامل و تنازع بقا در حرکت و تحول بوده‌اند. 

آمیزش میان نژادهای بزرگ اصلی نیز همواره صورت گرفته‌است. 
آمیزش سفید و زرد در هندوستان بچائی رسیده‌است که از اخلاف خالص 
اقوام سفید که به آنجا آمسده‌اند» بندرت یافت می‌شود. در زمان قدیم 
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آمیزش ميان سفید و سیاه ثادر بوده‌است» ولی طی سه رن اخیر بيشتر 
شده» و آمیسزش سفید با سرخپ‌وستان سبب پیداشی جمعیت انبوهی از 
دورکه‌ها شده است . 

نژاد خالص همو اره صورتی فقط ذهنی و خیالی است؛ و وحود نژاد 
ثابت و بی‌تغییر و آمیزش» در هیچ زمان قابل اثبات نبوده‌است» و تنها در 
تصور يدافت می‌شده‌است؛ و در این تصور فرض بر این بوده‌است که نژاد 
خالص به صورت منزوی» بی‌ارتباط با دیگران» زندگی مسی کرده‌است. از 
این گذشته چنیسن می‌نمایند که در «پیش از تاریخ» نژادهائنی بوده‌اند که 
اکنون اثری از آنها نیست , «پیش از تاریخ»» نه يك «نژاد مادر» به ما 
نشان می‌دهد که نژادهای دیگر از آن سرچشمه گرفته‌ب‌اشند؛ و نه چند 
نژاد اصلی آغازین» که با وحود اختلاف با یکدیگر» منبع قتابل اثبانی 
برای همه تحولات آدمی بوده‌باشند. آنچه می‌توانیم دید دریای پر جنیشی 
است از اشکال و قیافه‌هائی که مرزهای قطعی میان آنها فتط سطحی و 
ظاهری است» و آن هم تنها زمانی بسیار کوتاه بدین حال می‌ماند» نهآنکه 
ھم ی و مطلق باشد. درباره منشاً نف کت و تحول آدمی در زمان غیر- 
قابل اندازه گیری پیش از تاریخ» هیچ کس چیزی نمی‌داند و چنسن می‌نماید 
که این راز همواره سر به مهر خواهد ماند. 

۲ اکتساب تاریخی - از لحظه‌هانی که آدمی شروع به ایجاد و آفرینش 
کرد و از گامهائی که در راه «شدن» معنوی برداشت» خبسری نداریم و 
آنچه می‌دانیم مربوط به نتیجۀ آنهاست. آن گامها را باید از روی این 
تنیجه‌ها تخمین زد. پرسشهائی که ایحا مطرح است ار ایسن قبیل است* 
کدام وقایع پئیادی در «پیش از تاریخ» سیب گردید که آدمی در دنیائی که 
ساخت و پدید آورد» «آدمی شد»؟ در برابر خطر و در حال مبارژه» بر اثر 
ترس و شهامت چه‌ها ابداع کرد؟ روابط زن و مرد چگونه شکل گرفت؟ 
و رفتار آدمی در مقابل تولد و مرگ و در برابر پسدر و مادر» چگونه بود؟ 

مسائل اساسی را شاید بتوان بدین گونه تشریح کرد: 

۱ بکاربردن آتش و افسزار کارء مسوجود زنده‌ای را که از این دو 
بیگا نه باشد بدشواری می‌تو آنیم آدمی پشماريم . 

۰.۲ پیدائی زبان فرق اصلی آدمی با حانوران در این است که حائور 
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از راه اعلام بی‌عمد با دیگری ار تباط مسی یابد» و ]دشیم یگانه مسوحود 
زنده‌ای است که به معاد ی امور و اا هر اندیشیدن و سخن گفتنی 
مربوط به آنهاست - به یاری زبان آگاه می‌شود و آنها را اعلام و ابلاغ 
می‌کند. ۱ 

۳ وه احبار خود» مشلا از راه ایجاد محصرمات (تابوها): 
طبیعت آدمی چنین است که تنها به طبیعت‌بودن اکتنا نه‌سی کند بلکه می 
خواهد از راه تصنع جلوه کند. طبیعت آدمی تصنعی‌بودن اوست. 

۴. تکیت زوه و جامعهء جسامعة آدسی» در مشایسه با 
جامعه‌های غریزی حشرات که به‌طور خود بخودی پدید مسی‌آید» در اصل 
نوع دیگری است» و برخلاف زندگی گروهی حانوران بسور کتر» و ارتباط 
۹ و محکوم در آن گروههاء جامعه انسانی با آگاهی از معنی آن 
تنشکیل می‌پابد. 

از این گذشته پدیده‌ای هست خاص آدمیان» که سیب می‌شود آنان 
زندگی اجتماعی داشته‌باشند و حامعه و دولت تشکیل دهند. آن پدیده» 
غلبه بر حسد در رابطهٌ جنسی است که در پرتو همراهی و همیاری مسردان 
صورت می‌پذیرد. تشکیل گله و گروه در جانوران» یا موقتی است» و پس از 
هرفصل جفت گیری از هم می‌پاشد» و یا همچون گروههای مورچگان دائمی 
است» و سببش محرومیت بیشتر افراد آنها از ثیروی آمیزش جنسی است. 
حال آنکه آدمی یگانه موجود زنده‌ای است که بسی‌آنکه نیروی آمیزش 
جنسی را از دست بدهد توانسته‌است سازمانی با موافقت و همیاری مردان 
بوجود آورد و این واقعیت» امکان زندگی تاریخی به او بخشیده‌است. 

۵ زندگی همراه با اسطوره: صورت بخشیدن به زندگی به یاری 
تصویرهاء تحقق هستی» خانواده» حامعه, کار» مسارزه تحت رهبسری این 
تصويرها که به انواع بیشمار تفسیرپذیر ند و در عین حال باه آگاهی به 
هستی و آگاهی به‌خود می‌باشند» و به آدمی پناه می‌دهند و اطمینان می 
پعخشند » دی همه اين چیزها نامعلوم است. آد دمی چه در آغاز تاریخ و 
چه پس از آن همواره در دنیاشی که از این امور تشکیل یسافته‌است» بسر 
برده. تصورات «افن‌باخ» شاید از حیث کفایت مدارك تاریخی قابل تردید 
باشد» و آنها را نتوان به عنوان ادعاهای مستند پذیرفت» ولی چه از حیت 
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ریسّه» و چه از لحاظ بیشتر محتواها» با نکته‌ای اساسی سر و کار دارد. 


ه. نظ رکلی دربارة «پیش از تاریحج» 

در زمانهای نامعین و نامعلوم آدمیان کر زمین را فرا گرفتند و اینجا و 
آنجا در محیطهای محدود وقایع و تجولانی روی داد. این تحصولات در 
عین جدائی گروهها از یکدیگر به واقعه‌ای فراگیرنده منجر شد جریان 
عظیم و آهسته پیدانی نژ ادها » پیدائی زبانها و اسطوره‌ها» توسعهٌ بی سر و 
صدای اختراعات فنی» و حرکت اقوام مختلف از نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر. 

همه اين وقایع ناآ گاهانه است» و در عین حال که انسانی است هنوز 
با طبیعت پیوستگی دارد, 

گروهها و جوامع انسانی تشکیل می‌یابند» جوامع دیگر را می 
بینند» از یکدیگر خبر دارند و به یکدیگر می‌نگرند. به سبب نیردهاء 
گروههای پراکنده هم مسی پیو ندند و جامعه‌های بز رگتر پدید مسی‌آورند. 
اين خود جریان ورود به مرحلهٌ تاریخ است که با پیدائی خط آغاز می‌شود. 

«پیش از تاریخ» واقعیت عظیمی است - زیرا ی طی آن پدیدار 
می گردد - ولی واقعیتی که ما نمی‌شناسیمش. با این همه وقتی که می‌برسیم 
ماآدمیان چه هستیم» و می‌خواهيم پاسخ آن را از راه دست‌یافتن به 
منشأمان پیدا کنیم» چاره‌ای نداریم جز اینکه به راز پیش از تاریخ روی 
آوریم و در اعماق آن فرو برویم . این دنیای ظلمات جاذبه‌ای دارد که به حق 
مارا به سوی خود می کشد و هر بار که مسی‌خواهیم به آن نزديك شویم» 
بی‌خبری سدی در برابر ما می‌نهد. 


و. بنی‌آدم اعضای یکدیگر ند؟ 

بدین سژال »که آیا ما آدمیان اعضای یکدیگر و متعاق به یکدیگریم » 
و E‏ متعاق به يکدیگریم اگر مسألۂ يك ها ی یا چند منشای 
بودن ادمی ببه طور قطع حل می‌شد ت پش ار تاریخ می تو انست پاسخ 
دهد. آدمیان از نژادهای گوناگون در روی زمين وجود دارند. آیا همه 
این نژادها شاخه‌هانی از يك ساقه‌اند یا هر نسژاد نتیجهُ تحصول مستقلی از 
زن دگیی در پیش از تاریخ است» و په عبارت دیکسر آدمسی چندین بار پدید 
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آمده است؟ همه قرائن حاکی از يك منشأی‌بودن آدمی است و برخلاف 

قرینه نخست این واقعیت است» که در امریکا آثار آدمی از زمانهای 
مهار قدیم کشف نشده‌است. سا کنان امریکا بايد در زمانهای حدپدتر پیش از 
تاریخ» از آسیا» از سمت شمال از راه باب‌برینگ بسدانجا رفته‌باشند. به هر 
حال چنين می نماید که هیچ منشاً خاص آدمی در ان قاره وحود نداشته 
است هر چند که سرخپوستان دارای ویڑ گیهائی از نوع خاص هستند, 

یکی دیگر از قرائن یك‌مشای‌بودن آدمی این خاصیت زیستی 
است» که همه نژادها مسی‌تسوانند با هم بیامیزند و تسولید مثل کنند و 
فرزندان آنان نیز قدرت تولید مثل دارند. 

ترینهُ روحی و معنوی در این است که همه آدمیان از حیث وید کیهای 
بنیسادی ذاتشان» در مسقام مقایسه با حیوانهاسی که از حیث تحول ده 
بالاترین درجه رسیده‌اند» با هم برابرند. اختلافی که آدمسی را از حیوان 
جدا می کند بسیار بیشتر از اختلاف میان نژادهای آدمسی است. از حیث 
اختلاف با حیوان» مان همه آدمیان نزدیکترین فرابتها وجود دارد. 
اختلافهای زیادی که میان ما آدمیان هست» فرفهائی است که در صفات با 
یکدیکر داریسم: دوری ما از یکدیگر که گاه بحدی مسی رسد که سن 
یکدیگر را درنمی‌یا بیج » دشمنیهائی که ما را تشنه به خون یکدیگر می‌سازد» 
حدائی بی سرو صدا و دهشتزانی که در صورت ابتلای يك تسن به بیماری 
روانسی ميان مساو او پدید می آید یا در برابر واقعینات اردوهای کار 
ناسیو نال سوسیالیستها, .. همه اینها دردها و رنجهای قرابت و خویشی ماست 
که فراموشش کرده‌ايم. ولی گریز آدسی از آدمیان به حیوانها یا به يك 
حیوان» در واقع گریز به خودفرییی ات 

دادن حکمی میتی بر تجربه» در مورد يك منشأی یا چند منشأی 
بودن آدسی» ممکنن نیست» زیرا درباره مشا زیستی آدسی هیچ چیز 
نمی‌دانیم. از اين رو وحدت فعض آدمی تنها يك «اندیشه» است نه واقعیتی 
که به جر به بتوان دریا E‏ 

در برابر این گونه استدلالها می‌توان گفت؛ یکی بودن آدمیان 
ناشی از خصوصیاتی نیست که به پاری علم حیوانشناسی شناخته می‌شود 
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بلکه از آنجاست که همه آدمیان می‌توانند با یکدیگر پیوند درونی ډیا بند» 
همه دارای آگاهی و ذهن» و قادر به تفکرند. از این حیث میان نان قرابتی 
درونی هست» در حالی که گودال ژرفنی آنان را از تکامل یافته‌ ترین 
حانوران حدا می‌سازد. 

۱ ۱ از این رو حق نداریسم از تحقیقات تجربی چين نتیجه بگیریم که 
آدهیان جزو یکدیگر و متعلق به یکدیگر هستند یا نیستند (هرچند که این 
گو نه تحقیتات قرا نی برای شق لخسنین بدست می‌دهد). مهم ایسن يست 
که آدمیان از يك منشأند یا از چند منشاً. آدمیان در جریان تاریخ با توجه 
به اختلاف عظیمی که آنان را از حیوان حدا ساخته است این اعتقاد را پدست 
آورده‌اند که همه باهمند و متعلق بهم؛ و از این اعتقاد اراده‌ای زائی‌ده 
است ۰ آدمی هرچه به خویشتن آگاهشر مسی‌شود این عقیده در او بیشتر 
رسوخ مییابد که آدمیان دیگر» هس رگز طبیعت صرف یا وسیل صرف 
نبوده‌اند؛ و بدین‌سان در ذات و ماهیت خویش تکلیفی می‌یا بد . این احساس 
تکلیف در واقعیت او چنان رخنه سی‌کند و به ژرفنا می‌رود که گوئشی 
طبیعت ثانویش می‌شود. ولی این امر به هیچ‌و جه همچون قانونسی طبیعی 
قابل اعتماد لجست , ادمخواری بایان رسیده است ولی هر دم ممکن است 
دوباره بروز کند, ابود ساختن اقوام و ملل در گذشته اتفاق افتاده بود» 
و پس از آنکه مردمان تکرار چنان حر کتی را ناممکن پنداشتید باز با شدنی 
هر چه تمامتر روی نمود. شرط انسان‌بودن» بهم بستگی آکاهانة انسانی 
است که به واسطۀ حق طبیعی » و حق انسانی» روشن شده باشد. این بهم- 
بستگی هرچند دائم به آن خیانت می‌شود پیوسته دوباره سربرسی‌دارد و 
تکلیف ما را در برابر چشممان قرار می‌دهد , 

بدین جهت است که آدمی هنگامی براستی احساس خرسندی می 

کند که بتواند با دورترین و بیگانه‌ترین مردمان ارتباط درونی بیابد؛ و 
اینجاست منشأاً آن تکلیفی که انسان را بر آن می‌دارد که آدمی را به عنوان 
آدمی تلقی کند» رامیران را برمی‌انگیزد که تصویر زنکی سیاه را پسازد» 
و کانست را وادار می کند که بگوید۰ حق ندار یم آدمی را تده] همچون 
وسیله‌ای ببینیم» بلکه هميشه باید معتقد باشیم که هدف از وجود آدمی» 
خود اوست» و با او مطابق همین عقیده رفتار کنیم. 


تمدنهای بر رگ باستانیی 
الف. نظر اجمالی 


قدیمتریین تمدنهای بسزرگ تنها در سه منطقه روی زمین» تقریباً 
همزمان» پدید آمده و رشد کرده‌اند۰ نخست» تمدن » سومری-بایلی » مصری 
و تمدن ساحل دریای اژه در حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد؛ دوم تمدن 
سند (شمال غربی هندوستان) که پیش از A‏ آریائیان به آن منطته 
در هزاره سوم پیش از میلاد شد و در نتيج کاوشهای باستانشناسان 
آشکار گردید (این تمدن با تمدن سومری در ارتباط بو e‏ سوم تمدن 
قدیم چین در هزارة دوم پیش از میلاد (و شاید پیشتر از آن) که بقایای 
اندکی از آن مانده‌است و تنها خاطرة میهمی از آن در یادهاست. 

در اینجا محیط در مقام مقایسه با «پیش از تاریسخ» یکباره دگرگون 
مسی‌شود. دیگر سکوت حکمضرما نیست بلکه آدمیان به یاری اسناد 
نوشته با یکدیگر» و در نتیجه با ما - همینکه با خط و زبانشان آشنا می 
شویم - سخن می گویند. ساختمانهایشان دربارة دولت و سازمانهای آن 
به سا خبر می‌دهند و آثار هنریشان» هرچند معنی آنها برای ما بیکانه 
است؛» ما را مجذوب می‌سازند. 

ولی این تمدنهای بزرگ از آن انقلاب معنوی که با عنوان دور 
محوری پیش چشم داریم و بنیان انسائیتی نازه» یعنی انسانیت ما راء نهاده 
است» بی بهره‌اند. آنها را می‌توانل با تمدنهای اسریکائی در مکزيك و پرو 
هر چند شکفتگی اینها هزاران سال دیرتر است - مقایسه کرد. این تمدنهای 
اخیر نیز از آنچه دورة محوری ۔ البته از حیث زمان عدینتر از آنها با 
خود آورده‌است» بی‌بهره‌اند» و تنها حضور تمدن باخترزمین که بر پایۀ 
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دوره محوری متکی است سیب نابودی آنها گردید. 
در بیابانی که به صورت کمربند از اقیانوس اطلس شروع مسی‌شود و 
پس از گذشتن از افریقا و عربستان تا اعماق آسیا ادامه می‌یابد» علاوه بر 


سے 
واحه‌های کوچك متعدد» دو در رودخانه‌ای بزرگ وجود دارد: یکی درۀ 
ثیل» و دیگری بسن النهرین. در اين دو منطفد» بیش از هر نقطه دیگری 


ر در روی زمین؛ تاریخ آدسی را از روی اسناد و ساختمانها» به‌طور مداوم 


می‌توان دنال کرد. در اینجا می‌توانیم آنچه را پیش از سه هزار سال ق.م. 
بوده‌است بچشم ببینیم» و همچنین از روی بقایائی که در دسترس ماست به 
وضم زمانهای پیشتر از آن نیز پی‌ببريم. در چین به دشواری می‌توانیم از 
تاریخ پیش از هزارة دوم ق.م. خیری بيا بیم . و اسناد روشن و کاملی که در 
دست داریم» فقط مربوط به هزارۀ نخستین پیش از میلاد است. کاوشهای 
باستانشناسان در هندوستان شهرهائی از هزارۂ سوم نشان می‌دهند که از 
حیث تمدن به پیشرفتهای شایان توجه نائل آمده بوده‌اند؛ ولی این شهرها 
هنوز به صورت منزوی دیده می‌شوند و تا کنون ارتباط بسیار اندکی با 
تمدن بعدی هند» که در اواخر زاره دوم آغاز شده است» نمودار می 
سازند. همه تمدنهای امریکا بار حدیدترند» و مسربوط به پس از میلاد 
مسیح. کاوشهانی که در اروپا بعمل آمده‌است حاکی از وحسود تمدنهای 
مستقل در دوران پیش ار تاریخ است که بسه سه هزار سال ق.م. مسی‌رسد» 
ولی این تمدنها در چنان مرحله‌ای نبوده‌اند» و چنان شکلی ندارندکه تأثیر 
قابل توجهی در ما داشته باشند, اینجا چون مر بوط به دوران پیش از تاریخ 
ما اروپائیان است» توحه ما را حلب می کند. 

تمدنهای مصری و بابلی» در وضع بعدیشان» برای یسونانیال و 
یهودیان - که در دايرة نفوذ آنها رن می‌کردند - شناخته بوده‌است و 
از آن پس به صورت خاطره‌ای باخترزمینی باقی مانده و نخست در زمان 
ما در نتیجه کاوشهای باستانشناسی و خواندن نوشته‌هایشان به معنی واقعی» 
از خلال هزاران سال» قابسل رویت شده است. تمدن سند نها در نتيج 
کاوشهای نیم قرن اخیر شناخته شده‌است. خود هندیان آن را بکلی از یاد 
برده بودند (نوشته‌ها هنوز خوانده نشده‌است). سنت چینی پایه‌ای را که» 
در هزاره دوم و پیش از آن» برای آن گذاشثه شده است به صورتی آرمانی 
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در می‌آورد. باستانشناسان فقط بقایای کمی از آن را یافته‌اند. 


ب. چه وقایعی سبب شروع تاریخ شده‌است. 

وقایع قابل اثباتی که تاریخ با آنها آغاز شد» کدامند؟ شایسد عمده 
آن وفایم به شرح زیر است؛ ۱ 

۱ پیدا شدن وظیفهةُ سازماندهی برای قابل استفاده‌ساختن رودخانه 
و تدظیم آبیاری در کدارة ثیل» دجاه و فرات» رود زرد» مردمان را مجبور 
کرده‌است تەركىزى بوحودآورند و کار گزارانی ب-کار ات و دو لت 
تشکیل دهند. 

۰۲ اختراع خط » که یکی از شرایط آن سازماندهمی است (به عفیده 
هروزنسی ۱) در سومسر حدود ۰۰ در مصر در حدود ٥٥٥١‏ و در چين 
حدود ۲۰۰۰ ق.م. صورت گرفته‌است (خط الفبائی را فنیقیان در آخرین 
هزارةٌ پیش از میلاد ابداع کرده‌اند.) پرسشی کد در این مورد مطرح است» 
این است که آیا متا ابداع خط يكي است (سومر) و خطهای دیگر از آن 
سرچشمه گرفته‌اند» یا آنکه آدمیسان در نقاط مختلف و مستقل از هم خط 
ابداع کرده‌اند. ضرورت حول برای ادارهُ امسور حامعه سیب پیدا شدن 
طبقَه «منشیان» گردید و بدین‌سان نوعی آریست و کراسی معنوی دید آمد, 

۳ بیدا شدن «ملت»هانلی که دارای زبان واحد و تمدن واحد و 
اسطورهُ واحد هستند و از این رو خود را به صورتی واحد احساس می کنند. 

۴ سپس دولتهای حها نگیر پدید آمد و نخ<ستین آنها در بين النهر ين 
بود. متا پیداشی این دواتهاضرورت پیشگیری از حمله‌های دائم اقوام 
صحر ا گرد و چادرنشین به شهرهای متمدن بود» و برای موفقیت در این 
پیشگیری مردمان متمدن ناچار بودند همه سرزمینهای اطراف و همچنین 
اقوام چادر نشین را تحت انقیاد خود درآورند (بدین‌سان دولتهای جهانگیر 
سوریه و مصر » و سپس ایران به صورتی تازه پدید آمدند. سپس» شاید به تقلید 
از دولت ایران» دولت هند پیدا شد» و ژمانی دیرتر دولت چین). 

۵ رواج استفاده از اسب برای سواری یا کشیدن ارابه‌های جنگی» 
که عامل شکفتگی و توسعهٌ تمدنهای بزرگ گردید. استفاده از اسب سیب 
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شد که آدمی از پیوستگی به زمین رهائی‌یابد» خود را آزاد احساس کند 
وروی به مناطق دور نهد. گدشته از این با اسب‌سواری روش نبرد 
تازه‌ای پدید آمد و سوار بر پیاده برتری یافت» و بدین‌سان طبةۀ نجبا بوحود 
آمد که رام‌ساختن و مهارکردن اسب ؛ شهامت اسب سوار و فاتح» و 
ات بردن از زیبائی اسب از مقتضیات آن بود. 

. دربارۂ وقایعی که سیب پیدائی تاریخ شد» پرسش ژرفتری هم هست: 
چه دی گونیی در آدمی روی داد که سیب شد او از بی‌تساریخی گام به 
مرحله تاریخ بگذارد؟ در ذات آدمی چه ویژگیی هست که او را به سوی 
تاریخ سوق داده‌است؟ ویژگیهای اصلی جریان تاریخ در بسرابسر «پیش از 
تاریخ» کدام است؟ برای این پرسشها پاسخی می‌جوئیم که با درون آدمی 
مربوط باشد» و آنچه می‌خواهیم بشناسیم وقایسع پیرونی نیست » بلکه 
دک رگونیهائی است که در درون آدمی روی داده‌است. 

پیش از آنکه تاریخ آغاز شود» شدن و دگرگون شدنی روی داد که 
هم در مورد آدمی صادق است و هم در وقایم طبیعی. خصوصیات چهش 
از این واقعه ساده به سوی تاریخ را شاید بتوال چنین برشمرد: 

5۱ آگاهی و یادآوری» و انتفال نسل به نسل مکتسبات روحی و 
معنوی: بدین‌ترتیب آدمی از بند زمان حال صرف» آزاد می‌شود. 

۲ خردگراشی از راه فن (تکنيك) در حدی معین و به معنائی معین: 
بدن تر تیب آدمی از قید نزدیکترین تصادفها و انفاقها آزاد می‌شود و می 
تواند پوش بینی کند و به فکر تأمین و چاره‌جوئی بیفتد , 

۳ سرمشق قراردادن آدمیان‌دیگر» به صورت فرم‌آنروایال و 
فرزانگان» و پیش چشم‌داشتن کارها و سرنوشت آنان: بدین‌ترتیب آدمی از 
ظلمت "خودبینی» و از ترس ارواح خبیثه آزاد می گردد. 

دنبالۀ تداریخ سلسله‌ای است از دگ رگون‌شدن اوضاع و دانشها و 
نمودها و محتواها؛ ولی بدین‌ترتیب که پیوند همه چیز با همه چیز» و بهم 
بستگی ستتهاء و ارتباط عمومی و فراگیر ممکن می‌گردد و ضرورت آن 
احساس می‌شود. 

عات اینکه آدمی این جهش را کرد چیست؟ هنگامی که او این جهش 
را کرد نه می‌عواست چنان کند و نه می‌دانست چه می کند. آدمی» همچون 
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دیگر حانوران از حیت ویژگیهای خویش» هم محدود و هم کامل نیست» 
بلکه راه امکائات بی حد در برابرش باز است و ذاتش نه کامسل است و له 
کال پیر 

آنچه از اصل در ذات آدمی نهفته‌است» و آنچه در پیش از تاریخ 
همچون تخم تاریخ در او جوانه می‌زده‌است» همین که تاریخ آغاز شد با 
شدت و سرعتی فوق‌العاده سر بر وود این جهش انسانیت راء که نتیجه‌اش 
تاریخ شد» می‌توان همچون بلائی تلقی کرد که بر سر آدمی فرود آمد. 
واقعه‌ای است در نیسافتنی ؛ بیرود‌شدن از بهشت است؛ پیروزی نیروشی 
بیگانه است* هر چه تاریخ ددید می‌آورد» سرانجام آدمی را ویران می کند؛ 
تاریخ حادث نسابودکننده‌ای است که شاید به صورت آتشبازی عظیمی 
نمایان است؛ باید آنچه را در آغاز روی داده چنان از ميان برد که همه 
چیز به حالت نخستین باز گردد؛ سرانچام آدمی به سعادتی که در پیش از 
تاریخ داشته‌است باز خواهدگشت. 

یا می‌توان گفت؛ آن جهش بزرکتریین هديه انسان‌بودن است؛ 
سرنوشت بلند آدمی چنان بود که آن گام بزرگ را پسردارد؛ آن جهش 
راهی بود به سوی تجربه‌های تصور نشدنی » و عروجی که او را از مرحله 
نا کاملیش بپیش راند. آدمی در پرتو تاریخ ذاتی شد که می‌خواهد از خود 
برتر برود. او نخستین بار در تاریخ به وظیفهةُ عالی خویش آگاه گردید. 
هیچ کس نمی‌داند تاریخ به کجا خواهدش برد. حتی درد و رنج و ضرورت 
یز می‌توانند در راه عروح باریش کنند, آنچه آدسی براستی هست » در 
تاریخ شکفته می‌شود و جلوه گر می گردد: 

الف. سرچشمۂ امکانات اصلی که به آدسی داده‌شده‌است» در مدا 
و آغاز اوست. ولی این امکانات نخستین‌بار هنگامی غنی و پر و آشکار می 
شوند که با جنبش تاریخ همکام می‌گردند» وضوح می‌یابند» ارزش خود را 
به اثبات می‌رسانند» فزونی می‌يابند» گم می‌شوند» دوباره بیاد مسی‌آیند و 
باز سر برمی‌دارند. این امکانات احتیاج به خرد گرائی دارند» ولی اینجا خود 
زد گرائی نخستین شرط نیست بلکه وسیله‌ای است برای روشن‌شدن مہدأها 
و هدفهای نهائی. 

ب. با جهش به تاریخ» آدمی به ناپایداری آگاه می‌شود. هر چیز در 
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جهان زمانی مقدر دارد و باید Ll‏ تنها آدمی است که می‌داند 
خواهد مرد. با برخورد به این مرز» از ابدیت در زمان آگاه می‌شود» 
تاریخ را همچون تجلی هستی در می‌یابد» و در زمان» به‌پایان رسیدن زمان 
را تجر به می‌کند» و آگاهی تاریخیش با آکاهی ابدیت یکی می‌شود. 

3 تاریخ» هجوم و پیش آمدن يك يك انساذهاست» که دیگران را 
دعوت می کنند که به دنبال آنان بیایند. هر که آواز ایشان را می‌شنود و 
سخنشان را می‌فهمد » با حرکتشان همگام می‌شود. ولی تاریخ در عین حال 
رویداد صرف است و در آن به‌طور دائم دعوتی بی‌حاصل هست» و درماندن 
و از پای درآمدن و دنبال نکردن. چنین می‌نماید که وزنه سنگینی هر 
حرکتی را از کارمی‌اندازد و هر پیشرفتنی را عقیم می‌سازد. نیروی توده‌های 
عظیم» که صفات و حصلتهایشان از حد وسط تحاوز نمی کند» هر چه را بسا 
آنها سازکار نباشد خنه می‌کند. هرچه در نظر توده‌ها مکان و معنائی ندارد 
تا به مقتضیات توده‌ای تحقق بخشد, و اعتقاد تسوده را نمی‌تسواند جلب 
کند» بايد نابود شود. تاریخ» سوال عظیمی است که هنوز پاسخ قطعی خود 
را نیافته‌است. پاسخ این سژال را فکر نخواهد داد» بلکه تنها خود واقعیت 
معلوم خواهد کرد که آیا تاریخ در حسال پیشرفت تنها لحظه‌ای ميان دو 
حالت بی‌تاریخی است» يا ظهور و تجلیی عمق است که حتی به صورت رنج 
و مصیبت» و در معرض خطرها و ناکامیهائی که هر دم روی مسی‌نمایند 
سرانجام به نقطه‌ای خواهد رسید که در آنجا هستی و حقیقت به واسطهٌ 
آدمی آشکار خواهد گردید» و خود آدمی با عروجی پیش‌بینی نشدنی به 
امکانانی که از پیش نمی‌توان شناخت دست خواهد یافت. 


ج. وحه اشتر اك و فرقهای تمدنهای باستانیی 

اصول مشترك تمدنهای قدیم» مسانند سازمانهای بسزرگ» خط» و 
اهمیت طبعَهُ «منشیان»» سیب پیدائی انسانی می‌شودکه با اینکه از تمدنی 
ظریف برخورداراست هنوز چیزی بیدار نشده در وجودش هست. خرد گرائی 
منحصر | فنی (تکنیکی) مسانع بیدار نشدن و نداشتن تفکر به معنی راستین» 
نمی باشد. 

در این حامعه‌های بزرگ همه‌چیز در قبد تصاویر مجسم هستی » و 
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نظامهای بی‌چون و چراست. چگونگی هستی و زندگی» مسأله نیست» بلکه 
امر ساده‌ای است که به ژبان آورده‌سی‌شود و دنبال سی‌شود. مساشل 
بنیادی انسانی در بستر دانشهای مقدسی آرمیده است که جنب سحر و راز 
دارند» و تشویق کاوش و جست و جو آنها را به حنبش نیاورده‌است» به 
استثنای موارد جالب توجهی که در مرحله‌ای ابتدائیند (و ناشکفته مسی 
مانند), اندیشۂ عدالت» خاصه در مصر و بابل» با ثیروی تمام حوانه می 
زند. ولی دربارۂ معبی آن پرسشی به میان نمی‌آید. چنان می‌نماید که 
گوئی پاسخ پیش از پرسش آماده‌است. 

شباهت اوضاع و تحولات» ما را بر آن می‌دارد که در حست و جوی 
مشا 'مشتر کی بر آئیم. در همه رمانها افزارها و اندیشه‌ها آهسته آهسته در 
روی زمین از جائی به جای دیگر سرایت کرده‌اند و توسعه یافته‌اند. در 
مورد هر يك از آنها به دنبال مرکزی می گردیم که افزار یا اندیشُ تازه از 
آنجا بر خاسته باشد. فرضیه‌هائی دربارٌ اهمیت سومریان کنارٌ فرات در کار 
بنیانگذاری» و نفوذ اندیشه‌هایشان در مصر و چين به ميان آورده‌شده‌است. 
ولی ثابت نشده‌است که نفوذ اندیشه‌های سومریان بدین حد رسیده‌باشد. 
فرضية عجیب دیگری حا کی ار این است که مرکز تمدن و فرهنگ در اسیا 
تقریباً در کردستان غربی و کنارۂ دریای خزر - بوده‌است و فرهنگ 
شکوفائی که در دور بارش در آنجا پدیسدآمده‌بود» به سیب کوچیدن 
ساکنان آن سرزمین در دوران خشکی و خشکسالی به هر سو برده‌شده‌است 
و بدین‌سان تأسیس فرهنگها و تمدنهانی از چین تا مصر در قاره «آسیا- 
اروپا» صو رت‌پذیر فته است . ولسی وقتی که به گودال «پیش از تاریخ» نظر 
می‌افکنیم» برای این فرضیه قرارگاهی که به تجر به بتوان وحودش را تأیید 
کرد نمی‌تو انیم دید. 

اگر وجوه مشترك» احتمالا منشا مشتر کی داشته‌باشند در این باره 
جز تصور بسیار میهمی از ژرفای پیش از تاریخ آسیا چیزی بدست نداریم. 
تمام آسیاء که اروپا شبه حزیره‌ای از آن است» «پیش از تاریخ» پلند مدتی 
داشته است. 

ولی فرتهای تمدنهای بزرگ باستانی هم فراوانند. در هر يك از آن 
تمدنها به روح واحد کامل معینی برمی‌خوریم که خاص آن تمدن است. 
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سس 
در چين فقط جوانه‌هانی از اسطوره‌ها و تصورات دز بساره نظم کل حهان 
موجود است. در بین‌اللهرین خشوات و نيرو و هیجان هست و درحماسة 
کهن گیلگمش نشانمه‌ای از تسراژدی و جود دارد. در مصر شادمانی و 
نشاط زنسدگی هست و در عین حال که کار اجباری عمومی بر زندگی پرده 
می‌افکند احساسی از مواژنه و اعتدال و علو نمایان است. 

اختلاف زبان تا عمق روح مسی‌رسد. زبان چینی نه تنها از لحاظ 
ريش کلمات بلکه از حیث سازمانش چنان فرقی اساسی با زبانهای غربسی 
دارد که تصور سرچشمه گرفتن آنها از منشأی واحد بسیار دشوار است. 
اگر با این‌همه چنین منشاً واحدی وجود داشته‌بساشد» پس بايد جمریسان و 
تحولسی که بدین اختلاف انجامیده‌است چنان زمان درازی طول کشیده 
باشد که دیگر جائی برای احتمال اشتقاق همه آنها از فرهنگ‌زنده‌ای در 
آسیای مرکزی در مرز «پیش از تاریخ» نمی‌ماند. 

رابطۂ ایسن تمدنهای بزرگ بسا تمدنهای بعدی نیز بسیار متفاوت 
است. یونانیان و بهودیان با آنها احساس بیگانگی می‌کردند» آنها را می 
شناختند و خاطرء‌شان را بيادداشتند» گاه آنها را به دید ترس و اعجاب 
می‌نگریستند و گاه به چشم حقارت. هندیان ژزمسانهای بعدی از تمدنهای 
بزرگ باستانی خبر نداشتند و آنها را بکلی از یاد برده‌بودند. چینیان دورۀ 
محوری فرهنگ باستانی گذشتد خود را می‌دیدند که ؛ بی گسنتعگی تا زمان 
خودشان ادامه E‏ فرهنگ زمان خود را چیز ازه‌ای نمی‌انگاشتند 
(مگر به صورت انحطاط یافتۀ فرهنگ کهن)» فرهنگ باستانی را که در عالم 
خیال شکلی آرمانی و اسطوره‌ای پذیرفته‌بود» به عنوان سرمشق خود مسی 

با همه این احوال جنیش تاریخی راستون در تمدنهای باستانی راه 
نیافت. هزاران سال (پس از آفرینشهای خارق‌العاده‌ای که در آغاز صورت 
گرفت) از حیث روحی و معنوی» زان کم جنیشی بود؛ هسرچند در عین 
حال زمان یورشها و کوچها از آسیای مرکزی بود: زسان فتوحات و 
دگ رگون‌شدنهاء زمان نابودشدن یا بهم آمیختن اقوام» و زمان دوباره سر 
برداشتن فرهنگهائی که گاهگاه به سیب حسوادث مصییت‌بار منقطع مسی 


گردیدند. 


دور محوری و نتایج آن 


خصوصیات دور محوری را بدان جهت در آغاز اين بحث تشریح 
کردیم که به عقیدۀ ما درك آن برای تصویر تاریخ عموسی جهان اهمیتی 
اساسی دارد. 

وقتی که به تاریخ فلسفه می‌پردازیم» دور محوری برای پسژوهش 
درباره تفکر خود سا» زمینه‌ای پربار و بسیار سودمند است. اين دوره 
را می‌توان حد فاصلی ميان دو دوران دولتهای بزرگ نسامید» 
دوره توقف و استراحتی برای آزادی» نفس راحت کشیدنی در روشنترین 


آکاھی 


الف. ساخت تاریخ عمومی ستنی بر دورۂ محوری 

دور محوری خمیرمایه‌ای می‌شود که تمام عالم انسانیت را» در 
چهارچوب تاریخ جهان» بهم می‌پیو ندد. آن دوره برای ِ معیاری می‌شود 
تا اهمیت تاریخی اقوام و ملل را در تمام عالم انسانیت به یاری آن معین 
ِِ" 

اقوام و ملل مختلف جهان از حیث رفتاری که در برابر دوره محوری 
در پیش می گیرند به دو بخش منقسم می‌شو ند و از این لحاظ دوره محوری 
بز رگترین عامل جدائی میان آنهاست: 

۱ ملل محوری: اینها اقوام و مللی هستند که در عین ادامه دادن 
به گذشتۀ خود» در جهش دورءٌ محوری شر کت جستند» و در نتیجه در میانة 
دوره محوری تولدی دوباره یافتند و به پاری این دوره ماهیت معنوی آدمی 
و تاریخ واقعی او را بتیال نهادند: اینها چینیان و هتدیان و ایرانیان و 
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ډهودیان و یو نانیانند. 

۲ مللی که از رخنه دوره محوری برکنار ماندند» این رخنه برای 
تاریخ عمومی حهان سر ئوشت ساز بود ولی واقعه‌ای حهانگیر نبود. برخی 
از ملل بزرگی که فرهنگهای بزرگ باستانی را بو جودآورده‌بودند پیش از آن 
رخنه و همزمان با آن زندگی می‌کردند» ولی از آن بهره‌ای نیافتند و با 
وجود همزمانی» تحت تأثیر آن قرار نگرفتند. 

در اثنای دور محوری» فرهنگ مصر و بابل هنوز در حال شکوفانی 
بود» هر چند سیمایش به طور محسوس دگ رگونی یافته بود. 

هر دو آن تمدنها فاقد چنان تفکری بودند که آدمی را دگرگون می 
سازد. ملل دورهٌ محوری نتوانستند آنها را منقلب کنند و آنها در بسرایسر 
انقلابسی که در بیرون از حوزه زندگیشان روی نود عکس‌العملی 
نشان ندادند, بلکه زمانی هنوز همچنان ماندند که بودند» و به 
نظام دولتی و زندگی احتماعی و هنر معماری و مجسمه‌سازی و نقاشی و 
مذهب سحر آمیز خود ادامه دادند. ولی چندی نگذشت که آسته آسته 
به نابودی گرائيدند. پس از آن در ظاهر تحت انقیاد دولتهای تازه‌ای در 
آمدند» در درون نیز فرهنگ کهن خویش را از دست دادند و نخست در 
فرهنگ ایرانی » و سپس در فرهنگ ساسانی و اسلامی (در بین‌النهرین) يا 
در تمدن رومی و مسیحی (سپس در مصر در تمدن اسلامی) منحل شدند. 

آنها هر دو برای تاریخ عمومی جهان اهمیت دارند زیرا یونانیان و 
یهودیان در حالی که آنها را می‌دیدند و از آنها می‌آموختند» و گاه از آنها 
کنساره می گسرفتند و گاه از آنهسا بهره مسی‌یافتند» رشد کردند و بنیان 
باخترزمین را پدیدآوردند. پس از آن» آن فرهنگهای باستانسی تقریبا از 
یادها رفتند تا آنکه در زسان ما دوباره کشف شدند. 

ماء در عین حال که عظمت آنها را به دید اعجاب می‌نگریم» با آنها 
بیگانگی احساس می کنیم و این بیگانگی جدائی ژرفی است که به علت 
بهره‌نیافتن آنها از رخنه دور محوری» میان ما و آنها افتادهاست. ما به 
چینیان و هندیان بسیار نزديکتريم تا به مصریان و بابلیان, عظمت فرهنگ 
مصر و بابل یگانه است. با این همه آنچه برای ما مانوس است در زمان 


آن رنه تازه آغاز شده‌است. ما با شگفتی و حیرت آثار نخستین جوانه‌ای 
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را در آنها می بینیم » چنا نکد گوئی رخنه می‌خواهد آغاز شود» ولسی ودود 
نمی آید» خصوصاً در مصر . 

برای درك تاریخ ادسائیت» این پرسش اساسی در برابر ما قرار دارد 
آیا بايد چين و هندوستان را کنار مصر و بابل قرار دهیم و فرقشان را با 
اینها فقط در آن ببينيم که آنها تا امروز ادامه یافته‌اند؟ یا چين و هندوستان 
به سیب مشار کت در فرهنگ آفرینی دور محوری چنان گام بز رگی 
برداشته‌اند که بر تمدنهای بزرگ باستانی برتری اساسی یافته‌اند؟ من آنچه 
پیشتر گفته‌شد دوباره تکرار می‌کنم: مصر و بابل را می توان با چين 
باستانی و فرهنگ هندی هزارۀ سوم» در يك ردیف قرار داد» ولی نمی‌توان 
آنها را با تمام چین و تمام هندوستان مقایسه کرد. چين و هندوستان نه 
تنها بدان جهت که تا امسروز زنده مانده‌اند» بلکه از آن‌رو که به آن 
رخنه تحتق بخشیده اند کنار پاخترزمین قرار دارند. این نکند را باید با نظر 
انتقادی تشریح کنیم: 

این نظریه‌ای قدیمی است که می گویند چين و هندوستان در مقام 
مایسه پا باخترزمین» تاریخ به معنی راستین ندار ند؛ چه » تاریخ به معنی 
حر کت و تحول و دگرگون‌شدن ذاتی و مساهوی و شروعهای تاره است. 
در باخترزمین فرهنگهای گوناگون در پی یکدیگر می‌آیند: نخست فرهنگ 
آسیای غربی» سپس فرهنگ مصری» پس از آن فرهنگ «یونانی-روسی» و 
سرانجام فرهنگ «زرمنی-رومی». مراکز جغرافیانی و مسکانها و اقسوام و 
ملتها عوض می‌شوند و یکی جای دیگری را می گیرد. ولی در اسان 
بعکس » همان يك چیز هميشه در جای خود مسی‌م‌اند: گاه فقط نمودش 
دگرگون می‌شود» گاه بر اثر حوادث به افول می‌گرایید» و گاه از همان 
منبع دوباره سر برمی‌دارد» در حالی که پیوسته همان است که بود. 

این نظریه سبب پیدائی تصوری می‌شود که در شرق رود سند و 
کوعهای هند و کش ثبانی بی‌تاریخ می‌نماید و در غرب آنها حنیش و تحول. 
در این صورت مرژ جدائی زرف منطقه‌های فرهنگی » میان ایران و هندوستان 
قرار می گیرد. لرد الفینستون" (با استناد به هگل) می‌گوید: اروپائبان تا 


1. Lord Elphinstone 
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کنار رود سند هنوز خود را در اروپا احساس می‌کنند. 

به نظر من چنین می‌نماید که وضع تاریخی چین و هندوستان در قرن 
هیجدهم » سیب پیدائی این عقیده شده‌است. لرد الفینستون تنها اوضاع 
زمان خود را می‌دید» زه تمام محتوای چین و هندوستان را. در آن رمان 
هر دو آنها راه سراشیبی را که در آن افتاده بودند بپایان برده و به آخرین 
نمطه انحطاط رسیده‌پودند. 

آیا عقب رفتن هندوستان و چين در قرن هندهم عسلامت بزرگی 
نیست برای امکانی که بر سر راه تمام انسانیت قرار دارد؟ آیا این مسأالۀ 
سر وشت در برابر ما نیز قرار ندارد که ممکن است بلغزیسم و به همان 
ژرفنای آسیائی بیفتیم که چين و هندوستان نیز عروج خود را از همان 
اغاز کرده‌بودند؟ 

۳. ملل دنباله‌رو: همه اتوام و ملل جهان به دو گروه منقسم می 
شوند: يك گروه بر پایۀ دنیائی که رخنة دور محوری پدید آورد مبتنی 
است؛ دیگری شامل اقوامی است که از آن رخنه بر کنار ماندند, گروه 
نخستین ملل تاریخی هستند و گروه دوم اقوام طبیعی . 

در خود دنیانی که بر اثر دورءٌ محوری پدید آمد» عواملی که سیب 
سازماندهی سیاسی دول بزرگ شدند مقدونیان و رومیان بودند. فقر معنوی 
اینان ناشی از این واقعیت است که تجربه آن رخنه به هستۀ روحشان 
ذرسید. ازین‌رو اینان در دنیای تاریخی قادر شدنسد به اینکه فتوحات 
سیاسی بکنند» کشورها را سازمان دهند و اداره کنند» فرهنگ دیگران را 
کسب کنند و نگاه دارند» نگدذارند در سنت تن روی دهد» ولی 
نتوانستند تجربهُ آن رخنه را ادامه دهند يا ژرفتر سازند. 

در شمال وضع غیرازین بود. گرچه شمال نیز از انقلاب روحی و 
معنوی بزرگ همچنان بر کنار بود که بابل و مصرء و اقوام شمالی از خواب 
بدویت بیدار نشده‌بودند» ولی اینان» هنگامی که با دنیای معنوی دورۀ 
محوری برخورد کردند به سبب وضع روحی خاص خود که دریافتدش برای 
ما براستی دشوار است (و هگل آن را روحیه شمالی می‌نامد) جوهری 
مستقل یافته‌بودند. 
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ب. تاریخ جهان پس از رخنة دور محوری 

از دورۀ محوری دو هزاره گذشته است. دولتهای بسزرگی پدید 
آمدند و خرد شدند و از ميان رفتند. در هر سه منطقه» دوران دولتهائی که 
با هم در نبرد بودند» دوران شکست و تنزل» دوران حرکت و حاپجا شدن 
اتوام» دوران فتوحات موقت و بی‌دوام و لحظه‌های تازه فرهنگآفرینی که 
زود خاموش شدند» پشت سرهم آمدند وگذشتند. اتوام تازه‌ای در سه منطقه 
بزرگ فرهنگی وارد شدند؛ در باخترزمین یونانیان و اسلاوها؛ و در آسیای 
شرقی ژابونیها و مالزیها و سیامیها. اینان نیز به نسوبة خود شکله‌ای 
فرهنگی تازه‌ای پدید آوردند ولی این‌کار را از راه کسب سنت فرهنگ عالی 
دور محوری و دگزگون ساختن شکل آن انجام دادند. 

ژرمنها برای نخستین بار در این زمان» یعنی از هنکام بهره‌یسافتن از 
آن انقلاب انسائیت» که هزار سال پیشتر روی داده‌بود» وظیفه‌ای در 
جهان بعهده گرفتند. اینان از لحظه‌ای که با آن دنیا ارتباط می‌یابند و 
بدان متکی می‌گردند» جنبشی نو آغاز می کنند که امروز هم در آن 
(که دنیای «ژرممنی-رومی» اروپا نام دارد) بسر می‌برند. در این زمان باز 
پدیدۀ تساریضی یگانه‌ای روی نمود. آنچه دوران بساستان (آنتيك) از 
عهده اش بر نیامده بود» اكنون وقوع یافت. حد اعلای تنش انسانی» وضوح 
موفعیتهای مرزی» و همه چیزهائی که در دور رخنه آغاز شده و در اواخر 
دوره قدیم تقریباً به افول گر ائیده‌بود» اکنون بار دیگر با همان ژرفا و شاید 
با وسعتی بیشتر تحقق یافت. درست است که این تحقق نه برای نخستین‌بار 
بود و نه زاده تجربه شخصی کسا نی که عامل آن بودند» ولی مشش و مسیب 
اصلی آن» برخورد با آن دنیائی بود که اکنون به عنوان چیزی متعلق به 
خود تجر به گردید. بدین‌سان برای تحقق بخشیدن به آنچه برای آدسی 
ممکن است» کوششی تازه آغاز شد. 

در مقایسه با چین و هندوستان» چنین مسی‌نماید که در بساخترزمین 
آغازهای تازه و هیجان‌انگیز بیشتر است. آنجا که تداوم روحی و معنوی 
هست؛ و گاه‌بگاه ضعیف می‌شود» دنیاهای معنوی کاما“ مختلفی پشت سر 
هم می‌آیند. اهرام مصر » پارتتون» کلیساهای گوتيك: اين نوع کوناگونیها» 
به عنوان پدیده‌های تاریخی پیاپی» در چين و هندوستان نیست. 
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با این همه» در آسیا نمی‌توان سخن از ثبات گفت. در چین و 
هندوستان قرنهای سکوت وجود دارد» مانند دور جابجائی اقوام در قارة 
ماء» که طی آن چنین می‌نماید که تمام فرهنگ دستخوش هرح و مرج 
شده و به نابودی گرائیده‌است؛ ولی باز فرهنگ نازه‌ای پدیدار می‌شود. 
در آسیا نیز - در چین و هندوستان - مراکز فرهنگ و سیاست از نظر 
جغرافیائی جابجا می‌شود و ماتهاشی که بار جنیش را بدوش می کشند 
عوض می‌شوند. فرق آنجا با اروپا فرقی اساسی نیست. شباهت بزرگ به 
حای خود باقی‌می‌ماند: عصر فرهن گآفرینی دوره میحوری» پشت سر آن 
انتلابها و دگر گونیها و رنسانسها» تسا آنکه اروپا از »۱۵۰ میلادی 
گامهای حیرت‌انگیز خود را برسی‌دارد» در حالی که چين و هندوستان 
درست در همین زمان از حیث فرهنگی عقب می‌روند. 

از هنگامی که رخنهة دورۀ محوری روی‌داده» و معنویتی که در آن 
پدید آمبده‌است خود را از راه ذهن و فکر و آثار و اشکال به هر که توانائی 
شنیدن و فهمیدن دارد ابلاغ می کند» و امسکانهای بی‌نهایت» محسوس 
گردیده‌اند... از آن هنگام همه اقوام و مللی که پس از آن آمسده‌اند در 
پرتو کوشش و تلاش خود برای بهره‌یابی از آن رخنه, و به واسطة ژرفای 
تأثیری که آن رخنه در آنان بخشیده» ملل تاریخی شده‌اند. 

رخنۀ بزرگ دورۀ محوری به مثابۀ ورود بشریت به نعدر که ضاصی 
است. هر تماس بعدی با آن نیز به مثابۀُ ورود تازه‌ای است به این جرگه. 
از آن زمان تنها آدمیان و اقوامی که در این جرگه پذیرفته شده‌انسد در 
حریان تاریخ به معنی راستون شر کت دارند. ولی این هرز راز نهفته‌ای 
نیست. بلکه در روز روشن عرضه می‌شود و اشتیاقی بی‌حد به اعلام و 
ابلاغ خود دارد» و خود را به همه کس می‌نمایاند و در معرض هرگونه 
آزمایشی قرار می‌دهد؛ و با این همه «راز آشکاری» است» زیرا تنها کسی 
می‌تواند آن را ببیند که برای آن آمادگی دارد» و از طریق آن دگرگون 
می‌گردد و به خود می‌آید. 


ج. اهمیت اقوام هند و اروپا ئی 
از روزگاران کهن اقوام گوناگون از آسیا به سوی جنوب می‌آیند. 
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حتی سومریان نیز از شمال آمده‌اند , از دو هزار سال پیش از میلاد مسیح 
اقوامی با زبانهای هند و اروپائی به هندوستان و ايران آمدند» سپس به 
یونان و ایتالیا؛ گروهی با نام کلت و ژرمن از اواسط هزار پیش از میلاد 
دئیای فرهنگی جنوب را آشفته ساختند» چندی امپراتوری روم آن را از 
پیشرفت بازداشت» همچنانکه زمانی چین در برابر صحراگردان مغول 
ایستاد. پس از آن» در دوره جابجائی اقوام» گروههای ژرمن و اسلاو روی 
به جنوب نهادند» سپس اقوام ترك و بعد از آن مغول. این حر کت دائمی 
اقوام به سوی مناطق فرهنگی تا چند قر پیش بایان ندرسیده‌بود. پایان 
قطعی این حرکت نتيج پایان یافتن چادرنشینی است. از قرن هیجدهم تسا 
امروز دهتانان چینی از حنوب به شمال در حر کت بوده‌اند و به‌طور مداوم 
ډه ڏحو مسا ات در مغولستان سکونت گزیدهان.د. در شمال» آخرین 
گروههای چادر شین را دولست روسیه به سکونت در شهرها و روستاها 
مور کرده‌است, 

ما عادت داریم در ميان این اقوام که طی مزاران سال در وقايع 
تاریخی تأثیر قطعی داشته‌اند به صاحبان زبانهای هند و اروپائی از نظر 
تاریخی برتری خاصی قائل شویم. حق داریم چنمن کنیم» ولمی اين حق 
محدود است. فرهنگهای بزرگ باستانی در هیچ‌جا فرهنگ هند و اروپاشی 
نیستند, حیتیها که زبانشان ارخانواده هند و اروپانی است از خصوصیت 
روحی ویژه‌ای پهر ه‌مند ایستند, 

گرچه گذشتۂ اقوام هند و اروپائی در دوران فرهنگهای بزرگ باستانی 
هیچ گونه دنیای سازمان‌یافته‌ای که دارای خط و دولت و سنتی باشد نشان 
نمی‌دهد» ولی باید دنیائی در میان بوده‌باشد که خصوصیتش منحصر به زبان 
مشترك نبوده‌است پلکه در آن به محتواهای معئوی ژرفی ك مغ اندیشه 
خدائی که پدر آدمیان است» و نزدیکی خاصی با طبیعت تت می‌توان راه برد. 
در طول تاریخ دوره‌های تنزل و فراموشی و افو ل» و دوره‌های شناساشی 
دوباره» یبادآوری دوباره» و تکرار و تنظیم دوباره» پیاپی می‌آیند. 
«ر نسانس»هسا همیشه پیش می ‌آیند (دورهٌ آ وگوستی» دورهٌ کار و لنزی» 
رنسانس اوتونی» دوره رنسانس به معنی خاص» نو کت اومسانیستی آلمان 
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از ۱۷۷۰ تا ۱۸۳۰ رنسانس سانسکریت در قرن دوازهم» دورهُ کنفوسیوسی 
سلسله هان» دورهٌ کنفوسیوسی جدید سلسلهٌ سونگ). 

ولی فرهنگهائی که به دست هند و اروپائیان بدیان نهاده شده‌است » 
برای دورهُ محوری و هزارها سال پس از آن در بباخترزمین» اهمیت بسیار 
زیادی دارند. هندیان و یونانیان و ژرمنها» و همچنین کلتها و اسلاوها و 
ایرانیان زمانهای بعد» وجه اشتراکی دارند: اینان داستانهای قهرمانی و 
حماسه پدید آورده, تراژدی را کشف کرده و در بارۀ آنها اندیشیده‌اند و 
به آنها شکل داده‌اند. آزچه از این نسوع در ميان اتوام دیگسر می‌توان 
یافت - گیلگمش بابلیان» گزارش جنگ کادش نزد مصریان» سان کئوچی 
ژد چینیال س وضع و حال دیگری دارد. آن پدیده‌ها در کیفیت دورء محوری 
در هندوستان و ایران و پسو نان اثر بخشیده است. ولسی اقوامی» مانند 
یهودیان و چینیان» که در دورۂ محوری نقشی چنان بنیادی داشته‌اند» به هیچ 
روی از ثيره هند و اروپائی بیستند ؛ و همه فرهنگهائی که هند و اروپائیان 
در مناطق مختلف بنیان نهاده‌اند بر پاي فرهنگهای بزرگ پیشتر و بر اثر 
آمیختن با ساکنان قدیمی آن منطقه‌ها و کسب و تصاحب سنتهای بیگانه 
پدید آمده‌است. 

در اروپاء در وحود اقوام شمالی» پس از تماس با دور محوری که 
از هزارة نخستین پیش از میلاد صورت گرفت» حوهری بیدار می‌شود - هر 
چند تصورش ابهام آمیز است ‏ از دوع نیروهانی که پاره‌ای از آنها در 
دوره محوری متجلی گردید. نخستین بار در پر تسو اين ماس » آنچه شاید 
پیشتر در غرایسز ناآگاه اقوام شمالسی نهان بود تاطیف می‌شود. در 
آفرینشهای تازه روح چیزی روی می‌نماید کa‏ دعخست از حسالت مفاومت 
لگام گسیخته به شکل جنہش خشم روحی و سپس به صورت جستن و 
پرسیدن در می‌آید» یا از حالت «من» تردیدناپدذیر به صورت شخصیت 
آزاد» بر باه هستی مستقل» در می‌آید. هر تنشی تا آخرین حلد ممکن حدت 
می‌یابد» و نخستین‌بار در این تنش تجربه مسی‌شود که آدمی چیست» 
هستی در دنیا» و خود هستی» چه معنائی دارد» و به تعالی یقین پیدا می 
شود. 
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د. تاریخ باخترزمین 

۱ نظرکلی - در تاریخ چین و هند انقسام به بخشها و اعضای 
مختلف» بدان‌سان که در باخترزمین هست» دیسده نمی‌شود؛ و در آن از 
نمایانی اضداد» و روشنی نبرد نیروها و اعتقادهای مذهبی با یکدیگر» خبری 
نیست. باخترزمین رویاروئی دو قطب شرق و غرب را نه تنها در فر ق گذاری 
ميان خود و دیگران» که بیرون از آنند» داراست» بلکه این رویاروئی دو 
قطب را نیز در خود دارد. 

انفسام تاریخ باخترزمین» بخشهای ذیل را نشان می‌دهد: 

سه هزار سال بابل و مصر تا اواسط هزارةه آخر پیش از میلاد. 

هزار سال مبتنی بر رخنه دوره محوری» تاریخ یهودیان» ایرانیان» 
یونانیان» و رومیان» که طی آن باخترزمین به‌طور خودآ گاه برقرار می‌شود: 
این دوره از اواسط هزارهٌ آخر پیش از میلاد تا اواسط نخستین هزاره پس 
از میلاد دوام می‌یا بد. 

از هنگام جدائی شرق و غرب در اواسط ذخستین هزار پس از میلاد» 
و پس از فاصله‌ای در حدود پانصد سال» در غرب تاریخ تازه باخترزمین - 
که تاریخ اتوام «زرمنی-رومی» است - تقریباً در قرن دهم میلادی آغاز می 
شود و نا کنون» یعنی تا حدود هزار سال» دوام یافته است. در شرق» دوات 
و فرهنگ قسطنطنیه تا قرن پانزدهم به حیات خود ادامه می‌دهد. سپس در 
آنجا مشرق‌زمین آسیای غربی» از طریق اسلام و با ارتباط دام با 
اروپا و هندوستان» شکل می گیرد. 

در طی این حریان تاریخی که هزاران سال بطول انسجامیده‌است» 
باخترزمین چنال گامهای استواری برداشته» و از شکست و جهش نهر اسیده 
و قاطعیت را به حهان آورده‌است» که مانند آن را نه در چين می‌توال 
دید و نه در هندوستان. اختلاف و جدانی اقو ام و زبانها, شاید در چین و 
هندوستان کمتر از باخترزمین نباشد. ولی در آنجا این اختلافها, در حال 
نبرد» پایه‌ای برای گوناگونی آفرینشها و واقعیت بخشیدنها, و محسوس 
شدن فرق آنها با یکدیگر» نمی‌شود؛ و به ساختن تاریخی دنیائی که در آت 
آفرینشهای معنوی خاص» چنان نیروئی پدید می‌آورند که چارچوب همه 
چیز را تهدید به شکستن می کند» ذمی‌انجامد. 
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۲ اهمیت محور مسیحی ب برای آگاهی باخترزمین» مسیح محور 
تاریخ ات 

مسیحیت» در شکل کلیسای مسیحی» شاید بز رگترین و ییا لا رین 
شکل سازمانی روح و معنویت انسانی است که تساکنون در جهان بوده 
است. منشأً نیرو و شرایط مذهبی آن بهودیگری است (از نظر تاریخ» عیسی 
در ردیف پیامبر ال بهودی» باز پسین آنهاء و ادامهٌ آکاهانة آنهاست)؛ متا 
وسعت فلسفی و روشنی اندیشةآن» پونان است؛ و توانائی سازماندهی و واقع 
بینی »از روم به آن رسیده است, همه اینها با هم » واحدکاملی پدید آورده‌ا ند 
بی‌آنکه کسی از آغاز نقشه آن را طرح‌کرده‌باشد: از یك سو آخرین تیج 
یکپارچه و شکفت‌انگیز امپراتوری روم است که خود مجموعه‌ای بود از 
فرهنگها و مذهبها و سنتهای گوناگون؛ از سوی دیگر اندیشه‌های مذهبی 
و فلسفی تازه (که مهمترین نماینده آنها آگوستین قدیس است) به آن حیات 
و حرکت بخشیده‌است. این کلیسا ثابت کرد که قادر است حتی اضداد را بهم 
بپیوندد و مجبور به ساز گاری کند» والاترین آرمانهائی را که تا آن زمان 
وجود داشتند در خود جذب کندء و همه آنچه را بدست آورده‌است با سنتی 
شایان اعتماد حفظ کند. 

ولی از نظر تاریخی» مسیعیت از حیث محتواء و در واقعیت خسود» 
نتیجهُ دیررسی است. چون مسیحیت به عنوان پایه و منشاً زمان آینده تلقی 
شد» در دید تاریخی باخترزمین پدیده‌های اواخر عهد قدیم اهمیتی بیش از 
خود آن عهد یافت؛ شبیه این وضع در چين و هندوستان نیز روی داده‌است. در 
سراسر اروپای قرون وسطی سزار و آ و گوستوس مهمتر از سولون و پریکلس 
شمرده می‌شو ند » ویرژیل بش از هومر اهمیت دارد» و دیونیزوس آرئوپا کیتا 
و اگوستین بیش از هراکلیت و افلاطون. باز گشت بعدی به محور اصلی و 
واقعی مرگز به طور کامل و تمام انجام نگرفت بلکه تنها در قسمتی و به 
صورت کشفنهای دوباره واقعیت یافت؛ مانند روی‌آوری به ارسطو و 
افلاطون در قرون وسطی» با زکشت به ژرفای دیسن پیامبری از طریسق 
جنیشهای پروتستانی» و تجربۀ دوباره فرهنگ یونان به واسطه اومانیسم 
آلمانی در پایان ترن هیجدهم. 

ولی کیفیت مسیحیت بساخترزمینی» نه تنها از نظر معنوی بلکه از 
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لیحاظ سیاسی نیز در اروپا ود تطعی بخشیده است . این واقعیت را از راه 
بررسی تطبیقی بروشنی می‌توان دید. دینهای جزسی پس از قرن سوم 
مسیحی عامل ایجاد وحدت سیاسی شده‌اند. دین ایسرانی از سال ۲۷۲۴ 
میسلادی تکیه گاه دولت ساسانی شد» مسیحیت پایهُ دولت روم از زسان 
کته يتين گردید» و اسلام از قرن هفتم پایة دولتهای عرب. در مقایسه با 
دئیای بده و بستان آزاد فرهنگها در عهد قدیم که دنیای تمام انسانیت بود» 
در این دوره مغا کهائی دهان باز کردند. جنگهاء در عین حال رنگ جنگهای 
مذهیی یافتدد. میان بیزانس و ساسانیان» ميان بیزانس و عربها؛ و بعد 
ميان دولنهای غربی وکشوره‌ای اسلامی» و سرانجام حنگهای صلیبی . در 
این دنیای دگرگون شده» دين مسیح در بیزانس فرقی با دیگر دینهای 
جزمی نداشت. بیزانس دولتی کم و بیش مذهیی بود. ولسی در باخترزمین 
چنین نبود, گرچه در اینجا نیز کلیسا آرزوی حکومت داشت, ولی چون 
این آرزو برآورده نشد کلیسا نبرد آغاز کرد» و در نتيجه نه تنها پایسة 
زندگی معنوی شد بلکه عامل آزادی در برابر فشار دولت گردید. 
بدین‌سان در باخترزمین مسیحیت حامی آزادی» حتی برای مخالفان کلیسا 
شد. دولتمردان بزرگ» مردمان مذهبی و مژمن بودند. نیروی اراده آنان 
تنها متو جه قدرت سیاسی زود گذر نبود بلکه برآن بود که نحوهٌ زنل کین و 
شکل دولت را ہا اخلاق و دین ساز گار نمایسد» و همین خود سرچشمه 
اصلی آزادی باخترزمینی از قرون وسطی است. 

۳ ادامۀ تربیت و فرهنگ در باخترزمین - ادامه تربیت و فرهنگ 
در باخترژمین» با وحود شکستهای فوق‌العاده و ویرانیها و تسزل کامسل 
ظاهری» ه رک منقطع نشده‌است . لااقل نحوه تلقیها و تصورها و کلمات 
و فرمولها, در طول هزاران سال زنده مانده‌است» و آنجا که مایه‌گیری 
آگاهانه از گذشته متروك می‌شود باز نوعی ادامۀ واقعی به حال خود می 
ماند و دوباره پیوند با گذشته به طور آگاهانه صورت می گیرد. 

چین و هندوستان هميشه گذشتة خودشان را زنده نگاه داشته‌اند ولی 
یونان» به عکس آنهاء علاوه برگذشته خود» با گذشته دیگران نیزء مانند 
گذشتة مشرق‌زمین» زندکی کرده‌است» و اقسوام شمالی فرهنگ دنیای 
مدیترانه زا که در آغاز با آنان بیگانه بود ادامه داده‌اند, وی ژگی خاص 
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باخترزمين اینجاست که هر بخش آن اصالت فرهنگ خود را با ادا 
فرهنگهای بیگان پیشین توأم می‌کند» آنها را در خود جسذب می‌کند» از 
آنها سود می‌برد و آنها را دگ رگون می‌سازد. 

باخترزمین پاي خود را بر مسیحیت و فرهنگ غهد باستان (آنتيك)» 
در شکلی که در اواخر عهد باستان به اتوام ژره-ن رسیده‌است» بنیان مسی 
نهد؛ و سپس گام بکام هم به اصل دیسن مبتنی بر کتاب مقدس» و هم به 
اصل ماهیت فرهنگی یونان» راه باز می کند. 

اومانیسم از مان خانوادۀ سپیون۱ شکل فرهنگی و تسربیتی 
آگاهانه‌ای بودء و از آن زمان تاکنون به صور گوناگون با جریان تاریخ 
باخترزمین همگام بوده‌است. 

باخترزمین تبلورهائی جهانی پدیدآورد که منبع و ی و ادا 
فرهنگ شد؛ امپراتوری روم» و کلیسای کاتوليك. آنها هر دو پاي آگاهی 
اروپا شدند که گرچه دائماً در معرض متلاشی شدن است ولسی در بسراپسر 
خطرهای بزرگ بیگانه هربار از نو - هرچند نه به صورتی شایان اعتماد - 
سربرداشته‌است (مثلا" در دوران جنگهای صلیبی» در مقابل خطر حملۀ 
مغول» در برابر خطر ترکان عشمانی). 

ولی تمایل به صور جهانی متحدالشکل فرهنگ و تسربیت و سنت» 
منجر به سکون و جمود زندگی» بدان‌سان که در فرهنگ کنفوسیوسی چین 
پیش آمد» نشد؛ بلکه حنیشها و رخنه‌هانی پیاپی روی داد و هر يك از اتوام 
اروپائی» به ثوبت» دوره‌های فرهن گآفرینی خود را بوجود آورد» و زندگی 
تمام اروپا از آنها مايه گرفت. 

با رنسانس ایتالیاء دور تجدید حیات فرهنگ عهد باستان (آنتيك) 
آغاز شد و با اصلاح مذهب در آلمان»؛ دورۀ استقرار دوباره مسیحیت. هر 
دو اینها براستی دوره‌های شناسانی پسیار عمیق محور تاریخ حهان 
شده‌اند. ولی در عين حال هر دو اثر اصلی باخترزمین جدیدند که آفرینش 


۱ خانواده اشرافی رومی در قرن دوم میلادی. یکی از معروفترین افراد 
این خانواده پوبلیوس کرنلیوس سیپیو آفریکانوس است که در ترویج فرهنگگ 
یونانی در روم کوشیده.-م. 
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و ایجاد آن حتی پیش از آن زمان با نیروئی روزافزون آغاز شده‌بود. 
دورة تاریخ جهان از »۱۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادی که دوره غنای بساخترزمین 
از حیث شخصیتهای خارق‌العاده» و آثار ابسدی شعر و هنر» و ژرفترسن 
احساسات دینی» و سرانجام دور آفرینش علم و فن در اروپاست» شرط 
مستقیم زندکی معنوی ماست. 


سے ورپ * 
وی ڑگی باخترزمین 

آگاهی تداریخی اروپا در قرنهدای گذشته سبب شد که اروپائیان 
هرچه را به پیش از یونان و پیش از يهود تعلق داشت» به عنوان چیزی 
بیگانه» به مقام مقدمه‌ای صرف برای تاریخ تنزل دادند؛ و هرچه را که در 
کر زمین بیرون از دنیای فرهنگی خودشان زنده مانده‌بود در جزو رشته 
مردمشناسی قراردادند و آثار آنها را در موزه‌های مردمشناسی گرد 
آوردند. گرچه این کوته‌بینسی مدتهاست که از ميان برداشته شده» ولی 
حفیقتی در آن هست . 

حنی در دور محوری - که در آن شباهتهانی از چين نا باخترزمین 
نمودار است» و سپس در طی زمانهای بعد تحولهائی نامشابه در آنها روی 
می‌دهد - میان آن منطقه‌ها فرقها هست. با این همه» با تسوجه به دنیای 
حدید (مسدرن) ما» و در مقام مقایسه با ایسن دنیاء هنوز تا حدود ۱۵۰۰ 
میلادی تشابهی میال حوزه‌های فرهنگی بزرگ دیده‌می‌شود. 

اما در قر نهای اخیر چیز یگانه‌ای که به تمام معنی نو است پدیدار 
گردید. عاسم که نتیجه‌اش به فن (تکنيك) منجر شد. این چیز یکانه» 
جهان را چه از حیت ظاهر و چه از لحاظ معنی چنان منقلب کرد که 
هیچ حادثه‌ای از نخستین لحظ تاریخ تا امروز قابل قیاس با آن نیست. 
علم » امکانات و خطرهانی با خود آورده‌است که تاکنون شنیده نشده‌بود. 
عصر فن (تکنيك) که تقریباً از یکصد و پنجاه سال پیش آغاز شده‌است» تازه 
طی چند ده سال گذشته به قدرت کامل رسیده» و اکنون با سرعتی پیش- 
بینی نشدنی به پایه‌های قدرت خود استحکام می‌بخشد. ما فقط از بخشی از 
نتایج خارقالعادء آن آ گاهیم. تمام هستی» به‌طور اجتتاب‌ناپذیر بر بنیانهای 
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تازه‌ای قرار گرفته‌است. 

اصل علم و فن (تکنيك) از اتوام «زرمنی-رومی» است, این اقوام به 
واسطة علم و فن نمَطه عطفی در تاریخ پدید آوردند؛ و تاریخ انسبائیت این 
کر خاکی را به معنی راستین آغاز کردند. تنها اقوام و مللی که علم 
و فن باخترزمین را برمی گیر ند و بدین‌سان به خطرهائی که این دانستن 
و توانستن باخترزمینی برای انسائیت در بردارد» تسن می‌دهند» می‌توانند 
در این تاریخ فعالانه شرکت جویند. 

اگر پدید آورندة علم و فن (نكنيك) باخترزمین است» پس اين سؤال 
پیش می‌آید. "چرا علم و فن در باخترزمین پدید آورده شد» نه در آن دو 
منطفه بزرگ دیگر؟ آیا باخترز مین در همان دوره محوری ویژگی خاصی 
داشت که اثرش تازه در قرئهای اخیر پدیدار شد؟ آیا از آغاز» در همان 
دوره محوری» استعدادی در آن پنهان بود که سرانجام در علم نمایان 
گردید؟ آیا چیزی هست که خاص باخترزمین باشد؟ ماهیت تحول یگانة به 
تمام معنی تاز باخترزمیین را که خاصیتش دگرگون ساختن بنیادی است» 
از طریق اصلی فراگیر می‌توان توجیه کرد. ولی دریافتن این اصل ممکن 
نیست. با این همه شاید بتوان با اشاره‌هائی به ویژگی خاص باخترزمین 
توجه کرد: 

۱ از لحاظ جغرافیائی فرق بزرگی ميان آن دو هست. در حالی که 
سرزمینهای چين و هندوستان از عشکیهای بزرگ و محصور تشکیل می‌یا بد » 
باخترزمین گوناگونیهای فشسوق‌العاده چون شیه حزیره» حزیره» مناطق 
بیابانی و واحه‌ها, آب و هوای خاص دریسای مدیترانه» دنیای کوههای 
آلپ و سواحل نسبتاً طولانی دریساها - دارد» و اقوام و ملل متعدد 
با زبانهای گوناگون» که به نوبت یکی پس از دیگری رهبری بازرگانی و 
کوشش و تلاش و اثرآفرینی را بعهده گرفته و بسدین‌سان در این سرزمین 
تاریخ را بوجود آورده‌اند. سر ژمینها و اقسوام و ملل باخترزمین تصویر ی 
خاص خود نمایان می‌سازند. 

دیگر ویژگیهای روحی و معنوی باخترزمین را می‌توان با چند 
اشاره بیان کرد 

۲ باخترزمین» انديشه آزادی سیاسی را می‌شناسد. در یسونان» هر 
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چند به طور موقت» چنان آزادیی پای گرفت و مستقر شدکه تا آن زمان در 
هیچ جای دیگر جهان پدید نیامده‌بود. اتحاد برادرانة همس وکندی از مردان 
آزاد» در برابر استبداد سازمانی جهانی» که ادعای خوشبخت ساختن ملتها 
را داشت» پای فشرد و مردانه ایستاد. بدین‌سان شهر آتن آگاهی آزادی 
باخترزمین - اعم از واقعیت آزادی یا اندیشۂ آزادی - را بنیان نهاد. 
چين و هندوستان» بدین معنی سياس » آزادی را ذمی‌شناسند , 

از اینجا درخششی خاص بر سراسر تاریخ باخترزمین پسرتوافکند و 
تکلیفی برعهد؛ ما نهاد. نقطهٌ عطنی بزرگ در قرن ششم پیش از میلاد 
آغاز شد؛ از آن زمان که آزادی تفکر یونانسی» انسانهای یونانی» و شهر 
یونانی پدیدار شد» و سپس در جنگهائی که ميان ایران و پونان روی داد» 
آن آزادی ارزش و نیروی خود را ثابت کرد و به مقام شامخ شکوفائی 
خود رسید» هر چند که دیری نپانید. آنچه معئویت یونانی را پایه گذاری 
کرد و برای آدمی امکانهای پیش‌بینی نشدنی - و خطرهاشی چند - با خود 
آورد» تشکیل جامعه‌ای آژاد بود نه فرهنگ مذهبی جهانگیر اعم از 
اورفتی یا فیثاغوری. از آن زمان امکان آزادی در جهان پدید آمد. 

۳ خردگرائیی که هیچ جا و در هیچ مورد از اببراز وجود باز 
نمی‌ایستد» آماده‌است السزام آوری تفکر منظقی اص‌ولی» و واتعیتهای 
تجربی را که هرکس در هر زمان باید بنهمد و تصدیق کند - بپذیرد. 
خردگرائی یونانی» در مقام مقایسه با شرق» جنبة ات به اصول دارد و 
از اين روست که ریاضیات را بنیان نهاده و منطق صوری را تکامل بخشیده 
است. با پایان‌یانتن قرون وسطی خرد کراشی جدید بکلی غیر از آن شده 
است که در شرق می‌توان دید. در باخترزمین تحقیق علمسی» با نظر 
انتفادی برنتایج قطعی در جزئیات» در عین نارسی دائمی در کل» راهسی 
بی‌پایان می‌پیماید؛ در روابط اجتماعی کوشیده می‌شود از راه قابل پیش‌بینی 
ساختن تصمیم‌های قضائی » به پاری دولتی مبتنی بر قانسون» امکان طرح 
نقشه‌ای کلی برای زندگی به حد اعلا رسانده شود. در موسمات اقتصادی 
محاسبه دقیسق معیار هر قدم است. 

ولی با این اقدامات» باخترزمین در عين حال مرزهای خردگرائی را 
با چنان وضوحی می‌شناسد که تاکنون در هیچ جای دنیا دیده نشده‌است. 
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۴ «خود بودن» آکاهان درونی» در پیامبران یهودی و فیلسوفان 
یونانی و دولتمردان رومی به چنان درحه‌ای از نامشروطی مسی‌رسد که 
برای هميیشه معیار می‌شود. 

اما جدائی از قرارگاه طبیعت و جامعة انسانی و گام‌نهادن در خلا“ 
یر ك ار زسان سوفسطائیان ت ممکن شده‌است . اسان باخترزمینی در 
حداکشر آزادی؛ مرژهای آژادی را در «هیچ» تجربه کرده‌است؛ و در 
قطعیترین «خود بودن»» به آن چیزی هم که به خطا گمان می کرد به 
عنوان «من» صرف» می‌تواند به خود متکی باشد ‏ چنانکه گوٹی آدمی 
آغاز و صانع و آفریننده | برخورد کرده‌است. 

۵. برای انسان باخترزمینی هميشه واقعیت جهان غبرقابل اجتناب 
است, 

با خترزمین نیز مانند فرهنگهای بزرگ دیکر» شکافنی را که در آدمی 
هست می‌شناسد: در يك سو رش گی در چهره؛ وحشی آن» و در سوی دیگر 
گرایش به عرفان؛ در یسك سو نساکسان» و در سوی دیگر مقدسان. ولی 
باخترزمین می کوشد» به جای این جدائی» عروج را در شکل‌دادن به خود 
دنیا بیابد» حقیقت را تنها در دنیائی آرمانی نجوید» بلکه در این دنیا به آن 
تحقق بخشد؛ و به پاری انديشه واقعیتها را بهتر بسارد. 

باختر زمین این تکلیف راء که بايد به دنا شکل داد» با قاطعیتی 
یگانه و تر دیدناپذیر می‌شناسد؛ و معنی این واقعیت را احساس می کند: این 
معنی تکلیفی بی‌ذهایت به عهده‌اش می گذارد و ملزمش می کند که در دیدن 
و شنساختن» و همچنین در تحقق بخشیدن به آن معنی» به خود آن متعی 
باشد. دنیا را نمی‌توان فراموش کرد و نیست انکاشت. اسان باخترزم‌ینی» 
در این دنيا بر خویشتن آگاهی و اطمینان می‌یابد» نه در بیرون از این دنیا, 

بدین‌سان انسان باخترزمینی واقعیت دنیا را تجربه می کند؛ این 
تجربه با شناسانی شکست و ناکامی همراه است و این نا کامی چنان معنی 
ژرفی دارد که تفسیرش پایان‌پذیر نیست؛ فاجعه و تا کاسی» هم وافعیت می 
شود» و هم در عین حال آگاهی. تنها باخترزمین فاجعه (تراژدی) را می 
شناسد. 

۶. فرهنگ باخترزمین» مانند همة فرهنگهاء به شکلهای يك چیز 
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کلی تحتق می بخشد . ولی این «کلی» متحجر نسی‌شود و خشونت و سختی 
نهادها و تصورهای جزمی را نمی‌یابد: نه به دستگاههای طبقاتی منجر 
می‌شود و نه به زندگی در نظمی کیهانی. باخترزمین به هیچ معنی وضع 
ثابت نمی‌یا بد . 

یر وهای محرکی که تحرك بی‌نهایت باخترزمین را سیب می‌شو ند» 
از «استثداها»ئی سر جچشمه می گیر ند» که در باخترزمین در «قاعده عمومی» 
رخنه می کنند. باخترزمین به «استثنا» امکان ابراز و جود می‌دهد. باخترزمین 
اجازه می‌دهد که در هر مورد زندگیی تازه و کوششی تازه بمیان آید» هرچند 
که این کوشش تازه ممکن است به نابودی آن بینجامد. در آنجا انسانیت گاه 
بگاه به علوی می‌رسدکه به هیچ وجه همه در آن شرکت نمی‌جویند» و شاید 
بندرت پیروی برای آن پیدا می‌شود. ولی این علوها راهنماهای روشنی 
پدید می‌آورند و به باخترزمین امکانی چندبعدی برای یافتن راه می‌بخشند. 
از اینجاست که باخترژمين همواره بی‌آرام است» هميشه ناراضی است» و قادر 
به کمال و خرسندی نیست. 

بدین‌سان در اوضاع و احوالی ظاهراً اتفاقی» امکاناتی پدید آمد که 
بظاهر ناممکن می‌نمود: مانند پیداشی دین پیامبران بهودی در حال 
درماندگی میان امپراتوریهاشی که با هم در نبرد بودند» و با ناتوانی 
در برابر قدرتهائی که هر گونه درانتادن با آنها پی‌فایده بسود» و در حال 
سقوط و تابودی سیأسی ؛ و شکفتن فرهنک شمالی ایسلند که» در کنار میدان 
قدرت نمائی نیروهای سیاسی جهانی » از رفتن زیر بار مداخل دولت در 
جزئیات زندگی مردمان شانه خالی می کرد. 

۷ از سوی دیکر» باخترزمین در مقابل آزادی و تساهل و نسرمش 
بی‌نهایتش: از راه اصرار در انحصار حقائیت مذاهب مبتنی بر کتاب مقدس 
و اسلام به موفقیتهائی فوق‌العاده دست یافته‌است. این ادعای حقانیت 
تنها در باخترزمین به عنوان اصلی ظاهر گردیده‌است که بی‌انقطاع پا 
به پای تاریخ پیش‌رفته است. 

ولی این واقعیت نیز اساسی و ضروری بود که با آنکه نیروی آن 
ادعای حقائیت» آدمیان را تواناتر ساخت» در عین حال آن ادعا چه از راه 
اذشعاب در ادیان و مذاهب مبتنی پر کتاب مقدس» و چه از راه جداشی 
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دولت و کلیسا» در محدوده مرزی معین باقی ماند» و از زیاده‌روی بازداشته 
شد. ادعای حقانیت يك گروه چون با ادعای حقانیت گروههای دیگر 
برخورد کرد این برخورد تنها به پافشاری در اعتقاد و جزمیت خشك 
نینجامید» بلکه سیب تحرك و جست‌وجو و پرسش پایان‌ناپذیر شد. 

شاید خود همین واقعیت» که تنهمايك فرمانرواسی واحد بوجود 
نیامد» بلکه دولت و کلیسا رقیب یکدیگر ماندند» در حالی که هر دو 
ادعای حق حکومت داشتند و هربار یکی از آنها از سر ضرورت سازش» 
از حق خود می گذشت؛ و خلاصه» این تنش و کشمکش معنسوی و سیاسی 
دائسی» سبب شد که باخترزمین از نیروی معنوی بز رگ» و از آزادی» 
بهره‌مند شود؛ در حست‌وجو خستگی‌نناپذیر باشد؛ از توانائی کشف کردن 
و وسعت تجربه برخوردار شود؛ در حالی که همه امپراتوریهای شرقی از 
بیزانس گرفته تا چين دارای وحدت» و سبتاً فاقد تنش و کشمکش بوده‌اند. 

۸. در دنیاشی که هیچ اصل کلی آن را محدود نمی کند و راه را 
نمی‌بندد» و با اینهمه هسواره چشم بر اصل کلی دوخته است» و در آن 
«استثنا» می‌تواند رخنه یابد و به عنوان حقیقت به کرسی بنشیند؛ و هم در 
آن» ادعای انحصار حقانیت مذهبی تاریخی» هر دو آنها را به خود می‌پذیرد» 
در آنجا ناچار این گونه تدش » آدمی را تا آخرین مرز پیش می برد. 

از این‌رو باخترزمین قاطعیتی دارد که هر موضوعی را تا نقطه نهائی 
دنبال کند» به روشنی کامل رساند» و در برابر «یا این-یا آن» قرار دهد؛ 
بدین‌سان اصول را عیان نماید و درولیترین جبهه‌های نبرد را برقرار سازد. 

این قاطعیت» در تنشهای تاریخی - که تقریباً همه چیزهائی را دربر- 
می‌گیرد که در باخترژمین مؤثر می‌افتد - نمایان می گردد: مثلا" در تنش و 
کشمکش مسیحیت و فرهنگ» دولت و کلیسا» امپراتوری و ملتها» 
ملتهای رومی و ژرمنی» مذهب توليك و مذهب پروتستان» الهیات 
و فلسفه, مر کز استوار و مطلق» هیچ جا نیست, هرکس» درست در آن لحظه 
که ادعای مر کزبودن می‌کند» می‌بیند که درباره‌اش تردید کرده‌اند. 

.٩‏ این دنیای پر تش» شاید» هم شرط و هم نیج اين واقعیت است 
که شخصیتهای راستین بدان فراوانی و با آن وی ژگیهاء تنها در باخترزمین 
پیدا شده‌اند. از پيامبران یهودی و فیلسوفان یونانی گرفته تا مسیحیان 








بزر ک و شخصیتهای قرنهای شانزدهم تا هیجدهم. 

و بالاخره» مهمترین ویژگی باخترزمین عشق آدمی است به آدمی؛ و 
نیروی بررسی‌کردن خود خویش است در حسرکتی که هسرگز بپایان 
نمی‌رسد. در اینجا آمادگی دیدن و شنیدن و پذیسر فتن » تفکر سی نهایت» و 
درونی بودن» بدان پایه رسیده‌است که معنی ارتباط آدمیان با یکدیگر 
و افق خرد واقعی روشن گردیده. 

باخترزمین از واقعیت راستین خود آگاه شده‌است. باختر زمین تنها 
يك نوع اسان فرمانروا پدید نیاورده‌است» بلکه انواع بسیار و متضاد. 
اینجا هیچ کس همه چیز نیست» برای هدر کس جاهست. یکی بضرورت 
پیوسته به دیگری نیست» بلکه حداست؛ و از اینرو هیچ کس نمی‌تواند همه 
چیز را بخواهد. 





هش ۰ ۳ 
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وقتی که ما سه جنیش تاریخی را در چین و هندوستان و باخترزمین 
موازی و همسان قلمداد می‌کنیم» برتری خاصی را که اروپائی برای خود 
قائل است از یاد مسی‌بريم. در فصل پیشین» خسودآگاهی اروپاشی راء که 
هیچ اروپائی نمی‌تواند خود را از آن بسرکنار دارد» با تشریح پاره‌ای 
خصوصیات بیان کردیم. 

این واقعیت» که تنها تحول در اروپا سبب پیدائی عصر فن (تکنيك) 
شده است - عصری که امروزه به همه کرةٌ زمین چهره‌ای اروپائی بخشیده 
است - ؛ و علاوه بر این» طرز فکر خرد گر ایانه به همه حای دنیا راه یافته 
است» برتری اروپائی را ثابت می‌کند. بی گمان چینیان و هندیان نیز عیناً 
مانند اروپائیان خود را آدمیی به معنسی راستین احساس کرده و بسرتری 
خود را بدیهی انگاشته‌اند. ولی چنین می‌نماید که این نکته که هر فرهنگی 
خود را مرکز جهان می‌پندارد» در همه موارد یکسان نیست. زیرا چنین می 
نماید که تدها اروپیاست که توانسته از راه واقعیت‌بخشیدن به خود» 
حقانیت ادعای برتری خویش را به اثبات رساند. 

باخترزمین از ابتدا - از زمبان یونانیان - پایۀُ خود را در تضاد و 
رویاروئی غرب و شرق نهاده‌است. تضاد باخترزمین و خاورزمین از زمان 
هرودوت به عنوان تضادی ابدی به خود آگاه شده و همواره به اشکال 
و صور گوناگون نمایان گردیده‌است» و بدین‌سان نخستین‌بار در آن زمان 
واقعیت یافته‌است» زیرا هر چیز از هنکامی واقعیت معنوی می‌یابد که از 
و جود خود آگاه شود. یونانیان باخترژمین را بنیان نهاده‌اند» ولی باخترزمین 
پدین‌سان که هست» لاینقطع چشم بر شرق دوخته است و به آن می‌پردازد 
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و دربارة آن می‌اندیشد و آن را می‌فهمد و به فرق خود با آن آگاه می 
شود» از آن می گیرد و آنچه را می‌گیرد چنان دگ رگون می کند که مال 
خودش می‌شود» و با آن نبسرد می کند و در این نبرد گاه قدرت در این 
سوست و گاه در آن سو. 

در اینجا مسأله تنها مسأل تضاد یسونانیان با اقسوام غير یونانی 
نیست. ماهیت این تضاد شبیه تضاد میان چینیان و مصریان و هندیان با 
اتوام و ملل دیگر است. در جداشی غرب از شرق» شرق هميشه قدرتی 
برابر و هموزن غرب است» هم قدرت سیاسی است و هم قدرت معنوی» که 
به چشم اعجاب نگریسته می‌شود» و فضای آموختن و گمراه‌شدن است. 

این تضاد را می‌توانیم همچون شکل تضاد موحود در همه جسزهای 
روحی و معنوی تلقی کنیم: روح» ننها هنگامی به جنبش می‌آیسد و پربار 
می‌شود و عروح می‌آغازد که در اضداد به خود آگاه می‌گردد و در حال 
نبرد» خود را می‌یا بد. ولی نضادی که در اینجا هست» تضادی تاریخی 
أست» و محتوایش را نمی‌توان با شکل عمومی مجسم ساخت » پا در تعریفی 
معین و معلوم گنجاند؛ همچون راز تاریخی ژرفی است که با زمان همگام 
است. تضاد و رژیائی اصلی و اولی به اشکال گوناگون در طی قرون و 
اعضار زنده مانده‌است . 

پونائیان و ایسرانیان»؛ تقسیم شدن امپراتوری روم به روم غربی و 
روم شرقی؛ مسیحیت غربی و شرقی؛ باخترزمین و اسلام؛ اروپا و آسیا؛ 
که خود به شرق نزديك و آسیای میانه و شرق دور تقسیم می‌شود؛ اشکال 
مختلف تضادند که به دنیال یکدیگر می‌آیند» در حالی که فرهنگها و 
اتوام» هم یکدیگر را به سوی خود می کشند و هم از خود می‌رانند. در 
ایسن کشمکش اروپا همواره په خود آگاه شده و خود را مستقر ساخته 
است در حالسی که شرق تضاد را نخست از اروپا گرفته و سپس آن را 
به دید اروپائی نگریسته‌است. 

درست است که بررسی عینی و تجزیه و تحلیل بی‌طرفانه» برتری 
باخترزمین را در شکل‌دادن به دنیا نشان‌می‌دهد» ولی در عین حال عدم 
تکامل و نقص آن را نیز آشکار می‌سازد» و از اینجاست که این سژال دربارة 
شرق همیشه تازه و بارآور مانده‌است؛ ما در شرق چه می‌بينيم که می‌تواند 


شرق و غرب ۹۹ 


ما را تکمیل کند؟ آنجا چه چیز واقعیت یافته, و چه حقیقتی پدیدار شده 
است که ما از آن غافل مانده‌ایم؟ برتسری ما به چه قیمت تمام شده 
است؟ ۱ 
باخترزمین در اعساق زمان» طولانیتریسن و شایان اعتمادتریسن 
سنتهای تاریخی را دارد: تاریخ در هیچ نقطة کر زمیسن کهنتر از تاریخ 
بین‌النهرین و مصر نیست. باخترژمین» در طی ترنهای اخیر چهرهٌ زمین را 
دگ رگون ساخته‌است. باخترزمین روشنترین تقسیم‌بندیهای تاریخ و 
غنیترین آفرینشها و ظریفترین نبردهای روحی و معنوی را دارد و انبوه 
کثیری از آدمیان بزرگ را در دامن خود پرورده‌است. 
وقتی که قضیه را از این دیدگاه مسی‌نگریم» هميشه می‌پسرسیم: از 
آنچه باخترزمین تاکنون بوجود آورده‌است» اعم از علم و روش عقلی و 
«خودبودن» شخصی» و دولت و سازمانهای دولتی» و نم اتتصادی از 
نوع سرمایه‌داری» و مانند آن, در شرق چه می‌توان یافت؟ آنگاه چیزی 
را می‌جوئيم که به ماهیت باخترژمین بستگی دارد» و می‌پرسیم چرا آن چیز 
در شرق شکفته نشده و تحول نیافته است. 
بدین‌سان به خود تلقین می‌کنيم که در آسیا هیچ چیز تازه‌ای برای 


فقط نحوهٌ ادایش تغییر یافته‌است, به خود بسنده کردن اروپاشی سیب شده 
است که اروپائی این دنیای بیکانه را همچون چیسزی عجیب تلقی کند و 
بدین نتیجه برسد که البته آنجا هم مردمان فکر کرده‌اند ولی این تفکر در 
اروپا روشنتر و واضحتر بوده‌است؛ یا آنکه از کنجکاوی درباره این دنیای 
بیگانه دست بردارد و بگوید ما تنها آنچه را ازان خود ماست می 
توائیم بفنهمیم» نه آنچه را که هدوز در مرحلهةٌ اصلی و ابتدائی است. 

ولی معنی آسیا برای ما هنگامی مهم می‌شود که ببرسیم: با همه 
برتری اروپا» باخترزمین چه چیزی را از دست داده‌است؟ در آسیا چیزی 
هست که برای ما اهمیت بنیادی دارد» ولی دست ما از آن تهی مانده 
است! از آنجا پرسشهائی از ما می‌شود که در اعماق و جود خود ما جای 
دارند. ما برای آنچه ساخته و توانسته‌ايم» و برای آنچه شده‌ایسم» بهائی 
پرداخته‌ایم. ما به هیچ وجه در راه تکامل انسانسی نیستیم. آسیا مکمل 
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ماست و ما نمی‌توا نیم بی آن کامل گردیم. اگر ما خود را دوباره بشناسیم و 
پنهميم که خود ما چه هستیم» در آن صورت شاید بتوانیم بدانیم در وجود 
ما چه چیزی پنهان است که بدون آئینه قراردادن آنچه در نظر نخست 
به دیدهٌ ما بیگانه می‌نماید» نمی‌توانیم بر آن آگاه گردیم» و چون در این 
آئینه دصو بر بز رگتری از خود مسی بینیم » م یتو انیم آنچه را در سانهان 
است و هنوز بیدار نگردیده‌است دريابيم. در این مسرحله خواهيم دید که 
تاریخ فاسفه چين و هند چسزی پیست که | نچه ما خود داریسم یکبار 
هم ب به طور غیر لازم ت در آن باشد؛ ياء واقعیتی ليست که بتوانیم فعل 
و انفعالات جالب توجهی مسربوط به جامعه‌شناسی را در آن بررسی کنيم؛ 
بلکه چیزی است مربوط به خود ما؛ زیرا دربارة امکانهای انسانی که ما به 
آنها تحقق نبخشيده‌ايم چشم مارا باز می‌کند و به ما آموزش می‌دهد» و ما 
را با منیع اصیل انسان‌بودن دیگری . که ما عملا نیستیم ولی پالوه 
از حیث امکان هستیم س مرتبط می‌سازد؛ بالاخره چیز خاصی است در تاریخ 
هستی . 
تاریخ حوزهٌ فرهنگی بستة باختر زمین يست . ولی اين تصور رخنه پذیرفته 
است و دیکر نمی‌تسوانیم دنیاهای بزرگ آسیا را دنیای اتوام بی‌تاریخ 
بینگاريم» که در حال سکون ابندی پسرمی بر ند» و آن را به يك سو نهیم. 
تاریخ جهان همه جهان را دربر دارد. اگر حوزهُ گسترش آن را تنگ کنیم 
تصویر آدمی ناقص و معوحج مسی‌شود. وقتی که آمیا را با همه سول کی 
و نیروی تأثیرش مورد توجه قراردهیم بآسانی ممکن است دچار اغراق 
گردیم و آن را بصورتی فریبنده و نامعین درآوریم: 

در این صوزت» آسیا در برابر اروپای کوچك» ار حہث مکانل بسیاز 
بز رگ می‌نماید» و از لحاظ زمان همچون زمینۀ فراگیری که همه آدمیان 
از آن آمده‌اند. آسیا سرزمیسن عظیمی است با وسعت بسیار و توده‌های 
انبوهی از آدمیان» و عمر دراز و حرکتی آهسته. 

همچنیسن در این صورت» فرهنگ یونان چون پدیده‌ای در کرانۀ 
آسیا می‌نماید. اروپا با تکانی زودرس» خود را از مادرش آسیا جدا کرده 
است. پرسیده‌ا ند آن تکان کی و کدا و با کدام گامها صورت پذیرفت؟ 
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آیا ممکن است اروپا بار دیگر در آسیا» در ژرفا و یکتواختی ناآگاهانة 
آسیاء گم شود؟ 

اگر باخترزمین از ژرفای آسیا بر آمده‌است» پس باید گفت باخترزمین 
با این برآمدن» که خود جلوه جرأت امکانهای آزادی آدمی است» در 
معرض دو خطر قسرار داردء یکی آنکه قرارگاه روحی خود را از دست 
بدهد؛ و دیگر آنکه» پس از آگاهی یافتن بر خویشتن» دوباره در ژرفنای 
آسیا فرو برود. 

این خطر فرورفتن» امروز تحت شرایط فنی (تکنیکی) تازه‌ای که آسیا 
را دگ رگون و ویران خواهدکرد» واقعیت می‌تواند یافت؛ و در آن صورت 
آزادی باخترزمین» و انديشه (ایده) شخصیت » و وسعت متوله‌های باختر- 
زمین » و آگاهی روشن» از ميان خواهدرفت و به جای آنها» آ نچه همو اره 
آسیائی بوده‌است باقی خواهد ماندء شکل استبدادی زندگی» بی‌تاریخی و بی- 
تصمیمی» و ثبات و سکون روح در جبری گرائی. آسیا چیزی است جهانسی 
و ثابت که بر اروپا احاطه دارد. آنچه از آسیا برآمده‌است و به آسیا 
بر خواهد گشت» موقتی و ناپایدار است. 

این گونه تصویرهای متضاد که با بیم فرورفتن و نابودشدن 
آمیخته است» شاید در نظر نخست جالب توجه و قانع کننده باشند ولی در 
واقع نادرست و دور از عدالتند. 

و اقعیتهای چینی و هندی نیز از سه هزار سال به این سو» کوششهانی 
برای بر آمدن از همان ژرفای نامعلوم آسیسا هستند. برآسدن» يك جریان 
تاریخی جهانی است» و خاص اروپا در بسرابر آسیا نیست؛ بلکه در خود 
آسیا نیز روی داده‌است. این حریان راه انسانیت است» و تاریخ راستین جز 
آن نیست. 

از آسیا يك اصل داستانی می‌سازند» که چون می‌خواهيم همچون 
واقعیتی تاریخی» با واقم‌بیتی تجزیه و تحلیلش کنیم» از هم می‌پاشد, 
تضاد آسیا-اروپا را حق نداریم به صورت مسأله‌ای ماوراء طبیعی در آوریم» 
وگرنه این تضاد شکل ول وحشتزائی پیدا می کند. به عنوان زبانی 
داستانی در لحظات مهم» این اصطلاح تضاد آسیا-اروپا همچون علامتی بکار 
مسی‌رود که تناها در صورتی دارای حقیقت است که برای چیز تاریخی 
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ملموسی به‌عنوان علامت اختصاری بکارآید نه آنکه منظور از آن شناسانی 
تمام تاریخ پاشد, ولی اصطلاح آسیا-اروپا کلامی است که با تمام تاریخ 
باخترژمین مربوط است. 








يك‌بار دیکر: طرح تاریخ جهان 

پیش از آنکه به زمان حال روی‌آوریم بار دیگر به تمام تساریخ» 
آنچنان که به نظر ما می‌رسد» نگاهی می‌افکنيم. تمام تاریخ به سه دورۀ پشت 
سر هم تقسیم می‌شود: پیش از تاریخ» تاریخ» تاریخ حهان. 

۱ زمان دراز پیش از تاریخ شامل دور «شدن» آدمی در حال یافتن 
زبان و پیدائی نژادها تا آغاز فرهنگهای تاریخی است. پیش از تاریخ» مارا 
به سوی راز «انسان‌بودن»» و آگاهی بر یگانگی نوع آدمی در زمین راهنمائی 
می‌کند» و با مسألهٌ آزادی-که باید ارتباطی با اصل و منشاً ما داشته‌باشد» 
و در هیچ موجود دیگری در دنیا یافت نمی‌شود - روبرو می‌سازد. 

۲ تاریخ شامل حوادثی است که طی تقريباً پنج‌هزار سال در چين و 
هندوستان و شرق نزديك و اروپا روی‌داده‌است. تنها چين و هندوستان را 
باید در جنب اروپا قرارداد» نه تمام آسیای جغرافیائی را. 

در اینجا نخست فرهنگهای بزرگ باستانی پدید آمدند؛ فرهنگ 
سومسری» مصری» سواحل دریای اژه» هندوستان پیش از آمدن آریائیها» 
و فرهنگگ درهٌ رود زرد. 

سپس به سیب خنگها و چی ر گیهاء تحولهای فرهنگی دیگری پدیدار 
شد. علت این تحولها» تأثیر اقوام غالب و مغلوب بر یکدیگر» و پذیرش 
فرهنگهای اتوام مغلوب از طرف اقسوام غالب بود: مثلا" در چین» در 
هندوستان آریائی» در بابل» ایران» پونان و روم. 

در برایر همه این مناطق نسبتاً کوچك» جریان و تسحول ته‌دنهای 
منزوی مکزيك و پرو» و همه اقوام طبیعی قراردارد که تا زمان اکتشافات 
جغرافیائی اروپائیان» در نقاط مختلف زمین بسر می‌بردند و دارای فرهنگهای 
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ابتدائی گوناگون بودند. 

۳ با وحدت‌یافتن جهان و انسانیت» که امروز به مرحلة واقعیت در 
آمده‌است تاریخ عمومی کرة زمین » و په اصطلاح دیگر » تاریخ حهان به 
معنی راستین » آغاز می‌شود. اکتشافات جغرافیائی » مقدمة اين تاریخ بود و 

تقسیم بن‌دیهای يکايك این دوره‌ها با یکدیکر اختلانهای اساسی 
دارند, دود نطستیی» تا آن حد که بیرون از حوزة فرضیه‌هاست» حاکی از 
زندگی نوده‌های پیشمار مردمان در حاب یکدیگر و پدیده‌های گوناگون 
طبیعی است , در آن دوره بايد اشتراکی در نوع اموال و طرژ فکرها بوده 
باشد ولی منشا آن اشتراك استعدادهای مشترك آدمیان بوده‌است» نه 
تاریخ. همه تصورهای شگفت‌انگیز مسربوط به اصل و مشا نوع آدمی » 
پراکندگی اقوام مختلف در زمین» از یبادرفتن گذشته‌ها و سپس تصور 
منشاهای متعدد» نا نمادهای معنی‌داری هستند و یا مشتی فرضیه. 

دوا دوم بر حسب تم رکز رخنه‌ای که دوره محوری تاريخ است 
تقسیم بندی شده‌است. هم حر کتها به‌آن محور می‌انجامند و از آن 

بخش اصلی دود؟ سوم مر بوط به آینده است. برای دیدن این دوره 
باید به وقایم گذشته ب رگردیم که مقدماتی برای آماده‌ساختن آینده است* به 
وقایعی که سب وحدت‌بخشیدن به تاریخ ډو ده‌اند (تشکیل امیراتوریها)» 
و پیدائی انسانهانی در عهد عتیق و عصر حدید که متعاق به همه حهانند 
و با آنکه از ريش ملت خود بر آمده‌اند نمایندگان انسائیت مطلقند و از 
این رو از طریق هستی و سخن خود با تمام انسانیت سخن می‌گویند. 

تقسیم بندی دیگر دوره‌های سه گا نه به شرح زیر است* 

۱ در ددا نخستیی همه وقایع پا وقایع طبیعی ناآگاه قرابت دارد. 
اقوام پیش از تاریخ و بی‌تاریخ (اتوام طبیعی تا هنگامی که نابود شوند و 
از میان بروند یا ماد اولیه‌ای برای تمدن فنی - تکنیکی - بشوند) از 
توده‌هائی با زبانهای مشترك و فرهنگهای مشترك تشکیل می‌يابند. ایسن 
اقوام با حرکت آهسته‌ای» که فقط از روی نتایجش می‌توان آن حرکت را 
دریافت» منتشر می‌شو ند و توسعه می‌یا بند, ارتباط مستقیم و آگاهانة آدمیان 
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به محیطهای بسیار کوچکی محدود است»› و توده‌ها مطلقاً حدا از هم بسر 
می‌برند. ارتباط عملی از راه سرایت و توسعه مکتسبات فرهنگی» محیطهای 
بسیار بزرگی را فرامی گیرد و گاه هم روی زمین راء ولی بی‌آنکه آدمیان 
از این ارتباط آگاه شوند. 

در دورۂ پیش از تاریخ» جریانهائی فرهنگی هستند که اینجا و آنجا 
همچون حریانی خاص قابل احساس است و چنین می‌نماید که مرح لۀ 
پیشرسی است از آنچه در فرهنگهای تاریخی روی می‌دهد؛ و فرقش با 
فرهنگهای تاریخی در این است که به مرحلۀ تاریخ ذمی‌رسد» بلکه هنگام 
تماس با اقوام تاریخی زود نابود می‌شود. این فرهنگها در حیطه محدود 
خود آثار اعجاب‌انگیزی پدیدم یآورند» ولی مثل این است که به عمق 
هستی طبیعی آدمی واپسته‌اند و همواره نزديك است بلغزند و به همان عمق 
باز گردند. 

فرهنگهای اقوام طبیعی» سراسر روی زمین را فراگرفته بود. هر جا 
که با قومی آشنا می‌شودم» روح خاصی می‌یابیم » حتی در اقوام کوتاه فد 
پیکمه و ملانزی و وحشیان حنگلهای افریقا» سپس در اقوام شمالمی مانند 
اسکیموها و بیش از همه در اقوام پولینزی. 

فرهنگ اقوام امریکائی مکزيك و پرو در برخی جنیه‌ها حتی با فرهنگ 
مصر و بابل قابل قیاس است. 

۲ در دود دوم فرهنگهای بزرگ انگشتشمار که به شکوفانی 
رسیده‌اند با وحود پاره‌ای ارتباطها در جنب یکدیگر پیش می‌رونسد» و به 
عبارت دیکر» تاریخهائی جدا از همند. 

وحدت این جریانهای فرهنگی فقط جنبه آرمانی دارد. به هیچ‌روی 
چنین نیست که همه‌چیز در همه جا شناخته شده بساشد یا مسوثر. بعکس 
لطیفترین و مهمترین مظاهر فرهنگ از حیث مکان و زمان کاملا" محدود می 
مانند. تمدنها شکفته می‌شو ند و از ميان می‌روند و چنین می‌نماید که برای 
ژمانی دراز» و شاید برای هميشه, در بوتۀ فراموشی می‌افتند. سنتها» مداوم 
و شایان اعتماد نیستند. گاه چنین می‌نماید که همه‌چیز مر بوط به يك حوزۀ 
فرهنگی در حوزۀ خود ادامه می‌یابد» توسعه می‌پذیرد و می‌ماند» ولی چبزی 
نمی گذرد که روی به زوال می‌نهد و بپایان می‌رسد. 
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با این همه در پاره‌ای مناطق نسبتاً کوچك زمین» از لحاظ اهمیت 
معنوی» مکان واحد همه تاریخ پدیدمیآید که در آن هرچه آدمی انديشیده 
است و مربوط به‌ماست» ظاهر می‌شود. 

تول اقسام گوناگون دارد: گاه جریسانهائی فرهنگی» از 
هنگام شکفتگی تا افول چند قرن بطول می‌انجامد؛ گاه چند نسل پیاپی در 
طی يك قرن توسعه می‌یابد و به کمال می‌رسد و از هم می‌پاشد؛ گاه ڏیز 
جریانی به گنت اشپنگلر' هزار سال طول می کشد. 

ولی حر کت هميشه به حال خود می‌ماند. دوران انحطاط مداوم» یا 
زندگی روستائی دائم» یا سکون و حمود دائم وجود ندارد. هميشه پس 
از گذشت زمانی چیزی تازه و اصیل روی می‌نمایسد» حتی در چين و 
هل 

کوششهای بیهوده‌ای برای تعیین راه تمام تاریخ بعمل آمنده است, 
وقتی که راه تاریخ را از بابل به یوان و از آنجا به روم و شمال در 
نظرمی آورند م یگویند تاريخ از شرق به غرب در حر کت است و 
بدین‌سان پیش‌بینی می کنند که همان راه تا امریکا ادامه دارد. ولی در 
هندوستان تاریخ از منطقه سند (دورة وداشی) به مناطق مسرکزی (دورۀ 
اوپانیشادها) و از آنجا به منطقهٌ گنگ (دوره؛ٌ بسودا)» یعنی از غسرب 
به شرق رفته‌است. در باخترژه‌ین نیز بمکس بوده‌است؛ و از این رو این 
گونه طرحها هميشه از نمطه نظرهای معین و در مورد دنیاهای معین صادقند» 
آنهم به طور محدود. 

دنیای شرق نزديك و اروپا» به عنوان دنیائی یکپارچه در برابر دو 
دنیای دیگر - هندوستان و چین - قرار دارد. باخترزمین از زمان بابل و 
مصر تا امروز» دنیائی یگانه است که میان اجزایش ارتباط کامل بسرقرار 
است. ولی از زمان یونانیان در درون این قارۂ فرهنگی غربی دوپارگیی 
به شرق و غرب پدید آمده‌است. بدین‌سان» تورات و ایسران و مسیحیت - 
برخلاف هندوستان و چین - جزو باخترزمینند و با این همه شرق هستند. 
در تمام نواحی ميان هندوستان و مصر همواره تفوذ هندوستان مشهود بوده 


1. Spengler 
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است. اینجا منطقه میانگینی است که حاذبة تاریخی غسریبی دارد» ولی 
عين حال تقسیم بندی ساده و روشن و درستی از تاریخ عمومسی ان ۳ 
امکان‌پدیر نیست. 

٣‏ دوا سوم» دورة وحدت همه روی زمین است و سیب ایین وحدت 
امکان رفت و آمد و ارتباط با همه نقاط جهان است و این امکان حاصل شده 
است. این دوره هنوز صورت واقعیت تاریخی نیافته‌است» بلکه در مسرحلۀ 
امکان آینده است و از این رو موضوع بررسی تجربی نمی‌تسواند و را رگیرد 
پلکه تنها از راه آگاه‌ساختن ډه چگونگی زمان حال و وضع e‏ ماه طر < 
دربارهٌ آن می‌توان ریخت. 

این وضع زمان حال» ساخته و پرداختۀ اروپاست. ولی چگونه؟ 

سرفصلها و جهشهای بزرگ تاریخ باخترزمین سیب شده‌است که 
تاریخ این منطقه صورتی پاره پاره بیابد» و هرچند گاه یکبسار با سیمائی 
دگرگون شده نمایان گردد. از این رو تاریخ چين و هندوستان با وحود 
همه جنبشهائی که در آن دو منطته روی داده‌است در مقام مقایسه با تاریخ 
باخترزمین یکنواخت می‌نماید. 

بعضی او قات باخترزمین چنان به پائینترین نقطة اتحطاط فر و افتاده 
است که گوثی بکلی خاموش شده و حیاتش خاتمه ییافده‌است. اگر در حدود 
۰ میلادی مسافری از کیهان بی‌پایان به روی زمین مسی‌آمد» شاید در 
چانگان (سیان)» پایتخت آن روزی چین» بلندترین قله زندگی معنوی روی 
زمین را می‌یافت و در قسطتطنیه بقایای عجیبی از آن به چشمش می‌خورد» و 
مناطق شمالی اروپا در نظرش همچون مسکن اقوام وحشی و بیفرهنگ می 
نمود. در حدود ۱۴۰۰ میلادی زند کی عمومی اروپا و هندوستان و چین 
از حیت تمدن و فرهنگ در سطحی برابر قرار داشت. ولی وقایعی که از 
قرن پانزدهم به بعد اتفاق افتاد و کشنها و شکل‌دادنهاشی که تسوسط 
اروپائیان انجام گرفت» این پسرسش را پیش آورد که سیب آن وقایع چه 
بود؟ اروپا چه چیز تازه و کدام ویژگی را داشت که امکان این تحول را 
به آن بخشید» و کدام کامها اروپا را به این نقطه رسانید؟ این پرسش 
تال بنیادی تاریخ جهان شده‌است. زیسرا در اینجا رخنه‌ای یگانه در 
باخترزمین صورت پذیرفتهاست که اثرش همه دنیا را فسراگرفته‌است. نتایچ 
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این رخنه علل و اسباب وضع کنونی ماست و معنی نهائی آن هنوز نامعلوم. 

گامهابی اصلی که اروپا را بدین نقطه رسانید عبارت است از: دين 
پیامبران بنی‌اسرائیل که باخترزمین را از خرافات رهائی بخشید: تعالی 
واقعی با چنان قاطعیتی که در هیچ نقطه‌ای از زمین روی نداده‌است» هر 
چند در رمانی از نظر تاریخی بسیار کوتاه و ببرای تنوده کوچکی از 
آدمیان» ولی با کتابی که با همه آیندگان که گوش‌شنوا دارند سخن می 
گوید. - یونانیان فرق گذاریها را چنان روشن ساختند» و به شکلها چنان 
تجسمی بخشیدند » خر دگرائی را به چنان درجه‌ای از قاطعیت رساندند که تا 
آن روزگار در هیچ‌جای دئیای دیده نشده‌بود. - مسیحیت به آگاهی برحد 
اعلای تعالسی» واقعیت بخشید ‏ همچنانکه در هندوستان و چین نیز روی 
داد - اما با این فرق که دين مسیح تعالی را به دنیای درون وابسته ساخت 
و از این راه سبب پیدائی بی‌آرامی دادم در شکل‌دادن بسه دنیای مسیحی 
گردید. 

ولی رخن بزرگ نخستین‌بار در اواخر قرون وسطی روی‌نمود. شاید 
آن گامها و خاطره‌ای که از آنها در یادها بود شرایط مقدمانی این رخنه 
بودند. خود رخنه» معمای بزرگ ناژه‌ای است, اینجا به هیچ روی تحولی 
ساده و روشن در میال نیست. هنگامی که فلسفة اصالت تسمیه (نومینالیسم) 
در اواخر قرون وسطی پایه‌های علم جدید را می‌گذاشت» همزمان با ایسن 
جنبش جشنهای آدم‌سوزی برپا می‌شد. د گر گونیی که پس از آن در واقعیت 
آدمی روی داد» در حالی که آدمی علم و فن را بسوجود مسی‌آورد و سر 
تیروهای طبیعی چیره مسی‌شد و کرة زمین را زیر ساطة خود در مسی‌آورد؛ 
در تضاد وحشنزائی با آن‌گونه اعمال و رفتارها قرارداشت. 

گامهائی که تمام گذشته تاریخی را از آیندۂ نامعلوم جدا می کند 
نخستین بار در قرن نوزدهم برداشته شد, هر دم از نو این پرسش روی می 
نماید. آن ویژگی که شاید از آغاز قابل احساس بود» و هر چندگاه یکبار 
جلوه می کرد و باز برای مدتي ظاهر ‏ خاموش می‌شد» و ویژگی خاص 
اروپائی است به عنوان دگر گون کننده دنیا, چیست؟ آن چیست که از زمان 
فیلسوفان نومینالیست به عنوان علم روی‌می‌نماید و شکفته می‌شود؛ و از 
قرن پانزدهم در کر زمین پخش می‌شود» از قرن هفدهم اثر می‌بخشد و از 
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قرن نوزدهم قاطعیت مییا بد؟ 

آسرینشهای معنوی خارق الع اده اروپا ميان »و و ۱۸۰۰ 
میلادی که علم و فن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند - میک ل آنژ» رافائل» 
ائو ناردو» شکسپیر» رامیران» گوته» اسپینوزا» کانت» باخ» موتسارت ہے ما 
را به مقاډسۀ این زمان با دوره معوری دوهزار و پانصد سال پیش مسی 
خوا نید آیا در این عصر تازه» محور دومی بچشم نمی آید؟ 

ولی این دو عصر فرق تون کم با هم داشتند, دیگر از پا کی و روشنی 
و ازادی و طراوت دنیاهای محور نخستین در عصر تازه خبری نبود, همه 
چیز تحت فشار سنتها بود» در ه ر گام لغزش و گمراهی نازه‌ای روی می‌نمود 
و سر انجام با همه این دشواریها مسوفقیت شگفت‌انگیزی حاصل شد و أن 
مردان بورگ» آن مردان منووی» پیدا شدند, در مقابل» این م دوم از 
ر ان بزرگ ان ر ان زوی» پې ۱ . در ابل این حور دوم از 
امکانهائی برخ وردار بود که محور نخستین نبود: چون محور دوم از 
ذجر به‌ها و اندیشه‌های گذشته سود می‌توانست بجوید از آغاز هم چند 
معنائیتر بود و هم غنیتر. درست در گسستگیها و پاره‌پارگیها» ژرفناهای 
انسانیت را که در مور نعخستین آشکار نسود» عیال ساخت. محور دوم 
را می‌توانستيم بر محور نخستین بسرتری نهیم ریرا در ادا فرهنگ و 
3 ےا ۳ ۰ ۰ 
تر بیت دارای اصالت بود» برشانه‌های گذشتگان حای داشت و از اين رو 
افقی فراختر داشت و دورتر می‌توانست بنگرد» وسعتی بیشتر داشت و به 
زر فائی عمیقتر رسیده‌بود. ولی با اینهمه نساچاريم در مرتبهُ دومش قفرار 
دهیم» زیر منبع زند گیش» خودش نبود» از کجرویها در امان نماند و په 
بیر اهه‌ها افتاد. این محور» قرا ر گاه تاریخی بی فاصلهة ماست, ما گاه بسا آن 
در نبردیم و گاہه چنان به آن نزدیکیم که فاصله‌ای ميان مسا نیست؛, و از 
این رو نمی توا نیم آن را با چنان آرامشی بنگریم کد محور نخستین را. از 

n مره‎ 

این گذشته پدیده‌ای است خاص اروپا» و به همین جهت نمی‌توانيم ان را به 
عنوان محور دوم, تلقی کنیم. 

این قرنها برای ما اروپائیان» بی گمان سرشارترین و پر محتواترین 
زم‌انند» پبایه صرف نظر نکردنسی تربیت و غنیتریسن سرچشمه عقاید و 
تصدیتهای ما هستند» و با اینهمه محور حهانگیر و مربوط به تمام اسا نیت 
نیستند» و احتمال نمی‌رود که بتوانند برای آینده دارای چنان معناشی 
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شوند. عمل اروپائیان به صورت نتایچ علم و فن» محوری بکلی از نوع 
دیگر خواهد بود؛ این نايج هنگامی نمودار خو اهدشد که باخترزمون از 
حیث روحی و معنوی به قهترا برود و با چین و هندوستان که از لحاظ 
روحی و معنوی به پائینترین درجۀ تنزل رسیده‌اند» برخورد کند. 

در پایان قرن نوزدهم چنین می‌نمود که اروپا برتمام ديا فرمانروائی 
خواهد کرد. گمان می رفت که این فرمانروائی ډه مسرحله ثبات رسیده است 
و رخنه‌بسردار ثیست و بظاهر اين سخن هکل تایید شده‌بسوده «اروپائیان 
با کشتی دور دنبا گشته‌اند و دنیا برای آنان گرد است. آنچه زیر فرمان 
آنان نیام‌ده است» با چنان ارجی ندارد که به خاطرش تحمل رنچ کنند و یا 
بی‌تردیر زیر فرمانشان قرار خواهد گرفت.» 

از آن زمان چه دگرگونیهائی روی داده‌است! دنیا با پذیرفتن فنون 
اروپا و ملیت گرائی اروپاء اروپاشی شده‌است و هر دو اینها را با کمال 
موفقیت عليه اروپا بکارمی‌برد. اروپا» به عنوان اروپای قسدیسم » دیگر 
فرمانروای جهان نیست» بلکه عقب نشسته و تحت‌الشعاع امریکا و روسیه 
قرا رگرفته‌است و سرذ-وشتش در دست سیاست آنهاست» مگر آنکه در دم 
واپسین به خويش آید و خود را بیابد و چنان نیرومند شود که ِ 
بی‌طرف بماند» یا جنگ جهانی دیگری چنان توفانی برپاکند که کر ۀ زمين 
نابود گردد. 

روح و معنای اروپاء امریکا و روسیه را قرا گرفته‌است» ونی اینها 
اروپا نیستند. امریکائیان (با اینکه از تبار اروپائیند) آگاه ی تازه‌ای خاص 
خود دارند» و اکر هم در سرزمین خود متشا تسازه‌ای ذیافته ساشند» لاافل 
چنین ادعا می کنند. روسیه قرارگاه تاریخی خساص خود را در شرق دارد: 
مردمش از اقوام اروپائی و آسیائیند و قرارگاه معنویش در بیز انس است 

ولی چین و هندوستان» گرچه امروز نیروهای موشری نیستند» 
بی‌گمان اهمیتشان افزایش خواهد یافت. این توده‌های بزرگ» که باری از 
سنتهای عمیق و بی‌پایان بر دوش دارند» عنصر موثر انسانیت خواهند شد 
و بك اتفاق همه اتوام دیگر در تحول کنونی اذسائیت که ناچار همه را در 
بر خواهد گرفت» راه خود را خواهند حست. 





بخش دوم 


حال 9 آینده 


آنچه به معنی راستین تازه است: 


علم و فن 


۰ 


معدمه 

بررسی کلی فلسنه تاریخ» بدین‌سان که ما پیش گرفته‌ايم» برای این 
است که وضع خود ما را در تمام تاریخ روشن کند. فايدة تفکسر دربارة 
تاریخ روشن‌شدن چگونگی آکاه بی عصر حاضر است, این تفکر قرا ر گاھی 
را که بر آن ایستاده‌ایم نشان می‌دهد. 

تنها معیارهای تاریخ عمومی» دگ رگونی ژرفی را که مقدساتش طی 
دو قرن گذشته آماده شده» و در زمان ما روی نسوده‌است آشکار می کند؛ 
دگ ر گونیی که از حیث کشرت و غنای نتبجه‌ها بسا هیچ يك از وقایع و 
تغییراتی که طی تاریخ پنج‌هزار سال گذشته می‌شناسیم» قابل سنجش 
يست . 

چیزی که براستی تازه است و با همه آنچه در گذشته روی داده 
است فرق بنیادی دارد و با همه آنچه آسیائی است غیرقابل قیاس می‌باشد» 
و حتی یونانیان نیز از آن بیگانه بودند» علم و فن اروپاشی است. تصویر 
عمومی تاریخ گذشته تا کنون» چون از زمان حال به آن می‌نگریم» تداوم 
و حتی ندوعی یکنواخشی را نشان‌سی‌دهد که سرانجام در تصویر تاریخی 
هکل شکل با عظمتی یافتهاست. فن جدید این تصویر را دگرگون ساخته 
است. از این رو 7 و اروپا تا حدود »ها میلادی هنوز شباهت شایان 
تو جهی با یکدیگر دارند» و تنها در قرنهای اخیر فرق بزرگی میان آنها 
پدیدار شده‌است. 

روشن کردن تازگی بنیادی علم و فن جدید آسان نیست. ولی 
چون این روشنی شرط اساسی برای درك زمان حال و دریافتن امکانها و 
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خطرهای آن است» ناچاريم بکوشیم این تازگی را از راه مقایسه با آنچه 
پیشتر بوده‌است اشکار سازیم. این کار به بحشی طولائی احتیاج دارد. 


علم جدید 

وقتی که به تاریخ می‌نگريم سه مرحله شناسائی می بینیم: 

ڏخست * خر دگرائسی به طور کلی» که به مر شکل باشد خاصیت 
عمومی آدمیان است و با پیدائی «آدمی بودن» پدیدار می‌شود و همچون 
«علم پیش از علم» به داستانها و خرافات جنبه‌ای خردگرایانه می‌بخشد. 

دوم: علمی که به طور منطقی و از روی روش در آگاهی آدمسی 
صورت می‌پذیرد: عام یونانی» که در چین و هندوستان نیز از همان نوع» 
ولی به صورت جوانه» وجود داشت. 

سوم: عام حدید که از پایان قرون وسطی پا گر فته» از قرن هفدهم 
قاطعیت یسافته» و از ترن نوزدهم به شکفتگی کامل رسیده‌است. این علم» 
لااقل از قرن هفدهم به این سوء؛ ماه فرق فسرهنگ اروپا بسا همه 
فرهنگهای دیگر شده است. اينك مسی‌خواهيم یگانگی علم جدید را در 
تاریخ حهان روشن کنیم . 

علم جدید از حيك وسعت و غنا و گوناگونی شناسائبهایش با همه 
تاریخ گذشته علم غیرقابل قیاس است. تاریخ این علم جدید تصویری 
بی‌انتها است. علم طبیعی زادۀ نظریه‌های ریاضی از زمان کپار و گالیله» از 
حیث تا زگی جالب‌توجه‌تر از همه است» و نتایج و آثار آن که از راه فن 
پدیدار گردیده ډه گونه‌ای است که تا کنون چیزی مانند آن دیده و شنیده 
نشده است. ولی علم طبیعی بخشی است از يك جسریان شناساشی فراگیر. 
سفرهای اکتشافی منجر به این شد که آدمی با کشتی دور دنیا را گشت و 
بدین نتیجه رسید که با دورزدن کر زمین» اگر سفر از شرق به سوی غرب 
باشد» يك روز از دست می‌رود. این کار چهار صد سال پیش روی داد. تا 
آن زمان هیچ گاه آدمی از کروی بودن زمین» بدین گون4 واقعی (حتی 
در عالم حدس و گمان) آگاه نشده‌بسود. نخستین کره جغرافباشی ساخته 
شد , آدمی نه تنها در آفاق» بلکه در اطراف خود نیز به تجربه اشیاء 
پرداخت. چگونگی اندامهای آدمی از راه کلبدشکافسی روشن شد و در این 
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کار چنان اشتیاقی به پژوهش نشان داده‌شد که تا آن روز شناخته نبسود 
(وزال'). «لیو نه ولد ۲» به پاری میکروسکوپ نود حانداران را کد در 
قطره‌ای آب در جنب و جوش بود بچشم دید» و گالیله با دوربین در 
ستا ر گان و ماهها چیزهاشی دید که تا آن روز دیسده نشده‌بود. از قرن 
هیجدهم کاوشهای باستا نشناسان واقعیات تاریخی گذشته و فراموش شده 
را عیان ساخعت و فرهنگهای دیرین را زنده کرد (مصر و ببابل) و آرزوی 
«شلیمان؟» را برای پافتن واقعیت عصر هومسر برآورد. خسواندن خطها و 
آموختن زبانهای کهن صدای آدمیان را که در سزاران سال پیش زیسته 
بودند به گوشها رساند. «پیش از تاریخ» از راه کشف آثار باستانی و اقعیتی 
تردیدناپذیر شد. امروز دانش ما در بارۀ تاریخ آغاز تمدن یسونان و شرق 
نزديك و مصر بیش از آن است که خود يو نانیان داشتند. افق تاریخ برای 
دیدن روزگاران گذشته هزاران سال فراختر شد؛ تاریخ زمیسن پیش چشم 
ماء و ژرفای بی‌پایان آسمان پرستاره در برابر دید گان ما گشاده گردید. 
دنیای نو در همه حاء مستقل از یکدیگر» ولی با روحی مشترلك» دانشهای 
تازه پدید می‌آورد. در کار گاه نقاشان و معماران دانش طبیعی رشد کرد؛ 
دریانوردی» جغرافیا را ترقی داد و سیاست علم اقتصاد را؛ انگیزه در همه 
این موارد» سودجوئی بر ای مقاصد عملی بود» ولی بزودی تسوحه مستقتل 
به خود موضوع جای آن انگیزه را گرفت. از الهیات نقد تاریخی کتاب 
مقدس سربرآورد. 

این تصویر بینهایت» ما را بر آن می‌دارد که بپرسیم: Lî‏ اين علم 
جدید که وسعتی بدین عظمت یافته‌است» وی ڑگیی خاص و بنیادی دارد؟ 


الف. وبژ گی علوم حدید. 
علم سه شاه احتناب نا پدیسر دارده شناسائیی مبتنی پر روش است» 
یفینی الزام‌آور در بردارد» در همه‌جا و در همه موارد معتبر است. ۱ 
من هنگامی چیزی را از سر علم می‌دانم که از روشی که به یاری آن 
این دانستن را بچنگ آورده‌ام آ گاهم» و بدین حهت می‌توانم توحبهش کنم 


1. Vesal 2. Leeuwenhoek 3. H. Schliemann 
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و مرزهایش را نشان دهم. 

هنگامی از سر علم می‌دانم» که یقینی الزام‌آور دارم. آنجا هم که 
یقین ندارم» یا محتمل یا نامحتمل می‌انگارم» می‌دانم که چنین است. 

من تنها چیزی را از سر علسم می‌دانم که همه جا و در همه موارد 
معتسر است. چون هر فهمی می‌تواند شناساشی پیسدا کند» از اين رو 
شناسائیهای علمی گسترش مسی‌یا بند و در عين حال از حیث معنی در همه 
جا یکسان می‌مانند. توافق عموم دلیل اعتبار عموسی است. اگر در مورد 
چیزی توافق همه اندیشمندان در طی زمان حاصل نشود اعتبار عمومی آن 
چیز تردیدپذیر است. 

علم بدین معنی در میان دانشهای یونان هم بود» هرچند جداکردن 
آن از دیگر دانشهای یونانی تاکنون صورت نگرفته‌است. 

علم جدید با توجه به معیارهاشی که برشم‌ردیم چیست و چگونه 
است؟ 

۱ علم جدید همه چیز را دربرمی گیرد. هیچ چیزی نیست که بتواند 
از سیطرة آن برکنار بماند. هرچه در جهان پیش می‌آید» مورد مطالعه و 
بررسی قرارمی گیرد» خسواه واقعیات طبیعی باشد» یا اعمال و سخنان 
آدمیان» يا آثار و سرنوشتهای آنان. حتی دیسن و هر مسر جع دیگکری 
آزموده می‌شود و زیر ذره‌بین تحقیق نهاده‌سی‌شود. نه نها هر و اقعیتی » 
بلکه حتی هر امکان تفکری نیز بررسی می‌شود. خلاصهٌ کلام» پرسش و 
بررسی مرزی ندارد. 

۲ علم جدید اصولا ناتمام است. یسونانیان علم را با پیشرفت 
بی‌حد و مسرز نمی‌شناختند» حتی در مواردی که عملا زمان درازی به 
پیشرفت ادامه داده‌بودند» مسانند ریاضیات» ستاره‌شناسی و طب. پژوهش 
علمی» نزد یونانیان» خاصیت کار کردن در محدوده چیزی تسام و کامل 
را داشت. این خاصیت کامل‌بودن» له جائی برای اشتیاق به شناختن و 
دانستن همه چیز می گذارد و نه ثیروی منفجر کننده اراد حقیقت‌جو را مى 
شناسد. کاری که یونانیان توانستند بکنند» از يك سو تفکر ناشی از تسردید 
اصولی» از زمان سوفسطائیان بود» و از سوی دیکر کوششی آرام برای 
شناسائی اموری خاص» ولو اين امور سیار مهم و عظیم باشند» مانند 
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کوششهای توسیدید» اقلیدس» و ارشم‌یدس. نیروی محرك علم حدید» 
شتیاق شدیدی است به پیشرفتن تا مسرژهاه رخنه کردن در هر شکل و 
صورتی که به دانستن بایان می‌بخشد» و آزمودن پیاپی پایه‌ها و بنیانهای 
همه چیز. از این رو رخنه کردن و واژگون ساختن بیایان نمی‌رسد و در 
عین حال آنچه بدست آمده‌است به عنوان عضوی برای طرح نسازه» 
نگاه داشته‌می‌شود. آگاهی بر فرضیه به دنبای علم فرماذرواثی می‌کند» یعنی 
بر مفروضاتی که هربار پاي تحقیق تازه‌ای قرارمی گیرد. همه چیز برای این 
است که از آن تجاوز کنند و بر آن چیره شوند (زیرا فرضیه‌ها به یاری 
فرضیه‌های فراگیرثر توحیه‌می‌شوند و به مقام سبیت پائین آورده می‌شو ند) » 
یا اگر واقعیتی است» برای این است که با آن پیشتر بروند و به شناختنی 
که در حال گسترش است و هر دم به ژرفای بیشتری راه می‌یابد ادامه دهند. 

این شناختن» که همواره ناقص و ناتمام است» روی به سوی چیزی 
دارد که هست؛ و شناسائی کشفش خواهد کرد. ولی شناختن» در حالی که 
دائماً پیش می‌رود» نمی‌تواند ډه خود هستی ابدی راه پیابد. به عبارت 
دیگر» شناسائی به واسطۀ بینهایتی موجود» روی به سوی و جود دارد» 
ولی هر گز ذمی‌تواند به آن برسد» و این واقعیت را از راه نقد و آزم‌ایش 
خود» می‌داند. 

چون شناسائی» ناتمام و تمام‌نشدنی است (به عکس کیهان یسونانی) 
اقتضایش پیشرفت پایان‌ناپذیر است و خودآ گاهیش مستلزم اندیشة پیشرفت. 
از این‌رو به علم بال و پر می‌بخشد» ولسی سپس احساس بی‌معنائی بدان 
روی می‌نماید: اگر آدمی ه رگز نمی‌تواند به هدف برسد و هر یافتثی پله‌ای 
برای جست‌وجوی بعدی است» پس اینهمه کوشش و زحمت برای چیست؟ 

۳ برای علم جدید هیچ چیز بیطرف و غیرقابل تسوحه نیست» هر 
چیزی ارزش شناختن دارد. از این رو به يکايك اشيا و حتی به کوچکترین 
چیزها هم می‌پردازد و از کنار هیچ واقعیتی نمی گذرد. هر روز از زو به 
شگفتی می‌افتیم وقتی می‌بینیم که آروپائی امروزی به هر چیسزی که پیشتر 
به چشم تحتیر در آن مسی‌نگریسته» روی آورده و در آن دقیق شده‌است؛» 
فقط بدیسن حهت که واقعیتی قابل تجربه است. در مقام مفایسه با این 
اشتیاق» علم یو نانی چنین می‌نماید که به واقعیت بی‌اعتناست؛ روی 
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آوردنش ډه امور» تصادفی است؛ راهنمایش آرزوها (ایده آلها)» انواع» 
و شکله] هستند و «از پیش داذستنی» که وادارش ی کند تا به بیشتر 
واقعیات بی‌اعتنا بماند. این طرز فکر حتی در تحقیقات بسیار دقیق در 
موضوعات تجربی یز - چنانکه در پساره‌ای از نوشته‌های بقراط می‌توان 
دید س بر آنال حاکم است. 

این گونه پرداختن با عشق و اشتیاق به هر موضوع » به هر تصادف» 
و به هر چیز زشت و زیباء بر خود آگاهی فراگیرنده‌ای استوار است که هم 
بی‌آرام است و هم متکی بر خویشتن» همه چیز باید شداخته شود و هیچ 
چیز نباید فراموش شود. 

این کسترش روی‌آوردن به هر چیز قابل تجربه» و تأثرپذیری چند 
بعدی از هر چه هست و هرچه پیش می‌آید» تازه است. 

۴. علم حدید در عین‌حال که با کوچکترین حزئیات سر و کار دارد» 
در جست و جوی ارتباط همه جانبۀ خویش است. این عام نمی‌تواند جهان 
هستی را دریابد» ولی به دریافتن جهان علوم تسواناست. اندیشۀ پیوستکی 
همه علوم با یکدیگر » سیب می‌شود که هر شناسائی در تنهائی » ناتمام بماند. 
علم حدید نه تنهاً عالمگیر است پلکه هدفش وحدت علوم است» وحدنسی 
که و در ميان لوست . 

هر علم موضوع و روشی دارد» و نگاهی به حهان است ار از دیدگاهی 
معین , هیچ علمی دنیا را نمی بیند و درنمی‌یابد؛ فقط جزشی از وافعیت را 
می‌تواند دریافت» نه واقعیت را؛ شاید گوشه‌ای از همه واقعیت را می بیند 
ند کل واقعیت را. علوم خاص وحود دارند» ذه يك علم که مسوضوعش 
واقعیت باشد. بدین‌سان هر علمی وابسته به موضوعی است» و تخصصی 
است؛ ولی هريك از علوم متعلق به دئیائی است که حد و مرزی ندارد و 
با این همه بهم پیوسته است. 

علوم چگونه با یکدیگر ارتباط دارند و به چه معنی جهانسی واحد را 
تشکیل می‌دهند؟ 

بدین پرسش از راه نفی آسانتر مسی‌توان پاسخ داد تا از راه اثبات 
وحدت علوم ناشی از وحدت واقعیتی نیست که به یداری آنها سی‌توان 
شناختش. همه علوم با هم » تمام واقعیت را در نمی‌یا بند, سلسله مسراتبی 
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میان آنها از حیث نزدیکی به واقعیت» وجود ندارد. همه با هم دستگاهی 
واحد» که حاکم پر همه واقعیت باشد» تشکیل نمی دهند. 

بارها کوشیده‌اند تصویرهاشی از جهان و از هستی بسازند که همه 
دانش را دربر گیرد» ولسی این کوششها بی‌فایده مانده‌است. آن‌گونه 
تصویرها مخالف معنی عام جدید است. آنها مبتنی برانديشة یونانی در 
باره حهان هستیند» که شناسانی اصیل را از کار باز می‌دارد» و حانشین 
کاذبی است برای فلسفه‌ای که امروزه تازه به پاکی و ابی رسیده و متعی 
بر پایُ علوم است ولی از منشأی دیگر و با هدفی دیگر. 

از راه اثبات» در بار ارتباط علوم چنین می‌توان گفت: 

ارتماط علوم از طریسق «شکل شناسائی» است* همه متعی به روشند» 
در اندیشیدن از مقوله‌ها یاری می‌جویند» شناساشی خاص هر يك از آنها 
النزام‌آور است » ولسی در عین حال در دايره مغروضات و موضوعشان 
محدودند. 

بعلاوه» ارتباطشان از طریق معطوف‌بودن آنها بے یکدیگر 
است که از راه نتایج و روشهایشان یکدیگر را یاری می کنند» و بدین‌سان 
علوم مختلف» علوم فرعی برای یکدیگر می‌شوند» و به عبارت دیکر» يك 
علم مادهٌ اولیه علم دیگر می‌شود. 

پاي مشترك آنها انگیزه شخصی هر پژوهشگریست برای دانستن 
همه جیز . 

اندیشۂ وحدت مبهمی» اندیشة حوزه‌های شناساشی خاص را دعوت 
می‌کند به اینکه برای پژوهش دربارة همه چیزهای واقعی و اندیشیدنسی 
آماده باشند و از هیچ يك از آنها نگریزند. هر علمی راهی است. راهها با 
یکدیگر برخورد می‌کنند» از هم جدا می‌شوند» دوباره بهم مسی‌رسند» و 
هدف را نشان نمی‌دهند. ولی همه را باید رفت. 

علوم از حیث مقوله‌ها و روشها» تقسیم‌بندی شده‌است و معطوف به 
یکدیگر است. گوناگونی بینهایت تحقیق» و انديشة (ایدة) وحدت» با هم در 
تن و کشم‌کشند, گاه به سوی یکی کشیده می‌شوند و گاه به سوی دیگری. 

خاصیت دستگاهی‌بودن دانستن» در علم جدید به جای تصویر 
جهان» به مسألۀُ دستگاه علوم منجر می‌شود. دستگاه علوم» متحرك است» 
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نظامهای شگونا گون است» و دستگاهصی باز است. ولی اینکه این دستگاه 
همواره صسورت مساله دارد» و هیچ طرز دانستن و هیچ دانستنی نیاید 
نا آزموده پماند » خاصیت آن است. 

کوشش برای یافتن ارتباط همه علوم یا هم » از اندیشه وحدت عدوم 
پیدا است؛ 

کتابهای درسی به‌عنوان محر کین پربار» دستگاهی «سیستماتیك» 
بودن يكايك علوم را به دانشجویان نشان می‌دهند (ولی نه دستگاه 
شناسائیهای آماده را. زیرا دستگاه آمادهء علم را به صورت بونانی درمی 
آورد و از سطح علم جدید تنزل می‌دهد). 

"۳ سازمانهای تهية مواد درسی » لختنامه‌ها مشون» مسوژه‌ها و 
آزمایشگاهها می کوشند تا همه دانستنیها در دسترس دانشجویان قرارگیرد. 

ت دانشگاهها محل اموزش همه انواع علومند. 

۵. قاطعیت پرسبدن نا آخرین مرز» در علم جدید به حد اعلا رسیده 


امت 


ب. منشا پیدائی علوم جدید 

عات پیدائی علوم جدید را شاید بتوان با تسوحه به نقطه نظرهای 
مختلف تا اندازه‌ای روشن ساخت» ولسی سرانجام نمی‌توان چنانکه بايد 
دریافت. این امر نیز مانند همه آفرینشهای روحی و معنوی» راز تاریخ است, 

اينکه گفته شود علت پیدائی علوم جدید استعداد خاص اقوام شمالی 
است سختی بسی‌معنا است. زیر ا این استعداد را تنها در این مورد می‌توان 
شناخت و علامت دیگری برای آن وجود ندارد» و بنا بر این آن سخن 

در طی رون حدید عوامل بسیاری روی نمودند و شرایطی پدید 
آوردند که پیداشی علوم جدید را ممکن ساخت. از آن جمله است 
شرایط اجتماعی: آزادی کشورها و شهرها؛ فسراشت اشراف و 
شهرونددان؛ امکانات کسانسی که با آنکه تنگدست بودند تحت حمایت 
مردان هنرپرور قرا رگرفتند؛ پاره‌پارگی دولتهعای متعدد اروپائشی؛ 
آزادی رفت و آمد و مهاحرت؛ رقابت قدرتها و انسانها؛ تاس 
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یافتن اروپائیان با ملل و اقوام دیگر در ریان حنگهای صلیبی ؛ تسرد 
معنوی و فرهنکی ميان دولت و کلیسا» احتیاج همه قدرتها به اثات 
حقانیت خود در مسائل مذهبی و مسائل حفوقی و به طدور کل احتیاج به 
توجیه ادعاهای سیاسی و منافع سیاسی در نبرد فرهنگسی؛ وظایف فنی و 
تکنیکی در کار گاهها؛ امکان گسترش فرهنگ از راه صنعت چاپ و توسعة 
امکان بحت و تبادل نظر که نتیجه پیسداشدن صنعت چاپ است. از اینها 
چنان محیطی پدید آمده‌بود که گوشی همه چیز به پیشرفت همدیگر یاری 
مسی کر دند و امکانهای نازه‌ای در اخقیار یکدیگر می‌نهادند تا راه برای 
وظایف فنی سیب بروز تصادنهاشی شد که به کشنهای باستانشناسی و 
يافتن آثار پیش از تاریخی مجر گردید. طمع و ماجراجوئی» به کشف همه 
مناطق کره زمین انجامید تا آنکه پس از مدتهاء سفرهای اکتشافی 
جغرافبائی به معنی واقعی صورت گرفت. تبلیغات دینی کلیسا سیب آشنائی 
با روحیات اقسوام بیگانه و کاوش و تحتیق در فرهنگهای آنان گردید» 
بطوری که مأموران تیلیسغ دين مسیح به مأموران تبلیغ فرهنگ چینی و 
هندی در اروپا تبدیل شدند. پیشرفتهای فنی بی‌آنکه قصد و عمدی در کار 
پاشد سیب پیدانی وسایلی شد برای پیشبرد امسوری که اصلد" منظور نظر 
اود مانشد وسایل صدعست چاپ» و آلات و ادوات بیشماری که 
تقریباً در همه علوم برای مشاهدات و تجربیات بسیار دقیق» و شناساشی 
وافعیات» و تحصیل دوباره معلوسات از دست رفته, بکار گرفته‌شد. 
هوسهای شخصی و اشتیانهای بعضی افر اد که گاه ببه‌دیسوانگی می‌ماند» 
خصوصاً کردآوری اشیاء گوناگون و مهارنی که در این کار یافتند و 
رقابتهائی که با هم داشتند» به کسب شناسائی یاری کرد. چنین می‌نماید که 
کار و کوشش عد بسیار بزرگی از آدمیان» که همه رشته‌ها و همه چیزها 
را در بر مس ی گرفت» چه خواسته و چه ناخواسته برای رسیدن به هدف 
شناسائی ندانسته‌ای به هم پیوسته‌بود. پیدائی پژوهشگرانی تحت شرایطی 
کاملا مختلف» در ایتالیا و آلمان و انگلستان و فرانسه» حیرت‌انگیز است. 
پژوهشگران گوناگون در گوشه‌های دورافتاده بپاخاستند و بی آنکه کسی 
از آنان خواسته‌باشد» با اراد شخصی خود وظایفی بعهده گرفتند و 
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راههائی گزیدند و امکانهای معنوی تازه‌ای پدید آوردند. سوال این است 
که. چرا در این اروپاء در هر گوشه و هر وقت» چنین افنرادی مستقل از 
یکدیگر پدید آمدزد و بهم رسیدند؟ چرا این گونه افر اد در اسپانیا» بعسدها 
در ایتالیا و زمان درازی در آلمان پیدا ثمی‌شدند؟ 

تحقیق مبتنی بر جامعه‌شناسی می‌تواند پاره‌ای از اسباب و شرایط 
را کشف کند. اکنون می‌خواهيم انگیزه‌هانی را که مسی‌توانستند سبب 
پیدائی علوم حدید بشو ند» ی 

بارها کا فنا اک ا او جدید قدرت‌طلبی بوده‌است. 
از زمان بیکن» کی گی بر طبیعت ؛ توانائی» سودجوشی» «دانائی تسوانائی 
است»» منشأً علوم جدید تلقی شده‌است. بیکن و دکارت يك آیندۂ فنی 
(تکنیکی) طرح کرده‌اند. می گویند البته با زور و خشونت نمی‌توان بر 
طبیعت چیره شد بلکه باید قوانین آن را شناخت, شناسائی به معنی راستین» 
چنان شناسائیی است که موضوع خود را پدید آورد و از این راه اعتبار 
شناسائی را ثابت کنده «من تنها چیزی را می‌شناسم که بتوانم بسازم». 
توانائی توأم با آگاهی آفریدن» به شناسائی بال و پر می‌بخشد. 

در این گونه توجیه علم» بايد دو مطلب را از هم جدا کرد یکی 
آگاهی قدرت است» که در خواستن فن (تکنيك) و در جیوه گشتن به اشیاء 
تجلی می کند و هدفش توانائی است. دیگری, اراد شناساشی است که می 
خواهد از حوءٌ کار طبیعت سر دربیاورد. پژوهشگر کسی است که به گفتار 
گواهان گوش فرامی‌دهد (کانت). انگیزه اینجا فقط طاب : شناسائی است»› 
هر چند بدون هدف فئی . 

می‌گویند» هر دو آنها جنب حمله و هجوم دارنسد. زیرا این گونه 
شناسائی که هنوز در خدمت قدرت فنی e‏ تماشای تناو 
و تسلیم صرف» که خاص شناسائی راستین ناشی از عشق است» نمی‌باشد 
بلکه نوعی نبرد با موجودات و چیرگی بسر اا ا استفاده از ۳ را 
به دثبال دارد. 

اين سخن به هیچ وجه درست یست و مطالعه در روحیات 
پژوهشگران بزرگ نادرستی آن را عیان می‌سازد؛ اینان ضرورت را می‌فهمند 
و درمی‌یابند. تسلیم شدن در برابر طبیعت همیشه برای پژوهشکر طبیعت» 
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حنبةٌ اخلاق داشته‌است. ولی او می‌خواهد بداند که چه می‌کند و چه روی 
می‌دهد. این خواستن دانستن» این آزادی مرد دانسا که نه کور کورانه, 
پلکه با چشم بینا تحمل می‌نماید و زندگی می‌کند» چیزی است بکلی غير 
از حمله و قدرت‌طلبی . قدرتسی که پژوهشگر در طلب آن است ؛ سر کی 
بر طبیعت نیست» بلکه نگاه‌داشتن استقلال درونی خویش است. همیسن 
آزادی آگاهی مرد پژوهشگر است که می‌تواند واقعیت را به صورت ناب» 
به عنوان رمز هستی» دریسابد. اخلاقفی که علم الزاء‌آور معتبر در همه 
موارد» در بردارد» حمله و هجوم نیست ‏ پرخلاف عدم سطحی و تقرییی 
و مبهم پلکه طلب روشنی و وضوح و قابلیت اعتماد است. 

بخصوص پژوهش از راه آزمایش جر بی راء حمله و هجوم تلقی می 
کنند, ولی برخلاف پژوهش نظری صرف» پژوهشی که پسرای تسأیید طرح 
نظری به آزمایش تجربی رزوی می‌آورد» شناسائیسی پبسدست می‌دهد که نه 
تنها شایان اعتماد است» بلکه در هر گام به ژرفای قانونی‌بودن رویدادهای 
ناآ گاه نزدیکتر می‌شو د. انگیزه درا ینجا حمله و هجوم نیست» بلکه پرسیدن 
از طبیعت است. 

اما آنچه علم جدید می کند» می‌تواند سورد سوءفهم و سوء استفاده 
قرا رگیرد. بدین جهت قدرت‌طلیی و ویرانگری - که خود بی‌تاریخ است و 
همواره در کمین نشسته و آمادۀ حمله است - می‌تواند بر علم جدیسد» چه 
در سخن و چه در عمل و چه در بکارگرفتن آن» چیره گردد. در اين 
صورت علم از میان می‌رود. 

وحشت‌انگیزترین این گونه چیر گیها آزمایشهاشسی بود که در مورد 
آدمیان می‌شد. اينکه هیچ آزمایشی در مورد انسان بدون فهم و اجازه او 
نباید بعمل آید - و از این‌رو پژوهشگران آزمسایشهای خطرنالك را تنها 
دربارۂ خود می‌کنند- البته ناشی از معنی علم نیست بلکه منشأً آن اصول 
آدمیت و حقوق بشر است. 

شهریاری هندی در دو هزار سال پیش آزمایشی بدین شرح در مورد 
حنایتکاری بعمل آورد. فرمان داد «آن مرد را زنده در درون خمی حای 
دهید, سرخم را ببندیسد و با پوست مرطوبی چنان محکم کنید که هیچ 
منفذی نماند و سیس» با لاه ضخیمی از گل بپوشانید و آنگاه خم را در 











۱۳۴ آغاز و انجام تاريخ 





تنور بنهید و آتش روشن کنید. چنین کردند. وقصی یقن کردیم که مرد 
مرده‌است خم را از تور در آوردنسد و سرش را گشودند و به دقت در 
درون خم نگريستيم تا ببینیم روحش را در حال خروح می‌توانل دید یا ند. 
ولی روحی در حال خروج ندیدیسم ,» این کار شبیه آزمایشهای ناسیو ال 
سوسیالیستها در مورد آدمیان است. این آزمایشها ربطی به علم جدید 
ندارد» پلکه از نوع سوء استفاده‌هائی است که از هرچه به دست آده‌ی 
پدید آمده‌ایت - از آن حمله عام - می‌توان کرد. 

انگیزه‌های منتج از تاریخ» تابل قیاس با قدرت‌طلبی بی‌تارپخ ناتك 
شاید بدون روحیه و انگیزه‌هاشی که منشأشان دیسن مبتضی بر کتاب 
مقدس است» پیدائی علم قابل تصور نباشد. به احتمال قوی انگیزه‌هانی که 
سیب شده‌اند پژوهش علمی تا مرز نهائی پیش برود ناشی از دين است* 

۹ اخسلاق دینی مبتتی بر کتاب مقدس» آدمی را متوظف می کند که 
به هر حال و به‌هر قیمت هواخواه حقیقت باشد. این دین» حفیقت‌خضواهی 
را به بالاترین قله رسانید و در عین حال مسائل و دشواریهای ناشی از آن 
را عیان ساخست, حقیقتی که خدا طالب آن است اجازه نمی‌دهد که 
شناسائی و پژوه‌ش همچون بازی و شوخی یا مشغو لیتی نیک‌و و شریف 
انکاشته‌شود» پلکه پزوه‌ش کردن و شناختن را جدی می گیرد و مأموریتی 
تلقی می کند که بی آن برای هیچ چیز ارجی نمی‌ماند. 

۲ جهان آفرید؛ خداست. یونانیان کیهان را کامل و منظم و 
خردمند و تابح قانون و ابدی می‌دانند. آنچه غیر از کیهان است» هیچ 
است» ماده است» شناختنی نیست و ارزش شناختن ندارد. 

ولی اگر جهان آفریده خداست» پس هر چه هست مخلوق خداوند 
است و از این رو ارزش شناختن دارد و هیچ چیزی وجود ندارد که دانستن 
و شناختنش لازم نباشد. شناختن» همچون اندیشیدن ان‌دیشة خداست؛ و 
خدا همچون آفریدگار - به کت لوتر - در رودۂ هر کرمی حاضر است. 
یونانی در دایرة تصویرهای جهانی» در زیبائی کیهان منظمی که در اندیشه 
دارد و در شفافی منطقی جهان یکپارچه که در عالسم انديشه بدان دست 
یسافته‌است» محدود و مقید است؛ یا آنچه را مسی‌انسدیشد به پاری قوانین 
منطق بهم می‌پیوندد» و یا عالم را همچون جریان قانونی ابدی درمی‌یابد. 


آنچه به‌معنی راستین ن تازه است: علم و فن ۵ ۲ ۱ 





ن4 تنها ارسطو و ذیمقر اطیس پلکد تومساس اکویناس و د تی دکارت نیز از 
این نیروی معر لد یونانی که فلج کننده علم است» پیروی ا 

نیروی محرك جدید بکلی غسر از آن است و می‌خواهد خود را 
برای رویاروئی با همه جهان مخلوق گشاده و آماده نگاه دارد. این یرو» 
درست خواستار شناساشی آن واقعیتی است که با نظمها و قوانینی که تا 
آن هنگام کف شده‌ بود ا زگاری ندارد. خود خرد در ایسن است 
که باز بماند و به نا کامی پرسد» ولی نه برای آنکه خود راگم کند 
و از خود دست بشوید» بلکه برای آنکه خود را دوباره بصورتی تازەتر 
و وسیعتر و تحقق‌یافنه‌در بدست آورد و این حریان را تا ابد ادامسه دهد. 
این علم از خردی سرچشمه من یهن که در خود فرونمی‌رود» بلکه برای 
رویاروی با غیر خود آماده است» و از طریق تسلیم شدن به آن» در ان 
راه می‌یابد. تأثیر متقابل دام - و پایان‌ناپذیر - مسان طرح نظری و 
تجربة آزمایشی مثال و نماد ساده و بزرگ این حریان است. 

در نظر عطش و تلاش برای شناسائی حدید» دنیا دیگر به طور مطلق 
زیبا نیست, این شناسائی هم به زیبا نظر دارد و هم به زشت» هم به نيك 
و هم به بد. البته در نهایت» این نظر به اعتبار خود باقی است که هر چه 
هست نيك است زیرا آفریدهٌ خداست. ولی اين «نيك بودن» دیگکر زیبانی 
محسوس یونأنی ثیست که برای خود بسنده است» بلکه در عشق به هرچه 
هست - به عنوان آفریده خدا -» و در نتیجه در اعتساد به پژوهش و به 
معنی پژوهش» حضور دارد. آگاهی بر اينکه هر چه در حهان است آفریدة 
خداست» به پژوهشگر در برابر ورطه‌های واقعیت و بی‌آرامیهای ناشی از 
تردیدهای بسی‌انتها و عطش و تلاش به پیشرفت در پسژوهش» آرامش 
می ب‌خشد, 

اما در عیسن حال جهان شنا خسه‌شده و قابل شخاختن » همیجون 

مخلوق» هستبی درج دوم است. از این رو جهان قرارگاهی از خود ندارد 
پلکه قرار گاهش در دیگری است» یمنئی در خالق. این حهان در خودی 
خود بسته و بسنده برای خود نیست و بدیسن جهت شناسائی نمی‌تواند 
به پایان آن راه بیاید. حهان راد نمی‌توان همچون چیسزی ی نهاشی» همچون 
واقعیتی مطلق دریافت» پلکد همو اره ما را به چیزی دیگر توحه می‌دهد. 





۲۶ آغاز و انجام تاریخ 


اندیشه آفرینش» مخاوق را به عنوان مخلوق خداء قابل دوست- 
داشتن می‌سازد و بدین‌سان نسزدیکی به واقعیت راء بنحوی که‌تاآن 
زمان وجود نداشت» ممکن می‌کند؛ ولی در عین حال میان آدمی و هستی» 
که به هر حال هستی مخاوقی است نه خود هستی - نه خدا - بسزرگترین 
فاصله را پدیدمی‌آورد. 

۳ واقعیت حهان برای آدمی» پر از رنج و مصیبت است؛ و حقیقت 
جوئی او سرانجام بدین نتیجه می‌رسد که «آری چنسن است.» ولی چون 
این حهان را خدا آفریده است» پس او خود مسؤول آفرینشش تلقسی می 
شود. مسال دفاع از خداء در «کتاب ایوب» به صورت درآویختن و تلاشی . 
به خاطر خداء با علم به واقعیت جهان» درمی‌آید. اینجا درآویختننی است 
با خدا به خاطر خدا, در هستی خدا تردید نیست» و همین بسی‌تردیدی در 
هستی اوء آن درآویختن و تلاش را به حد اعلی می‌رساند. اگر ایمان به 
هستی خدا از میان برود آن تلاش نیز پایان می‌پذیرد. 

این خداء که ادعای حقیقی بودنش بی‌قید و شرط است» نمی‌خواهد 
از راه وهم و گمان دریافته شود او مخالف خداشناسانی است که 
می‌خواهند .ایوب را از راه مغالطه‌های سوفیستی تسلی دهند و به راه راست 
بیاورند. این خدا خواستار دانستن است هر چند محتوای آن دانستن چنین 
می‌نماید که بر خدا اقامۀ دعوی مسی کند. جر أت کوشش برای شناختن» و 
خواستاری شناختن بي‌قید و شرط, و در عین حال بوم ار شناختن» ار اینجا 
ناشی است. چنین می‌نماید که فرمانی متناقض بگوش می رسد: خواست 
خدا پژوهش نامحدود است: پس پژوهش خدمت به خداست؛ پژوهش دخالت 
در کار خداست؛ پس همه پرده‌ها را نباید درید. 

این درآویختن» با درآویختن انسان پژوهشگر با آنچه از خود 
اوست» با محبوب او» با آرمانه‌ایش و اصولی که به آنها معتقد است» 
یکی می‌شوده همه آنها بايد آزموده شود تا آنکه یا حقانیت آنها از نو 
ثابت شود و یا دگ رگون ساخنه‌شوند, همچنانکه اگر خدا پرسشهائی را که 
از واقعیات برمی‌خیزند بر نتابد» ایمان راستین به او پدید نمی‌آید» و هه‌چنان 
که خداجوشی سختکوشی در تسلیم نشدن به اوهام است» پژوهش اصیل 
درآویختن است با آرژوها و انتظارهای خود پژوهنده. 








آ نچه به‌سعتی راستین تازه است : علم و فن ۱۳۷ 


حقاثیت نهانی این درآویختن» در درآویختن پژوهشگر با نظریات 
و عقاید خودش آشکار می‌شود. بهتریسن نشانة انسان عالم این است که در 
پژوهش حریفی برای خود می‌جوید؛ خاصه حریفی که په واسطهٌ اندیشه‌های 
عینی و روشن همه چیز را مورد تردید قراردهد. نیروی محرڭ و پربار در 
اینجا چیزی است که به ظاهر ویرانگر می‌نماید. نشانه ازمیان‌رفتن علم 
آنجا پدیدار مسی‌شود که از بحث سر باز زده شود» یا حشی بحث نکوهیده 
شود آنجا که انسان اندیشه‌های خود را در دایسره‌ای محدود فقط به 
کسانی می‌تواند گفت که با او همرای و همداستانند» در حالی که در برابر 


عموم به سخنان کلی و مبهم اکتنا می‌ورزد. 


ج. اشتباه دربارة علم جدید و وظایف علم حدید 

علم سیصد سال است که نخست آهسته و گام بگام و سپس با سرعت 
و به طور ممتد» در نئیجه همکاری پژوهندگان همه حهان» پیش‌رفته و 
شکفته شده‌است» و امروژه» هم سرنوشت اجعتاب‌ناپذیر آدمی است» و هم 
امکان نیکبختی او. 

علم امروز به همه جا کسترش یافته‌است و همه آن را پذیرفته‌اند» و 
هر کسی گمان می برد که در آن سهمی دارد. ولی در عين حال» عام ناب و 
طرز فکر علمسی روشن » سخت کمسیاب است, تسوده عظیمی ار نتایسج و 
دستاوردهای علمی هست که به سا د گی سل وس فته مسی‌شو ند؛ انبوهی از 
توانائیهای تخصصی هست که از طرز فکر علمی جهانی بهرۂ چندانی ندارند؛ 
خلاصه رودخانة بزرگی هست از مخلوط علم با عناصر غیر علمی. ولی علم 
راستین - طرز فکر علمی جهانی» نقد مبتنی بر روش شایان اعتماد» شناسائی 
پژوهنده ناب - در دنیای ما خط باریکی است در میان آشفتگیهای زاده از 
قلب حقیقت. 

علم را نمی‌توان بسادگی پچنگ آورد. قسمت اعظم مسردمان دنیا 
هنوز خبری از علم ندارند» و این خودانقص آگاهی در روز کار مساست. 
علم» خاص عده کمی از آدمیان است. علم با آنکه خصیصهٌ زمان مساست» 
هنوز ماهیت اصلی آن قدرتی معنوی ندارد زیر ! تودة مردمان به نتایج فتی 
چیره می‌شوند و آموختنیهائی را که از این و آن مسی‌تسوان شنید و یاد 








۱۸ آغاز و انجام تاریخ 


گرفت بصورتی حذمی می‌پذیر ند پی‌آنکه راهی به سوی علم بیاپند و در 
حریان آن وارد شوند. 

علم در روزگار ما اهمیت و اعتبار فوق‌العاده یافته‌است. مردمان 
همه‌چیز را از آن می‌خواهند: چشم دارند که همۀ هستی را به وجه دقیسق 
بشناسد و همه نیازهای آدمی را ب رآورد. این انتظار غلط» خسرافه علمی 
است؛ و ناامیدی حاصل از آن به تحقیر علم می‌انجامد. اعتماد کور کورانه 
به چیزی که آدمی گمان می کند که می‌شناسدش»› خرافه است؛ و چون 
انتظاری که ناشی از آن اعتماد است برآورده‌نمی‌شود» تحقیر دانانی 
روی می‌نماید. نه آن اعتماد ربطی به علم دارد و نه این تحقیر. پس علم 
نشانة عصر ماست» ولی بصورتی که دیگر علم نیست. 

راهی که به این اشتباه ما را سوق می‌دهد چنین است؛ هنگام پژوهش 
فرض می‌کنيم که جهان شناختنی است» زیرا بی‌اين فرض پژوهش بی‌معنی 
است. ولی این فرض خود دو معنی می‌تواند داشته‌باشد: 

یکی: شناختنی بودن اشیائی که در حهان انشت 

دوم * شناخنه تنی بودن تمام حهان. 

ننها معنی نخستین درست است» و نمی‌توان دانست که شداختن نا 
کجا پیش تسوانسد رفت. معنسی دوم درست ذیست» و دلیسل این نادرستی 
دشواریهائی است که هر چند پژوهش را محدود نمی کند ولی مرز دانستن 
را نشان می‌دهد» و آن مرز اینجاست که نه تنها جهان به عنوان واحصدی 
کامل در شناساشنی نمی گنجد» پبلکه جهان به معنی چیزی آندیشیدنسی و 
تجربه کردنی عاری از تناقض, اصلاً برای ما وجود ندارد. این مرز هنگامی 
آشکار می‌شود که می بینیم فرضیۂ غلط شناختنی‌بودن تمام حهان چگونه در 
هنگام پژوهش بی‌معنی جلوه می کند. دریافتن اشتباه آسان نیست. اشتباه 
در علم حدید به غاط فلسنه ۷7 شده و از زمان دکارت تحقق یافته 
است. از این رو این خود هنوز وظیفه‌ای جدی و فوری است که معنی و 
مرژ علم حدید به وجه درست دریافته شود. 

یکی از نتایج گمراه‌کنند این پندار نادرست که تمام جهان شناختنی 
است» این شده‌است که جهان را اصولا شناخته‌شده پسداشته‌اند. در 
نتیجه ؛ این عقیده پدید آمسده‌است که اگر براستی بخواهيم می‌توانیم بر 


آنچه به‌معنی راستین تازه است : علم و فن ٩‏ ۲ ۱ 


پایۀ شناسائی» حهان را بصورتی درآورسم که برای آدمسی مناسیشر و 
سو دمندتر باشد و از این‌ر اه آسایش و نیکیخشی دام اسان را ممکن 
سازیم. بدین‌سان در قرنهای اخیر پدیده تاره‌ای در تاریخ روی نموده‌است» 
و آن این است که آدمی می‌خواهد له تنها در حهان در معدوده اوضاع و 
و احوال انساتی که نمی‌توان بر تمام آن احاطه یافت » ره خود پاری کند - 
بلکه با استفاده از شناسائی تمام جهان (که فرض می کنند دانشمندان از آن 
بهرههندند) تنها به پاری فهم» حهان را منظم سازد. 

این خرافهة جدید» از علم چیزی را انتظار دارد که از علم برنمی آید: 
بررسی علمی اشیاء راء از هر حنبه و هر حهت» شناسانی نهائی می‌پندارد؛ 
نتایج حاصل‌شده را بدون نقد و آزمایش می‌پذیرد بی آنکه راه زسیدن به آنها 
را بشناسد» با از مرزهائی که هر يك از نتایج علمی در محدوده آنها اعتیار 
دارند» آگاه باشد؛ چنان می‌پندارد که فهم ما قادر است به هر حقیقت و هر 
واقعیتی دست بیابد؛ به علم اعتماد مطلق دارد و از مرجعیت آن که از 
طریق مراحل رسمی کر شناسان اعمال می‌شود» بی چون 9 چرا اطاعت می 
کد 

وقتی که انتظار این خرافه علمی برآورده نمی‌شود به علم پشت می 
کنند و بی‌اعتبارش می‌شمار ند و په احساس و غریزه روی می آورند» و 
آنگاه همه بدبختیها را نتیجۀ شکفتگی علم جدید می‌دانند. آنجا که خرافه 
انتظاری ناممکن داشته‌باشد ناامیدی غیرقابل احتناب است. در این صورت 
سازمانهای درست بی اثر می‌مانند» از بهترین نقشه‌ها فایده‌ای بدست نمی 
آید و مصیبتهای ناشی از حالات انسانی روی می‌نمایند» و به هر اندازه که 
انتظار پیشرفت و کامیابی شدید بوده‌باشد» آن مصيبتها نیز به همان شدت و 
مرارت احساس می‌شو ند . ولی نمو نه امکانانی کد اصاد" علم به آدمی مسی 
تواند داد این است که پزشك با وحود پیشرفت حیر تآوری که امروز علم 
پزشکی کرده‌است نه همه بیماریها را مداوا می‌تواند کرد و نه راه مرک 
را مي‌تواند بەت . آدمی هر چند گاه یکبار با سر به دیوار مرز می‌خورد. 

در این وضع مهم این است که آدمی آن علسم اصییل را بدست آورد 
که می‌داند جچه دانستنی أست » و در عون حال مرزهای خود را هم می‌شناسد. 


تنها بدین‌سان می‌توان از هر دو گمراهی خرافةٌ عام و تنفر از عام رهائی 





۱۳۰ آغاز و انجام تاریخ 





یافت , آیندم ادي پسته به اين است که بتواند علم را در طول اعصار و 
قرون نگاه دارد و ژرفتر سازد و آن را در گروههای هرچه بیشتر از مردمال 
تحقق بخشد. 

این نگرانی را نباید آسان گرفت. زیرا علم راستین و فراگیر بسته 
به روح ژرفی است که سازمانش از تاریخ مايه گرفته است؛ و بر پایه‌ای 
آسیب دون فراردارد کد دوامش در طول زندگی لها به هیچ‌وحه تضمین 
نشده است . مشا این علم تحقق بخشیدن به انگیزه‌های درهم پیچیده است 
که ا گر یکی از آنها از میان برخیزد خود علم فلج یا تھی مسی‌شود» و از 
این‌روست که در دنیای جدید در طول همه قرنها علم به عنوان واقعیت 
طرز فکر عمومی همواره کمیاب بو ده و شاید کمیابتر هسم شده است , غوغای 
نتایجی که به صورت شکل‌دادن به دنیای مادی تجلی می کند و دم‌زدن از 
جھان بینی «روشنگرانسه» در سراسر ژمیسن» نمی‌تواند براین حقیقت پرده 
بکشد که علم, با آنکه برسر همه زبانهاست» پنهانترین چیزهاست. انسان 
امروزی غالبا هیچ نمی‌داند که علم چیست و اصلا درنیافته‌است که چه 
عاملی آدمی را بسك سو ی ان می‌راند. حتی پژوهشگران نیز که در رشته 
تخصصی خود کشفها می کنند و بدین‌سان به جنیشی که یر وهای دیگری 
پدیدآورده‌اند ناآ گاهانه ادامه می‌دهند - غالبا نمی‌دانند که علم چیست؛ و 
این نادانی را در رفتاری که در برابر امور خارج از رشن کوچك خود پیش 
می رن عیان می‌سازند. فیلسوفال عصر ما در بارۂ علسم چنان سخن می 
گویند که گوئی آن را می‌شناسند » و آنگاه به صورت جهان بینی گمر اها نه‌ای 
که چندان دوامی نخو اهدداشت؛ جلوه می‌دهند. حتی فیلسوفانی به بزرگی 
هگل» علم را درست نمی‌شناسند, 

فن (تکنيك) جدید 

امروز همه در این آگاهی اشتر الك داريم که در چنان نقطۀُ عطفی از 
تاریخ قرارداریم کد صدسال پیش هیچ کس آن ر با رمان افول دنیای عهد 
عتیق » مفایسه نمی کرده ولسی اين نقطۂُ عطف با گذشت زمسان» هر روز 
بیشتر و ژرفتر » چون مصیبتی احساس شدء آن هم نه تنها برای اروپا با 
پاخترزمین/ بلکه مصیبتی برای همه حهان. اين نقطة عطف» عصر فن 
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(نکنيك) است با همه آثار و نتایجش» که ظاهر آ می‌خواهد هم چیزهائی را 
که آدمی طی هزاران سال» چه از حیث نحوة کار» چه از حیث شکل زندگی 
و چه از حیث طرز فکر بدست آورده است» از ميان ببرد. 

فیلسوفان آرمانگرای (ایده آلیست) آلمانی» هءچون فیشته و هگل 

و شلینگ» زمان خود را ژرفترین نقطه عطف تاریخ می‌انگاشتند و این پندار 

ناشی از آن بود که ظهور مسیح را محور تاریخ می‌دانستند و معتقد بودند 
که این دوره محوری در زمان ایشان به نتطة عطف قطعی می‌انجامد» يا به 
کمال می‌رسد. این نظریه زادۂ جرآتی ناشی از خودفریبی روحی و معنوی 
ببود. اکنون ما حق داریم از راه سنجش بدین تيجه برسیم که زمان حاضر» 
دور محوری دوم فیست. بلکنه» بکلی به عکس دوره مصوری» دوران 
مصییت است» دورال فتر روحی و فتر انسایت و فتر محیت و فتر قدرت 
سازن د گی است؛ هر چند در عين حال يك چیز در آن حتی در مقام مقایسه 
با همه چیزهای پیشین - بزرگ است. 

ولی این بزرگی چگونه است؟ ما البته خوشوقتی و خسرسندی 
کاشنان و مخترعان را می‌فهميم. اما در عین حال آنان را همچون عاملان 
و کارگزارانی می‌بينيم در ساسلهُ جریان آفرینشی بی‌نام» که در آن هر 
حلقه به حلتَهُ دیگر بسته‌است» و آنان که در این جریان سهمی دارند به 
عنوان بشر تأثیر نمی‌بخشند و عظمت یك روح فراگیر را در آنها نمی‌توان 
دید. با و حود اندیشه‌های آفرینندۀ والاء و سخت کوشی و تحمل, و > جر آت 
به میان‌آوردن طرحهای آژمايندة نظری» چنان می‌نماید که خود روح» 
اسیر حریانی فنی است* جریانی که حتی بر علوم نیز چیره گردیده‌است و این 
چیر گی روز بروز و نسل بنسل سختتر سی‌شود: ابلهی پژوهند گان طبیعت 
در امور بیرون از رشته تخصصیشان از اینجا ناشی است» همچنین است 
درماندگی اهل فن در امور بیرون از وظینه‌هایشان که درنظرشان وظیفه‌های 
نهائیند» حال آنکه در واقع و بخودی خود به هیچ‌روی چنین نیستند؛ 
تاخرسندی نهان دنیای ما هم که روز بروز از انسائیت دورتر مسی‌شود 
از همین .حاست. 

وقتی برای عصر خودمان» عصر مشابهی در گذشته می‌حوئیم» چنین 
مشأبهتی را در دوره محوری نمی یا بیم » پلکه در دور ف نی دیگری می‌با بیم 
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که درباره‌اش مدر کی نداریم: آن دوره» دوره اختراع ابزار کار و استفاده 
از آتش است؛ دوره‌ای که در آن آدمسی با حهشی ۷1 شرایط تازه‌ای 
برای امکانات خود یافت. زمان درازی که پس از آن با تکرار و توسعه 
سپر ی شد» ولی در واقع تغییری در طی آن پیش نیامد» پشت سرمانده‌است. 
از این رو در قرن گذشته و امروز» آگاهی توأم با شوق و حرارت بر 
امکاناتی خارق‌العاده در همه جنبه‌های انسانی که پیشتر قابل تصور نبود» 
وحود دارد؛ و بدین حهت است که در گذشته دوره‌ای متعی پسر مدارك 
تاریخی نمی‌يابيم که با آنچه در زمان ما می گذرد تابل مقایسه باشد؛ و به 
همین جهت امروزء» در حالی که دربارۀ خودمان به سوفهم دچار شده‌ایم» 
خودمان را آفرینندۂ رهائی و نیکبختی بی‌مانندی در روی زمین می‌پنداريم؛ 
یا خود را در گمراهی روحی بی‌مانندی می‌بینیم . هیچ واقعة تاریخی و حود 
ندارد که بتو انيم وضع خود را با آن مقایسه کنیم. 

اگر قرار است که دوره محوری تازه‌ای روی بنماید» این دوره در 
آینده خواهد آمد» همچنانکه نخستین دور محوری زمسانسی دراز پس از 
اختراعاتی که پایه‌های زندگی آدمی را پدید آورد و او را به طور قطع از 
حیوان جدا کرد - و به عبارت دیگر زمانی دراز پس از دورۀ پسرومته‌ای - 
روی نمود. این دوره محوری تازه» که شاید روزی خواهد آمد و یکانه 
واقعیتی خواهد بود که تمام کرةٌ زمین را در برخواهد گرفت» برای ما غير 
قابل تصور است. مجسم ساختنش در عالم خیال معنائی جز این ندارد که 
آن را از پیش بسازیم. هیچ کس نمی‌تواند بداند که آن دوره چه‌ها خواهد 
آورد. 

فن (تکنيك) عملی است که به و اسطه آن» انسان بهره‌مند از علم بر 
طبیعت چیره می‌شود تا به هستی خود چنان شکلی بدهد که از دشواریهای 
زندگی رهائی ابد و محیط خود را بصورتی سازگار با سلیقه‌اش درآورد. 
اینکه طبیعت بر اثر فن (تکنيك) ډه چه صورتی در می‌آید» و عمسل 
فنی (تکنیکی) انسانی چگونه در خود انسان اثر می‌بخشد» و به عبارت 
دیگر نحوه کار آدمی و نحوء سازمانی که آدمی برای کار خود پدید می 
آورد» و نحو شکل دادن به محیط» چگونه خود آدسی را دگرگون می 
سازد» خود پایه‌ای برای تاریخ است, 
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ولی این واقعیت راء برای نخستین‌بار فنون حدید به عنوان سرشت 
آدمی » فابل احساس ساخته‌است. در مقام مقایسه با ثبات نسبی وضع فلی 
(تکنیکی) طی هزاران سال» از اواخر قرن هیجدهم انقلابی در فن (تکنيك) 
و در نتیجه در تمام هستی آدمی روی داده» و سرعت این انقلاب تا امروز 
همواره در افزایش بوده‌است. کارل مبارکس نخستین کسی است که این 
واقعیت را دریافته است. 

وابستگی آدمسی به طبیعت» به یباری فن» به نحو تازه‌ای عیان 
شده‌است. براثر چی ر گی خارق‌العاده‌ای که آدمی برطبیعت یافته‌است» این 
خطر پیدا شده‌است که طبیعت» آدمی را بنحوی زبون سازد که حتی در 
روزگاران گذشته نیز مانند آن تصور نمی‌شده‌است. طبیعت» از طسریسق 
طبیعت انسان فنی (تکنیکی)» با استبدادی به مراتب بیشتر از پیش» بر 
انسان فرمان می‌راند. خطر این است که آدمی در زیر فشار طبیعت دومی 
که به عنوان طبیعت خودش پدید آورده‌است» خفه شود؛ هرچند که در 
برابر طبیعتی که هنوز توانسته‌است بر آن چیره گردد؛ در حال کوشش 
دائم برای زندکی» نسبتاً آزاد بنظر آید. 

تکنيك» زندگی روزمرۂ آدمی را در محیطش از بن دگرکون ساختد» 
و تحوه کار آدمی و جامعهٌ انسانی را به راه تازه‌ای سوق داده‌است. فرد 
در ميان توده کم شده» زندگی شکل ماشین یافته» و کر زمین به صورت 
کارخانه درآمده‌است. بدین‌سان آدمی از هر قرارگاهی جدا شده‌است: 
ساکن کرة زمین است بی آنکه وطنی داشته‌باشد. ادامة سنت از دست رفته 
است» و روح و معنویت» به مشتی آموختنیها» و به پرورش و نمرین برای 
آما د گی به انجام کارهای به دردبخور تنزل یافته‌است. 

این دور دگرگونی» فعا دوره ویرانی است. ما امروز در وضعی 
بسرمی‌بريم که در آن» یانتن شکل درستی برای زندگی غیرممکن است. 
چیزی حفیقی و شایان اعتماد که بتواند برای فرد خودآگاه قرا رگاهی باشد» 
بندرت از سوی دنیا عرضه می‌شود. 

از این روء فرد» يا به درد ناخرسندی از خویشتن دچار می‌شود؛ و یا 
خود را بکلی فراموش می کند و به صورت مهرۀ ماشین در می‌آید» بی‌هیچ 
اسدیشه‌ای تسلیم هستی حیاتی خود می‌شود» افق گذشته و آینده را 
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گم می کند و در تخته‌بند تنگ زمان حال اسیر می‌افتد: بی‌وفا به خویشتن» 
قابل تعویض با هر کس دیگر؛ قابل استفاده به هرمنظور» پای بسته در دایرۀ 
تنگ یقینی کاذب» یقینی ناآزموده و بی‌حصرکت و عاری از ديالکتيك» 
که بآسانی دگ رگون می‌تواند شد. ۲ 

ولی آنکه ناخرسندی را همچون اضطرابی در درون خود نگاه می 
دارد» ناچار دائم خود را می‌فر یبد » مجبور می‌شود پشت نقاب پنهان شود» 
و در هر وضع و در برابر هر کس نقابی دیگر برچهره بسزند» و همواره چنان 
وانمود کند که به آنچه میگ یبن معتقد است؛ در تیجه هیچ گاه خود را 
نمی‌یابد» زیرا با آن همه نقاب سرانجام نمی‌داند که خودش کیست. 

آنجا که هیچ قرا رگاهی نیست - آنجا که هیچ انعکاس آوازی برای 
خودبودن راستین وحود ندارد - آنجا که هیچ عشق و پرستشی پدید نمی 
آید» از آن‌رو که پوسته و نقاب» عشق و پرستش بر نمی‌انگيزند بلکه فقط 
بت‌پرستی را ممکن می‌سازند» آنجا که آدمیان به واسطه خواستنی که از 
«خودبودنشان» بر آید به من بال و پر نمی بخشند و مرا ډه عروج نمی 
خوانند؛ در آنجا اضطراب و بی‌آرامی به درماندگی تبدیسل می‌شود» همان 
درماندگیی که «کیر که گارد» و «نیچه» با پیش‌بینی پیامبر وارشان تحمل کرده 
و در تفسیری که دربارة زمان خود پرداخته‌اند با عباراتی روشن تشریحش 
کرده‌اند. 

به سبب این دگ ر گونیها چنان گسستگیی در تاریخ روی داده» و 
گذشتة آدسی چنان ویران شده» يا به افول گرائیده است» که در طی 
هزاران سال تاریخ واقعه‌ای نمی‌توان یافت که با وضع کنونی قابل قیاس 
باشد. اگر آغاز آتش‌افروختن به دست بشر و ساختن ابزار را معیاری برای 
مقایسه قراردهیم» چنین می‌نماید که کشف نیروی اتم واقعه‌ای شبیه کشف 
آتش است؛ امکانی خارق‌العاده و خطری خارق‌العاده. ولی ما از آن آغازها 
و از آن روزگاران چیزی نمی‌دانيم. مانند همان روزهاء آدمی» از سرآغاز 
کرده است؛ - و يا شاید در شرف این است که همه چیز را ویران کند و در 
گور ناآگاهی مدفون شود. 

به علت عظمت این سژال» که فن (تکنيك) آدمی را به کجا خواهد 
برد؛ شاید امروز فن (تکنيك) مهمترین مطلبی است که برای دریافتن وضع 
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خودمان باید به آن بيردازيم. رنه فنون جدید و تأثیر آن در هم شژون 
و مسائل زندگی هر قدر مهم انکاشته شود» باز در آن اغراق نشده‌است. 
آنان که از دریافتن عمق این رخنه ناتوانند از چارچوب تفکر عادی در بارۀ 
تاریخ گامی فراتر نمی‌نهند و زمان ما را ادامۀ گذشته می‌پندارند و هستی 
کنو نی ما را بغلط با گذشته مقایسه می‌کنند. ولی در هر مقایسه‌ای که ميان 
عصر ما و اعصار مستا به تاریخی روی می‌دهد این سژال همواره جاب توحه 
می کند که آیا هنگام مقایسه» فرق اساسی زمان ما با دیگر زمانها - که 
زائیدة فن (تکنيك) است - در نظر گرفته شده‌است یا نه؟ اگر این فرق 
مورد توجه قرا رگیرد آشکار می‌شود که آنچه در آدمی همیشه و در هر 
حال به جای خود می‌ماند و دوباره ظاهر می‌شود» چیست. سؤال این است: 
آن چیست که از د گر گونیهای حاصل‌شده از فن (تكنيك) مصون می‌ماند» یا 
علی‌رغم فن دوباره به حال نخستین باز می گردد و پدیدار می‌شود؟ 

آنچه تا کنون به صورت ادعا به ميان آمد و تشریح شد بساید نيك 
شکافته‌شود و روشن گردد. اينك می‌خواهیم نخست درباره فسن (تكنيك) و 
کار» که همواره متعلق هستی آدمی هستند» سخن بسگوئیم و آنگاه از راه 
مقایسه» عمق دگ ر گونیی را که فنون جدید و کار به معنی جسدیسد» سیب 
شده استعیان ساژیم. 


الف. ماهیت فن (تكنيك) 
۱ تعریف فن 
فن همچون وسبله: فن (تکنيك)» با بکاربردن وسیله‌ای برای رسیدن 
به منظوری» پدید می‌آید. فعا لیت بسی‌واسطه » مانند نقس کشیدن» جنییدن» 
غذاخوردن» فن خوانده نمی‌شود. ذیخست وقتی که این کارها درست صورت 
نرذیرد و انسان دانسته و خواسته دست به اعمالی بزند برای اینکه آن 
کارها به تحو صحیح انجام گر ند در آن صورت از «فن تنفس» و امثال آن 
سخن به میان می‌آید. خصوصیات ذیل شرایط اصلی فن (تکنيك) است. 
فم فن » در پاي کار مبتئی بر فهم و محاسیه بت که ناشی از احساس 
کردن و حدس‌زدن امکانات می‌باشد - متکی است. فن (تکنيك) تنها دربار 
نتیجهُ حاصل از ارتباط وسیله‌ها (مکانیسم) و تغبیر کمیتها و نسبتهاء می 
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اندیشد. از این رو فن جزئی است از خردگرائی به طور کلی. 

خوانائی* نکنيك توانائیی است که عماش در ارتباط با هدف» عملی 
ظاهری ات این توانائی عبارت است از ساختن و بکار بردن» ذه آفریدن و 
رشددادن. 

فن (تکنيك) نیروی طبیعت را در برابر نیسروی طبیعت بکارمسی گیرد 
و از این راه به طور نامستقیم » به پاری طمیعت » بر طبیعت چیره می گردد. 

و 

این چی رگی» بردانستن متکی است» و اینکه می کویند «دانانی توانائی 
است» » به همین معنی است. 

معلی فی؛ فقط هدفها و خواسته‌های انسانی است که بر چیرگسی بر 
طبیعت معنی می‌بخشد؛ آسان کردن زندگی» کاستن از رنجهای روزانه برای 
تأمین شرایط زندگی مادی» تحصیل فراغت و آسایش, معنی فن» آزادی در 
بسرابسر طبیعت است ., فن برای این است که آدسی را از اسارت حیوانسی 
در چنگ طبیعت رهائی‌دهد و زنجیر ضرورتهای طبیعت را از دست و پای 
او بردارد. از این رو اصل کلی فسن عبارت است از کار کردن بامواد و 
نیروها در خدمت خواسته‌های انسانی. 

انسان فنی چیزهائی را که در طبیعت می‌یابد آنچنانکه هستند نمی 
پذیرد» پلکه آنها را به دیسده ارزشی که برای خدمت به خواسته‌های او 
دارند می‌نگرد و می کوشد تا اشکال آنها را چنان دگرگون سازد که برای 
خدمت به آن خو استه‌ها آماده‌تر شوند, 

ولی این بیان هنوز برای تریح معنی فن کافی ذیست. وسیله قسرار 
دادن چیزها و ساختن ابزارها تابع ايده (اندیشه) وحدشی است؛ وحدت 

ص ۳ 

شکل دادن به محیط زند گی انساښسی» که در عین وحدت و بهم‌بستگی دائما 
در حال تصول و گسترش است , حیوان محیط زند گی خود را ساخته و 
آماده می‌یا بد و بی‌آ گاهی؛ تابع و واسته آن است. ولی آدسی در محیط 
خود» که او نیز به نحو خاصی وابسته آن است» محیط زندگی ویزه خود 
را بو جودمی‌آورد» و زندگی در محیطی که او خود در پدید آوردنش دست 
داشته‌است نشانه انسان بودن اوست. آدمی در محیطی که خود او ساخته 
و پرداخته است خود را بازمی‌یسابد» آن هم نه تنها در رهائی از راسج و 
احتیاج» پلکه در زیباسی و تاسب» و در شکل آنچه پدید آورده است* 
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آدمی با توسعه محیط زند کیش وافعیت خود را افزایش می‌دهد. 

انواع فنٰ: فن (تكنيك) را به دو نوع سيم می کنند: یکی ڏهرو 
بو جود می‌آورد» و دیگری اشیاء را مسی‌سازد. مثلا انسان بسا استفاده 
از جانورانی که پرورش می‌دهد» یا به وسیلة آسیای بادی یا آبسی» برای 
خود نیروی کار ایجاد می کند. دوع دوم سبب می‌شود که اشیائی که 
پیشتر نبوده‌اند پدید آیند مانند رشتن و بافتن و کو زه گری و ساختمان‌سازی 
و آمادهکردن داروهای طبی. 

«دساور»" می‌گوید: کار فن (تکنيك) تنها این نیست که برای هدفی 
که از پیش معین شده‌است وسایلی پدیدآورد» بلکه سیب پیدائشی آلات و 
اسبایی هم می‌شود که هنگام اختراع آنها هیچ کس نمی‌داند از آنها به چه 
منظورهائی می‌توان استفاده کرد» مانند آلات موسیقی و چاپ. در این گونه 
موارد ساخته‌های فنی کلیدی می‌شوند برای باز کردن محیطهای تساژه‌ای 
برای عمل آدمی» و بدین‌سان آدمی ماهیت خود را رشن می‌دهد و به 
اختراعهای تازه‌ای نائل می‌آید. 

اصطلاح فن را عموماً در مواردی صادق می‌دانيم که آدمی مواد و 
نیروهای طبیعی را به منظور پدیدآوردن اشیاء یا آثار سودمند بکاربسرد. 
ولی در مورد همه کارهائی هم که از روی نقشه انجام می گیرند و نتیجه‌شان 
پیدائی سازمانها یا اعمال قابل تکرار است» به جهت شباهتشان با کارهای 
فنی » از اصطلاح فن استفاده می‌شود مانند سازمانهای مربوط به روابط 
آدمیان» احرای وظایف نهادهای اجتماعی » ورزش حسمی و روحی. 

اختراع د 6 تکرادی؛ قواعد فنی به نحوی هستند که می‌توان آنها 
را آموخت و در مسوارد یکسان بکاربرد. فن» به عنوان چیز آمسوختنی» 
روشی را بدست می‌دهد که برای رسیدن به هدفی معین سودمندتر از هر 
روش دیگر است: یعنی اولا با هدف تناسب تام دارد و در انی با 
سودجستن از آن می‌توان از فعالیت زیادی و غیرضروری اجتناب کرد و با 
کمترین کار ضروری» به هدف رسید. فن از اعمال و وسایلی تشکیل می یا بد 
که آدمی خود کشف و اختراع کرده‌است و می‌تواند آنها را هر چند بار و 


1, Dessauer 











۱۳۸ آغاز و انجام تاریخ 


به هر مقدار که بخواهد بکار پبرد. 

از این رو میان عمل آفرینندهةٌ انسانی که منجر به اختراع فنی مسی 
شود و ازجام عمل فنی که چیز کشف شده تا اختراع شده را از راه تکرار 
و به منظور تولید کمیت بیشتری بکار می‌برد» فرق ماهوی وجود دارد. 

لفزشهاء اگر معنی فن در وحدت شکل‌دادن به محیط, به منظور 
زندگی بهتر برای انسان است» پس هرجا ابزارها و کارهائی که بايد وسیله 
بباشند» استقلال پیدا کنند و صورت هدف و حنبة مطلق به خود گیرند و 
هدف نهائی فراموش شود آنجا بی گمان لغزش هست. 

هرجا در کار روزمره» معنی تمام زندگی انسانی - که باید نیروی 
جنباننده و هدف اصلی باشد که شود آنجا فن به فعالیتی تبدیل می‌شود 
که گونا گونیش پایان‌پذیر نیست و معنی خود را برای انسان فعال از دست 
می‌دهد و سیب هدررفتن زندگی می‌شود. 

آموختن از راه تمرین» که صفت مشخصه عمل فنی است» اگر به 
صورت کار روزمرءه تکراری درآید و برای خود بسنده باشد» به جای غنی 
ساختن زندگی آدمی» سیب فقر زندگی می گردد . کاری که بدون فعالیت 
روحی و معنوی باشد و به افزایش آگاهی آدمی یاری نکند» به خود بسنده 
می‌شود؛ و آدمی یا در ناآ گاهی فرومی‌رود یا آگاهی خویش را از دست می 
دهد. 


۲ نقطة عطف تاریخیی مهم در فن 

از زه‌انی که آدمی هست» فن نیز به صورت بکاربردن ابزار وحود 
دارد. تا آنجا که تاریخ بیاد دارد» فن (تکنيك) هميشه در «فیزيك» ابتدائی 
انسانهای بدوی» در کار دستی و استفاده از سلاح » در سودجستن از چرخ و 
بیل و گاوآهن و زورق و نیروی حیوان و بادبان قایق و آتش» پیداست. 
در فرهنگهای بزرگ باستانی» خاصه در باخترزمین» آلات و وسایل بسیار 
پیشرفته و بغرنج» برای حرکت دادن اجسام سنگین و ساختن ساختمانها و 
حاده‌ها و کشتیها, و همچنین آلات محاصره و دفاع » ساخته و بکار برده‌شده 
است. 


ولی این فن در حدی نسبتاً معتدل مسانده‌ببود و حدود و مرزهایش 
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معلوم بود. همه کارها با نیروی انسانی و با یاری‌گرفتن از نیروی حبوان 
يا تیروی ارتجاع و نیروی آتش و باد و آب صورت می گرفت»› و به هر 
حال هم نیروهای کار در حوزه جهان طبیعی انسانی بود. از اواخر قرن 
هیجدهم وضع بکلی دگ رگون شد. اينکه گاه می‌گویند در تحول فن در هیچ 
جا جهشی اساسی صورت نگرفته‌است» اشتباه است. این جهش بیگمان در 
بساخترزمین روی داده‌است؛ آن هم در تمام شکل زندگی فنی آدمی. طسی 
قرنهای متمادی کوششهاشی ابتداشی بعمل سی‌آمد و جهان‌بینی فنی و 
تکنوکراتی در خیالها نفش می‌بست و شرایط علمی تحقق آن خیالها آهسته 
آهسته آماده می‌گردید. ولسی در قسرن نوزدهم همه آن خیالها با چنان 
حدت و وسعتی تحقق‌یافت که تا آن زمان هیچ‌کس انتظارش را نسداشت. 
اينك می‌پرسیم» آن چیز تازه‌ای که در این قرن روی نمود چه بود؟ آنچه 
را در این زمان بوقوع پیوست در اصلی واحد نمی‌توان گنجاند. چیزی که 
در نظر نخستین بچشم می‌آید» این است: ماشینهای گوناگون اختراع شد 
و به نحو خودکار و مستقل کالاهای مصرفی را تولید کرد. هرچه را پیشتر 
آدمی با دست می‌ساخت» در این زمان ماشین ساخت. مساشین رشت و اره 
کرد و رنده کرد و چسباند و ريخته گری کرد,.. و خلاصه اشیاء کامل و 
آماده را پدید آورد. پیشتر صدها کا رگر با زحمت بسیار و از راه دمیدن» 
روزانه چند هزار شیشه می‌ساختند ولی اکنون يك ماشین شیشه‌سازی کسه 
نها توسط چند کار گر پکار انداخته می‌شود» روزانه بیست هزار شیشه می 
سازد. 

در عین‌حال لازم شد ماشینهائی اختراع شود که نیروی لازم را برای 
بکارا نداختن ماشیدهای کار» تولید کند, مساشین بخار نقطه عطف بود 
(۱۷۷۶) و سپس الکتروموتور (ماشین دینامو ۱۸۶۷) به عنوان ماشین 
تولیدکنند نیرو در همه موارد بکاررفت. نیروی زغال یا آب به هر جا که 
لازم بود سوق داده شد. حنباندن به یاری یرو» در برابر معانيك قدیسم که 
هزاران سال دوام یافته‌بود» قرارگرفت. مکانيك قدیسم» نیروی محدود 
عضلۂ انسانی یا حبوانی - و در مورد آسیاها نیروی باد و آب - را در 
اختیار داشت» در حالی که نیروی مکانيك جدید هزار بار بیشتر بود و چنین 
می‌نمود که تا بینهایت می‌تواند افزایش یابد. 
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این تحول تنها بر پاي دانشهای طبیعی دقیق حدید امکان می‌توانست 
یافت. این دانشهاء شناسائیها و امکانهائی بمیان آوردند که مکانيك قدیسم 
بکلی از آنها بیگانه بود. کسترش دانشهای مربوط به برق و شیمی از 
ضروریات احتناب‌ناپذیر واقعیت فنی جدید بود. آنچه بچشم نمی آید و فقط 
پژوهش علمی می‌تواند به آن راه بیابد ثیروی تقریباً بی‌حسدی در دسترس 
بشر قرارداد که امروز در همه نقاط جهان بکار گرفته شده‌است. 

ولی برای آنکه اختراع از صورت بازی و مشغولیت خصوصی بدر 
آید و مورد استفادۂ اقتصادی قرا رگیرد و عاملی در زندگی آدمی گردد» 
لازم بود زمین خاصی آماده شود آزادی اجتماعی به معنی جدید, این 
آزادی» که برده و بر د گی نمی‌شناخت و مسابته آزاد را ممکن می‌ساخت» 
به مردمان باجرأت امکان می‌بخشید به آزمایشهائی دست زنند که در نظر 
بیشتر مردمان بیهوده و ناممکن می‌نمود. در اين راه» اولا" «اعتبار» ډه 
یاری آنان می‌رسید و چنان مبالغی در اختیار مردمان قابل نهاده می‌شد که 
پیشتر » رو تمندان هم می‌توانستند به آن مبالغ دست‌یابند. در ثانی سازمان 
کار رابطه روشن کارفرما بنا کارگران آزاد» که برای هرکاری در دسترس 
بودند» و مزد ثابتشان با قرارداد از پیش معین می‌شد و کارفرما می‌توانست 
مزان هزین خود را پیش‌بینی کند. اما هر دو آنها مستلزم حقوق و قوانینی 
بود که‌تکلیف هر کس را معین کند و ضامن اجرای قراردادها باشد. 

۱ بسدیسن‌سال در باخترزمین برد فسی-اقتصادی کارفرمسایان قسرد 
نوزدهم آغاز شد و بر اثر آن» کار دستی که از رو زگاران باستان تا آن 
زمان ادامه یسافته‌بود» جز در رشته‌های اندکی که هنوز چشم‌پوشیدنی 
نبود» از میان رفت» و هرکسی که کارش از نظر فنی بی‌فایده بود ناچار شد 
دست از کار بکشد. درست است که گاه بهترین اندیشه‌ها هم بی‌نتیجه ماند» 
ولی از سوی دیکر نتایج و موفتیتهای عظیم بدست آمد. در این جریان 
هر که عقب ماند» پا ورشکسته شد يسا به خدمتش پایان داده شد» و 
بدین‌سان در هر رشته «انتخاب بهتریسن» که معیارش مسوفقیت بود صورت 
گرفت و لااقل در آغاز این جنیش آفرینش و تولید» تنها مسردمان توانای 
کاردان توانستند موقعیت خود را نگاه‌دارند. 

بنا بر این در پیدائی دنیای تازه فنی سه عامل در کار بود که با هم 











آنچه به‌معنی راستین تازه است: علم و فن ۱۲*۱ 


پیو ندی نا گسستنی داشتند: دانش طبیعی» روحية اختراع» سازمان کار. این 
سه عامل در خر دگرائی مدرك بودند. هیچ يك بتنهائی نمی‌توانست به فن 
حدید تحقق بخشد. هريك منشاً خاصی داشت و از این رو سبب بسروز 

مسائلی شد که راه خاص خود را می‌رفت: 

۱ دانش طبیعی › دنیای خاص خود را بی‌توجه به قن پدیدمی آورد. 
پاره‌ای از کشفهای خارق‌العاده دانش طبیعی لااقل مدتی از نظر فن دور 
می‌مانسد و بسیاری از آنها هیچ گاه تسوجه فن را جلب نمی کند. حتسی 
کشفهائی را که فی‌نفسه برای فن قابل استفاده‌اند بسادگی نمی‌تدوان بکار 
گرفت» بلکه اندیشۂ فنی تازه‌ای لازم است تا آنها را سودمند سازد. مثلا" 
تلگر اف را نخستین‌بار «مورس» ساخت. مان علم و فن رابطه‌ای قابل 
پیش بینی و جود ندارد. 

۲ روحیه اختر اع » بی علم جدید هم من 7 کارهای حیرت‌آوری 
بکند. چیزهائی که اقوام بدوی ساخته‌اند - مثلا بومرنگ! - اعجاب‌انگیز 
است. چینیان اختراعهای بسپار کرده‌اند (مانند چینی» لعساب» ابریشم» 
کاغدء جاپ» قطب نما » بساروت). ولی اين واقعیت هم که همان اقوام 
قسرنهای دراز در نحصوه کار پسررنسج سنتی تغیمری نداده و از ساده‌تریسن 
اختراعهای مکانیکی سود نجسته‌اند» حيرت آور است» چنانکه گوئی بی‌فکر ی 
فراگیری آدمیان را با زنجیر به کارهای کم نتیجه و نامناسب بسته بوده 
است, طی يك قرن و نیم اخیر در هم رشته‌ها اختراعهائی شده‌است که در 
قر نهای گذشته هم امکانشان فر اهم بود و هیچ نبازی به دانش طبیعی تازه 
نداشت» مانند بخاری» وسایل گرم‌کنندة مر کزی» لوازم آشپزخانه» بسیاری 
از وازم خانگی» آلات طبی» مثل آثينة مخصوص برای معاینه چشم. 
پاره‌ای از اختراعات هم هرچند در پرتو علوم تازه پدید آمده‌ان‌د» ولی 
نتایجی را که امسروز از آنها گرفته‌می‌شود با وساسل سنتی پیشین هم می 
شد بدست آورد» مانند بسیاری از موارد مبارزه با بیماریهای مسری» عمل 
جراحی با بیهوشی و جلو گیری از عفونت در معالجه‌های طبسی. سکون و 


۱ 3۳067808 چوب کجی است که چون به سوی هدفی انسداخته‌شود» اگر 
به هدف اصابت نکند به پرتاب کننده برمی گردد. سم 





۱۲ آغاز و انجام تاریخ 


بی‌فکری سنتی که سبب تحمل صبورانه ناملایمات می‌شد در پرتسو پیدائی 
روحیه اختراع در زمان ما ناپدید شده‌است. 

یکی از ویز گیهای دوران حدیسد» اختراع مسرتب و از روی نقشّه 
است. امروز چنین ثیست که اینجا و آنجا کسانی بر حسب اتفاق چیزهائی 
اختر اع کنند» بلکه اختراعهای فنی تابع جریان جنبشی خاص هستند» جنیشی 
که کسان بیشماری در آن شرکت دارند. گاه پیش می‌آید که چند اختراع 
اساسی سیب پیدائی جنبش تازه‌ای می‌شود. ولی بیشتر اختراعات در واقع 
تحول و تکمیل اختراعهای موجود است و به منظور بهتسرساختن آنها یا 
استفادۂ بیشتر از آنها صورت می گیرد. همه چیز بی‌نام شده‌است» و کارفرسا 
در کار جمع گم می‌شود. بدین‌سان م شکل کامل و امروزی دوچرخه و 
اتومبیل» در زمانی نسبتاً کوتاه پدید آمده‌است. 

آنچه از نظر فنی سودمند است بضرورت باید از لحاظ اقتصادی هم 
سودمند باشد. ولی روحیه اختراع » خود را از اين ضروزت بسرکنار نگاه 
داشته‌است و هدفش پدید آوردن دنیای دومی است. با اینهمه تسایج آن 
تنها بدان اندازه به مرحلهٌ تحقق درسی‌آید که ا در میدان رقابت آزاد 
مفمد فایدهٌ اقتصادی باشد و یا اراده‌ای که بر قدرت استبدادی متکی است 
زمینة تحقق آن را مهیا سازد. 

۳. سازمان کار» به صورت مسأله‌ای اجتماعی و سیاسی درآمده‌است. 
چون تولید تنها به کالاهای تفریحی نظر ندارد» بلکه کالاهای مورد نیاز 
روزانهُ توده مردم را نیز به وسیلهٌ مساشین پدید می آورد؛ از این رو بیشتر 
مردمان اچار در این جریان تولید شرکت می‌جویند و به صورت عضوی 
از ماشین درمی‌آیند. وقتی که تقریباً هم آدمیسان اعضای جریان کار فنی 
گردیدند» سازمان کار مسأله‌ای می‌شود که با خود انسانیت ارتباط دارد. 
چون هدف نهائی برای انسان» خود انسان است نه فن» و از آنجا که فن 
باید در خدمت انسان قرار گیرد نه انسان در خدمت فن» پس فنون حدید 
سبب پیدائی جریان اجتماعی-سیاسی می گردند و این جریان بسدانجا می 
انجامد که آدمی» که به عنوان نیروی کار تابم هدفهای فنی و اقتصادی 
گردیده‌است» برای معکوس ساختن این وضع قد برمی‌افرازد و خواهان 
رهائی خود از این تابعیت می‌شود. 











آنچه به‌عنی راستین تازه است: علم و فن ۱۴۳ 


برای دریسافتن معنی این خو استاری» لازم است نظری به ماهیت کار 
بیفکنیم » و نخست ماهیت کار را به طور کلی و سپس تحولی را که فسن در 
آن پدید آورده‌است بررسی کنیم. 


ب. ماهیت کار 


هرچه از راه فن تحقق می‌یابد همواره مستلزم کار است؛ و هر جاکه 
آدمی کار می کند» از فن سود می جوید. نسوع فن» وه کار را معیسن مى 
کند» و تغییر فن سیب تغییر نحو کار مسی‌شود. دگ رگونی بنیادی فن ناچار 
په د رگونی پنیادی حوءه کار می‌انجامد. 

د کر کو نسي که در قرن نسوزدهم روی به صورت 
مسأله‌ای درآورد و هم کار را. پیشتر این دو موضوع هر گز بدین گستر د گی 
و با این عمق مورد بحث قرار نگرفته‌بود. 

نخست می‌خواهيم ببينيم کار» بخودی خسود» چیست و چه بسوده 
است. زیرا فقط به یاری این معیار می‌توانسم وضع خاص کار را در دنیای 
تاره فثی دریابیم. 


٩‏ تعریف کار 

کار را سه گونه می‌توان تعریف کرده 

کار» کار بدنی است. 

کار» عملی است از روی نقشه. 

کار» ماهیت بنیادی آدمی است در برابر حیوان: آدمی دنیای خود 
را خود پدید می‌آورد. 

نخست؛ کار» کار بسدنی آست . کار» تلاش‌کردن و رخمت کشیدان 
است: کار عضلانسی سیب خستگی و از پای درآمدن است. بدیسن معنی 
حیوان نیز مانند آدمی کار می کند. 

دوم: کار» عمل از روی نعشه است؛ عملی است خواسته و دانسته» 
و برای رسیدن به هدف. تلاش و زحمت» خواسته و دانسته تحمل می‌شود 
برای بچنگ آوردن وسایلی به منظور برآوردن نیازها, این خاصیت کار» 
خود مایۀُ جدائی آدمی از حیوان است: حبوان نیازهای خود را بی‌واسطه» 





۱۳۴ آغاز و انجام تاريخ 


و به وسیله طبیعت برمی‌آورد» و آنچه را لازم دارد آماده مسی‌یابد. ولی 
آدمی خواسته و دانسته اشیانی را وسیله قرار می‌دهد و تنها از ان راه 
نیازهای خود را برمیآورد. این وسیله تراردادن از طسریق کار انجام می 
کرک الیته آدمی مواد اولیه را در طبیعت می‌یابد» ولی این مواد ذه 
بدانسان که در طبیعت یسافته مسی‌شود» بلکه حاصلی که ادن پس از کار 
کردن بر آن بدست می‌آورد» به کار رفع نیازهایش می‌خورد. 

ميل حیوان سیب می‌شود که موادی که حیوان در طبیعت مسی با بد 
خورده شود و از میان برود؛ ولی کار» افزار پدید می‌آورد و سبب پیداشی 
اشیاء ماندنی و کلا و اثر می‌شود. ساختن افزار نخستین چیزی است که 
آدمی را از ارتباط مستقیم با طبیعت دور می‌سازد» و ی گذارد آنیچه در 
طبیعت یافته شده‌است نابود گردد» بلکه شکل آن را دگرگون می کند. 

توانائی و استعداد طبیعی برای کار کافی نیست, بلکه هر فرد نساچار 
است تواعد عمومی کار کردن را بیاموزد و نها پس از آموختن آن قواعد 
به کار کردن توانا می‌شود. 

کار » هم کار بدنسی است و هم کار روحی و ذهنی. کار روحسی 
دشوارتر از کار بدنی است» و کاری که تمرین شده‌باشد و آنگاه تقریبا به 
نحو ندانسته انجام داده‌شود بمراتب آسانتر است. ما به کاری که دقت 
و اندیشه لازم ندارد بیشتر رغہت می کنیم تا به کار اثر آفرین» و از کار 
روحی به کار بدنسی می گریزیسم. در روزهانی کد مرد داذشمند تسوانالی 
اشتغال به پژوهش را ندارد» بآسانی می‌توانسد برای پرسشهانی که از او 
شده است پاسخ پنو یسد, 

سوم؛ کار» عمل بنیادی آدمی است» و دنبای را که در طبیعت 
وجود دارد به صورت دنیای انسانی درمی‌آورد. محیط آدمی دنیائی است 
که آدمیان به نحو مشترك و از طریق کار عمدی با غیرعمدی پدیسد 
آورده اند به عبارت دید دنیائی که آدمیان در آن زندگی می کنند از طریق 
کار هشتر لگ آنان بوحود می‌آید» و اين کار مشترك هموازره مستلزم تقسیم 
کار و سازمان کار است. 

تقسیم کار: هر کس» به هر کاری توانا نیست» بلکه هر کار» استعداد 
و تواناشی خاصی می‌خو اهد. کسی که در کاری خاص تمرین )£ ممارست 





آنچه به‌معنی راستین تازه ست : علم و فن ۵ ۴ ۱ 


کرده‌است» می‌تواند کالائی را که نتیجه آن کار است بهتر و بیشتر از کسانی 
بسازد که از آن تمرین بی‌بهره‌اند. علاوه بسراین» همه کس مواد و وسایل 
لازم برای همه کارها را در اختیار ندارد. از این‌رو تقسیم کار در جامعه 
اجتناب‌ناپذیر می‌شود زیرا کار انواع و اقسام بیشمار دارد. 

بر حسب نشسوع کار» اصناف مختاف کار گران با هم فرق می‌یابند: 
هر صنف تربیتی خاص» رسوم و عادات خاص» طرز فکر خاص, و افتخارات 
خساص دارده دهقانان» پیشه‌وران» بازرگانان و غیره. بدین‌سان بستگی 
خاصی به نوع کار پدید می‌آید. 

سازمان کار تفسیم کار؛ هم‌کاری ایجاب می کند. من تنها هنگامی می 
توانم کار خاص خود را به نحوی معنی‌دار انجام دهم که عضو جامعه‌ای 
باشم که در آن کار هر کس برای کار دیگران سودمند باشد. معنسی و فایدۀ 
کار ناشی از سازمان کار است. 

سازمان کار» گاه بضودی خود و بی‌نقشه و بسرنسامه قبلی به 
اقتضای بازار پدید می‌آید و گاه از روی نقشه و برنامسه از راه تقسیم 
کردن کارها. بدین‌سان جامعه‌ها بر دو نوع تفسیم می‌شوند: جامعه‌هائی که 
سازمانشان مبتنی بر نقشه و برنامه است» و جامعه‌هائی که بازار آزاد دارند. 

چون در تیج تقسیم کار» اشیاء مصرفی صو رت کالا می یا بد کلاها را 
یا باید با کلاهای دیگر معاوضه کرد یا در بازار به معرض فروش نهاد یا 
ميان افراد تقسیم کرد. از این‌رو لازم می‌آید معیاری برای ارزش؛ که حنبهٌ 
مطلق داشته‌بباشد» بوجود آید. این معیار پول نامیده مسی‌شود. ارزش کالا 
به معیار پول» يا آزادانه و به سیب جریان بازار معین می‌شود و يا از روی 
برنامه‌ای خاص و به دستور دولت. ۲ 

امروز مسام است که نوع کار و تسم آن» سازسان حامعه و همه 
شوون زند گی انسان را در آن» تعیین می کند. مگل این واقعیت را دریافته 
است و مساز کس و انگلس به همه حزئیات آن واقف گردیده و آنها را 
تشریح کرده‌اند. 

برای روشن ساختن حدود این ارتباط و پی‌بردن به اینکه اسیاپ و 
عوامل دیگر» مانند عوامل مذهبسی و سیاسی؛ تا چه حد در آن موثرند» 
پژوهش جامعه‌شناسی و تاریخی خاصی لازم است, 














۱۴۶ آغاز و انجام تاریخ 





مبالغه دربارة این ارتباط و ادعای اینکه جز آن هیچ عامل دیگری 
در حریان تاریخ آدمی دخیسل نبوده‌است» بی گمان کار نادرستی است . ولی 
رواج این ادعا از زمان مارکس و انگلس بدیسن علت است که این ارتباط 
در عصر مسا بمراتب بیشتر و بزرگتر از گذشته است و از این رو اهمیت 
محسوسی یافته است. 

بی گمان تقسیم کار و سازمان کار خصوصیات بنیادی جامعه کنونی 
ما هستند» ولی با اینهمه برای آگاهی هم مردمان کارکننده هنوز مهمترین 
مطلب این است که چه کار کر ده می‌شود» هصدف و معنی آن کار چیست » 
و انسان کارکن آن هدف و معنی را در آگاهی خود چگونه تلقی مسی‌کند. 
هنگام بحث درباره این سؤالهاء این نکته بدیهی انکاشته می‌شود که نیازهای 
انسانی و خوراك و پوشاك و مسکن و غیره تعیین کننده نوع و ميزان کار 
است. این سخن بی گمان درست است» ولی کافی نیست. 

رغبست به کار» اگر تنها رغبت بکار انسداختن عضلات و سود 
جستن از کاردانی نباشد» ناشی از این آگاهی است که می‌خواهيم در پدید 
آوردن محیط زندگیمان شريك باشیم. کسی که کار می کند» در محصولی که 
پدید می‌آورد تصویر خود را می‌بیند و بدین‌سان بر خود آگاه مسی‌گردد؛ و 
زندگی مشترك در محیطی که با اشتراك و همکاری پدید آمسده‌است» و 
بهتر ساختن آذچه هست» بر نشاطش می‌افزاید. 

ولی دامنه کار پسیار فراختر از این می‌تواند بود. هکل سن از «کار 
مذهبی» می‌گوید « که حاصاش تسوحه به خداست و این توحه برای هدف 
نهائی خاصی نیست,.. این کار» عبادت است... خود این کار که همواره 
از نو انجام می‌گیرد هدفی جز خودش ندارد و از این‌رو هرگز پایان 
نمی یا بد, ,.» این گونه کار «از کار بداسی و رقص گرفته تا پدیسدآوردن 
ساختما نهای مسذهبی عظیم... نوعی قرباسی دادن است... خود فعالیت 
به‌طور کلی» نوعی دادن و صرف‌نظر کردن است» ولی نه به معنی صرف‌نظر 
کردن از چیزی خارجی, بلکه به معنی چشم پوشیدن از ذهنیت درونسی... 
در هر ساختن و تولید کردن» قربانی دادن عملی است روحی و تلاشی 
است که به عئوان رد و انکار خودآ گاهی» هدفی راکه در درون و در تصور 
زنده‌است» نگاه می‌دارد و در بیرون آثاری برای جهان‌بینی پدید می‌آورد.» 
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هگل بدین‌سان به امکانهای معنی کار» که امروز تقریب] فراموش 
شده‌اند» اشاره می کند. تقسیم کردن محتوای این کار به بررآوردن نیازهای 
حیأتی و تولید محصولات «ل وکس»» عملی سطحی است. دامنة معنی کار 
به مراتب فراختر از این است. آنچه از این نظر «ل و کس» خوانده می‌شود 
یعنی چیزهائی که برای ادامه حیات ضروری نیستند - شامل امور بنیادی 
نیز می‌باشد؛ اينکه آدمی چکونه دنیای خود را پدید می‌آورد: دنیاشی که 
آدمی در آن به خودش و به خود هستی» به تعالی» و به ذات خاص خود» 
آگاه می گردد. 

آنچه دربارٌ کار به طور کلی» به نحو اجمال می‌توانيم گفت» چنین 
است. اينك وقت آن است که ببينيم فنون (تکنيك) جدیسد چه نقطة عطفي 
در کار پدیدآورده‌است. 


۲ کار پس از نقطة عطف فن (تكنيك) حدید. 

.١‏ تکنیک سبب صرفه‌جوئی در کار می‌شود و لی در عین‌حال دامن کار دا گسترش 
می‌دهد. هدف تکنيك صرفه جوشی در کار است. مراد ان است که به‌حای 
آنکه عضلة انسانسی بکار گرفته شود» کار با ماشین انجام گیرد. و به 
جای آنکه برای ساختن هر شی»» سازنده فکر خود را بکاراندازد و خسته 
کند» وسایل و اسباب به طور خود کار عمل کند. هر اختراع بزرگ سبب 
صرفه جوشی مداوم در کار عضله و فکر است. ولى مرز فن (تكنيك) 
اینجاست که با تحقق یافتن فن باز هم کارهائی می‌ماندکه آدمیان باید انجام 
دهند و در این موارد فن ذمی‌تواند حسای انسان را یو رن علاوه بر این 
باید کارهای تازه‌ای کرده شود که پیش از فن و حود نداشت, مساشینها بايد 
پشت سر هم ساخته شوند. پس از آنکه ماشینها ساخته شدند و موجودات 
مستقلی گردیدند» آدمیانی باید آنها را بکاراندازند» از آنها مراقبت نمایند 
و آنها را تعمیر کنند. به علاوه» مواد اولیه بايد آماده شود. بدین‌سان کار 
از يك نقطه به نقطه‌ای دیکر منتقل می‌شود. به عبارت دیگر» نسوع کار 
دگر کون می‌شود ولی خود آن از میان نمی‌رود. کارهای مشقت‌آور پیشین 
به‌جای خود می‌مانند و فن نمی‌تواند انسان را از آنها رهائی بخشد. 

پس فن از يك‌سو کار را آسان می‌کند» ولی از سوی دیگر امکانات 
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تولید تازه‌ای با خود می‌آورد و نیازهای دیگری برمی‌انگیزد» و با افزایش 
نیازها کارهای تازه ضرورت می‌یابد. از این گذشته فن سلاحهای جنکی 
تازه پدیدم ی آورد و ویرانیهای بیشتری را سبب می‌شود و مسردسان را 
مجبور می کند که همه‌چیز را از سر آغاز کندد و لزوم ساختن و تعمیرکردن 
آنچه ویران شده‌است ضرورت کار را تا بینهایت گسترش می دهد. 

در اينکه فن کار را کمتر و آسانتر کرده‌باشد» با توجسه به کیفیت 
کئونی زندگی ماء به قدری تردید هست که بهتر است بسگوئيم آدمسی به 
سیب فن ناچار شده‌است بمراتب بیشتر از پیش کوشش و تلاش کند و 
همه ثیروی خود را تا آخرین نفس بکاراندازد. به هر حال فن حدید فع“ 
کار کسانی راکه به نحوی از انحا در تحقق آن شریکند بیشتر ساخته‌است. 
با اینهمه در فن حدید این اصل نهفته است که با تحقق آن کار بدنی خسته 
کننده و فرساینده کمتر و آسانتر شود و این انتظار که آدمی در پرتو فسن 
فراغت و آزادی بیشتری برای شکوفاساختن امکانات خود بدست آورد» هنوز 
به جای خود باقی است. 

۲ فن (تکنیک), کار را دگرگون می‌کند. عظم تآفرینش اختر اع » و به کر 
گرفتن حاصل اندیشه مخترعان که عملی بکلی عاری از آفرینش است» 
روبروی همدیگر قرار دارند. اختراع نیج فراغت و اندیشیدن و پایداری 
است» در حالی که به کارگرفتن اختراع تنها مستازم کار تکراری و تابعیت 
و دقات است. 

در کاری که به منظور بهره‌برداری از اختراع صورت می‌گیرد دقت 
و مراقبت لازم است تا ماشین به نحو احسن بکارگرفته شود. بدین‌سان 
حالت درونی کسی که با ماشین سروکار دارد به نظم و دقت و تفکر 
می گراید: رغبت خاصی به فعالیت و کاردانی» و حتی نسوعی عشق به 
ماشین پدید مسی‌آید. اینها جنب مثبت کار فنی است, جنبهُ منفی اینچاست 
که کار برای بمشتر کار گر ان یکنواخت و «خودکار» مسی‌شود» زرا اینان 
ناچارند تمام مدت کار را به تکرار دائمی يك عمل بگذرانند که برایشان 
حاصلی جز خستگی ندارد و فقط کسانی ممکن است این گونسه کار را 
بار گرانی احساس نکنند که خود طبعی افسرده و بیحر کت دارند. 

دگرگونیی را که جهش از ابزارهای سنتی به ماشین» در کار پدید 
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می‌آورد» هکل دریافته است. نخست پیشرفت عظیمی روی می‌دهد: ابزار 
س آلت بیحرکتی است که من تنها به ظاهر از آن یاری می‌جسویم» در 
حالی که من خود نیز به صورت آلت در می‌آیم: زیرا نیروی کار از خود 
من است. ولی ماشین افزار مستقلی است و به «فرمان» انسان کار می‌کند و 
بدین‌سان اسان به پاری ماشین طبیعت را می‌فریبد. 

ولی انتقام این فریب بزودی از فریبنده گرفته می‌شود: «آدمی با 
اینکه طبیعت را با ماشین دگ رگون مسی‌کند ضرورت کار کردن را از ميان 
نمی‌برد... بلکه کار خود را از طبیعت دور می‌سازد و همچون موجودی 
زنده با طبیعت روبرو نمی‌شود... کاری که بسرایش بساقی می‌ماند کاری 
ماشینی می‌شود» و هرچه کارش ماشینیتر شود» ارزشش کمتر هس گردد و از 
این رو اچار می‌شود به همان اندازه بیشتر کار کند.» «کار بی‌جانتر می 
شود... استادی فرد» بسیار محدودتر می گر فد و آگاهی کار کر کارخانه 
سرانجام به حد افسردگی و سکون تنزل می‌یابد. ارتباط نوع کار با انبوه 
نیازها» بکلی مبهم و نامرئی م ی‌گردد» چنانکه سا پیش می‌آید که فعل و 
انفعالی بسیار دور» کار طبقه‌ای از آدمیان را که به یاری آن رفع احتیاج 
می کنند» ناگهان متوقف و غیرقابل استفاده می‌سازد.» 

س. فن (تکنیک) ستلزم سازمان بزدگ است: به مقاصد فنی فقط در 
کار خانه‌های نسیتا بزرگ می‌توان با هزین مناسب تحقق بخشید» و بزرگی 
سازمان بسته به نوع تولید است. پرسشی که اینجا پیش می‌آید این است که 
سازمانهای بزرگ تا چه حد می‌توانند بدون انحصار» و در بازار آزاد» به 
ڏحو سودآور کار بکنند و گسترش پيابند» و تا چه حد می‌توان تاسیس 
کارخانه‌ای جهانی را تصور کرد که در آن» میان همه رشته‌ها چنان تناسبی 
برقر ار باشد که از هر نوع کالا نه بیش از ميزان احتیاخ تولید شود و نه 
کمتر از آن. 

به هرحال» فرد وابسته به سازمانهای بزوگ است و وابسته به جائی 
که در آن سازمانها دارد. همچنان که در تولید ماشینی کار فرد مای نشاطی 
برای او نمی‌تواند بود» آزادی فردی در بار دارابودن افزارهای شخصی 
و تولید کلا برای سفارشهای شخصی از میان مسی‌رود. بیشتر مردمان 
الا" از معنی و هدف کاری که می کنند بی‌خبر می‌مانند و معیارهای انسانی 
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دیگر بکارنمی‌آیند. 

وابستگی مضاعف اسان به ماشین و به سازمان کار» که خود ماشین 
دیگری است» این نتیجه را ببار سی‌آورد که خود انسان جزئی از ماشین 
می‌گردد. در این میان مخترعان و سازسان‌دهندگان واحدها استفناهای 
نادری هستند که هنوز مشغول ماشین ساختنند در حسالی که هر روز عدۀ 
بیشتری از آدمیان ناچار به اجزای ماشین تبدیل می‌شوند. 

ولی کار فن به دگرگون ساختن مواد طبیعی متحصر نمی‌ساند» بلکه 
تمام زن د گی آدمی را در برمی گیرد و به اداره همه امور و به سیاست نیز 
سرایت می‌کند» و حتی بازی و تفریح هم از آن بر کنار نمی‌ماند و تنها در 
صورتی لذت‌بخش می‌شود که حالت ادامۀ شکل زندگی عادی را بپذیرد» ذه 
رغبت شخصی به ساختن و آفریدن. در اوقات فراغت هم آدمی نمی‌داند 
چه بکند مگر آنکه مشغولیتی سازمان‌یافته برایش فسراهسم شود یا به منظور 
استراحت و رفع خستکی خود را تسلیم نوعی بی‌هوشی و خواب‌رفتگی کند, 

کیفیت زندگی انسان راء که جزئی از ماشین شده است» با مقایسه 
با چگونگی زندگی در زمانهای گذشته» می‌تدوان روشن دید انسان ريشه 
کن می‌شود» قرارگاه و وطن را از دست می‌دهد و در جائی که در کنار 
ماشین برایش معین می کنند قرارمی گیرد» در حالی که حتی خانه و باغچه‌ای 
که در اختبارش نهاده‌می‌شود نسوعی ماشین است که زود فرسوده می گرددء 
هر دم قا بل تعویض است, نه محیط و خانه‌ای به معنی راستین که جنبۀ 
یگانگی داشته‌باشد. کر زمین صورت کارخانه می‌يابد. افق زندگی آدمی 
در مورد گذشته و آینده فوق‌العاده تنگ می‌شود. سنت و صدف نهانی از 
دست می‌رود و انسان تنها در زمان حال زندگی می‌کند. ولی این زمان 
حال هر چه کمتر بر پایة خاطرات گذشته متکی باشد و هر چه از حیث 
احتوای امکانات آینده فقیرتر گردد» خالیتر می‌شود. کار به صورت تلاشی 
شتاب آمیز در می‌آید و پشت سر تلاش» خستگی روی می‌آورد» در حالسی 
که هر دو ناآ گاهانه‌اند. در حال خستگی هم» رغبتی برای هیچ‌چیز نمی‌ماند» 
جز احتیاج به لذت و تهییج اعصاب. در این حال آدمی یا در سینما زندگی 
می کند یا در حال روزنامه خواندن و خبر شنیدن است. کثرت محصولات 
مصرفی سبب تکثیر فوق‌العاده انسانها می‌شود و بدین‌سان در زمانی کوتاه 
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تعداد آدمیان چند برابر می گردد. 

این واقعیت را که آدمیان به اجزای ماشینی خارق‌العاده تبدیل می 
شوند از اینجا می‌توان دریافت که برای شناختن آنان روشی به نام « دست » 
بکاره‌سی‌رود. با این روش خصوصیاتی را که در هر فرد به گونه‌ای دیگر 
است می آزمایند و به وسیل اعداد و ارقام انسانها را طبقه‌بندی می کنند و 
به گر وهها و انواع تقسیم می‌نمایند. البته آدمی بدین روش اعتراض می کند 
و نمی‌خواهد تبدیل به «مواد اولیه»ای شود که هر دم قابل تعویض است. 
ولی حریان امور در همه حهان مستلزم اين گونه تقسیم و اتتخاب ی 
است. نکته اینجاست که انتخاب کنند گان هم انسانند. انتخاب کنندگان را 
که انتیخاب می کند؟ خود انتخاب کننده هم جزئی از ماشین است» و به کار 
بردن اسبابها و اندازه گیریها همه صورت ماشینی دارد. ۱ 

آگاهی اسارت آدمی را در ميان جرخهای ماشین پیکانسه با طبیعت 
انسانی» ستوانی بيست و دو ساله از ثیروی هوائی امسریکا» که به سیب 
انجام مأموریتی فوق‌العاده با هواپیمای بمب‌افکن» استحقاق بالاترین حایزه 
را یافته بود» هنگام دریافت جایزه چنین بیان کرد من چسرخی هستم در 
ماشین دوزخی بز رگی. هرچه در این باره پیشتر می‌اندیشم چنین می‌نمایسد 
aS‏ از هنگامی که زائیده شده‌ام هر روز چرخ ماشین دیگری بسوده‌ام. هر 
وقت خواستم به میل خود کاری بکنم» چیزی پیشم آمد که بسیار بزرگتر 
از من بود و مرا به جائی دیگر راند و در محلی دیگر حای داد. البته این 
وضع برای من مطبوع لیست » ولی چنین است که گفتم. 


ج. ارزیابی کار و فن (تكنيك) 


آرزیابی کار 
از روزگاران قدیم کار را به انواع گوناگون ارزیابی کرده‌اند. 
یونانیان همه کارهای بدنی را حقیر می‌شمردند و لایسق آزادمردان نمی 
دانستنده انسان راستین طبیعت اشرافی دارد» کار نمی‌کند» فراغت دارد» 
به سیاست می‌پردازد» سر گرم مسابقه است» به جنگ می‌رود و آثار معنوی 
میآفریند. یهودیان و مسیحیان کار را کیف رگناه می‌دانستند: آدمسی از 
بهشت رانده شده‌است» حسزای گناه خود را می کشد» و مجبور است نان 
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روزانه‌اش را با عرق جبین بدست‌آورد. پاسکال گامی فراتر می‌نهد: 
کار تنها بار دوش آدمی نیسست» بلکه او را از ادای وظیفه راستین انسانی 
باز می‌دارد. کار نشان‌می‌دهد که مشغولیتهای جهانی چه اندازه تهی است» 
و فقط نمودی است از فعالیت راستین» حواس را پریشان می کند و وظیفة 
واقعی را از نظر دور می‌دارد. پروتستانها کار را برکتی بزرکک می‌شمارند: 
میلتون۱ رانده شدن از بهشت را سعادتی برای انسان می‌دانده آدم و حوا 
زود اشکه‌ایشان را خشك کردند. 


جهان بزرگ و فراخ در برابرشان بود» 
که می‌توانستند قرارگاهی در آن بگزینند 
و سرئوشت الهی راهبرشان بود. 
میکائیل به آدم می گوید: 
اکنون دانش را با کار توأم کن 
آنگاه به ترك بهشت بی‌رغبت نخواهی بود 
تو در درون خود ماي سعادت بز رگتری داری. 


در نظر پیروان کالون موفقیت در کار نشانۀ ب رگزیدگی از سوی 
خدا بود. مفهوم تکلیف در مورد شغل ددیوی که حاصل اعنقاد مذهبی 
بود» بعدها بدون مهب هم به اعتبار خود باقی ماند. رغبت به کار و 
برکت کار و شرف کار که معیار ارج آدمی شمرده‌می‌شود ناشی از همان 
اعتقادهاست» همچنین است این قاعده که «هر که کار نمی کند نباید بخورد» 
یبا این دستور که می گوید « کار یکن و درمانده مشو». 

در دنیای جدید لزوم و اهمیت کار قبول عامه یافته‌است. ولی وفتی 
که کار نشا نه حرمیت انسانی و علامت پر تر ی آدمتی پر دیگر مسوحودات 
تلقی گردید» معلوم شد که دارای دو جنبه است: يك جنبه را در آرمان 
انسان کار کننده - انسان علاقه‌مند به کار - می‌توان یافت» و جنبۀ دیکر را 
در دصودر کار متوسط واقعی » که سرب می‌شود آدمی دحت اير جوم کار 
و نظام کار نسبت به خود بیکانه گردد. 

این دو حنبه‌ای بودن کار» منشاً جنیشی است که می‌خسواهد دنیا را 
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دگ رگون کند تا آدمی بتواند راه درست کارکردن را بیابدد و تسام دنیای 
خود را خود پدیدآورد» و نحو نادرست کارکردن را که سبب بیگانگی 
او نسہت به خود» و علت استشمار اوست» پشت سر بنهد. معیار در اینجا 
سخن هکل است* «اين خود حق بینهایت آدمی است که کار و فعالیتش ماي 
خرسندیش باشد.» 

مساأله ارتباط کار با حیثیت اسان و با حق و وظیفه او» اگسر فقط 
کاری واحد مورد نظر باشد» به وحه گمراه کننده‌ای سهل می‌نماید. کار » 
برحسب نحوه‌های گوناگون کارکردن» اهمیت و اعتبار پاره‌ای کارهای 
خاص, انداره شر کت در بهره‌برداری از تتایج و حاصل کر سازمانهای 
کار» نح وة ادارةٌ آن سازمانصها» کیفیت امسر و اطاعت؛ و نصوء رابطه 
کار کنان با یکدیگر» انواع و اتسام بیشمار دارد. 

از این رو وظایف مربوط به دگرگون ساختن نحوءٌ کار را به منظور 
انطباق آن با حیثیت انسانی» نه می‌توان در اصلی واحد خلاصه کرد و نه 
می‌توان از راهی واحد به آنهسا رسید. وظایفی که در این باره شناخته 
شده‌اند چنین است؛ 

ت دگرگون ساختن نحوه کار تحت شرایط مادی و معین» تا کار با 
شان آدمی ساز گار گردد؛ 

دگ رگون ساختن سازمان کار» بدیسن منظور که کیفیت سلسلهٌ 
مراتب آمر و مأمور با آزادی انسانی سازگار شود؛ 

_ دگ ر گون ساختن جامعه» برای اینکه تقسیم کلاهای حاصل کار 
به نحو عادلانه صورت گیرد و ارح و اعتیار انسان» خواه بر حسب ارزش 
نتیجه کارش» و خواه به عنوان انسان به طور کلی» تأمین شود. 

همه این مسائل اولین‌بار به سیب دگرگونی نحوه کار و شکل زندگی 
که حاصل فن است» به میان آمده‌است. ارزیابی کار جدید از ارزیابی فن جدید 
ذفکيك‌پذیر نیست. بار کار به طور کلی» به واسطه فن حدید سنگینی تازه‌ای 
یافته‌است» ولی در عین حال امکانهای تازه‌ای در راه آن قراردارد. 


ارزیابی فن (تکنیات) جدید 
صد سال است که فن گاه ستوده می‌شود» گاه تحقیسر می‌شود و گاه 
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وحشت برمی‌انگیزد. 

در قرن نوزدهم ار یك سو مخترعان با شتاب تمام مشغول آفر يدن 
بودند و از سوی دیگر کارگران خشمگین» ماشینها را می‌شکستند و ویران 
می کردند. 

در نخستین اشتیاقی که به فن پیدا شد معنائی هست که تاکنون به 
اعتبار خود بافی است و «دساور» با این عبارات اشاره‌ای به آن دارد. 
«اندیشۀ شکل‌دادن به محیط انسانی به پاری اختراعاتی که تسوسط انسان 
صورت می‌پذیر د انسانی که به عنوان تصویر خدا اسدیشه‌های آفرینش 
ابدی را کشف می کند و طبیعتی دیگر می‌آفریند.» بنا بر این نظریه» «روح 
فن» تنها حنبهُ وسیله ندارد» بلکه تعتق فرا 3 محیط حقیقی آدمسی است. 
در پرتو فن دنیائی مستقل پدید می‌آید. فن تنها هستی ظاهری نیست» بلکه 
تحقق یافتن حوزه زندگی معنوی است. طرفداران این عقیده» که نشانه 
عشق و اشتیاق به فن حدید است» نمی‌تسوانند یداو ند که «ثیروی فن که 
دنیا را دگرگون می کند جز وسیله‌ای برای هدفهای عاریتی نیست». 

اگر سخن دساور مسوافق حقیقت باشد» پس باید گفت امروز روح 
فن در حال پدیدآوردن محیط نازه‌ای است بکلی غیر از آنچه به دست آدمی 
ساخنه شده‌است. این محیط تازه در زمان بحرانی کنونی که زمان از هم 
پاشیدن سنتصای کهنه است شکل خود را نیافته» بلکه هنوز در مرحلۀ 
حوانه‌زدن است در حالسی که همه چیز در این زمان انتقال و انقلاب به 
صورت آشفتگی و ویرانی نمودار است. ممکن است در فن جدید اندیشۀ 
محیط انسانی تازه‌ای نهفته باشد. شاید تحول و شکفتکی فن بی‌حد و مرز 
نیست بلکه روی به مرحله‌ای نهاشی دارد که خود نوعی نحقق زیربنای 
مادی هستی انسانی خو اهدبود. 

در برابر این نظریه, عقیدۀ دیگری هست؛ راه فن راه آزادی از 
طبیعت از طریق چیز گن پر طبیعت نیست» بلکه سرانجام آن» ویرانی طبیعت 
و نابودی خود آدسی است. پایان این پیشرفت مداوم که در هر گام با 
کشتن مو جودات زنده همراه است جز ویرانی و نابودی کامل نمی‌تواند 
بود. وحشتی که از آغاز در برابر فن به مردمان بسزرگ دست داده‌است 


ناشی از پیش‌بینی این حقیقت بوده‌است. 
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در پر اسر این دو عقیده یکطرفد؛ نظریه سومی ست که سدعی 
بی‌طرفی فن است؛ فن بخودی خود نه نيك است و له بد؛ آن را هم در راه 
نيك می‌توان بکار برد و هم در راه بد, در خود آن هيچ اندیشه‌ای نهنته 
نیست» نه اندیشۀ کمال و له اندیشْه ویرانگر شیطاذ 


ی. هر دو آنها از مشا 


انسانی دیگری می‌آیند که فن هم معنی خود را از آن می گیر د. 

امروز چنين می نماید که در ارویا آن اشتیاق ڏخستین به فن تقریباً 
خاموش شده‌است بیآنکه روحيه اختراع به سستی گرائیده باشد, رغہت و 
تشاط کود کانه و خطر ناك در برابر فن از ميان رفته» پا يه مردان ابتداشی 
و ساده‌دلی منتقل شده‌است که تازه با فن آشنائی یافته‌اند. 

ولسی در راه عصر فن که هدف و پایانش هنوز نساپیداست در حال 
حاضر از هم پ‌اشیدنها و بهم برآمدنهای مبهمی روی می‌دهد که می 


.١‏ دوری از طبیعت» و نزدیکی تازه به طبیعت 

آدمی از محیط «طبیعی» خود کنده می‌شود. وی نخستین گام را 
برای «انسان شدن» از راه «اهلی کردن» خویش پسرداشته بسود» و محیط 
زیستی که برای خود پدیدآورده بود تا صد سال پیش» به صورت محیط 
زیست واقعی» که تحولش قابل پیش‌بینی بود» باقی مانده‌بود. 

اکنون محیطزیست تازه‌ای پدید آمده‌است و در این محیطزیست 
باید پنحوی از انحا «محیط زیست طبیعی» تازه‌ای ‏ البته به صورت 
وابسته و نسبی - با آگاهی دیگری برقرار شود. 

در کار فنی» عامل اصلی انسان است. برای آگاهی آدمی» هدف 
و در نتیجه ماشین» نقش اول را دارد» در حالی که آنچه به طور طبیعی 
هست تحت‌الشعاع قسرارمی گیرد. امسا طبیعتی که فن در نظر دارد» طبیعتی 
مکانیکی است» چیزی نادیدنی است که تنها از راه پسژوهش دریافته می 
شود (مانند نیروی برق) و من با آن هميشه در چارچوب محیط مکانیکی سر 
و کار می‌تواذم داشت. 

هر کس نتواند دانش لازم برای سرو کار یافتن با آن چیز نادیدنسی را 
بدستآورد و تنها به سودجوئی از آن (مثلا" به کار انداختن کلید برق یا 
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سفر با قطار برقی) قناعت کند» اعمالی ابتدائی انجام می‌دهد بی‌آنکه بداند 
چه روی می‌دهد, بدین‌سان آدمیان می‌توانند بی‌هیچ ارتباطی با طبیعت از 
فنی که نمی‌شناسند - لااقل در پاره‌ای رشته‌ها - استفاده کنندء حال آنکه 
استفاده از فن مکانیکی رو زگاران گذشته به تمرین و کاردانسی و توانائی 
بدنی احتیاج داشت, 

اما طبیعتی که فن با آن سروکار دارد در بسیاری از رشته‌ها مستلزم 
نزدیکی خاصی است که متناسب با آن است. بسیاری از دستگاههای فنی 
تواناشی بدنی معینی مسی‌خواهند: از مساشین تحریر گرفته تا اتومبیل و 
هواپیما. ولی اين توانائی همیشه توانانی يك طرفه و مربوط به قسمت 
خاصی از بدن است (مانند فرقی که ميان دوچرخه سوار و پیاده‌رو وحود 
دارد). از این گذشنه برای سروکار یسافتن با دستگاههای فسی به دانشی 
احتیاج هست» و به تواناشی استفاده از آن دانش» نا انسان بتواند در هر 
مورد کار درست را برای رسیدن به هدف انجام دهد و در صورت خرابی 
دستگاه به علل خرابی بی ببر د و دستگاه زا تعمیر کند: 

بدین‌سان فن می‌تواند ما راء که در زیر سلطۂ آن زن د گی می‌کنیم» یا 
بکلی از طبیعت دور کند و به صورت کسانی درآورد که بی‌هیچ اندیشه‌ای 
از آن سود می‌جویند» و یا ما را با طبیعتی نادیدنی که تنها از راه دانش 
می‌توان با آن برخورد کرد نزديك سازد. 

ولی فن ما را تنها با طبیعتی که با مقوله‌های فیزیکی در باره‌اش 
پژوهش مسی کنوم زديك نمی کند» بلکه به واسطۀ فن برای ما دنیاٹی تازه 
کشوده می‌شود و امکانات انسانی تازه‌ای برای زندگی در جهان» و نزدیکی 
تازه‌ای با طبیعت» پدید می‌آید. 

الف. زیا سی دستگاههای فنی: وسایل نقلیه» م-اشینها و اسباب و 
آلاتی که به‌طور فنی ساخته مسی‌شوند شکلی کاماا متتاسب با سوه 
بهره‌برداری می‌یا بند. در واقع» ساختن فنی با پدید آمدن و شکفتن طبیعتی 
تازه همراه است. زیبانی دستگاهی که فن به ساختن آن مسوفق شده است» 
در چیست؟ این زیبائی تنها ناشی از تناسب شکل دستگاه با هدفی که برای 
آن ساخته شده‌است» نیست بلکه در تابعیت شکل از انسان است؛ همچنین 
در تزئینات زیادی که در واقع سیب نازیبائی می‌شود نیست, بلکه در آن 
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است که دستگاهی کاملا متناسب با هدف» نوعی ضرورت طبیعی را 
عیان می‌سازد: ضرورتی که نخستین‌بار در مصنوع انسانی به نحو روشن 
پدیدار می گر دد و سپس شاید در آفریده‌های جاندار طبیعت در شکل 
بدن اوران و گیاهها) نیز بازشناخته شود. این ضرورتها 
راه‌حلهای است که در وجود خود اشیاء هست و در ننیجه تلاش برای 
رسیدن به صور ابدی که از پیش معین شده‌است» یافته‌می‌شود. 

ب, فن (تکنيك)» افق بين ش آدمی را در مورد جهان توسعه می‌دهد: 
به پاری فن پدیده‌های کوچك و بزر گی که آلات حس طبیعی از دریافتن آنها 
ناتو انند» دیده و محسوس می‌شوند. میکروسکوپ و دوربین دستگاههائی 
غیر طبیعیند ولی در دنیائی نو از اسرار طبیعت را به روی ما می گشایند. فن 
به آدمی اجازه‌می‌دهد که با استفاده از وسایل نقلیه» تقریبا در همه جا باشد 
و اگر دولتها و جنگها و سیاستها مرزها را نبندند» به همه جا برود و با 
دیدنیها و شنیدنیها و تجر به کردنیها» در محل وقوع آنها آشنا شود. آنچه 
پیشتر به طور ناقص و غلط» فقط از راه تصور و به صورت خیالی » شناخته 
می‌شد یا اصلا" از حیطة دانش بیرون بود» در پرتو فن» و از راه تصویر و 
صدا» در خانمان» در برابر حواس ما قرارداده‌می‌شود» و ضیطصوت و فیلم 
وقایعی را که روی می‌دهد» ضبط می کنند و نگاه می‌دارند. امکان مشاهده 
و تجربه در همه رشته‌ها به طور اعجاب‌انگیزی غنیتر و ظریفتر شده‌است. 

ج. آگاهی تازه‌ای در بار جهان پدید می‌آید: از هنگامی که وسایط 
نقلیه و وسایل خب ر گیری تازه پدید آمده‌است» احساس ما در بارۀ زمین› 
همه حای سیاره‌ای را که روی آن زنس د گی مي‌کنيم در پر گر فته‌است. کرهٌ 
ژمین در برابر چشم ماست و هر روز از هر نقطه آن خبرهائنی می‌شنویم. 
بهم پیچیدگی نیروها و منافع گروههای گوناگون در زمین» سبب شده‌است 
که این سیاره در آ گاهی» صورت واحد بسته‌ای بیابد 

خلاصه كلام در دنیای فن هم امکانهای نازه‌ای برای بشریت 
هست» هم لذت خاصی در مسوفتیتهای فنی » هم پاری فن به کیرش تنجر بهُ 
آدمی دربارة جهان و حاضربودن تمام کر زمين در برابر چشم» و دست: 
یافتن به همه عناصر هستی» و هم فراهم‌ساختن زمینه برای شیر بر ماده» 
به منظور رسیدن به تجربة علو. ولی همه اینها امروز هنوز استشناهای 
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نادری هستند, 

نزدیکی تازه با طبیعت و همه اشیاء» علاوه بر ورزیدگی و کاردانی» 
خواهان توانائی انسانی خاصی است تا آدمی بتواند در این دنمای تازه 
پیکاند از طبیعت » راه بیابد و به پاری نیروی بیش آنچه را حضور مستفیم 
ندارد» دریابد. در این طریق» روح و معنویت عامل اصلی امنت . 

چیزی که در این دنبای تازه بآسانی سی‌توان به آن رسبد» فرورفتن 
در بیفکری است» همگامسی میان‌تهی با ماشین است» «خودکاری» سطحی 
است» گم شدن در پریشانی است؛» و از دست‌دادن آگاهی است بنعوی که 


حر نهییج اعصاب جیزی بافی نماند, 


۲ اشتاه در شناختن مرزهای فن 

ارزیابی فن بسته به انتظاری است که از آن داریم. برای ارژیابی 
درست» باید مرژهای آن را بروشنی شناخت. 

اه دانش طبیعسی نافص و جزمی سیب شده‌است که برای فن 
مرزهای نادرستی پیش بینی کنند. مغلا پنجاه سال پیش پرواز با هصواپیما و 
سفینۂ هوائی نسام‌کن پنداشته‌می‌شد. حال آنکه در واقع نمی‌توان پیش‌بینی 
کرد که آدمی از راه دانش در جیروک بر طبیعت تا چه مرحله پیش می‌تواند 
رفت. حتی در عالسم خیال مسی‌توان چیزهانی تصور کرد که امروز ناممکن 
می‌نماید بس ی آنکه مطلقا ناممکن باشد: از استفاده از بیروی اتم به جای 
زغال و نفت گرفته تا سفینه فضائی و حتی منفجر ساختن عمدی کر زمین. 
اگر ساختن چیزی که تا ابد در حال حرکت باشد بحق ناممکن شناخته شده 
است» با اینهمه یافتن و ذیروی بی‌پایان » بیرون از حد امکان یست. ولی 
میدان فراخ امکانات فنی نباید ما را در بارة مرژهای فن به اشتباه افکند. 
مرزهای فن را باید در شرایط سلطه‌ن-اپذیر همه تحقتهای فنی جست و جو 
کرد 

۱ فن وسیله است و نیاز به رهبری دارد. در بهشت» فن جسائی ندارد. فن 
آدمی را از احتیاجی که مجبورش می‌کند به وسیلۀ کار حیات خود را حفظ 
کند آزاد می‌سازد و آنگاه این امکان را به او می‌بخشد که فارخ از احتیاج» 
هستی خود را به یاری محیطزیستی که خود پدید آورده‌است تا حدی 


آنچه به‌معنی راستین تازه است: علم و فن ۱۵۹ 


پیش‌بینی نشدنی گسترش دهد. 

آفرینش فنی اختسراع» در خدمت نیاز است. از ایسن‌رو نیاز 
است که اختراع را رهیری می کند» و هم بدین جهت است که هر اختراعی 
برحسب ایده‌اش ارزیابی می‌شود, البته در اختراع عامل دیگری هم در 
کار است» اشتیاق به آفریدن دستگاه تازه‌ای که بتواند کاری انجام دهد. 
مخترع می‌تواند با چشم‌پوشی از هر فایده‌ای» دستگاهی پدید آورد. مثا“ 
دستگاههای خودکار دوران «باروك» و همچنین اسباب‌بازیهای آن مان 
بدین‌سان پدید آمد ند ولی اتتخاب اختراع پسته به سودبخشی آن است و 
در نتیجه رهیری آن به دست احتیاج است. مخترع نیارهای تازه‌ای پدید 
نمی‌آورد» هر چند با بر آوردن نیازها سبب گسترش و گوناگونی آنها 
می‌شود. هدف هر اختراع باید از پیش معلوم باشد و این مطلب در مورد 
پیشتر اختراعها بدیهی است۰ آسانتر ساختن کار» ساختن کالاهای مصرفی » 
تولید هر چه بیشتر. وحود فن تنها با این گو نه سودمندیها قا بل تشوحیه 
است. 

مرز فن اینجاست که فن از خود و برای خود نمی‌تواند باشد بلکه 
وسیله‌ای است برای هدفی. بدین جهت فن دارای دو معناست: چون برای 
خود هدفی نمی‌تواند معلوم کند» پس چیزی است ماوراء خوب و بد» و به 
عبارت بهتر» چیزی است پیش از خوب و بد. هم مايه رمائی می‌تواند بود 
و هم مایة تباهی» و در برابر هر دو آنها بی‌طرف است» و به‌همین جهت 
نیارمند رهیری است. 

آیا تناسب محیط‌زیست طبیعی با هستی آدمی می‌تواند رهبر فن باشد؟ 
یا خود کشف یا گسترش نیازها» می‌توانند فن را رهبری کنند؟ همه این 
سژالها به آنچه در جریان امور نامعلوم» و با اينهمه شاید معتی‌دار است» نظر 
دارند» چنانکه گوئی نقشه‌ای در حال تحقق پافتن است؛ ياء می‌نوان گفت» 
که شاید شیطانی در این نقشه دست دارد. به این گونه حریان امور نامعلوم 
نمی‌توان اعتماد کرد. رهبری فتی از خود فن بر نمی‌آید» بلکه بساید آن 
رهیری را در اخلاق آگاهانه حست و جو کرد. آدمی با ید گامی به عقب 
بردارد و حنبهُ رهبری خود را باز یابد: باید در باره نیازهای خود روشن 
شود آنها را بیازماید و طبقه‌بندی کند. 


Fo‏ ۱ آغاز و انجام تاریخ 


۲ فن محدود است به مکانیسم, به جسم بی‌جان و همه‌جالی. فن تنها ډه آنچه 
در حیطه مکانیسم می‌توانددر آید» دسترس دارد» و همواره موضوع خود را 
به مکانیسم تبدیل می کند و به صورت آلت و ماشین در می‌آورد. با تو حه 
به موففینهای بزرگ و غير منتظر امکانهای مکانیکی فن » چنین می نماید که 
همه چیز از طریق مکانیکی امکان‌پذیر است. بدین‌سان مردمان دچار انتظار 
فر یبنده‌ای شده‌اند و می‌پندارند که به همه کار توانا هستند. ایس نگونسه 
مطلق انگاشتن تواناثی فن » سیب می شود آدہسی از شناختن این واقعیت 
غافل بماند که در هیچ کاری فن تنها کافی نیست» بلکه به چیزی غیر از 
فن هم نیاز هست؛ هسرچند که فن (تکنيك) شرط هر عملی است و مکانیسم» 
استخوانیندی آن. ارتباط با طبیعت برای پدیدآوردن و پروردن محصولات 
طبیعی » یا سرو کار داشتن با آدمی در مورد تربیت و ایحاد پیوند درونی» یا 
آفریدن آثار معنوی و روحی» و حتی خود عمل اختراع کارهائی نیستند که 
بتوان به پاری فن انجام داد, اعمال و وظایف روح زنده و فعال را نمی‌توان 
به عهده فن گذاشت. حتی نقاشی؛ و شاعری و نویسند کون و کار علمی» با 
آنکه از فن به عنوان وسیله سودمی‌جویند» اگر تنها به صورت محصولات 
فنی درآیند تھی و بی محتوا می‌شوند. مرز فن » همان محدودیت فن به احسام 
بی‌جان است. در حوزه فن» فهم آدمی که به عمل فن حکومت می‌کند» تنها 
به جسم بی جان و مکانیسم» به معنی عام» نظر دارد. از این رو فن در برابر 
موحود حاندار چنان عمل می کند که گوئی با جس ھی بی‌جان سرو کار دارد» 
مشلا : در شیسی کشاورزی» در پسرورش دام با اصول حدیند و با 
سودجوئی از هورمو نها و و ینامینها به منظور تو لید حداکثر مقدار شیر و 
مائند اینها. مگر ميان نتایج پرورش فنی (مقلا" گلهای حدید) که با رعایت 
قو اعد مسابقَه اقتصادی به موفقیتهای فسوق‌العاده‌ای دست یافته‌اند» و 
پرورش ناریسخی» که همزاران سال در چين رواج داشتسه است» فرق 
شگفت آوری نمی‌بينيم؟ آیا این فرق شبیه فرق میان محصول کارخانه و اثر 
هنری زنده پیست؟ 

آنچه به پاری فن پد ید می آید خاصیت جھانی و همه حائی دارد» زه 
. خاصیت فردی, البته می‌توان از فن برای پدید آوردن اثری یگانه هم یاری 
حست. ولی خود فن تنها به تولید در مقدار انبوه‌نظر دارد. همین مرز فن» 





آنچه به‌معنئی راستین تازه است : علم و فن ۱۶۱ 


یعنی محدود بودنش به خاصیت جهانی و همه‌حائی» سیب می‌شود که بتواند 
در همه جا و در دسترس همه اقوام و ملل قرا رگیرد. فن به شرایط 
فرهنگی وابسته نیست)› و به همین جهت بی‌چهره و بی‌خاصیت و غیرانسانی 
است» و چون حاصل فهم است و فقط با فهم سر و کار دارد از این رو آن 
پایه از فهم که در همه‌جا برابر است برای آن کافی است» هر چند آنجا 
که پای اختراع و شکل‌دهی خاص به میان می‌آید نقش عمده بعهدهُ چیزی 
بیش از فن (نکنبك) احساس می‌شود. 

۴ فن در هر مورد به مواد و پیروهای محدوه واسته است. فن به مواد و 
نیروهائی نیاز دارد که با استفاده از آنها به تواناشی خود تحقق بخشد. 

آ lai‏ کد این مواد و نیروها به متدار معحدودی در اختیار آدمی قر اردارند» 

مانند زغال و مواد نفتی و فلزات» فن همه آنها را مصرف می کند ب ی آنکه 
پتواند آنها را دوباره پدید آورد. اسر منابع تازه‌ای کشف نشود روزی 
خواهد آمد که همه آن مواد بپایان خواهد رسید. امروز مردمان در اندیشۀ 
نیروی انم هستند ولی نمی‌دانند فلزاتی که آن نيرو از آنه] بدست می‌آید 
به مقدار کافی وجود دارد یا ند. 

گذشته از منایع نیرو که از زمین بدست‌سی‌آید و بیشترشان پس از 
آنکه بکار برده‌شد جایشان خالی می‌ماند» ممکن است به نیروی خسورشید 
پناه برد. هم‌اکنون به پاری نیروی آب ہے که هر چند محدود است ولی 
دایما تجدید می‌شود - به‌طور نامستقيم از ثیروی خورشید استفاده می‌شود. 
ولی اینکه آیا آدمی خواهد توانست از نیروی خسورشید به عنوان منبع 
نیرو به طور مستقیم استفاده کند یا نه, سوالی است که فن در آینده بايد به 
آن پاسخ بدهد. شاید بئوان به منابعی هم در اعماق زمین دست یافت. 

در زمان حاضر منایع مواد و ثیروها به پایان نر سیده‌است و انیارهای 
آدمی هنوز پر است. ولی در مورد موادی که ميزان موجودیشان قابل 
محاسیه است» مانند زغال و نفت» می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از مدتدی 
نسبتاً کوتاه چیزی باقی نخواهد ماند. 

آن روز که از همه مواد و نیروهای مورد نیاز فن چیزی باقی نماند 
دروازه عصر فن بسته خواهد شد» ولی این امر سیب نخواهد شد که زندگی 
آدمی بپایان برسد. شمار آدمیان روی بکاهش خسواهدنهاد و آدمی دوباره 





۱۶۹ آغاز و انجام تاریخ 


همان زندگی را پیش خواهدگرفت که در روزگاران گذشته داشت» و ہی 
زغال و نفت و بی‌بهره‌وری از فن حدید به زندگی ادامه خواهد داد. 

۴ فن (لکنیک) وابسته به آدمیا نی است که با کار آنان تحقق بافته‌است. آدمیان 
باید بخواهند و به خدمت آماده باشند. آنچه آدمی به علت آدمی‌بودنش می 
خو اهد» زمانی به مرحلة قطعیت خواهدر سید که آدمی به مرز زسیده‌باشده 
آن روز که آدمی زن د گی را حقیر بشمارد و حجان بر کف بنهد و سر به 
طغیان بردارد. آن روز است که حرکت یکنواخت ماشین فن آسیب می 
پذیرد» یا بکلی ویران می‌شود و یا تحت شرایطی که آدمیت معین می کند 
تغییر شکل مي‌دهد , 

۵. شاید اختر اعات فنی به هدفی محدود است و پایانی دارد. گاه گاه کشفیات 
تاژه‌ای روی نمودند» و پس از آنکه بظاهر چنان می‌نمود که شناساشی 
ما به کمال نسبی رسیده‌است» بر بای آن اکتشافات اختراعاتی که هیچ 
انتظارشان را نداشنیم» پدیدار مدد اختراعات تازه پا موتور دیزل و رادیو 
آغاز شد و اکنون نیروی اتم بکارگرفته شده‌است. جریان پیشرفت فن تا 
کنون به طور کلی روزبروز تندتر شده و تقریباً يك فرن و یم است که به 
صورت رود خروشانسی در آمنده‌است. شاید چنین بنظار آید که به پبایان راه 
نزدیك شده‌ایسم . اگر اين تصور درست بناشد هنوز پیشر فت و گسترش 
کمی در پیش است تا تمام زمین را به صورت کارضانه‌ای واحد در 
آورد. 

برای میرهن ساختن اینکه اختراعات فنی به حد کمال يا بپایان رسیده 
است» دلیلی نمی‌توان آورد. ولی قرائن و احتمالاتی در دست است٠‏ چون 
شار اختراعات تسازه‌ای را کد پیش از ۸۹ در اسریکا و انگلستان و 
آلمان و فرانسه و روسیه پدیدار شدند» با آ نچه پس از آن روی نموده 
است می سنجیم » چنان فرق بز رگی می بینیم که می تو انیم بگو نیم در پاره‌ای 
از رشته‌ها توانائی اختراع روی به سستی نهاده» و در پاره‌ای دیگر بیشتر 
شده‌است . اوضاع و احوال و امک‌نات و روح مشترك افر اد يك حامعه نش 
بسیار مو ثری در پیدانی اختراعات تازه دارد و چون روح ی لک بآسانی 
ام ان است» از این رو توانانی اختراع بر پایهٌ سستی قسرار دارد. در 
این پباره شاید خود فن در آدمیان اشر زیان بخشی دارد. گرفتاری آدمسی 


آذچه په‌معنی را سین تازه است : علم و فن ۱۶۳ 


در قفس فن» امان شکفتگی علمی و فنی را که در هر لحظة حساس نیا ژمند 
روح آزاد است» خاموش می کند هم اکنون ميان مخترعان و کارفرمایان 
بزرگ قرن نوزدهم» و دستگاههای متشکل و بی‌نام امروزی فرق عظیمی 
نمایان است. شاید بر کنارداشتن و بیخب رگذاشتن عموم از تحقیقات و 
اختراعات جنگی» که تازه آغاز شده‌است» و دامنه‌اش هر روز گسترده‌تسر 


می‌شود» نشانه پایانی است که در باره‌اش سخن گفتیم. 


۲. جنبة شیطانی فن 

اصطلاح «شیطانی» بدین معنی نیست که شیاطین در کارند. قطان 
وجود ندارند. مراد از این اصطلاح اشاره به آن چیزی است که آدمی پدید 
می‌آورد بی‌آنکه براستی آن را خواسته‌باشد. مراد آن اجباری است که 
درتمام هستی آدمی اثر می‌بخشد» آن عامل بازدارنده‌ای است که آدمی نمی 
تواند به کنهش پی‌ببرد: آن واقعه پنهانی است که در پشت سر روی‌سی 
دهد و ظاهر نمی‌شود. 

مردمان روشن‌بین در همان آغاز کار وحشتی در برابر دنیای فسی 
احساس کردند بی‌آنکه براستی بدانند که چه روی خواهد داد. علت در 
افتادن گوته با نیوتون» وحشتی بود که علم طبیعی در گوته پدید آورده 
بسود» و او» بی‌آنکه خود براستی آگاه بساشد» می‌دانست چه بلائی در 
شرف فرود آمدن است. یا کوب بور کهارت از راه‌آهن و تونل نفرت داشت 
و با اینهمه از آنها استفاده می‌کرد. کسانسی که مساشین جدید» نان از 
دمانشان ربوده بود به ماشینها حمله می کردند و آنها را درهم می‌شکستند. 

در برابر این طرز فکر» «اعتشاد به پیشرفت» قرارداشت که از 
شناسائیهای طبیعی جدید و از فن به طورکلی انتظار نیکیختی برای آدمیان 
داشت. این اعتقاد نابینا بود زیرا تنها امکان سوءاستفاده از فن را می‌دید که 
می‌توان پش‌بینی کرد و پیشگیری پا تصحیح نمود» ولی از دیدن خطرهائی 
که در ژرفای فن پنهان است ناتوان بود. اعتقاد به پیشرفت درنیافت که 
این پیشرفت محدود به علم و فن است و فن نمی‌تواند به پیشرفت تمام 
انسانیت به طور کلی یاری کند. آنچه در آن روزها خاصیت شیطانی فن 
نامیده شد» امروز کاملا هویدا شده‌است. اينك جنبه‌های متفی غیرمنتظری 
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را که در برابر آدمی پدیدار شده‌است در چند جمله بیان می‌کنيم : 

بیشتر شدن کار به مکانیزه‌کردن کار منجر مسی‌شود و انسان کارگسر 
به صورت موجودی خودکار در می‌آید. به جسای آنکه کار طاقت‌فرسای 
استفاده از طبیعت آسانتر گردد» آدمی خود جزئی از ماشین می‌شود. 

مکانیزه شدن وسایسل کار سبب شده‌است که استفاده از آنها دشوارتر 
گردد و از این گذشته خود آن وسایل بر گتر شده‌اند و برای بکاربردن 
آنها همکاری خاصی ضرورت یافته است» و بدین‌لان سازمانی پدید آمده‌است 
که نه تنها از حیث وسعت با سازمانهای گذشته قابسل مقایسه نیست بنکه 
اصولا از نوعی دیگر است و آهسته آهسته, نه فقط بخشی از هستی آدمی 
را برای منظوری خاص» بلکه تمام هستی آدمی را در خود گرفته‌است. 

طرز فکر فنی بر همه جنبه‌های عمل آدسی سرایت کرده‌است و حتی 
علم هم از آن برکنار نمانده: پزشکی صورت فنی به‌خود گرفنته و تحقیقات 
طبیعی جنبهٌ صنعت بسافته‌است و سازسانهاشی پیدا شده‌است که هر روز 
برای این یا آن علم ساختمانهائی شبیه کارخانه پدیسد مسی‌آورند. امسروز 
موفقیت در تحقیقات علمی مستازم ایں گونه پدیده‌هاست. 

زندگی به صورت کار ماشینی درآمده و بدین‌سان جامعه به ماشینی 
عظیم و یگانه تبدیل شده و سازه‌انی پدید آمده‌است که تمام زن‌دگی را 
در برمی گیرد. دیوان سالاریهای مصر و امپراتوری روم مقدماتی برای 
دیوانسالاری عصر ما هستند. هر چیز که قرار است هنوز انری ببخشد 
ناچار باید صورتی شبیه صورت ماشین بپذیرد» یعنی دقیق و الزام‌آور شود 
و خاصیت متابعت از قواعد ظاهری را بپذیرد. بزرگترین نہر وهاء عاص 
بز رگترین و کاملترین ماشینهاست. 

برتری مطلق با آن چیزی است که مکانیزه و قابل پیش‌بینی و شایان 
اعتماد است. به روح و ایمان» تنها بشرطی اجازهٌ ابراز وجسود داده مسی 
شود که برای ماشین سودمند باشد. آدمی خود نیز یکی از مواد اولیه شده 
است که باید برای سودجوئی بکار برده‌شود. از این‌رو آنچه پیشتر جسوهر 
و معنی هستی تلقی می‌شد - یعنی آدمسی ب صورت وسیله یافته است. البته 
نمائی از انسانیت» هنوز مجاز است و حتی ترویج هم می‌شود» و در کلام 
به عنوان اصل و پایه قلمداد می‌گردد» ولی آنجا که مقتضی باشد انسانیت 
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خود پایمال می‌شود. بزرگترین بی‌اعتنایها منشاً بز ر گترین نیروها می گردد 
و بدین جهت آن قسمت از سنتهای گذشته که حداوی احسکام مسطلقند از 
ميان برداشته می‌شوند و آدمیان حکم توده‌ای شن می‌بابند که به علت بی 
ریشگیشان در همه حا قابل استفاده‌اند. زن د رن به دو بخش تقسیم می‌شود: 
خدمت به ماشین» و زندگی خصوصی. ولی زند کی خصوصی تھی می‌شود 
و اوقات فراغت هم صورت ماشین می‌یابد و تفریج هم کاری از نوع دیکر 
می‌شود. 

مکانیسم فن» می‌تواند آدمیان را بنحوی تحت فشار قراردهد که 
پیشتر به هيچ‌وجه میسر نبود. مثلا به جای آنکه اطلاع از اخیار سب 
آزادی درونی آدسی شود» اخبار تحت نظارت (کنترول) » وسیل حکومت 
برآدمیان می‌شود» و اراد دولت هر آن در درون هر خانه‌ای راه می‌یابد 
و اثر می بخشد. 

به سبب فن» زندگی همه آدمیان بسته به کار کردن دستگاههائی می 
شود که به دست مردمان ساخته شده‌است» و از کار افتادن این دستگاهها 
بمر اتب بیش از زمانی که به صورت روستانی زندگی طبیعی را می گذراندء 
بیچاره و نیازمند می‌شود. 

در يك نکته تردید نمی‌توان داشت: فن در این راه است که با 
دگ رگون‌ساختن تمام نحوه کار آدمی» خود آدمی را دگرگون کند. آدمی 
نمی‌تواند خود را از اسارت فن» که به دست خود پدید آورده‌است» رها 
سازد. این مطلب هم مسلم است که فن نه تنها امکانهای پیش‌بینی نشدنی با 
خود می‌آورد یلکه» با خطرهای پیش بینی نشدنی نیز همر اه است. فن نیروی 
مستقلی شده‌است که همه چیز را از ريشه می کند و با خود می‌برد. آدسی 
اسیر فن است پی‌آنکه بداند این اسارت چگونه به وتسوع پیوسته است؛ و 
کیست که امروژ پتو اند بگوید که به راز این اسارت پسی برده‌است؟ از 
سوی دیگر» غلبه بر جني شیطانی فن» تنها از راه پی‌بردن به آن راز 
امکان‌پذیر است. شاید بدبختی زادۀ فسن قابسل مهار کردن باشد. مثلا" 
سازماندهی بازار هر چند سبب پیداشی تنگنائی موقتی است» شاید وسیله 
رهائی باشد و آنگاه دوباره به بازار اراد تبدیسل شود و شاید این خود 





۱۶۶ آغاز و انجام تاریخ 


بهتر از آن است که همه چیز نابودگردد و دیگر چیزی برای توزیع نماند. 
ولی در هر نقشه‌ای باز امکان جنبهُ شیطانی پنهان است. کوشش در شیر تن 
بر فن از راه فن» آن جنہۂ شیطانی را بیشتر مسی‌سازد. فن‌سالاری 
9 کنو کراسی) مطلق امکان‌پذیر نیست. 

همکن انگاشتن چی ر گی بر فن از راه فن؛ سبب بسدبختیهای بیشتری 
است, تعصب ناشی از دانش ناقص آذچه را به پاری فن امکان‌پذیر است» 
فن می‌پندارد و به یکسو می نهد. ولی این سوال که آدمی چگونه می‌تواند 
ډه فن (تکنيك) که فرمسانذروای او شده‌است دوباره چیره گردد بی حواب می 
ماند. سرذوشت آدمی بسته به این است که چگونه بتواند برنتایج فن چیره 
شود و آنها را برای زندگی خود ۔ از نظم کلی کرفته تا تصمیم و رفتار 
شخصی در هر ساعت از زندگی - بکارگیرد. 

همه حنبه‌های فن با مسائل دیگری که از منابع دیگر ناشی هستند 
دست بدست می‌دهند تا در آدمیان این احساس را پدیدآورند که آدمسی در 
روشناشی فهم امسروزی در اسارت جبریسانسی وحشت‌انگیز افتاده‌است: 
جریانی که به طور الزامی و اجتناب‌ناپذیر ناشی از عمل خود آدمی است. 

انسان امروزی بلائی را که گرفتار آن شده‌است می‌بیند و نمی‌بیند» 
و می‌خواهد همه وسایل فنی و عقلاشی را در دست بگیرد تا بتواند از 
گسترش بلا پیشگیری کند. 

به طورکلی واقعهُ فن » چون مبهم مانده‌است» له تنها سرنوشت انسان 
است بلکه وظیفه اوست. طرحهای ناشی از انديشه و خیال در عین حال از 
آدمی می خو اهند که بر آنها چیره گردد. مکر قرار برایسن است که همه 
امکانات افراد آدمی از میان برود» و تفکر در تنهائی از روی زمین برافند؟ 
مگر آدمی ما و ریشه‌ای ندارد که سرانجام پتواند فن را تحت فرمان 
خود آورد» به جای آنکه اسیر فن گردد؟ 

واقعیت فن سبب پیدائی کتاب عجیبی در بارٌ تاریخ انسانی شده‌است 
که هیچ خیالی نمی‌تو اند پایانش را پیش‌بینی کند هر چند ما خود بچشم می 
بینیم که ماشین و فن بر زندگی انسان روزبروز بیشتر چیره می‌شود. 

این مطلب روشن است که فن چیزی جز وسیله نیست» و از ایسن‌رو 
بخودی خود له خوب است و له بده بسته به این است که آدهنتین آن را 
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چگونه بکار ببرد» و فن چه خدمتی به او بکند» و آدسی آن را تحت چه 
شر ایطی فراردهد. مسأله این است که انسانی که به فن دست می‌یابد چگونه 
اسانی است» و سرانجام» اين اسان به چه صورتی نمایانل خواهصد شد. 
فن» از آنچه به وسیله آن می‌توانل انجام داد» مستتل است؛ و به عنوان 
ذاتی مستقل» نیروشی تهی است؛ و سرانجام» چی رگی وسیله بر هدف 
است. آیا ممکن است که فن» حدا از معنی و هدف انسانی» وسیله تخریب 
در دست نا کسان شود؟ یا اینکه زمین با همه آدمیانی که در آن بسرمی‌برند» 
فقط ماده اولیه‌ای برای کارخانه‌ای عظیم بشوده و تمام بشریت به صورت 
انبوهی از مورچگان در آید که جز تولید و مصرف حاصلی ببار نیاورد و 
جز حرکتی دایره‌وار و بی‌محتو | چیزی از آن باقی نماند؟ فهم ما پیداشدن 
چنین وضعی را امکان‌پذیر می‌داند» ولی آگاهی انسان‌بودن ما» لاینقطع 
به گوش ما فراخواهدخواند که چنین امری به طور کلی ناممکن است. 

اندیشه بتنهائی نمی‌توانسد بر فن چیره شود. امروز و طی قرنهای 
آینده تصمیمی مربوط به تاریخ حهان در این باره گرفته خواهد شد که 
آدمی تحت شرایط کاملا تازۀ زندگیش چه امکانساسی در اختیار خواهد 
داشت. هم کوششهائی که آدمی در طی تاریخ به منظور تحقق بخشیدن 
به خود کر ده‌است : در برابر این پرسش قسرار کگرفته است* آن کوششها» 
امروز چه معنائی دارند» چگو نه می‌توانند تکرار شوند» و چه‌سان می‌توانند 
حقانیت خود را مېرهن سازند؟ 

فلسفه بايد چشم در چشم این واقعیت بدوزد. راست است که فاسفه 
تنها سیب پیدا شدن انديشه و تصمیم درونی» و ارزیابی» و امکاناتی برای 
فرد است» ولی این فردها می‌توانند بنحوی پیش‌بینی نشدنی عوامل اصلی 
جریان امور باشند, 


وضع کنونی جهان 
مقد مه 

گذشته برای ما پسر از مجهولات است» و آینده ذاريك , آنچه ممکن 
بود روشن بنماید زسال حال است» که در آن زندگی می‌کنيم. ولی همین 
زمان حال نیز مبهم و پسوشیده‌است زیسرا در صورنی آن را زوشن می 
توانستیم دید که دربارۀ گذشته - که پایة آن است - و آینده - که در آن 
نهفته‌است - دانش کافی مي‌داشتيم. میل داریسم دربارۀ وضع زمان خود 
آگاهی بدست آوریم» وی این وضع امکانات نهفته‌ای دارد که تا تحةق 
نیافته‌است آشکار نمی گردد. 

وضع تاریخی تازه‌ای که در آن قرارداريم (و نخستین وضعی است که 
در سر ذوشت آدمی تأثیر قطعی دارد) عبارت‌است از وحدت واقعی بشریت در 
زمین . آدمیزاده تمام سیاره‌ای را که در آن زن د گی می کند به پاری وسایل 
ارتباطی زیر فشرمال خود درآورده است» و این سیاره « کو چکتر» از قلمرو 
امپراتدوری روم شده‌است, تح ولی که امروز بدین مرحله رسیده‌است با 
اکتشافات جغر افیائی چهارصد سال پیش آغاز شده) ولی هنوزء در اواخر 
قرن نوزدهم » تاریخ برای ما تاریخ اروپا بود و بِقیه حهان برای آگاهی 
اروپائی آن روز گار مجموعه‌ای از سرزمینهای مستعمره بود که از لحاظ 
اهمیت در درجبه دوم قرارداشت و برای آن ساخته شده‌بود که طعمۀ 
اروپائیان‌شود. ولی‌در همان زمان قدرتهائی که می کوشیدند حبطه تسلط خود 
راهر چه پیشتر افزایش دهند» بی آنکه خود بخواهند پایه‌های تاریخ جهان را 
که امروز در حال شکفتگی است بنیاد نهادند. در نخستین جنگ جهانی» 
مردمانی از سرزمینهای بیرون از اروپا شر کت داشتند» ولی با اینهمه آن 





وضع کنونی جمان ۱۶۹ 
حنگ» جنگی اروپائی بود؛ امریک پس از جنک بسك جای خود باز گشت . 
نخستین بارء حنگ جهانی دوم همه آدمیان روی زمين را فراگرفت» حنگ 
در شرق آسیا همانگو نه حدی بود که در اروپا, بدین‌سان جنگ جهانی دوم 
جنگی جهانی به معنی راستین بود. تاریخ حهان» به معنی تاریخ یگانه‌ای 
که هم جهان را در برمی گیرد آغساز شده‌است. چنین می‌نماید که تاریخ تا 
امروز کوششهای پرا کنده بود» مستقل از یکدیگر؛ و به عبارت دیگر: منابع 
متعدد و گوناگون امکانهای بشری بود. امروز تاریخ تمام جهان در برابر 
چشم است» و بدین‌سان دگر‌گونی کاملی در تاریخ روی‌داده‌است. 

نکن اصلی این است که دیگر «دنیای بیرون» وحود ندارد. همه 
جهان بهم بسته است و تمام کره زمین به صورتی واحد درآمده‌است. 
خطر ها و امکانهای تاره‌ای روی نموده است» همه مسائل اساسی مسال 
جهانی شده و وضع » وضع تمام بشریت است. 


الف. وی گیهای وضع کنونی 

٩‏ نوده‌ها عامل اصلی تاریخ شدهاند. 

در گذشته تاریخ در همه‌جا در اوضاعی جریان داشت که نسبت به 
وضع امروزی تقریبا ثابت بود. روستائیان توده مردم را تشکیل می‌دادند و 
حتی رویدادهای سیاسی دهشتناك در شکل زندگی آن تغی‌ری نمی‌داد» و 
به عبارت دیگر» این طبقه تودۀ بی‌تاریخ ملتها بود. بحصرانهای کشاورزی 
که گاه گاه پیش می‌آمد آرامش و ثبات را برای زمانی معدود بهم می‌زد» 
ولی دگ رگونی بنیادی پدید نمی‌آورد. دگرگونیهای اجتماعسی» آرام و 
آهسته بودند و تنها این یا آن طبقه یا گروه را در بر می گرفتند» در حالی 
که وضع عمومی ابت احساس مسی‌شد. آدمیان» حتی در زمانهانی که 
گرسنگی می کشیدند» این احساس را داشتندکه در دامن نظام تغییر ناپذیری 
آرمیده‌اند: تحمل می‌کردند و تسلیم می‌شدند و در زیر سایهُ ایمان مذهبی 
که همه‌چیز را تحت‌الشعاع خود قرارمی‌داد زندگی می‌کردند. 

امروز وضع بکلی نوع دیگری است , اچتماع » در حال خر کت دانم 
است و مردمان به این حر کت واقف شده‌اند. نظم سنتی و شکل آ گاهی هم 
اقوام و ملل در سراسر کرۀ زمین بهم خورده‌است و آگاهی ثبات و آرامش 
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روزبروز ضعیفتر می‌شود. توده‌های مردسان یك شکل می‌شوند و همه 
خواندن و نوشتن می‌آموزند: بی‌خواندن و نوشتن نمی‌توانند داذش بدست 
آورند و اراد خود را با بیان ظاهر کنند و به کرسی بنشأنند. 

توده‌ها عامل اصلی شده‌اند. فرد با آنکه ناتوانتر از پیش گردیده 
است» ولی به صورت عضو توده» به صورت «ما»» دارای اراده شده‌است. 
ولی این اراده در توده‌های بی‌نام دارای اصالت نمی‌تواند بود بلکه به 
وسیله تبلیغات» بیدار و رهبری می‌شود. توده‌ها تصور و شعار لازم دارنده 
بايد به توده کفته‌شود که چه می‌خواهد. ولی برای آنچه به آنها گفته 
می‌شود زمینه بايد آماده باشد, سیاستم‌داران و ارباب تفکر و هنرمندان و 
شاعران» اگر بخواهند اثر ببخشند» ناچارند به نیروهائی که در توده‌هاست 
روی‌آورند» ولی از پیش به هیچ‌روی نمی‌توان گفت که این نیروها کدامند. 
خصایص رمبران آنجا آشکار می‌شود که کدام نسوع غرایسز و خواسته‌ها» 
کدام نوع ارزشها و کدام هوسها را در توده‌ها بیدار می‌کنند. آنچه این 
رهبران در توده‌ها برمی‌انگیزند به خود آنان باز می‌گردد و اینجا معلوم 
می‌شود که خود اینان چه بايد باشند و چگونه بايد عکس‌العمل نشان دهند. 
اینان مظاهر ارادهٌ توده‌ها هستند» گاه هم فرمان‌روای مستبد تسوده‌ای از 
پرده‌ها می‌شوند. 

ولی توده مفهومی است چند معنائی۰ گاه به حمعیت شهر یا کشوری 
اطلاق می‌شود (توده بدین معنی همیشه موجود و حاضر است)؛ گاه اظهار 
اراد آنی و طرز عمل انسانهاست تحت تسأثیر تلقینانی در وضعی خاص 
(بدین معنی» توده یکیاره و ناگهان سر بر می‌دارد و حاضر می‌شود و به 
همان نا گهانی از میان می‌رود)؛ و گاه مراد از آن کم‌ارجی اکثریت عادی 
است که همه چیز تحت فشار آن قرارمی گیرد (و بدین معنی تجلی وضع 
تاریخی خاصی است تحت شر ایط خاص» که به هیچ وجه نمی‌توان کم ارجش 
تلقی کرد.) 

توده با قوم و ملت فرق دارد: 

قوم یا ملت سازمانی منظم دارد و به نحوه زندگی و طرز فکر و 
سنتهای خویش آگاه است؛ ملت جنبه‌ای حوهری و کیفی است و هر فردی 
از افرادش خاصیتی شخصی دارد که از همان ملت ناشی است. ولی تسوده» 
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بعکس» بی‌سازمان است و به خسویشتن واقف نیست» یکنواخت است و 
تنها حنبة کسی دارد» و بسی‌شخصیت و بسی‌ست و بی‌قسر ار گاه است» و 
تھی است, از این رو تنها موضوع تبلیغات و تلقینات است» مسوژولیت نمی 
شناسد و از حیث آ گاهی در پائیتترین مرتبه است. 

توده‌ها آنجا پدید می‌آیند که آدمیان» بی‌دنیای خاص خود و بی‌اصل 
و سب و قرار گاه؛ در اخثیار قرارمی گیرند و قشابل تعویض و جابجائی 
می گردند. چنین وضعی امروز در نتیجة فن به میزانی روزافزون پیدا شده 
است؛ افق تنگتر شده» زندگی حالت روزبروز پیدا کرده و از خاطرات موثر 
تھی گردیده» فشار کار بیگانه از معنی » روی بنزاید نهاده» برای اوقات 
آژاد» مورد مصرفی جز تفریح نمانده» فریب و دروغ به صورت عشق و وفا 
و اعتماد نمایان شده» و خیانت» خصوصاً در جوانی» سبب بی‌قیدی گردیده 
است* کسی که یکبار به چنین وضعی آلوده شده‌است دیگر نمی‌تواند برای 
خود احترامی قائل شود. بچار کی و درم‌اند گی که در جام نشاط و 
نسر ومندی و متاومت جلوه؟ سر می‌شود فراموشی و لاقیدی به دنبال 
می‌آورد و سرانجام جامعهٌ انسانی به صورت تلی شن درمی‌آید که به هر 
منظور می‌توان به کارش برد» و به هر جائی می‌توان منتقلش کرد و در رفتار 
با آن عدد و شمار و شمردنیها و علاماتی که از راه «دست» می‌توان 
بدست آورد» معیار قرارمی گیرد. 

فرد در عين حال هم مات است و هم توده. ولی به صورت ملت 
احساسی دارد بکلی غیر از احساسی که به صورت توده دارد. اوضاع و 
احوال مجبورش می‌کند که به صورت نوده درآید ولی می کوشد حنبة ملت 
را حفظ کنده مثلا من به صورت توده روی به چیزهای جهانی می‌آورم؛ به 
«مد» و سینما و به «امروژ» روی آور می‌شوم؛ و به صورت ملت به آنچه 
زنده و قابل دفاع است» به تئاتر جاندار و به حضور تاریخی» دلبستکی 
نشان مسی‌دهم؛ به صورت توده در حال بیخودی برای رهبر ارکستر که 
محبوب توده‌هاست کف می‌زنم» و به صورت قوم و ملت در درون 
خویش علو مسوسیقی را تجربه مسی کنم: به صورت توده فقط به اعداد 
می‌اندیشم و جمع و تفریق مسی‌کنم» ولی به صورت قوم و ملت سلسله 
مراتب ارزشها را در نظر می‌آورم و به تفكيك و دسته‌بندی آنها می‌پردازم. 
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توده با «گروه هواخواهان۱» نیز فرق دارد. 

«گروه هواخواهان» نخستین گام است در راه تحول قوم و ملت 
به توده» و به عبارب دیگر «انعکاس صدای» شعر و هنر و ادبیات است. 
وقتی که همه شون زندکی مات از جامعه‌اش مايه نگیرد» گروههای 
هواخواهان پدیدمی‌آیند. این گروهها مانند توده غیرقا بل تحدید و غیرقابل 
لمسند» ولی اجتماعی هستند برای چیزهای معنوی, نویسنده آزاد برای 
چه کسانی می‌نویسد؟ چنین نویسنده‌ای امروز نه برای ملت می‌نویسد, نه 
برای تودهء بلکه می کوشد تا گروهی هوادار به خود حلب کند. ملت 
کتا بهاشی دارد که هميشه می‌سانند و در طول زندگیش همواره با او 
همراهند» در حالی که گروه هواداران تغییر می کند و فاقد خصوصیت 
درونی است. با اینهمه آنجا که گروه هسواداران هست» هنوز زندگی و 
جنیش عمومی پدیدار است. ۱ 

تحصول مات و گروه هواداران به توده» امسرور با چنان سرعتسی 
صورت می گیرد که هیچ مانی نمی‌تواند آن را از پیشرفت باز دارد. 
اوضاع و احوال کنونی هر چیزی را تابسع شنوده ساخته‌است. ولی نوده» 
مرحله نهائی و قطعی تحول نیست. مساأله این است که جوانه‌های 
«فردیت» و «خصوصیت» که گاه‌بگاه هنوز روی می‌نمایند تا چه حد شکفته 
خواهند شد تا سرانجام آدمی از حال توده بودن رهائی ي ابد و دوباره 
صورت «انسان بودن» بیابد. 

وقتی که به گذشته نظر می‌افکنیم» از زندگی توده اطلاع تاریخی 
ناچیزی می‌توانیم یافت در حالی که چنین می‌نماید که تاریخ به معنی 
راستین زائبد؛ فعالیتهای معنسوی عالی است. به عبارت دیگر» تاریخ 
مجموعة آثار فعالیتهای افرادی است که از ورای زمان به طور مداوم 
یکدیگر را - به عنوان دوست یا دشمن - می‌خوانند و پا یکدیگر سخن 
می گویند. ولی هر فرد با جماعنی از آدمیان پیوند دارد که صدایش را 
می‌شنوند و او هم صدای آنان را مسی‌شنود: جماعتی که او در نظرشان 
حائز اهمیت است. بدین‌سان فرد» وابسته به حلقه‌هاثی از دوستان است» و 


1. Publikum 
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به ملتی که با او زبان مشترلد و سنت مشترك دارد» و سرانزجام گروهی 
از هواداران دارد. 

ولی ام‌روز فرد تنها با توده طرف است. از این رو فقط آن چنان 
چیزی باقی خواهد ماند که توده بتواند دریابد و بې دیرد. امروز راه تاریخ 
ناچار راه نوده است» پا لااقل چنین می‌نماید. ممکن است سر بیت اجتماعی 
پتواند وده را به سوی اشرافیت معنوی رهنمون شود؛ و بدیسن‌سان 
«آریست و کر اسی» تازه‌ای بی‌هیچ گونه حقوق و مزایسای خاصی پدید آید, 
ار میان رفتن زور و حاف و تنرور سپاسی ممکن امات س شود که 
حالت خشم و هیجان و منفی‌گرائی که نعلا" بر توده‌ها مستولی است روی 
به ضعف بگذارد و نابود شود. مدرسه و آموزش و پرورش, و انتخاب برتر 


در حریان مسا بقة آزاد» و تحول دائم بیعدالتی احتماع به عدالت» معکن 


است روز بروز راه را به سوی آزادی بازتر سازد. 

اگر این عوامل نتوانند نتیجهُ مطلوب ببار آورند محکن است بیماری 
دهشتنالد بی‌قر ار گاهی بر تسوده‌ها مسلط گردد. هر کسی در این فکر است 
که اگر بسواند» پابپای توده حر کت کند, گروهی بر این عقیده‌اند که 
توده‌ها به سوی مقصدی پیش می روند و بنا بر این راه درست این است که 
انسان بر ایسن واقعیت آگاه شود و رفتار خود را مطابق آن تنظیم کند. 
ولسی توده‌های انسانی «شخص» نیستند» نه چیزی مسی‌دانند و سه چیزی 
مسی‌خواهند. توده‌ها محشواشی دار ند و از این رو ابزاری هستند 
در دست کسی که میلها و هموسهای آنها را بستاید. نوده‌ها بسآسانی» 
و خیلی زود» عقل و هوش خود را از دست می‌دهند» هوس دگرگون شدن 
مستشان می کند» و سر در پی هر شیطانی می‌نهند که آنها را به سوی 
دوزخ رهبر ی کند. گاه هم توده‌های بی‌خرد» و قلدرهائی که رهبری آنها را 
بعهده می گیرند» در یکدیگر اثر می‌بخشند. اما این امکان هم هست که در 
خود توده‌ها نوعی کار معنوی به معضی راستین آغساز شود و گام بگام در 
جریان تحول اوضاع و احوال پیش برود و این اوضاع و احوال پیش‌بینی 
نشدنی با چنان مایه‌ای از عقل و خرد همراه باشد که زمینه برای زندگی 
منظم و کار آزاد و فعالیت آزاد فر اهم گردد. 

جهان در صورتی به سوی قله تماریخ گام بر خواهدداشت که در 
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خود توده‌ها آن چیزی تحقق بیابد که پیشتر به طبقَهُ اشراف محدود بوده 
تعلیم و تربیت» تنظیم خردمندانهُ زندگی و تفکر فرد فرد آدمیان» توانائی 
آمسوختن و بهره‌ورشدن از امور معنوی» اندیشیدن و سنجیدن» و در 
سختارین تنشها راه خردمندانه تاریخ را یافتن . 

ولی امروز این خطر عظیسم در کمین است٠‏ تاکنون حوادت تاریخ 
چندان تأثیری در حوهر انسانیت نداشت» در حالی که امروژ چنین می‌نماید 
که خود این حوهر تکان خورده و هسته و ماي آن مورد تهدید قرارگرفته 
است. اکنون بسته به این است که آدمی دانش و فن و هستی خود را به چه 
صورتی در آورد» در حالی که اوضاع و احوال مجبورش می کند که به هر 
حال پا بپا همراه توده‌ها پیش برود. 


۲ از هم پاشیدن ارزشهای سنتیی 

پیشتر دين بسا همه اوضاع و احوال اجتماعی پیو ند داشت* اوضاع 
و احوال اجتماعی حسامی و مروج دیین بود و دیین نیز آن اوضاع و 
احوال را تو حیه می کرد. زندگی روزمره در دامسن دين می گذشت و دین 
هوائی بود کد همه حا حضور داشت و بی آن زندگی امکان‌پذیر نبود. امروز 
مذهب موضوع انتخاب اش و در محیطی نگاه داشته‌می‌شود که خود 
چندان تأثیری در آن ندارد. ادیان و مذاهب گوناگون در جنب یکدیگر 
قرا ر گرفتهاند و همین امسر بتنهائی سیب پیداشدن تردید دربارۀ آنها گردیده 
است. ولی کار بدیین جا ختم نمی‌شود بلکه خود مذهب منطته زندگی 
خاصی شده‌است جدا از دیکر مناطق زندگی. هر روز مسردمان بیشتری 
دربارة مذاهب سنتی و تقریباً همه اصول آنها - که مدعی حقانیت مطلقندب 
ډه تردید می‌افتند و از آنها روی برمی‌تابند. و ین و اعمال بیشتر 
مسیحیان هم که برخلاف اصول دين مسیح است به این تردیدها و ناباوریها 
یاری می‌کند. شایسد هنوز زندگی مطابق اصول دين مسیح به عنوان 
سرمشق واقعیت دارد» ولی چنین واقعیتی را در توده‌ها نمی‌توان یافت. 

از زمان دوره محوری» در همه ثرون و اعصاری که مردمان در طی 
آنها اندیشیده و نوشته‌اند» تردید همواره وحود داشته است. ولی امروز 
ناباوری» محدود به افراد گوشه گیر و حلقه‌های کوچك نیست» بلکه به 
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صورت تخمیری در درون اقوام و حامعه‌ها در آمده‌است. با آنکه تاباوری 
و بی‌ایمانی در آدمیان موجود و حاضر بود» ترك مذهب به مکانهای کوچکی 
محدود می‌ماند. شرایط کار و زندگی در روزگاران گذشته سیب می‌شد 
که مردمان به دامن مذهب پناه ببرند و تنها در آنجا احساس امن کنند. 
ولی شرایط دوران فن مایه بروز نیست‌انگاری (نیهیلیسم) و رواج آن در 
ميان حامعه‌ها گردیسده است» که به صورت توده درآمده‌اند. گذشته از این» 
سوءعتفاهی که دربارة علم پیسدا شده‌است» و به عبارت بهتر سوء فهمهائی 
که توده‌ها درباره علم بدان دچار گردیده‌اند» سیب شده‌است که آنچه 
همواره حاضر و موجود بود امروز به‌طور وسیعی رواج بیابد» و راستی این 
سخن «بیکن ۱» آشکار گر دینده‌است که علم ناقص به بی‌ایمانی می‌انجامد و 
علم کامل به ایمان. 

بی‌ایمانسی روزافزون در روز کار ما سیب پیدانی پیست‌انگاری 
(نیهیلیسم) شد. نیچه پیامبر نیست‌انگاری است و نخستین کسی است که 
عظمت دهشتبار آن را دریافته» هم جلوه‌های آن را آشکار ساخته» قربانی 
آن شده و برای رهاشی خویش از آن تلاش کرده‌است» ولی این تلاش 
بی‌نتیجه مانده‌است. 

«نیست‌انگاری» که پیشتر تنها حوانه‌هائی از آن پیدابسود و اثری 
نسی‌توانست ببخشد, امروز در مقام آن است که طرز فکر رایچ جهان 
شود. چنین می‌نماید که همه سنتهائی که از دور محوری تاکنون آدمیان را 
در دامن خود پرورده‌بود» امروز در معرض نابودی قرار گر فته‌است» 
و تاریخ از «هومر» تا «گوند» در خطر فر اموش شدن است. گوئی انسمادیت 
به لب پرتگاه اضمحلال رسیده‌است» و به هرحال پیش‌بینی نمی‌توان کرد که 
تحت این شرایط چه سرنوشتی بر سر راه آدمی قرارگرفته‌است. 

امروز حهان مسح ور فلسفه‌ای شده‌است که «نیست‌انگاری» را 
حقیقت می‌پندارد» آدمیان را به قهرمانی عجیبی فرامی‌خواند که از هر گونه 
امید و تسلی بری است» همه درشتیها و بی‌رحمیها را می‌پذیرد و نسوعی 
«اومانیسم» این جهان خیالی را تبلیغ می کند. این خود نوعی پیروی از 


1. Bacon. 
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نیچه است» منتها بدون تنش و تلاش حیرت‌انگیز نیچه برای رهانی از 
نیست‌انگاری. 

ولی آدمی طرز فکر بنیادی «نیست‌انگاری» را تحمل نمی‌تواندکرد 
و از این رو در عین بی‌ایمانی عمومی» به نوعی ایمان کور مبتلا می‌شود. 
این ایمان کور» بدل ایمان است» و بسزور به‌جای ایمان نشانده می‌شود؛ 
بدین‌سب شکننده و بی‌دوام است و ناگهان از دست می‌رود. این نسوع 


ایمان محتواهای ~E‏ ډه خود می گیرد: وا به صورت ایمان تهی ده 


ی 
جنیش نها درمسی‌آید» و گاه معنی وحدت با طبیعت یا وحدت با تاریخ 
حهان می‌پذیرد؛ گاه شکل برنامه رهائی می‌یابد و گاه در حامیه حهان- 
بینیهای به ظاهر علمی» مانند مار کسیسم یا روانکاوی یا نظریه نژاد» ظاهر 
می‌شود (هر چند عناصر علمی نظریه اخیر» که بندرت به وجه ناب و خاص 
مورد توحه قرارم ی گیر ند» غیر قابل تردید است.) 

از آثار و تجلیات از هم پاشیدگی سنتها چند مورد را به عنوان مثال 
ذکر می‌کنیم: 

تفکر در محدوده مسلك (ایده‌ئولوژی): ایده‌ئو لوژی عبارت است از 
مجموعه اندیشه‌ها با تصوراتی که بر اسان متفکر » در مقام توحیه حهان و 
وضع خود او در آن» به عنوان حقیقت مطلق» نمایان می‌گردد» ولی بنحوی 
که او به وسیله آن» به منظور دست‌یسافتن به نفعی عاجل» خود را می 
فریبد و هر ایرادی را می‌پوشاند یا از سر راه خود به کنار می‌زند. از این رو 
تاقی کردن اندیشه‌ای به عنوان ایده‌ئولوژی» به معنی دریدن پرده اشتباهی 
که در آن انديشه نهفته‌است» و آشکار ساختن فساد آن انديشه» می‌باشد. 
گذاشتن نام ایده‌ئولوژی بر يك اندیشه» در واقع وارد ساختن اتهام نادرستی 
و بی‌حقیقتی بر آن انديشه» و بدین جهت نوعی حمله بر آن اندیشه است. 

زمان ما ایده‌شولوژیهای گوناگونی پدید آورده و به مساهیت آنها 
پی بر ده‌است. ولی شناسانی عمیقی که از زسان هکل نا مار کس و لیچه در 
اين مورد حاصل شده‌است » امروز ډه صورت سلاح خشنی در میدان 
نبردهای لفظی در آمده» که هر گونه ارتباط درونی میان آدمیان را غیر۔ 
ممکن ساختهاست . اين حمله متوحه هر مخالفی است هر که می‌خواهد 
باشد. ولی شگفتی اینجاست که کسانی که به هر باور و هر انسدیشه و هر 
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تصوری مهر ایده‌ئولوژی می‌زنند و بدین‌سان ردش می‌کنند» در بیشتر 
موارد خودشان اسیر مت جرترین ايده دو لو ژیها هستند , 

تفکر دربارهٌ خویشتن» که شرط هر گونه حقیقت‌ خواهی است» در سر 
راه نظریة ایده‌ئولوژی» مساهیت خود را از دست داده‌است. تسردید ليست 
که در جریان هر تفکری اشتباهها و بی‌اعتنائی به ایرادها و پرده‌پوشیهای 
بیشمار پیش می‌آیند و حتی مسائلی پدید می‌آورند که از نظر جامعه‌شناسی 
حائز اهمیت است؛ از قبیل بی‌حقیقتی در امور جدسی در دوره بورژوازی» 
یا توجیه موفقیتهای اقتصادی» يا مشروع قلعداد کردن وضع موجود از 
طرف کسانی که از وضع موجود منتفع می گردند. ولی هر نوه پرده‌برداری 
هم احتیاج به تحقیق و پرده‌برداری دارد. زمان ماء تفکر پرده بردارنده 
و برملا کننده را از مقام بلند کیر که گارد و نبچه چنان پائین آورده و به 
اندازه‌ای در آن اغراق ورزیده‌است که حمله و سوءنیت حای پرده‌برداری 
را گرفته است و تلقن حای نقد و پژوهش راء و ادعای ساده حایگزین 
تجربه و استدلال و اثبات گردیده‌است» و روش شناسائی حقیقت جای 
خود را به روانکاوی و مارکسیسم بازاری بخشیده‌است» و به سیب 
جزمیتی که تفکر پرده‌بردارنده به خود گرفته‌است» حقیقت بکلی از ميان 
گم گشته‌است. همه چیز ایده‌ئولوژی است» و خود این نظریه هم نوعی 
ایده‌ئولوژی است. دیگر چیزی باقی نمانده‌است. 

ولی شاید امسروز دايرةٌ پیداشی ایده‌دو لو ژیها بسراستی بسیار وسیح 
شده‌است؛: در حسالت ناامیدی» به خیالات و امیدهای واهی احتیاج پیدا 
می‌شود؛ و در خلا" هستی شخصی» به‌اموری که محرك احساساتِ می‌توانند 
بود؛ و در حالت ناتوانی احتیاج به پایمال‌کردن ناتوانترها پدید می‌آید. 

برای اينکه روشن شود که فرومایگی چکونه به وجدان خود تسلی 
می بخشد چند مثال می‌آوریم؛ 

یکی وقتی می‌بیند که دولت دست به حنایات آشکار مسی‌آلاید » می 
گوید؛ دولت از پایه و بنیان گناهکار است» و من هم کناهکارم. من از 
دستورهای دولت» هرچند مو جب ارتکاب گناه باشند» اطاعت می کنم چون 
من بهتر از دولت نیستم و وظیفه ملی اقتضا می کند که آن دستورها را 
احرا کنم. ولی راستی این است که اطاعت از آن دستورها برای او 
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نفع در برداردء از این رو با دولت همکاری می کند و سود می‌برد و در عین 
حال رنج درونی خود را در چهرة در هم رفتسه خویش منعکس می‌سازد؛ 
حال آنکه آ نچه بر چهره‌اش دیده مسی‌شود انعکاس رنج نیست بلکه نمایش 
و ظاهرسازی است. 

دیگری در ظلم و نادرستی و فساد شريك می‌شود و می‌گوید: زندگی 
خالی از خشونت نیست» هدفهای عالی ملت و رواج دین و مذهب» و 
دنیای آينده پر از آزادی و عدالت که انتظارش را داریسم» امروز از ما 
خسُونت می‌طلبد. چنین کسی آنجا که خطری بسرایش نباشد بر خود سخت 
می گیرد و بدین‌سان برای اصالت خشونت‌طلبی خود دلیل می‌تراشد» ولی 
در واقع با عمل خود» از اشتیاق بی‌قید و شرطی که به قدرت دارد» پرده 
برمی‌دارد. 

اینان از بی‌حقیقتی و ریاکاری خود که هدفش منتفع شدن از وضع 
موحوداست]آ کاهند, ولی در عبن حال می‌خواهند ببینند کاری را که خود 
حاضر نیستند بکنند دیگران می‌کنند» و رنجی را که خود آماده نیستند تحمل 
نمایند دیگران تحمل می‌نمایند؛ بدین‌سان تشویق به فداکاری و حانبازی 
آغاز می‌شود و با چنان ذوق و اشتیاقی دربارة فداکاری سخن می گویند که 
گوئی خود جان فدا کرده‌اند» و به دیگران حمله می‌کنند که چرا جان نباخته 
اند» و سرنوشت کسانسی که در معرض کشنه‌شدن قراردارند احساساتشان 
را برمی‌انگیزد و سرمستشان می‌کند» در حالی که خود به هیچ‌وجه آماده 
نیستند به چنان خطری تن در دهند. این واژگونگی حقیقت بجائی‌می‌رسد 
که مردمان بعدها عملی را که در موقعش بدان بی‌اعتنا بوده و خود از 
کردنش ابا داشته‌اند» به صورت نمونه و سرمشق در می‌آورند و آماده سی 
شوند از آن در برابر هر کسی دفاع کنند. 

این گونه مثالها بی‌شمارند و همینقدر که گفتیم کافی است. از هم 
پاشیدگی ارزشها و محتواهای سنتی از اینجا پیداست که این فکر پرده 
برداری» عمومیت می‌یابد. زمان» برای کارهائی که می‌کنند» نظریه (تغوری) 
می‌سازد و خود نظریه بزودی وسیله‌ای برای ترویج و نشدید همان فسادی 
می‌شود که می‌خواست با آن مبارزه کند. 
ساده‌انگاری؛ سادگی» شکل حقیقت است؛ ولسی ساده‌انگاری تکلفی 
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است که جای ساد گی گم فده را می‌گیرد. ماد کی تفسیرھای بیشمار می 
پبدیرد و حهان کوچکی است آنده از جنبش . ولسی ساده‌انکاری 
طبیعتی محدود دارد» و ریسمانی است که به وسیلة آن ماراهمچون 
عروسکان می‌جنبانند؛ قابل تحول و شکفتگی نیست» و تهی و بسی‌جنبش 
| 

زمان مسا زمان ساده‌انگاری است؛ مسوفقیت» در اتعصار شعارها و 
نظریه‌هائی است که همه چیز را تو جیه می‌کنند. سادگی در نمادهای (سمیلها) 
داستانی متبلور است و ساده‌انگاری در احکام مطلق به ظاهر علمی. 

زندگی برپایۂ نفی قرار می گیرد. آنجا که ایمان پایهُ محتوای زندگی 
نیست» فقط خا نفی باقی می‌ماند. آنجا که انسان از خود ناراضی است» 
کس دیگری باید گناهکار شمرده شود. وقتی که من خود هیچ نیستم» لااقل 
مخالف هستم. در این حالت آدمیان یا همه کناهها را به گردن شبحی می 
گذارند که نامش از مفهومهای تتاریخی گرفته می‌شود» مثلا" می گویند 
همه گناههیا به گردن کاپيتاليسم است؛ یا لیپسر الیسم یا متا رکسیسم یا 
مسیحیت؛ و یا افراد ناتوانی را می‌یابند و آنان را مسبب همه بدیختیها و 
منشاً همه گناهان می‌شمارند: همه گناهها به گردن یهودیان است؛ با به 
گردن آلمانیهاء و از این قبیل. هر پیش‌آمسدی که معلول تقصیر است و 
مسوولی دارد» بی‌تفکر و تحقیق» به گردن کسی دیگر - غیر از خود 
شخص - انداخته سی‌شود و یکانه هدف این می‌شود که برای طرد و نفی 
و حمله» اصطلاحات لازم یافته‌شود. در این حال مفهومهای معنوی به 
صورت بیرق و عام و شعار در می‌آیند و کلمات و اصطلاحات (از قبیل 
آزادی» میهن» کشور» ملت» دولت و امثال آن) جنبهُ پول قلب می‌یابند 
و در معنای نادرست و معکوس بکار برده‌می‌شوند» و سرانجام در زبانی 
که برای سودجسوئی در تبلیغ و تلقین با شگردهای سوفسطائی بکلی 
ویران و دگرگون گردیده‌است» انسان نمی‌داند که هر کلمه و اصطلاح 
چه معنائی در بردارد. مردمان» آشفته و مبهم سخن می گویند و بدین‌سان 
فقط می‌خواهند نفی و مخالفت خود را اعلام کنند» مخالفسی که زاده 
هیچ گونه موافتت واقعی با چیزی دیگر نیست. 
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ب. علل 9 اساب د پیدائی وضع کنونی 


متشا بحران علتی واحد نیست. از میان بافتۀ ارتباطهای علل و 
اسباب مادی و معنوی دگ ر گونی تاریخی جهان» ما تنها چند رشته تك تك 
را می‌توانیم پیش چشم بياوريم و دربارفشان بينديشيم. هر سخنی که دربارۀ 
عاتی واحد گفته شده» بی‌پایه از آب در آمده‌است. 

حتی تمام خصوصیات يك دوره را نمی‌توان تعریف و بیان کرد» بلکه 
تنها پاره‌ای از پدیده‌های خاص آن را می‌توان در نظر آورد. هر چه در 
این باره شناسائی ما بیشتر می‌شود» راز تمام دوره هم بز رگتر می گردد. 

بی‌گمان اختلاف دور فن با دوره‌های دیگر بسیار ژرف و بزرگ 
است. هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های زندگی آدمی نیست که فن در آن اثر 
نبخشیده باشد. هر چه معلول فن نیست» به سبب فن دگرگون گردیسده 
است. ولی باید بهوش باشیم که آشفتگی امور انسانی را در این دوره» تنها 
معلول فن ندانیم. مسدتها پیش از آنکه فن» اشربخشیدن آغاز کرد» 
جنیشهائی در حریان بود که وضع روعی و معنوی دنیای کنونی معلول 
آنهاست» و نحوه پذیرا ئی مردمان دوره ما از فن» و آثاری که از فن پدید 
آمد» ناشی از آن وضع روحی و معنوی و از طرز فکتر و نحوة ۱ 
است که فن با آن روبرو گردیده‌است. 

البتة دورة فنون بحران بسیار بزرگی با خود آورده‌است. مارکس و 
انگلس در این باره به شناسائی ژرفی دست یافتند زیرا پیداشدن چیز تازه‌ای 
را که پدیدآمده‌بود بچشم دیدند. ولی این چیز تازه» انسانیتی نو» از حیث 
روحی و معنوی» نبود, اشتیاه بزرگ آنان همین جا بود. بعضی کسان 
سخن از آگاهی تاز انسانی» از انسانی نو» و فعالیتها و آثار معنوی» و 
حقیقت و رهائی» به میان آوردند؛ و روشنائی تازه‌ای در افق دیدند. ولسی 
این سخنها حاصل از دست دادن آگاهی بود. آنچه را که از هر انديشة 
راستین تھی بود» بلند گوهای تبلیغات انديشه نام نهادند. چندی نگذشت» 
به دنبال بزرگانی که اسر اشتباه خود بودند» کارگزاران کوچك‌منش و 
حیله‌باز آن فرمانبردار پای در میدان نهادند. اینان بازیگرانی بودند که 
میان درست و نادرست و نيك و بد فرقی نمی‌دیدند» بلکه تنها ابزار و آلاتی 
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بودند که خود را در اختیار قدرت نهاده‌باشند. 

برخی دیگر» بی‌ایمانی رایج را نتیجۀ فن شمردند و گفتند که فن 
آدمیان را از قرا ر گاهش جدامی‌کند و در میان خلا" سرگردان می گذارد 
و تنفس را بر آدمسی دشوار می‌سازد و روحش را می گیرد و فقط چیری 
باقی‌می گذارد که به کار ماشین می‌آید. 

ولی راستی این است که آنچه در دورۂ فن روی داد واز طریق نتایج 
فن توسعه یافت» معلول علل و شرایط دیگری است. مدتها پیش از آنکه 
دگ رگونی فنی حهان آغاز شود» جنیشهائی معنویی پدیدآمد که دنیای 
کنونی ما حاصل آنهاست. دگ رگونی عظیمی که در پایان قرن هفدهم روی 
داد و دورهٌ روشنگری را بوجودآورد» انشلاب فرانسد» و آگاهمی دو 
پهلوئی «تحقق و بحرال» فاسفة ایده آلیستی آلمان» وقایعمی هستند که 
مستقل از فن» اسباب وضع کنونی ما را آماده ساخته‌اند. 

دورۀ روشنگری: بی‌ایمانی نیج روشنگری شمرده می‌شود. گروهی 
می‌گویند چون مردمان از حیث داذش غنیتر شده و با کتابهای خطرناك 
آشنا گردیده‌اند و زبان آن گونه کتابها از راه مطبوعات به همه جا راه یافتد 
و غذای روزانه انسانها شده‌است» از این‌رو ایمانی برای مردم نمانده‌است؛ 
کشف دنیاهای بیگانه و آشنائی با ادیان و مذاهب گوناگون سیب شده 
است که مردمان دربارة مذهب خود به تردید بیفتند. ولی راستی این است 
که هیچ ضرورتی يست که این راه به بی‌ایمانی بینجامد. تنها روشنگری 
ناقتص» و غاط فهمیدن روشنگری» به خاد منجر می‌شود» در حالی که 
روشنگری کامل و نامحدود» نخستین‌بار گوش آدمی را برای شنیدن صدای 
راز مبداً باز می‌کند. 

گروهی دیگر نظریهُ عمیقتری به میان آورده‌اند و می گویند ديالكتيك 
تحول روحی و معنوی از مذهب مسیح» به ساری اصول همین مسذهب 
چنان راهسی به سوی روشنترشدن حقیقت گشوده‌است که این مذهب به 
واسطهٌ نیروهائی که در خود آن نهفته‌است مردمان را وادار می‌سازد که 
در برابر آن قد علم ولی راستی این است که این راه لازم ثیست ده 
بی‌ایمانی پینجامد, البته در حریان این تحول که با رنج و خطر همراه است 
اصول و قواعد جزمی از ميان می‌رو ند» ولی مانعی نیست که مذهب مبتنی 
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بر کتاب مقدس بصورتی دگرگون شده به جای خود باقی بماند. 

انقلاب فرانسه: این واقعه» یعنی انتلاب فرانسه» که بحران زمان 
ما را یا سبب شده و یا آشکار ساخته است» تا امروز به انواع گوناگون 
تفسیر شده است* 

کاذت» تحت تأثیر این واقعیت کد خرد انسانی می کوشد بر خویشتن 
متکی باشد» از آغاز برای انقلاب فرانسه ارزش بسیار قائل بود و ه رگز 
از این عقیده برنگشت: «اين پیش‌آمد هیچ‌گاه در بوته فراموشی نخواهد 
افتاد,» بك۱» بعکس» از نخستین روزها, انقلاب فرانسه را به دیدة انتقاد 
و تنفر نگریست. گروهی این انقلاب را مظهر تحقق شکفتگی حبرت‌انگیز 
روحی و معنوی قرن هیجدهم می‌انگاشتند و گروهی دیگر حر خرابسی و 
ویرانی انتظاری از آن نداشتند و برآن بودند که این واقعه مظهر فساد و 
اضمحلال قرن هجدهم است. 

انقلاب فرانسه در زمینۀ فثودالیسم و استبداد نشو و نما کرده‌است 
و از این نظر حریان عمومی اروپا ثیست بلکه به همان حدود محدود است» 
چنانکه نتوانست در سویس و انگلستان اثر بیخشد. 

ولی چون بر پایه فلودالیسم قرارداشت» پدیده‌ای د وگانه بود. از 
يك سو خواهان آزادی و خرد بود» و از سوی دیگر به استبداد و زورگوئی 
میدان می بخشید. بدین‌سان انقلاب فرانسه در اندیشۀ ما در دو حهت موثر 
افتاده از يك حهت» به حق » در لزوم مبارزه با ظلم و استثمار » و کوشش در 
تأمین حقوق بشر و آژادی فرد؛ و از جهت دیکرء بناحق» در رواج این 
عقیده که تمام جهان را بر پایۀُ خرد می‌توان استوار ساخت؛ حال آنکسه 
به یاری خرد» ممکن بود سنتهای تاریخی و مسرجعیت و نظم ارزشها را 
دگررگون نمود بی‌آنکه زور بکار برده‌شود. انقسلاب فرانسه وحدت 
خردمندانه آزادی و سنتها را شکست و پایمال کرد و آنها را دستخوش 
زور و دلبخواهی کرد. 

انتلاب فرانسه که بر پایه ایمان بی‌بنیاد و متعصبانه‌ای به خسرد 
انسانی» استوار بود» سرچشمهٌ آزادی روزگار ما نیست. پایة این آزادی 


۱ ادموند بك 8۳۲6 .8 سیاستمدار و ویسنده انگلیسی (۱۷۲۹ تا ۱۷۹۷) 
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را در تداوم آزادی اصیل انگلستان و امریکا و هلند و سویس باید جست. 
از این حیث انقلاب فرانسه» با وجود اوج گرفتدهائی که در آضاز داشت» 
منشاً و مظهر بی‌ایمانی امروزی است. 

ایده‌آلیسم فلسنسی: آنچه فلسفه ایده‌آلیسم آلمان (خصوصاً فيشته و 
هگل) بہار آورده‌است»› اطمينان فلسفه به نفس خويش است؛ به علمی که 
محیط بر همه چیز پنداشته می‌شود» و حتی می‌داند که خدا چیست و چه 
می‌خواهد» و در هم موارد حيرت و تعجب را از دست می‌دهد» زیرا در 
این کمان است که حقیقت مطلق را در چنگ دارد. ای ن‌گونه ایمان ظاهری 
ناچار باید به بی‌ایمانی تبدیل شود. بی گمان این فلسفه در مواردی خاص 
نظریات فوق‌العاده‌ای پدید آورده‌است که هرگز از میان نخواهدرفت» و 
یکی از عالیترین پدیده‌های اندیشۀ انسانی است؛ و در عظمتی که در تفکر 
نشان داده‌است تردید نمی‌توان کرد. ولی بی‌اعتنائیی که جهان به علت 
سو فهم» به تمام فاسفه آلمان پسافته‌است» قابل سرزنش نیست, اینجا 
خودبز رگ بینی و اشتباه انسان نابغه سیب گمراهی عجیبی گردیده‌است. هر 
که از این پیاله نوشید» مروج ویرانی شد؛ و در ميان این آتشبازی معنوی» 
ایمان از کف رفت. 

ولی همه این عوامسل» یعنی روشنگری» انتلاب فرانسه و فلسفة 
ایىدهآلیسم آلمان» برای توجیه وضع روحی ما کافی نیست. 9 می‌نماید 
که اینها نخستین مظاهر بحرانند» نه علل آن. به این سوال» که بی‌ایمانی 
چگونه پدید آمد» هنوز پاسخ کافی داده نشده‌است. این سؤال حاوی ار 
است که اگر پاسخ درستش را بیابیم شاید بتوانیم بر بی‌ایمانی و 

اگر تفسیر خاصی که از جریان تاریخ» و در نتیجه از منشاً وضع ما 
می‌شود به حق باشد» امیدی که هم اکنون به آن اشاره کردیم بکلی 1 
دست می‌رود. می گویند این عصر سر گشتگی» حاصل از میان رفتن گوهر 
است» اینان به واقعه‌ای فرا گیر و مسداوم قائل می‌شوند و سرانجام بدین 
آشیشه ان سنا که وھ زمین در دم ماقبل آخر قرن نوژدهم از کرةٌ ما 
رخت بربسته است. 

ولی این گونه تصور نامعلوم مبنی بر گم شدن گوهر» تابل قبول 
نیست. این تصور» شناسائی نیست» بلکه تمثیلی است برای بیان نظریه‌ای 
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بسپار بدبینانه؛ و از این رو به حای روشن ساختن مسأله آن را تاریکتر 
می‌کند. اما در عین‌حال انديشه واقعه‌ای فراگیر دست از سر مسا بسر نمی 
دارد؛ گرچه آن واقعه, نه واقعه‌ای طبیعی همانند وقایع مربوط به جریان 
ژیست می‌تواند باشدء و نه چیزی که بتوانیم در تعریفی بگنجانیمش. بلکه 
واقعه‌ای است فراگیرنده که بر ما احاطه دارد» یعنی ما در درون آن هستیم 
بی‌آنکه بتوانیم آن را بشناسیم. این خود راز تاریخ جهان است که ما به 
عمقش پی می‌بريم بی‌آنکه بتوانیم پرده از آن برداریم» و هنگامی که در 
باره‌اش می‌انديشيم حق نداریم محتوای اندیشَه خود را همچون ضرورتی 
تلقی کنیم و تسلیم آن گر دیسم نا مبادا امکانهای شناسائی و آزادی دالستن 
و خواستن خودمان را در برابر چیزی فرعی از دست بدهیم. 

به سای آن دانش کلی و عموسی» پهتر است این تصور ساده را 
بگذاریم: بدی تغییر ناپذیری که در ذات آدمسی نهفته است هميشه او را به 
جنگهای بی‌معنی وادار ساخته‌است و این گونه جنگها اسروز چه از لحاظ 
کمیت» چه از لحاظ گستردگی 
یافته و اثر آنها انحطاطی است که امروز چه در تمدن انسانسی و چه در 


و چه از تحاظ ویسرانگری وسعت بیشتری 


روح ۳1 معنی آدمیان پدیدار است . 

به این سوال که منشاً بحران و بی‌ایمانی چیست» پاسخ کافی 
نمی‌توان داد و هر کوششی که ج از راه تجر به و توضیح علت و معلول» 
چه به واسطه تفکر و جه از طریق تفسیرهای ماوراءطبیعی» در اين باره 
بعمل آمده‌است بی‌حاصل ما ند 


ج. خلاصلً سخنان گذشته 
این واقعیت» که حسریان ویراضی و بازسازی» همه فرهنگها را فرا 
گر فته است» نخستین بار طی دهه‌های اخیر» با تمام اهمیتش» مورد آگاهی 
و توحه قرار گرفته‌است. ما سالخوردگان» هنگام کودکی هنوز در آگاهی 
اروپائیمان پسرمی بر دیم . هندوستان و چين برای ما پیگانه بود دنیاهائی 
دست تخورده» که در درس تاریخ نامی از آنها در ميان نبسود. هر که 
ناراضی پا از احاظ مالسی در مضیقه بود» مهاحرت می کرد. دنیابه روی 


همه باز بود. 
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حتی در سال ۱۹۱۸ حمله‌های زیر در کتابی که «دگروت!» در بارهُ 
چین نوشته بود» برای من تا زگی داشت و نظر م را حلب می‌کرد: «دستگاه 
فرهنگی کنونی چین بلندترین پایه‌ای است که فرهنگ معندوی چین می 
توانست به آن برسد. یگانه نیروشی که می‌تواند آن را براندازد دانش 
سالم است. اگر روزی برسد که مردمان در آنجا از روی جد به دانش 
بپردازند» در آن صورت به ناچار دگ رگونی کاملی در زندگی معنوی 
چینیان روی خواهدداد» و در نتیجه چین یا بکلی از بيخ و بسن برخواهد 
افتاد و يا تولدی دوباره خواهدیافت و پس از این تولد نه چین» چين 
خواهد بود و نه چینیان چینی خواهندبود. خود چين دستگاه دیگری ندارد 
که به جای دستگاه پیشین بگذارد و از این رو شکست در دستگاه پیشین 
ناچار اضمحلال و آشفتگی به دنال خواهد آورد» و خلاصه کلام» پیش- 
بینیی که در تعالیم مقدس چینیان هست به مرحلهُ واقعیت در خواهد آمد. 
آن روز که آدمیان «تائو» را از دست بدهند جلو گیری از زوال و اضمعلال 
امکان‌پذیر نخواهد بود... اگر نظم جهان مقدر ساخته‌باشد که ویرانی و 
زوال روی بنماید و فرهنگ پاستانی جهان در معرض نابودی درآید» در آن 
صورت بازپسین‌روز حیات این فرهنگ نبایسد روژی باشد که این مات 
چندین میلیونی به سیب نفوذ بیگانه دچار بدبختی شود.» 

این خود پدیدۀ حهانی عجیبی است که با پیدانی عصر فشن» و حتی 
پوشتر از آن» همه جا در روی زمین انحطاط روحی و معښوی روی نموده» 
و امروز اروپا نیز از آن بر کنار نمانده‌است. البته در آن زمان اروپا هنوز 
زمان کوتاهی در حال شکفتگی بود» در حالی که چین و هندوستان از آغاز 
قرن هفدهم روزبروز روی به اتحطاط می‌رفتند. این ملتها هنکامی که زیر 
پای ماشین جنگی اروپا پایمال شدند از حیث تربیت معنوی در پائینترین 
مرتبه قرارداشتند. اروپا با چین و هندوستانی شکفته و بیدار رو برو نگردید» 
بلکه با ملتهائی مواحه شد که هویت خود را از ياد برده‌بودند. 

وحدت واقعی انسانیت» تازه امروز پیدا شده‌است» و نشانه‌اش این 
است که در هیچ نقطهُ زمین واقعه‌ای روی نمی‌دهد که مربوط به همه آدمیان 


1. de Groot. 








۱۸۶ آغاز و انجام تاریخ 





نباشد. در چنین وضعی» دگرگونی ناشی از فن - که نتیجۂ علوم و اکتشافات 
اروپائی است - تنها علت ظاهری بحران روحی و معنوی است. یگانه‌شدن 
انسانیت» که اکنون آغاز گردیده‌است» شاید سبب شود که آنچه دگروت 
در سال ۱۹۱۸ دربارة چینیان گفته است در مورد همه مسردمان روی ژمین 
صدق کند: چين دیگر چین نخواهد بود و چینیان چینی خواهندبود. 
اروپا نیز دیگر اروپا تخواهدبود و اروپائیان هم خود را اروپائی» بدان 
معنی که در زمان دگروت بودند» احساس نخواهندکرد. ولی چینیان تاژه» 
و اروپائیان نازه» وجود خواهندداشت که ما امروز تصویرشان را در نظر 
خود مجسم نمی‌توانیم ساخت. 

در اثنای اينکه وضع تاریخی کنونی خودمان را به عنوان نقطة 
عطف زمان می‌آزمائيم» ناچسار گاه بگاه نگاهی به پشت سر می‌افکنيم. 
هنگامی که این سژال را مطرح کردیم که آیا در گذشته نیز چنین دگ رگونی 
بنیادیی روی داده‌است يا نه» پاسخ دادیم که ما از وفایع دوران پرومته‌ای» 
یعنی زمانی که آدمی به پاری ابزار کار و آفقن و زبان» دنیای خود را 
بدستآورد و به آن شکل داد» خبری نداریم. ولی در اثنای جریان تاریخ» 
بزر گترین نقطۀ عطفی که می‌شناسیم دوران محوری است که خصوصیاتش 
را بشرح باز نمودیم. دگ رگونی بنیادی تاز آدمی که ما شاهدش هستیم» 
تکرار آن دوره محوری ثیست» بلکه واقعه‌ای است که در بیخ و بن با آن 
فرق دارد» هم از حیث ظاهر و هم ار تحاظ باطن و معنی: 

از حیث ظاهرء دور فنی» مانند واقعة دور محوری که در سه دنیای 
مستقل از هم روی داد جنبۀ جهانی نسبی سدارد» پلکه مطلقاً جهانسی و 
جهانگیر است» زیرا همه نقاط زمین را فرا گرفته‌است. آنچه اکنون روی 
می‌دهد چنان نیست که عملا از وقایع جداگانه تشکیل بافته‌باشد و از 
حیث معنی یکی باشد» بلکه پدیده‌ای‌است واحد و کامل که احزایش پیوسته 
ارتباط متقابل با یکدیگر دارند. آنچه واقع می‌شود با آ گاهی جهانگیری تو ام 
است و از این رو اثری که در انسانیت دارد ناچار غیر از اثر همه وقایع دیکر 
است که تا کنون در طول تاریخ روی داده‌است. همه نقاط عطف تاريخ 
در روزگاران گذشته» محلی بودند» و می‌توانستند توسط وقایع دیکری که 
در تقاط دیگر و در دنیاهای دیگر روی می‌داد تکمیسل شوند» و اگر 
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تحولی که آورده‌بودند به نا کامیابی می‌انجامید» امکان رهائی آدمیان از 
راه جنبشها و تحولات دیگر به جای خود باقی می‌ماند؛ حال آنکه آنچه 
امروز روی می‌دهد اثر قطعی و مطلق دارد. امروز دیگر محیطی بیرون از 
یکانه محیط موجوده نمانده است. 

از حیث باطن و معنی: پیداست که واقعه کنونی از حیث باطن و 
معنی بکلی غیر از واقعهٌ دور محوری است. وافعة آن دوره غنا و پسری 
در برداشت و واقعه کنونی حز خا“ نمی‌آورد. وقتی که به نتَطه عطفب 
آگاه می گردیم» می‌دانيم که هنوز در مرحلهُ آماده شدنیم و زمانمان هنوز 
زمان دگ رگونی فنی و سیاسی‌است نه دورهٌ ایجاد آثار معنوی ابدی. اگر 
بخواهیم این زمان اکتشانات عظیم علمی و اختراعات فنیمان را با رویداد 
تاریخی دیگری بسنجیم» باید آن را فقط با دوران اختراع ابزار و اسلحه 
و نخستین استفاده از اسب و دیگر جانوران اهلی مقایسه کنیم نه با زمان 
پیدائی کنفوسیوس و لائوتسه و بودا و سقراط. ولی اینکه ما به سوی آن 
تکلیف بزرگ روانیم که انسانیت را بار دیگر با توحه به متشا و بنیادش 
شکل بدهیم» و اینکه خود را در برابر این سژال می‌بینیم که چگونه مسی 
توانیم به یاری ایمان انسان راستین بشویم» از اینجا پیداست که امروز 
نگاهمان روزبروز بیشتر به سوی منشأمان بر مین گسردد» و در این آرزو 
هستیم که مبنای ژرفی که منشا و آغاز ماست» و گوهر راستین ما که زیر 
پرده تر بیت ظاهر و شعارها و قراردادها نهفته‌است» دوباره روی پنماید و 
زبان بگشاید. در این توجه به منشأمان» شاید آئین دور محوری بسزرگ 
انسائیت بار دیگر یکی از عوامل و اسباب اطمینان درونی ما گردد. 

ما تنها از راه مسوولیت دربارة زمان حال می‌توانيم نسبت به آینده 
مسوژول باشیم. 


مسالة آ بنده 


جهان‌بینی تاریخی که ناظر به تمام امور انسانی است» آینده را نیز 
در برمی گیرد» همچنانکه تصویری که دين مسیح از تاریخ جهان در نظر 
دارد با آفرینش آغاز می‌شود و به روز داوری نهائی ختم می گردد. 

در اینجا حقیقتی نهفته‌است که به جای خود می‌ماند حتی اگر 
مردمان آن تصویر را باور ننداشته‌باشند. زیرا اگر از آینده چشمپوشی 
شود تصویر تاریخی گذشته به صورت قطعی و تکمیل شده و خاتمه یافتد؛ 
و در نتیجه نادرست» درمی‌آید. آگاهی تاریخی فلسفی بی گاهی مر بوط به 
آینده امکان‌پذیر نیست. 

ولی درباره آینده نمی‌توان پژوهش کرد. تنها آنچه روی داده‌است 
و واقعیت دارد قابل پژوهش است. اما آینده هم » در گذشته و حال پنهان 
است و ما می‌تو انیم آن را به صورت امکانهای واقتصی ببینیم و در باره‌اش 
پیندیشیم » و راستی این است که ما با آگاهی آینده زنده‌ایم, 

این آگاهی آینده را نباید به حال خود بگذاريم تا دستخوش اوهام 
و خیالات ناشی از آرزوها یا ترسها بشود» بلکه باید آن را بر پایة پژوهش 
گذشته و روشن‌دیدن زمان حال مستقر سازيم. مهم این است که در 
نبردهای روزانه و از خلال این نبردها» به نبردهای ژرفتری پسی ببریم که 
سرنوشت انسانیت را تعیین می کنند. 

در این صورت تنها تاریخ گذشته که دور از نبردهای روزانه است 
مهم ثیست» پلکه زمان حال» متضا و هدف آگاهی تاریخی نیز می گردد. 

زمان حال همچنان که با امعان نظر به گذشته مورد تو جه قرار 
می گیرد؛ با نظر به آینده نیز دربارۀ آن داوری مسی‌شود. انديشهة آینده 
کیفیت توجه ما را به گذشته و زمان حال رهبری می کند. 


مسألهٌ آینده ۱۸۹ 


پیش بینی آینده چگونگی اعمال مارا معین می کند. روحی که ډه 
واسطه نگرانی و امید به حر کت در آمده‌باشد» روشن بين و پیشگو می‌شود» 
مگر آنکه تصویرها و امکانهائی را که خود را بر ما عرضه می کنند از خود 
بيفشانيم و بگذاریم امور هر گونه می‌خواهند پیش بروند. 

اينك از پیش‌بینیهای گذشتگان که درستیشان امروز عیان گردیده و 
در مواردی خاص همچون پیشگوئیهای پیامبرانه جلوه گر شده‌اند» چندتائی 
را به عنوان مشال ذکر می‌کنیم. از قترن هیجدهم کسانی دربارة آيندة 
آ گاهانه انديشيده و پیشگوئیهاشی کرده‌اند که درستیشان به تجربه ثابت 
شده‌است. از آن زمان تا امروز پیش‌بینی آینده موضوع مهمی شده‌است. 

در فرن هیجدهم» در جریان آژادی از قید مرجعیتهاشی که روح و 
معنی خود را از دست داده و مورد سوه استفاده قرار گسرفته بودند» در هنگام 
شروع فعا لیتهای عظیم علمی و فنی» در بحبوحه ازدیاد ثروت و در ميان 
نشاطی که این مسوفقیتها پدیدآورد بود» بسیاری از مسردمان چنان زندگی 
می کردند که گوئی هیچ مانعی بر سر راه پیشرفت نمان‌ده‌است و همه چیز 
هر روز بهتر از روز پیشین خواهدبود. به عبارت دیگر» مردمان بی‌هیچ 
نگرانی از آینده بسر می‌بردند. پس از انقلاب فرانسه وضع یکباره دگ رگون 
شد. سراسر قرن نوزدهم آکنده‌است از بدبینی روزافزون نسبت به آینده: 

در سال ۱۸۲۵ گوته قرن ماشین را در برابر خود میدید و می گفت 
این قرن قرنی است برای مغزهای ماهر و نیرومند» برای مردمان اهل عمل 
که از عهدۂ کارها بآسانی برمی‌آیند» از کاردانی بزرگی برخوردارند» و هر 
چند استعداد عالی ندارند برتری خود را بر دیگران احساس می‌کنند. ولی 
نگرانی گوته بدین جا خاتمه نمی‌یافت» بلکه می گفت زمانی را در شرف 
رسیدن می‌بینم که در آن خدا دیگر از آدمیان خشنود تخواهدبود و ناچار 
خواهدشد آنان را يك بار دیگر درهم بکوبد و آفرینش تازه‌ای را آغاز کند, 

از آن به بعد پیشگوئیهای معروفی را می‌خوانيم که چند تا از آنها 
بدین شرح است: 

توکویل! در سال ۱۸۳۵ در کتاب «دمسوکراسی در امسریکا» می 
نویسد: «روزی خواهد آمد که در امریکای شمالی یکصد و پنجاه میلیون 

1. de Tocqueville 
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ذفر زندگی خواهند کرد که همه با هم برابر خواهندبود» بدین معنشی که 
همه ؛ اندیشه‌هائی يكشکل و يكرنگ خواهندداشت. همه امور دیگر 
مبهمند» ولی در این يك امر تردیدی نیست» هرچند خود این امسر واقعیت 
تازه ائ در هان خو اغد بود که ما امروز تتایجش را کی توایسم قور 
۰ امروز در جهان دو ملت بزرگ وجود دارند که از دو نقطۀ مختلف 
حر کت آغاز کرده‌اند و به سوی هدفی واحد پیش مسی‌روند: روسهاو 
امریکائیان انگلیسی نژاد. 

آنها هر دو در تاریکی بزرگ شدند, و در حالی که نگاه سردمان 
به سوئی دیگر متوجه بود» یکباره در صف اول ملل عالم قرا رگرفتند» 
بنحوی که تماشائیان در يك آن» هم از پیدانی آنها آگاه گردیدند و هم 
از بزرگیشان. 

چنین می‌نماید که همه ملل دیگر تقریباً به مرزی که طبیعت برایشان 
معین کرده‌است رسیده‌اند و وظیفه دارند که در محدوده آن مرز بمانند» ولی 
آن دو ملت هنوز در مرحله رشدند. همه ملتهای دیگر دچار نسوعی سکون 
گردیده‌اند در حالی که آن دو با گامهای سبك در راهی پیش می‌روند که 
چشم به پایانش نمی‌رسد. 

امریکائی با موانع طبیعی مبارژه می‌کند و روس با آدمیان. امریکاثی 
با بیابان و وحشی‌بودن در نبرد است و روس در مظان ان تهمت قرار 
گرفته‌است که با تمدن نرد می‌کند. امریکاشی فتوحات خود را به پاری 
گاوآهن بدست می‌آورد و روس» در بیرون از مرزهای کنونیش» به یاری 
شمشیر. امریکانی برای رسیدن به هدفش بر نفع شخصی تکیه دارد و نیرو 
و څرد فردی را آزاد مس ی گذارد بی‌آنکه آن را رهبری کند. روس» 
بعکس» تمام پیروی دولت را در دست فسرمانروایان خودکامه‌اش - که به 
اتتضای طبیعتش آنان را می‌پرستد - جمع می‌کند. امریکاشی در درجه اول 
از راه آزادی مؤثرمی‌افتد» و روس از راه بردگی. 

هردو آنها از نقاط مختلف بحر کت آمده‌اند و راههایشان نیز با هم 
فرق دارد. با اینهمه چنین می‌نماید که هر دو ډه سائقه تقدیری که هنوز 
بر ما مجهول است» برای آن ساخته شده‌اند که هر کدام نیسی از جهان را 
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زیر فرمان خود آورند.» 

بور که-ارت در سال ۱۸۷۰ در «ملاحظاتی در باره تاریخ جهان» 
در بارهٌ آینده می‌نویسد: «به حای تعقّل » تسلیم بی‌قید و شرط حکومت می 
کند؛ و به حای افراد و حماعات» همه و يك تن. به جای فرهنگ؛ دوباره 
هستی و زندگی روزمره موضوع بحت است. دولت» باز حکومت بر 
فرهنگ را بدست خواهد گرفت و آن را مطابق سلیتة خود در راههای 
تازه خواهدان‌داخت. شاید حتی خود فرهنک از دولست خواهد پرسید که 
در باره او جه میلی دارد. 

اذست به کت و کار و ارتباط» بنحوی خشن تد کر داده خواهد 
شد که آنها در زندگی آدمیان امور اصلی نیستند. قسمت عمدء مؤسسات 
پژوهشهای علسی» و حتی هنرهاء نابود خواهند شد و انچه باقی می 
مساند ناچار خواهد شد کوشش و تلاش خود رامضاعف سازد. در زندگی 
تنها چیزی مهم شمرده خواهد شد که برای رسیدن به منظوری عملی بکار 
آید. 

جنگهای آینده به نوبت خود سایسر عوامل و وسایلی را که برای 
مستحکمتر ساختن این وضع لازم است فراهم خواهند آورد. خود دولت 
چنان سیمائی خواهد یافت که زمانسی دراز طرز فکر دیگری در او راه 
نخو اهد داشت. 

عکس‌العملی » که ما نمی‌دانیم چگو نه خواهد بود از سوی آرمان 
(ایده‌آل) آزاد پدید خواهدآمد» ولی تنها با نیرو و تلاشی فوق انسانی 
خواهد توانست اثری بیخشد.» 

هم او در سال ۱۸۷۳ در نامه‌ای می‌نویسد؛ «دیگر نظام ارتش» 
نمونسط تمام زندگی خواهد شد... چه در دواست و دستگاهه‌ای 
اداری,.. و چه در مدرسه و مراکز آموزشی. در این ميان وضع کار گران 
عجییتر از همه خواهدبود. حدسی در ذهنم هست که در نظر نخستین به 
دیوانگی می‌ماند و با اینهمه دست از سرم برنسی‌دارد: دولت نظامی ناچار 
بزر گترین کارفرمای تولید کننده خواهد شد. توده‌های بزر گی که کار گاهها 
را اشغال کرده‌اند نباید به بیچارگی و طمع خود واگذار شوند. وضعی که 
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به طور منطقی روی خواهد نمود» مقدار معینی از بدبختی است که با 
اوئیفورم و ترفیع درجه هر روز با صدای طبل شروع خواهدشد و باصدای 
طبل خائمه خواهد یافت.» 

نیچه تصویر زمان حال و آینده را بدین گونه مجسم می‌سازد: ماشین» 
مۇر در تام زندگی و سرمشق تمام زندگی. توده‌های بپاخاسته همه 
در يك سطح. رنه کی به صورت تئاتر» که در آن همه چیز دروغ و تصنعی 
است و هیچ چیز اعتباری ندارد. هستیء به جای آگاهی و ان‌دیشه» عنصر 
زندگی, «خدا مرده است.» نیست‌انگاری (نبهیلیسم) سر برمی‌دارد: «دیر 
زمانی است که تمام فرهنگ اروپائی ما با شکنجه و تنشی روزافنزون به 
سوی اضمحلال در حر کت است؛ بی‌آرام و مضطرب» همچون رودخانه‌ای 
که می‌خواهد به پایان راه برسد» هیچ اندیشه و وتوفی ندارد و هراسان 
است از آنکه دمی بیندیشد و به خود وقوف بیابد.» 

نیچه تصویرهای آدمیان را در آيندة دور به وضوح دهشتزانی 
نمایانل می‌سازده «زمین کوچك شده‌است و واپسین آدمی که بر آن در حال 
جست و خیز است» همه چیز را کوچك می‌کند: نسلش همچون نسل پشة 
خاکی پایان‌پذیر نیست؛ واپسین آدمی بیش از همه عمر می کند. 

واپسین آدمیان می‌گویند: «ما نیکبختی رایافتهایسم» و چشمك 
می‌زنند, , . 

گاه گاه اند کی زهر» سبب رژیاهای خوش‌آیندی می‌شود؛ و سرانجام 
زهر فراوان» برای مرگی خوشایند. 

آدمیان هنوز کار می‌کنند» چون کار نوعی س رگرمی است؛ ولی در این 
اندیشه‌اند که سرگرمی به هیچ چیز آسیپ نرساند. 

چوپانی پیدا نیست و تنها گله است! همه همان چیز را مسی‌خواهند 
و همه همانند؛ هر که احساسی غیر از دیگران داشته‌باشد داوطلبانه به 
تیمارستان می‌رود. 

ظریفترین مردمان می گویند: «پیشتر همه حهان دیوانه بود» و 
چشمك می‌زنند. 

زیر کند و هم وقایع گذشته را مسی‌دانند: از اين رو ریشخندکردن 
پایان نمی‌پذیرد. 
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واپسین آدمیان می گویند. « ما نیکہختسی را اختراع کرده‌ایسم و 
چشمك می‌زنند» (چنین گفت زرتشت). 

از آن زمان بارها تصویرهائی از زندگی آدمیان در آینده طرح شده 
است: توده‌ای مورچه که نیکختیش از راه نظم بهداشتی» مقررات ساعت 
به ساعت » حیره بند ی از طریق بر نامه‌ریزی عمومی» تأمین شده است. 

در برابر پیش‌بینیهای بدبینانه» هنوز هم تصاویری ناشی از «اندیشة 
پیشرفت» قرن هیجدهم در برابر چشمهاست: تصاویری از نیکیختی آینده» 
از آدمیانی که در صلح و آزادی و عدالت زندگی می‌کنند» از نظام جهانی 
توأم با اعتشدال زندۀ نیروهانی که هسواره روی به افزایش مسی‌روند؛ 
تصاویر میهمی که در بر ابر دید گان مردم تا خر سند قرار داده‌می‌شوند. 

«اسدیشه پیشرفت» از علم و فن ريشه می گیرد و معنی واقعیش 
محدود به این حد است. ولی آن انديشه نیسز بدین‌نگرانی مسی‌انجامد که 
آیا نتيج پژوهشهای علمی هم مانند توانائی فن محدود به مرزهای اصولی 
است؟ آیا علم » که امروز در حال شکفتگی و بارآوری است» در مواردی 
خاص» دیگر پیشرفتی نمی‌تواند بکند و به پایان خود نزديك می‌شود؟ آیا 
بعدها تحت شر ایط تازه‌ای دوباره جان خواهد گرفت يا آنکه چندی تنها 
نتایجی را که به چنگ آورده است نگاه خواهد داشت» و سپس - جح آنچه به 
دستگاههای ضروری برای ادامۀ زندگی» و طرز فکرهای قراردادی» مربوط 
است - از دست خو اهد داد؟ هر گونه پیش‌بینی در این مورد بی‌حاصل است 
عوالم‌پنداری بسازیم » از همانگو نه که در نیم‌قرن اخیر رواج یافته است. 

سژال دیگر ایس است که آیا روزی فراخسواهدرسید که کرة رمین 
بر آدمیان تنگ خواهد شد؟ در آن صورت دیگر جائی برای انتخاب و 
مهاحرت نخواهد ماند و آدمی فقط خواهدتوانست به گرد خود بگردد. 

پیش بینیها ئی که در مورد وسایل زندگی می‌شود شایان تردید است. 
اگر روزی نظامی جهانی بوجود آید در آن صورت تهدیدی از سوی قومی 
وحشی معنی تخواهد داشت» ولی تهدید طبیعت به جای خود باقی خواهد 
ماند. امکانهای محدود طبیعت بزودی تاریخ را در وضعی تازه قرار خواهد 
داد. اگر مصرف به میزان امروزی ادامه یابد زغال پس از هزار سال بپایان 
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خواهد رسید» و نفت حتی زودسر از آن. پس از دویست سال آهن بای 
نخواهد ماند و فسفر که برای تولید کشاورزی ضروری است بسیار زودتر 
از آن تمام خواهدشد, مقدار ذخیره اورانیوم که برای تسولید نیروی اتم 
بکارمی‌رود هنوز قابل محاسبه نیست. گرچه در هیچ مورد محاسبۀ دقیق 
امکان‌پذیر نیست» ولی با اسرافی که در مصرف مواد محدود بعمل مس یآید 
بهرحال پایان یافتن این مواد در زمانی قابل پیش‌بینی ممکن و حتی محتمل 
بنظر می‌آید. 

آیا در آن صورت شمار آدمیان باید کمتر شود و به میزان پیش از 
پانصد سال برسد» یا راههای دیگری یافته خواهد شد؟ این وقایع نا گوار 
در نتیجۀ کدام پدیده‌های تاریضی و همراه با چه دگرگونیهای روحی و 
معنوی آدمیان جریان خواهد یافت؟ در این باره نمی‌توان پیشگوئی کرد و 
یکانه سخنی که می‌توان گفت این است که در آن صورت وضع شابتی 
وحود نخواهد داشت. 

در زمان ما پیشگوئیهای گوناگونی هم بر پا زیست‌شناسی مطرح 
شده است. 

نتایج حاصل از مطالعاتی را که در مسوارد خاص بعمل آمده‌است 
جریان کلی و عمومی زندگی می‌پندارند و آن را به آدمیان نیز تسری می 
دهند و بدین‌سان اضمعلال و نابودی نوع بشر را پیش‌بینی می کنند» مگر 
آنکه از راه بر نامه‌ریزی و تربیت نسل چاره‌ای ان‌ديشیده شود. پایة این 
گونه پیشگوئیها هربار طرز فکسری است که در محیسط زیست‌شناسی رواج 
دارد و «مد» روز است. 

گاه می گویند آمیزش نژادی سیب تباهی است و پاکی نژاد شرط 
نیرومندی و پر ارجی. ولسی اگر هم دلیل کافی بر درستی ایسن ادعا آورده 
شود» تاریسخ خلاف آن را شابت می کند (استدلال زیست‌شناسی اصلا" 
ربطی به نژاد ن‌دارد» پلکه در واقع مربوط به ارتباطهای توارئی يکايك 
آثار و شواهد است که خود آن ارتباطها به آسانی دریافتنی نیست.) 

گاه ادعا می‌کنند مطالعاتی که در گذشته در خانواده‌هاشی که از 
حیث روانسی سالسم نسوده‌ا ند بعمل آمسده نشان داده‌است که نسل آدمی 
عموما در سراشیب انحطاط است. ولی هر سخن واضحی که در این باره 
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کفته شده‌است» نادرستیش مدتها پیش ثابت گردیده‌است. 
گاه هم نتایج اهلی‌شدن حیوانات را در بارۂ آدمیان نیز صادق می 
می‌دانند و می گویند آدمی نیز در جریان اهلی‌شدن نیرو و نظم خود را از 
دست می‌دهد» زیرا حامعه منظم بار همه مسائل و دشواریها را ار دوشش 
برمی‌دارد» در حالی که او پیشتر تنها در نتیجۀ کوشش برای چی رگی بر آن 
دشواریها» آدسی به معنسی راستین شده‌بوده همچنا نکه «عتد ازدواج» 
غاز وحشی» با بودن شرایط خاص در زن و شوهر برای تمام زندگی بسته 
می‌شود و آنگاه پدر و مادر» کودکان خود را بارمی‌آورند و از آنها دفاع 
می‌کنند» در حالی که غاز خانگی در جفت گیری به فردی خاص از همنوعان 
خود قانم ثیست و بارآوردن و بورگ کردن کودکان خود را به صاحب 
خود واگذار می کند و یکانه تکلیف خود را در آن می‌بیند که هر چه بيا بد 
.و هر چه بیشتر بخورد و حفت گیری کند؛ انسان اهلی نیز به همین حالت 
در آمده‌است؛ ولی این مقایسه نادرست است. 
هم این گو نه نگرانیهای مبتسی بر «نژاد» و «توارث» و «انحطاط» 
و «اهلی شدن» اگر ناظر بر تمام جریان انسانیت باشد» بی‌پایه است؛ و 
تنها معنی محدودی می تواند داشته‌باشد؛ این نظریه‌ها خود بسیار خطر نا کتر 
از آن چیزی هستند که آنها خطر تلقی می‌کنند» زیرا طرز فکری پدید می 
آورند که بر پا نادرستی و بسی‌حقیقنی استوار است. چنین مسی‌نماید کد 
گوئی نگرانی واقعی به دنبال راهی می‌گردد تا خود را زیر پردۀ این گونه 
" نگرانیهای سطحی» که در برابرشان به وسیله اقداماتی به چاره‌جوشی می 
توان پرداخت» بپوشاند. 
ولی نگرانی دیگری در بارۀ آیند آدمی پیدا شده‌است که مانند آن 
تاکنون احساس نشده بوده است. این نگرانی» در بارء خود «انسان بودن» 
است که بورکهارت و نیچه پیش‌بینی کرده‌اند» یعنی این خطر که آدمی خود 
را گم کنده و بنی نوع بشر اه بی آنکه کسی متوجه شود و گاه تحت 
فشار زور و اجبار مبتلای یکسانی و یکنواختی شود و خود به صورت 
ماشین درآید و زندگیی فاقد آزادی و دور از انسانیت واقصی در ظلمات 
بدی و شرارت بگذارند. 
اینکه ادن به چه پایه از انحطاط می‌تواند برسد امروز به طور 
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نا گهانی؛ با پدید آمدن واقعیتی دهشتناك» آشکار گردیده‌است؛ واقعیتی 
که همچون نمونه پستترین درجۀ انحطاط در برابر چشمهاست. اردو گاههای 
اسيو تال سوسیالیستی» با همه شکنجه‌هایش که بده حجر‌ه‌ای گاز و 
بخاریهای آدم‌سوزی برای نابود ساختن میلیو نها تن آدمی انجامید. این 
وافعیتسی است که با خبرهاشی که در باره رویدادهای مشابه از دیگر 
کشورهای «ڌوتالیتر» می رسد منطبق است» هر چند سوزاندن توده‌های 
انبوهی از آدمیان در بخاریهای آدم‌سوزی تنها بدست ناسیونال سوسیالیستها 
انجام گرفته است. گودالی ژرف دهن باز کرده‌است و دیده‌ایسم که آدمی 
به چه کارهاشی دست می‌تواند زد» آن هم نه از روی نقشه‌ای که از پیش 
طرح شده باشد» بلکه در دایره‌ای که همینکه آدمی پای در آن نهاد حر کتش 
هر دم تندتر و دهشتنا کتر می گردد. این دایره‌ای است که مردمان به درونش 
کشیده می‌شوند بی‌آنکه بیشترشان از پیش بخو اهند يا سدانند که در حریان 
حر کت آن چه‌ها خواهندکرد یا چه‌ها بر سرشان خواهدآمد. 

چنین می‌نماید که ممکن است آدمیان را در حالی که هنوز زنده و 
و سالمند؛ نابود ساخت. انسان بی‌اختیار به یاد بیماری روانی می ‌افتد. 
طبیعت ما آدمیان طوری است که در عیسن اینکه زنده‌ایم ممکن است 
هر گوننه ارتباطی ميان ما و دیکری بریده شود و بچشم ببینیسم که آن 
دیگری به پرتگاه جنون افتاده‌است. این حالت ناشی از تقصیر ما نیست» 
و این خطر هم وجود ندارد که جنون به صورت بیماری واگیسردار درآید. 
ولی بدرآمدن انسانها از حالت انسائیت بدان‌سان که در اردو گاههای 
کار روی‌داد ناشی از طبیعت نیست, بلکه بدست خود آدمیان بعمسل آمده 
است» و ممکن است همه جا پیش آید و عسومیت پیدا کند. معنی ایسن 
واقعیت چیست؟ 

آدمی تحت شرایط ترور سیاسی به حالی می‌تواند بیفتد که په تصور 
هیچ کس در نمی‌آید. آنچه آنجا روی می‌دهد مردمان فقط از بیسرون 
می‌بینند» مگر آنکه خود از کسانسی باشند که در درون آن» زندگی خود 
را از کف بدهند» یا از آن جان بدر برند. آنچه به سر یك فرد می‌آیسد» 
رنجی که می کشد» و آنچه در آن بحبوحه رنج از او سر می‌زند» و اینکه 
چکونه به کام مرگ فرومی‌شود» رازی است که با او په گور می‌رود. از 
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بیرون که می‌نگريم چنین می‌نماید که گوئی انسانیت گم شده‌است. این 
واقعیت در مورد کسانی که جنایت به دست آنان صورت می کیرد تردید. 
ناپذیر است و در مورد آنان که آن رنجها را متحمل می‌شوند قابل تردید: 
رنجی که اینان می‌کشند به مراتب سختتر از رنجی است که مبتلایان به 
پر آزارترین بیماریهای جسمی متحمل می گردند» در حالسی که رنسج همین 
بیماریها» برای درمانده و بیچاره ساختن ماه کافی است . 

این واقعیت که چنین چیزی روی می‌تواندداد» نشان می‌دهد که 
کسانی که دست بدین جنایت زدند-و عده قابل توجهی از اینان از ميان 
خود زندانیان بر گزیده شده‌بودند - آمادگی قبلی برای این کار داشتند» هر 
چند پیش از آنکه این آمادگی به مرحلةٌ عمل درآید - چه آنانکه از جامعه 
مطرود بودند و چه کسانی که به صورت کارمندان بی‌آزار و قابسل 
اعتماد در دستگاه دولست انجام وظيفه می گرگ ند زندگی آرامی داشتند, 
ماه دهشت» همين آمادگی قبلی است» که امروز وقتی به عقب 
می‌نگریم و آن نايج را می‌بينيم» به وجودش سی می ڊریم۔. اين خود 
تحقق بی‌ایمانی است بی‌آنکه بر آن آگساه باشیم؛ زندگی در خلا و بی 
قرارگاهی است؛ یا زندگی عروسکانسی است که ریسمانهای قراردادهای 
بظاهر آراسته مایهُ مصونیتشان بنظر می‌آید» در حالسی که هر لحظه با 
ریسمانهای زندگی در اردو گاههای کار» قابل تعویضند. 

اینکه آدمی در حال رنچ‌کشیدن در سراسر زندگی» هر دقیقه‌ای از 
عمر خودرا زیر فشار بسر می‌تواند آورد» و به صورت ماشین عکس العملها 
می‌تواند درآید» نتیج روش فنی خاصی است در شکنجه» که تنها زمان ما 
توانسته است آن راء با بالا بردن تدریچی رنج شکنجه ‏ که در زمانهای 
پیشین نیز نشناخته نبود - بدین مرحله از تحول برساند. 

این واقعیت اردو گاههای کار» این عمل و عکس‌العسل شکنجه 
کتندگان و شکنجه‌شوندگان در جریانی دایره‌وار» و این نحوء از دست 
دادن انسانیت» نمونه و نشانی است از امکانهای آینده که همه چیز را به 
نابودی نهدید می‌کنند. 

وقتی که انسان گزارشهای مربوط به اردو گاههای کار را می‌خواند» 
دیگر جرأت سخن گفتنش نمی‌ماند. این خطر ژرفتر از خطر بمب هسته‌ای 
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است» چون نهدیدش متوجه روح آدمی است. بیسم آن است که ذومیدی 
کامل بر ما چیره شود. ولی این سخن» سخن واپسین نیست اگر هنوز به 
گوهر آدمی اپمان داشتکه باشیسم» در آن صورت» پیش بینیه‌ای غم‌انگیسز» 
همه دریچه‌های امید را نمی‌بندد. 

آن کسان اندکی که در میبان رنجهای دهشت‌انگیسز» هر چند 
نتوانسته‌اند از حیت جسمی به مخلوقات بیچاره و بدبختی تبدیسل نشوند» 
ولی روحشان با هم آسیپهائی که دیده سالم مسانده است» به ما جر آت 
می‌بخشند که ایمان خود را به گوهر آدمی از دست ندهیم. 

با وجود تاریکی افق آینده» هنوز جرأت می کنیم بگوئیم: 

آدهی ممکن یست کاملا از میان برود» زیرا به «صورت خدا» 
آفریده شده‌است؛ او خدا نیست» ولی پا پندهائی که هرگ به حس در نمی آیند 
و بیشتر اوقات وحودشان از ياد می‌رود-و با اینهمه ناگسستنی هبتند - 
به خدا پیوستهاست. آدمی نمی‌تواند به حالی درآید که اصلا" آدمی نماشد, 
خوابیدن و غایب‌بودن و از یادبردن خود» ممکن است. ولی آدمی بطور 
کلی» نه ممکن است در طی حریان تماریخ پوزینه يا مسورچه شود و له 
امروز به صورت ماشین عکس‌العمل در آید؛ مکر آنکه دهشتزاترین و 
ناهنجارترین اوضاع و احوال» او را به آن مرز نزديك کند. در این حال هم 
باز به خود بازمی گردد و خود را دوباره می‌یابد؛ مگر افرادی که در آن 
میان بمیرند و نابودشوند. آنچه در افق آینده می‌بینیم دهشتزاست» ولسی 
همین واقعیت» که آن دورنما ما را به وحشت می‌اندازد» و همچون کا بوسی 
بر وحود ما سنگینی می‌کند» دلیل انسان بودن ماست؛ انسان بودنسی که 
می‌خواهد خود را از رژیاهای ترس‌آور رها کند. 

ولی آیندهة انسانیت» مانند حوادث طبیعی» بخودی خود نمی‌آید. 
آنچه امروز آدمیان می کنند» آنچه می‌اندیشند و انتظار دارنند» مدا آینده 
است. امید در این است که آدمیان به دهشتی که در راه است آگاه شوند؛ 
زیرا تنها آگاهی روشن می‌تواند به آدمی یاری دهد. لرژه‌ای که پیش‌بینی 
چنین آینده‌ای براندام آدمی می‌افکند شاید از رسیدن آن آینده جلو گیری 
کند. فراموشی وحشتناك دربارة جنایات گذشته نباید بر آدمسی چیره شود 
و کرنه این ترس روی خواهد نمود که همه آن حنایات ممکن است تکرار 
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شود» ممکن است توسعه یابد و تمام کرهُ زمین را فراگیرد. ترس بايد 
بماند» ترسی که. به نگرانی و فعالیت مبدل تواند شد. 

آدمیان می کوشند به وسیلة آگاهی بر ناتوانی خویش» ترس از آيندة 
دهشتداك را عقب بزنند و آن دهشتناکی را بیوشانند. در نتیجه بی‌اعتنا 
می‌شوند» ولی ترس از راهی که انسانیت در پیش گرفته است به حای خود 
می‌ماند . وقتی که در بارهٌ آن آینده می‌انديشیم چنین می‌نماید که راه گریزی 
از آن نیست. مسی اينيم که همه‌چیز و حتی خودمان در حال فر ور فتنیم » 
و هرآن چه به زندگی ارزش زندگی کردن بخشیده‌است» از ميان خواهد 
رفت. ولسی هنوز کار به آنجا نرسیده‌است. تا لحظه‌ای که بلا نرسیده‌است» 
آدمی نمی‌خواهد دربارۂ آن بیندیشد. 

آگاهی بر ناتوانی» ممکن است سیب شود که آدمی جریان تاریخ را 
همچون حادثه‌ای طبیعی تلقی کند آدمی می‌خو اهد با از بین بردن خود» 
خویشتن را از مسژولیت برهاند. ولی میان جریان تاریخ و جریان پیماری 
روانی فرق اساسی هست. بیماری روانی جریانی طبیعی است که شاید در 
آینده روزی بتوان با وسایل طبیعی علاجش کرد و تا آن روز انسان در 
برابرش بی‌دفاع است؛ ولی راه انسانیت به دست خود انسان است. درست 
است که فرد بی‌دفاع است و تنها جمع می‌تو اند بر خطر چیره شود ولی 
هر فرد احساس می کند که مشارکت داوطلیانهاش در کار جمم ضروری 
است. از این رو ترس هر روز بیشتر و سختتر می‌شود همه‌اش بسته به خود 
آدمی است» به هر فرد آدمی» و با این خواست آدمی ی که نمی گذارم 
چنان شود و نباید چنین شود. - از این واقعیت نمی‌توان گریخت. آنچه 
در گذشته روی داده اعلام خطری است برای ما. فراموش کردن آن؛ 
تقصیر است, همه روز » پیوسته بايد آن را به یداد داشته باشیم. آنچه روی 
داد ممکن است» و هميشه ممکن خواهد بود. فقط با دانستن و به یادداشتن 
می‌توان از تکرارش جلو گیری کرد. 

خطر در این است که نخواهيم بدانیم؛ خطر در فراموشی است؛ در 
این است که وقوع آن جنایتها را باور نکنیم (هنوز کسانی هستند که 
واقعیت اردو گاههای کار را منکرند)؛ در این است که اطاعت از دستور 
دولت صورت ماشینی بیابد؛ خطر در بی‌اعتنائی ناشی از ناتوانی است» و 
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در تسليم‌شدن است در برابر آنچه ضروری می‌پنداریم. 

مقایله با خطرهای آینده از راه مبارزه با امکانهای شیطانی در خود 
حهان امکانپذیر است. بر خطرهای ناشی از آدمی » نها آدمسی می‌تواند 
چيره شود» و اگر او خود حسن نیت داشته‌بناشد می‌تواند به حسن نیت و 
یاری دیگران امیدوار باشد. ولی آدمی هنگامی به این کار تسواناست که 
قانون اساسی کشورش آزادی فردی را تأمین کند» و مطمئن باشد که نیروی 
دولت در برابر هر چیزی که آزادی مردمان را تهدید کند قد علم خواهد 
کرده یعنی در جائی کa‏ حق حکومت کند و حکومت حسق » نظام جهانسی 
باشد. 

هیچ پیش‌بینی بی ار نیست؛ خسواه درست باشد و خواه نادرست» 
مردمان را به حرکت در می‌آورد. هر چه آدمی ممکن بینگارد در طرز فکر و 
ذحوهٌ عملش اثر می بخشد. دیدن خطر و نگرانی درست» شرط این است که 
بپای‌خیزد و در صدد عمل برآید در حالی که تصورهای واهی و پرده‌پوشی؛ 
سیب تباهیش می‌شوند. اميد و ترس به حر کتش می‌آورند. سستی و بسی 
حرکتی عموم اقتضا می کند که همه آرامشهای دروغین ناآرام گردند. سی 
آرامی ناشی از تهدید شخصی نمی‌تواند در این راه کاری از پیش ببرد» تنها 
آن بیآرامی فایده دارد که حاصل نگرانی دربارهٌ انسانیت باشد. اينك می 
خواهیم اهمیت ترس را ار نزديك بنگریم : 

چنین می‌نماید که امروز ترسی بی‌نظیر آدمیسان را فرا گرفته است. 
این ترس چند معنائی است و از يك نوع نیست» گاه سطحی است و زود از 
یاد می‌رود و گاه زرف و نهانسور است. گاه پنهانی است و به وجسودش 
اعتراف نمی‌شود و گاه آشکار است» گاه در مطح حیات است و ناه در 
سطح هستی» و در عین حال ظاهر | همه صفات یاد شده را داراست. 

این ترس» در کشورهای دموکرانيك ترس از خطری مبهم و نامعلوم 
است» ترس از بی‌ثباتی است» یا ترس از تزلزل و بی‌فرارگاهی آزادی. در 
کشورهای «تسوتالمتر» ترس از وحشت (ترور) است, احتمال مصونیت از 
وحشت (ثرور)» تنها در اطاعت از دولت و همکاری با آن است. 

اگر ترس به نیست‌انگاری (نیهیلیسم) بینجامد و در آنجا بهایان 
پبرسد» در آن صورت آدمسی همجون موحودی خاموش شده و سی‌روح 
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می‌نماید که بی‌هیچ گونه آ گاهی» خود را در راه تأمین نیازهای زندگی 
مصرف می کند. تا زمانی که ترس هنوز باقی است» این امد هست که 
آدمی بدین‌سان برآن چیره گردد. 

آنجا که آدمی در جریان دگ رگون شدن دائمی اوضاع و احسوال 
امکان ابتکار شخصی دارد» می‌تواند در خودآ گاهی آزادی مبتنی بر اندیشۀ 
متعالی بر ترس چیره شود. آنا که مجبور است اطاعت کند و مسوقعیت 
نسبتاً قابل اعتماد خود را از راه اطاعت کورکورانه بدست می‌آورد» 
ترس ممکن است تخفیف بیابد و به صورت محر کی دائمی درآید که اثشرش 
وادارساختن به اطاعت است. 

ولی ترسی هم که شاید بر همه یکسان مستولی است آدمیان را 
فراگرفته‌است. تجربه‌ه‌ای دهشتناك (مانند اردوهای کار) اگر هم زود 
فراموش شوند» بیمی نهانی بجا می گذارند. 

ترس را باید تأیید کرد» زیر ا ترس مایه اميد است. 


آنچه تاکنون گفته شد» معنی و اهمیت پیش‌بینیها را در امسور 
انسانی» که جریانشان به دست خود انسان است» نشان می‌دهد. ولی نحوهٌ 
عمل آدمی با در ذهن داشتن پیش‌بینیها» در همین جریان اثر قطعی دارد. 

آنجا که معتوای پیش‌بینی آن چیزی است که انسان خود خواستار 
آن است» در آن صورت آنچه بیان می‌شود پیش‌بینی لیست » بلکه اعلام این 
است که «من چنین می‌خواهم» (هیتلر می گفت: اگر جنگی روی دهد نژاد 
یهودی در اروپا از ميان خواهدرفت.) 

ولی هر پیش‌بینی در بارۀ آینده نسبت به اموری که اراد انسانی در 
تحققش موثر است» براستی عاملی برای تحقق آن امور است» یا لااقسل 
می‌تواند چنین عاملی باشد: پیش‌بینی يا مردمان را به سوی اسری سوق 
می‌دهد و یا آنان را از وقوع آن امر می‌ترساند. خصوصاً آنجا که مردمان 
بپندارند که می‌دانند در آینده چه واقعه‌ای روی خسواهد داد» همین پندار 
عاملی برای روی‌دادن آن واقعه می‌شود. 

کسی که به وقوع جنگی در آینده يقین دارد به واسطۀ همین یقینش 
ډه وقوع جنگ یاری می کند. ولی آنکه در ادامۀ صلح تردیدی ندارد هر 
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گونه نگرانی را از دست می‌دهد و با بی‌قیدی خسود» بسی‌آنکه بخواهد» 
به‌سوی جنگ کشیده‌می‌شود. تنها کسی که خطر را پیش چشم دارد و آنی 
فراموشش نمی کند» رفتاری عاقلانه پیش می گیرد و هرچه بتواند می کوشد 
تا از وقوع آن جلوگیری کند. 

برای حریان امور بسیار مهم است که آیا افراد تاب ماندن در حالت 
میان ترس و امید را دارند» یا به قطع و يقبن پناه می‌برند. حیثیت انسانی 
در مورد اندیشیدن به آینده در این است که هم آنچه را ممکن است روی 
دهد در نظر داشته‌ب‌اشد» و هم پایبند ندانستن مبتنی بر دانستن باشده 
هنوز نمی‌دانم چه ممکن است پیش‌آید آنچه به زندگی ما بال و پر می‌بخشد 
این است که آینده را نمی‌دانیم» بلکه در چگسونگی آن موئريم؛ و آن را 
به طورکلی غير قسابل محاسبه و پیش‌بینی مي‌دانيم. اگر از آینده بساخبر 
بودیم چیزی از ما باقی نمی‌ماند. 

کسی که دربارة حریان امسور درآینده یقینی بی‌پایه دارد» اگر آن 
جریان برخلاف میاش باشد او را از هر فعالیتی باز می‌دارد؛ اما اگر موافق 
آرزویش باشد, به شکستها و ناکامیها اعتنائی نسی‌کند و با اطمینان به 
کامیابی نهائی همچنان پیش می‌رود» ولی محر کش در این پیشرفت بی‌حقیقتی 
و غروری فریبنده است و از این رو اگر هم براستی سرانجام کامیاب شود؛ 
این کامیابی از هر گونه علو و اصالتی تهی خواهدبود. 

مراد ما از این سخنها آن نیست که پیش‌بینیها را بی‌ارزش بشماریم. 
پلکه می گویم که معنی همه پیش‌بینیها تنهسا محسدود بدیین حدود است: 
فضای امکانها را پیش چشم ما بازمی کنند» نقطه‌ای را که در برنامه‌ریسزی 
و عمل باید از آن آغاز کنیم به ما می‌نمایانند» افق ما را هرچه فراختسر 
می‌ساز ند» و آزادی ما را با آگاهی به امکانها» توسعه می بخشند. 

همه فعالیتهای ما بسته‌اند به انتظار ما از آینده؛ به تصورها و 
امیدهای ماء و به ميزان یقینی که به تحقق آن امیدها داریم. به عبارت 
دیگر» هدف فعالیتهای ما در حدود آن چیزی است که ممکنش می‌پنداريم. 

ولی آنچه براستی واقعیت دارد زمان حال است. یقیسن قطعی دربارۂ 
آینده» ممکن است زمان حال را از دست مسا برباید. پیش بینی نیکبیختی 
آینده» ما را از آینده غافل می کند در حالی که آنچه براستی مال ماست» 
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زمان حال است. 


مطلبی که در زیسر می‌آوریسم پیش بینسی آینده نیست» بلکه بیان 
خواسته‌های زمان حال است و تنها سژالهانی درباره آین‌ده دربر دارد, 
می‌خواهیم از میان همه آنچه روی‌می‌دهد پدیده‌هائی را بيابيم که به احتمال 
در آیندة تاریخ عمومی حهان نقش عمده را بازی خواهند کرد. 

امروژ سمه خواسته را در همه حهان می‌توان یافت که با سه اصطلاح 
سوسیا وسم » نظام چهانی» و ایمان» قابل بیان هستند. 

۱. توده‌های آدمیان خواستار نظمند. سوسیالیسم بیان کنندهُ شرایط 
و مقتضیات سازمان عادلانه توده‌هاست. 

۲۷ وحدت مکانی جهان خواستار آن است که این وحدت در ارتباط 
و بده و بستان صلحجویانة فسمتهای مختلف حهان با یکدیگر تحقق یابد و 
این بدان معنی است که با باید امپراتسورئی حا کم سر تمام حهان پدید 
آید یا نظامی جهانی. 

۳ از میان‌رفتن قرارگاه سنتی » یعنی حوهر ایمان مشرد عمومی » 
آدمی را به ما واقعی ایمانل متوحه ساخته و در برابسر این پرسش قسرار 
داده‌است که منشاً زندگی ما چیست و هدف آن کدام است؟ بدین‌سان 
آدمی پرسر دوراهی قرا رگرفته‌است که یکی به نیست‌انکاری (نیهیلیسم) 
می‌انجامد و دیگری به محیت. 

این سه حهت اصلی وتایع و خواسته‌های انسانی در زمان حال؛ به 
سوی هدفی واحد در حر کتند و آن عبارت است از تحقق آزادی. از این رو 
پژوهشی دربارة آزادی را مقدمة تشریح آن سه موضوع قرار می‌دهیم. 


.١‏ هدف: آزادی 


چنین می‌نماید که در میان همه خواسته‌های ضد و نقیض ما» امروز 
یکی هست که همه در آن مشتر کیم . همه اقوام و ملل و رژیمهای سیأسی » 
یکصدا خواهان آزادیند. ولی همینکه این پرسش پیش می‌آید که آزادی 
چیست وچگونه و تحت کدام شرایط می‌توان ممکنش ساخت, فوراً اختلاف 
نظرهای شدید پیدا می‌شود. شاید ژرفترین اختلافهای آدمیان با یکدیگر در 
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نحو تلتی از آزادی است, آنچه در نظر یکی راه آزادی است» در نظر 
دیگری درست خلاف آن است. به نام آزادی آدمیان تقریبا هر چیزی را می 
خواهند» و هر کاری را می کنند؛ و حتی راه بن د گی هم به نام آزادی پیموده 
می‌شود. در نظر پاره‌ای از مردمان بالاترین حد آزادی این است که آدمی 
آزادانه و داوطلبانه از آزادی چشم بپوشد. آزادی» هم اشتیاق پدپد می 
آورد» و هم ترس. گاه ممکن است چنین بنماید که آدمیان اصلا آزادی 
نمی خو اهند» و حتی ميل دارند که امکان آزادی را ندیده بگیر ند. 

از زمانی که آگاهی بر بعران بزرگ باخترزمین دید آم ات 
یعنی از انقلاب فرانسه در ۱۷۸4 - نگرانی از آینده آزادی انسانی» اروپا 
را فرا گر فته است» و مردان بزرگ» این امکان را دینده‌اند که آزادی از 
ميان برود. در حالی کد هکل در کمال آرامی» تاریخ حهان را به عنوان 
تاریخ آگاهی پر آزادی و تحقق آن تلقی می کرد› مسردان بز رگ دیگری 
بدین نگرانی افتادند که ممکن است آزادی هم آدمیان از دنیای ما رخت 
بر بندد. این بار نظرها به طور مستقیم متوجه سیاست و جامعه شد و بزرگانی 
چون بسك بنژامن کنستان"» توکویل و ماکس‌وبر» مهمترین مسائل را 
مساأله آزادی تلقی کردند» و از معاصران ما» جمعی از متفکران همه جهان 
مانند و. لیپمن» فره رو ۲ هايك؟؛ و رویکهه در بیدار ساختن مردمان کوشیدند. 
دانشمندان علم اقتصاد» علمای تاریخ و نویسندگانی که عضو هیچ حزبی 
نبودند» روی به همه آدمیان کردند و برای نجات آن - چیزی که به همه 
تعلق دارد» و بی‌آن آدمی دیگر آدمی نمی‌تواند بود - باری خواستند. 


الف. مفهوم فلسقی آزادی 

مردمان از آزادی سیاسی» آزادی اجتماعی» آزادی فسردی» آژادی 
اقتصنادی» آزادی مذهسی» آژادی وجدان» آزادی ان‌ديشه آزادی 
مطبوعات» آزادی اجتماع و امثال آنها سخن می گویند. آزادی سیاسی در 
بحثها بیش از هم انواع آزادی بمیان می‌آید. ولی در همین مورد نیز 
مردمان در پاسخ این سوال که ماهیت آزادی سیاسی چیست» با هم موافق 
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اگر آزادی سیاسی این است که همه شهر وندان در تصمیمهای مربوط 
به تمام ملت شريك باشند» تاریخ نشان مسی‌دهد که تنها در باختررمین 
برای رسیدن به این آزادی کوشش بعمسل آمده‌است» ولی اینجا هم پیشتر 
اين کوششها بی نتیجه مانده, این سرگذشتها به مسا می‌آمسوزد که سیب 
اینکه آزادی دوباره از دست رفته و نابود شده‌است چه بسوده. مشاا“ در 
آتن» و در روم. امروز پرسشی که اروپا را به هیجان آورده» اين است که 
آیا راهی که پیش گرفته‌ايم به آزادی می‌انجامد یا باز به نابودی آن تا 
رمانی که پايا نش پدیدار نیست. 

هر چه پیش آید به هر حال پسته به خود آدمیان است. حق نداریسم 
در این مورد هیچ امری را مقدر و بیرون ار اراد آدمیان بپنداریسم, همه 
فعالیت انسانی و معنوی ما تنها این می‌تواند باشد که در میان امکانهائی 
که در برابرمان هستند راه خود را پیابیسم. آیضسدءه آزادی پسته ډه خود 
ماست » دی به فرد فرد ما» گرچه هیچ فردی نمی‌تواند جریان تاریخ را 

آزادی سیاسی 1گ ر بر باه معد نی آزادی» که یگانه هستسی . و فعالیت 
اصلی انسانی پا ید تلقی شود» e‏ نماشد» سطحی و بی‌محتو | ر 
اکنون می کوشیم ماهیت ارادی را از نظر فلسفی مورد پژوهش قراردهیم. 

۰١‏ آزادی عبارت است از چی ر گی بر عامل خارجی که مرا مجپور می 
کند. آزادی آنجا پدید می‌آید که دیگری با من بیگانه نمی‌ماند» بلکه من 
در دیگری خود را بسازمی‌شناسم» یبا در آنجا که آنچه به ظاهر ضروری 
است؛ شرط مهم هستی من می‌شود» و شناخته و بدو شعل داده می‌شود. 

ولی ازادی چیره‌شدن بر هوس و دلیخواهی یز می باشد. ازادی 
پرابر است با حضور ضرورت حمیتت در درون آدمی. 

آذجا که من آزادم» چبزی را نمی‌خواهم برای اینکه دلم می‌خواهد» 
بلکه بدان حهت می‌خواهمش که به حقیقت پودنش یقین دازم. از این زو 
آزادی آنجاست ت که من نه از سر ميل و هوس عمل کنم» و نه به سیب 
اطاعت کورکورانه» بلکه تنها از سر بیش و دانائی. بدین جهت شرط 
آزادی» خواستن ار مدا خویش است و لتکر انداختن در مبداً همه چیز. 
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ولی من به آسانی خود را فریب می‌توانم داد. هوس و دلبخواهی بر 
مسن چیره می‌شود و وادارم می کند که عقیده خودم را داشته‌باشم و چنین 
بدانم که هر عقیده‌ای محق است» چون الین هست که از آن دفاع کند , 
ولی عقیدۀ تنهاء بینش و داناشی نیست. شرط آزادی چیره‌شدن بر عقیدۀ 
تنهاست. 

این چیر گی به واسطۀ پیونسدی بعمل می‌آید که ما ميان خود و 
دیگران قائل می‌شویم. آزادی» در ارتباط با دیگران» یعنی در اجتماع» 
تحقق می‌یابد. من فقط تا آن اندازه آزاد می‌توانم باشم که دیگران آزاد 
باشند. 

عقیدۀ تنها» در نبرد توأم با محبت ميان افراد نزديك بهم» جای 
خود را به عقیدۀ مستدل می‌دهد. در میان جامعهٌ سیاسی؛ از راه منتشر 
شدن نبردهای عقیدتی و امکان بروز عقاید گوناگون» عقیده تنها» به 
حقیقت تحول می‌یابد» ولی فقط از راه حرکت بحثها و نبردها. 

آزادی» هم عمق ارتباط میان افرادی را خواهان است که 
«خودشان» هستند» و هم کار و کوشش دانسته و فهمیده را به منظور تأمین 
آزادی اوضاع و احوال عمومی جامعه از راه بینش و ارادهٌ اجتماعی. 

ولی حقیقت مطلق » و در نتیجه آزادی نهانی » هر گنز پدست نیامده 
است. حقیقت پایپای آزادی در راه است. ما در ابدیت سازگاری و توافق 
کامل ارواح بسر نمی‌بریم» بلکه در جریان زمان دگر گون شدنی زندگی 
می‌کنيم» که آن د گر گون شدن» به کمال نرسیده و پایان نیافته‌است. 

۲ آزادی اقتضا می کند از هیچ چیز غفلت نشود و هیچ چیز به يك 
سو ذهاده نشود. هر چه هست و معنائی دارد» باید به حق خود برسد. 
حداکثر فراخی و تساهل و تسامح شرط آزادی است, ازین رو محتوای 
آزادی از راه زندگی در تناقضهاء آشکار می‌شود: در برابر هر عقیده» 
عقیدۀ مخالف پدید می‌آید. آزادی» امکان همه چیز است. آزادی آماده 
است هر چیز را که از بیرون می‌آید» تنها ضد و مخالف تلقی نکند» بلکه 
در خود جای بدهد. آزادی» بازبودن بی‌حد است» و اینکه انسان تاب و 
توانالی شنیدن داشته‌باشد؛ و آزادی در این فضای واقعاً باز فراخترین 
آگاهیها» بی‌شرطی تصمیم تاریخ است. از این رو آزادی» تناقضها و 


مسالۀ آینده YoY‏ 


رویاروئیهای پر ثمر را می‌جوید» که در آنها يك طرف بدون طرف دیگر 
تیاه می گردد. 

آنجا که تناقضها و رویاروئیها قربانی محدودیت می‌شود» آزادی 
از ميان می‌رود؛ خواه سیب آن قربانی شدن» نظمی باشد که مسرزهای 
خود را فراموش کرده‌است؛ يا زیاده رویهائی که مثکر نظم اسست؛ يا یکی 
از دو طرف تناقض که خود را همه چیز می‌شمارد. آزادی آنجا دوباره 
برقر ارمی‌شود کد برای شنیدن هر سخنی کشاده و آماده باشیم » در تدش 
تناقضها امکانهای خود را حفظ کنیسم » و در تحولات اوضاع تصمیمهای 
خود را بر مبداً استوار سازیم» و محتواهای تاه هستی را ببینوم. 

۳. اما اگر آزادی با ضرورت حقیقت یکی است» پس آزادی ما 
همواره شکننده و ناقص است. زیرا هر گز نمی‌توانیم یقین داشته‌باشیم که 
حقیقت را بتمام و کمال در چنگ داریم. آزادی ما معلق از چیز دیگری 
است» نه آنکه خود علت خود باشد. اگر آژادی به حد کمال موجود بود» 
آدمی خدا بود. آزادی راستین از مرزهای خود آگاه است, 

آدمی به عنوان فرد» تجربه مبداً را می‌شناسد: من می‌دانم که آزادی 
خود را از خود ندارم» پلکه درست در آذجا که خود را آزاد می‌پندارم» 
می دانم که ار ژرفای تعالی به خود بخسیده شده‌ام . من می‌توانم خود را 
فراموش کنم و از خود غایب شوم این حود مرز اسر ار امیزی ات که 
اين تجربة ممکن» که من به خودم بخشیده شده ام » مرا به آن آگاه می‌سازد. 

در مورد حامعه آزاد انسانی این نکته شایان توجه است که آزادی 
معلق از آزادی همه افراد است. از این‌رو آزادی سیاسی به عنوان وضعی 
قطعی و قابل دوام بدست نمی‌آید. در اینجا نیز آزادی همواره در راه است. 

۴ ازادی ناممکن می‌نماید: در رویاروشی تناقضهاء «این-یا-آن» 
پدید می‌آید: من بايد به نحو روشن یکی را بگزینم و تصمیم بگیرم که 
چرا و برای چه زنده‌ام. من نمی‌توانم همه چیز باشم. باید یکسوئی بشوم» 
باید با آنچه در عین حال غیرقابل اجتناب می‌دانم نبرد کنم. 

در واقع» آزادی راه آدمی است در زمان. آدمسی به سوی آزادی 
پیش می‌رود و از این رو آزادی در حرکت و ديالكتيك است. 

اين حرکت» در تفکر از راه خرد ممکن می‌نماید. خرد عبارت ات 
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از بازبودن و آمادگی برای دریافت همه چیز؛ بازبودنی که در هر گام فهم» 
پیشتر از فهم است. خرد» حضور حقیقت است که از اشکال تفکر مبتنی بر 
فهم سود می‌جوید» و باشکوفاندن آنها در پې رسیدن به وحدت همه 
چیزهائی است که به تفکر در می‌آید. ولی در عين حال در جست و جوی 
اضداد نیز می‌باشد. بدین‌سان خرد تیروی محرکه‌ای است که فهم را به 
مرزهائی مسی‌رساند که در آنجا فهم از عمل باز می‌ساند. خسرد تسایم 
تناقضها می‌شود ولی در عین حال نیروئی است که بی‌آنکه به فهم امکان 
مداخله بدهد آن تناقضها را بهم می‌پیوندد؛ و نمی گذارد هیچ چیز به طور 
قطع متلاشی شود؛ می‌خواهد بر «این-یا-آن»های فهم چیره شود؛ بدین‌سان 
همه چیزهائی را هم که به حد اعلای تناقض می‌رساند» بهم پیوند می‌دهد: 
جهان ما و جهان تعالی؛ علم و دیسن؛ شکل‌دادن به جهان و اندیشیدن 
دربارة هستی ابدی. از این‌رو خرد» ديالكتيك توسعه یانشه‌ای است. 

ولی چیرگی بر تناقضها مانعی بر سر راه خود می‌یابد که عبارت است 
از «این-یا-آن»های اوضاع و احوال واقعی. این به مانع برخوردن» آنجا 
پیش می‌آید که تفکر تنها به‌صورت تفکر باقی نمی‌ماند» بلکه لازم می‌شود 
که معتوای آن در زمان و مکان تحقق بیابد. در این مورد تنها کسی آزاد 
است که بتواند تصمیم بگیرد. آذکه تصمیم می گیرد» با این تصمیم ار 
آزادی چشم می‌پوشد. با صرف نظر کردن از امکانهاء آزادانه به آنچه تصمیم 
گرفته‌است تحقق می بخشد ولی خود را محدود می‌سازد. با تحقق بخشیدن 
به موضوع تصمیم» آزادی پر محتوا می‌شود» ولی از راه نوعی انقیاد. 


آزادی را نمی‌توان مالك شد. آزادی در انزوا وجود ندارد. 
از این رو» فرد جمود آزادی بی‌محتوای خود راء قربانی آن آزادی می کند 
که نخستین بار در اجتماع پا دیگران بايد پدست آید, ایسن آزادی تنها با 
دگرگون شدن آدمی حاصل می‌شود» و با ایجاد سازمانهائی برای آدمیانی 
که دگرگون نشده‌اند نمی‌شود آن را «ساخت» بلکه پیدائی آن بسته است 
به چگونگی ارتباط و گفت و شنود و تفاهم میان آدمیانی که آساده‌اند با 
یکدیگر گفت و گو کنند, از این‌رو آزادی را نمی‌شود برنامسه‌ریزی کرد» 
پلکه آدمیان» در حال طر ح و برنامه‌ریزی وظایف معین و معلوم با همکاری 
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یکدیگر» آزاد می‌شوند. 

سوق‌دادن آدمیان به سوی آزادی» یعنی سوق‌دادن آنان به اينکه 
با یکدیگر گفت و گو کنند. ولی اگر در آن مان اندیشه‌هاشی نهفته 
بماند» چون گفت و گوکنندگان از یکدیگر پنهان می کنند؛ اگر از گفتن 
پاره‌ای چیزها خودداری ورزند و در درون خود بر آنها متکی بمانند؛ 
اگر در گفت وگو یله و تزویر را دخالت دهند» در آن صورت گفت و 
گو مایه آزادی نیست» بلکه فریب است. گفت و شنید اصیل» چنان گفت 
و شنیدی است که هیچ خودداری و مراعاتی صراحت آن را آشفته نکند» 
زیر حقیفت در اجتماع » تنها در صراحت بی‌قید و شرط پدیدمیآید. 

موانم حفیقت و آزادی » از يك سو قراردادها و رسوم و آداب 
اجتماععی هستند؛ و از سوی دیگر دیکتاتوری و استبداد که در آن يك 
جهان‌بینی عموسی» شاسل همه می‌شود» و همه مجبور مسی‌شوند الفاظ و 
اصطلاحات و جمله‌های آن را بکار ببرند بنحوی که این گونه اصطلاحات 
و جمله‌ها حتی ناسه‌های خصوصی را هم فرامی گیرد؛ همچنین است 
شیفتگیهای تعص ب آمیز که می‌پندارند حقیقت را بچنگ دارند و با حمله 
و هجوم» و به شیوه‌ای اهانت آمیز» این حقیقت را اعلام می کنند » در حالی 
که منظور اصلیشان تنها کوچك کردن و خساموش‌ساختن دیگران است: این 
تکیهُ تعصب آمیز بر حقیقت» بی‌حقیقتی خود را بدین‌نحو نشان می‌دهد که 
هیچ گونه آمادگی برای گفت و شنود ندارد. 

حقیقت» به عنوان چیزی قطعی و مطلق» در تصرف هیچ کس نیست. 
جستن‌حقیقت» یعنی اینکه انسان همیشه برای گفت و شنود آماده باشد 
و همین آمادگی را از دیگران نیز چشم داشته بب‌اشد. کسی کد براستی 
خواهان حقیقت و گفت و شنید است» با او دربارۂ هر مطلبی می‌توان 
آزادانه گفت وگو کرد» و او خود نیز چنین است و هنگام گفت و گو نه 
به کسی اهانت می کند و نه برای مراعات حریف از گفتن سخنی خودداری 
می‌ورزد. نبرد برای حقیقت در حال آزادی» نبردی از روی محیت است. 

آیا پس از همه این سخنان» می‌دانيم آزادی چیست؟ نه! ولسی این 
خود خاصیت ذات آژادی است. اگر کسی بگوید که پس از آنهمه شرح و 
بیان نفهمیدم آزادی چیست؛ بايد پاسخ داد آزادی» يك مسوضوع نیست » 
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و چنان هستیی ندارد که بتوان به دنبالش گشت و یافت. برای جهانشناسی 
علمی موضوعی» آزادی وجود ندارد. از اين رو نمی‌توان آزادی را به 
صورت مفهومی قابل تعریف پیش چشم آورد. ولی چیزی را که من - بی آنکه 
موضوعی باشد ت پشناسم می‌توام در اندیشه دریابم و در حر کت تفکر پش 
خود حاضرش سازم» و آن‌گاه در باره‌اش سخن بگویم» چنانکه گوئی موحود 
و حاضر است. ولی به هر حال نمی‌توان از بروژ سوعفهم جلو گیری کرد. 


ب. قددت, و آذادی سیاسی 

هنگام تفکر نظری دربارهٌ آنچه موافق خرد است و آرزوداریم تحقق 
پیدا کند» واقعیت بنیادی ژور را بآسانی از یاد می‌بریم» حال آنکه ژور هر 
روز و هر ساعت» هر چند پنهانی» حاضر است. گریز از زور امکان ندارد. 
ولی اگر هستی انسانی بدون واقعیت زور قابل تصور نیست - اعم از اینکه 
فرد بر و جود آن آگاه باشد یا نه -و اگر قدرت (به قول بورکهارت) بخودی 
خود بد است» این پرسش بیش می‌آید: چگونه می‌توان زور را به جای. 
درستش نشاند و از چه راه ممکن است زور عنصر نظم باشد تا آنجا که 
تقریباً نیازی به ظهور نداشته‌باشد؟ یا چگونه ممکن است خاصیت بدی را 
از قدرت سلب کرد؟ 

پاسخ این پرسش را در آن نبرد تاریخی باید جست که از رو زگاران 
قدیم میان قانون و زور حریان دارد. هدف این برد این است که عدالت 
به واسطة قانون مبتنی بر يك قانون آرمانی» یعنی حق طبیعی» تحقق بیابد. 
ولی این قانون آرمانی» تنها در قسانون جامعه‌ای» که برای خود قانون 
می‌نهد و آن را در همه موارد رعایت می کند» متجلی است. آزادی آدمی 
با قدرت‌یافتن قانون مدون جامعه‌ای که او عضو آن است» آغاز می‌شود. 

این آزادی, آزادی سیاسی نامیده می‌شود» و دولتی ( = جامعه‌ای) 
را که در آن» آزادی از راه قانون برقرار است» دولت ( = جامعف) مبتنی 
برحق می‌خوانند. دولت ( = جامعه) مبتنی برحق» دولتی (جامعه‌ای) 
است که در آن قوانین وضع می‌شوند و تغییریافتن آنها منحصرا از راه 
قانونی صورت می گیرد. این عمل در حکومت دمو کراسی از ریق ملت» 
یعنی همکاری و مشارکت مردمان» خواه به طور مستقیم و خواه نامستقيم » 
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صورت می‌گیرد» و به دست نمایندگان مردم که با انتخاب واقعاً آزاد 
بر گزیده می‌شوند. 

دولتی را دولت آزاد می‌نامند که در برابر دولتهای دیگر سیادت و 
حاکمیت خود را داراست. ولی وقتی که ما از آزادی سیاسی سخن می‌گوئيم 
مرادمان آزادی ملت است» یعنی آزادی درونی وضع سیاسیش. 

آزادی بیرونی يك دولت مانع آن نیست که در درون آن استبداد و 
اسارت حکمفرما باشد. اگر دولتی آزادی بیرونی خود را از دست بدهد, 
در بیشتر مسوارد آزادی درونیش نیز از ميان مسی‌رود؛ ولسی هميشه چنین 
یست. چه اگر دولت غالب» خواهان آزادی سیاسی باشد می‌تواند اجاژه 
دهد که این آزادی در داخل دولت مغلوب» شکفته شود تا آنجا که مردمان 
مغلوب عضو مستقلی در حامعهٌ دولت غالب گردند. 

نیروی آزادی سیاسی داخلی در اصل هنگامی پدیدمی‌آید که ملتی 
خود» خود را تربیت کند» و به عبارت دیگر» منشاً آن آزادی» این تر پیت 
است. پس از آن همین ملت می‌تواند ملل دیگر را بیدار و آژاد سازد. ولی 
این آزادشدگان از حیث سیاسی به صورت شاگرد می‌مانند و نباید چنین 
بپندارند که آزادیشان از خودشان مايه گرفته است. 

مطلب به ظاهر آسان می‌نماید» چنانکه کوشی ار آدمیان تنها 
دارای بینش و حسن نیت باشند می‌توانند برپایٌ حق طبیعی و فوانین ناشی 
از آن» در حال آزادی آرمانی زنندگی کنند. ولی اولا حسق همیشه با 
اوضاع و احوال معین تاریخی تناسب دارد و بدین‌جهت با دگ رگون‌شدن 
اوضاع و احوال» قوانین نیز دگرگون می‌شوند. در ثانسی زور باید مقید و 
محدود شود زیرا زور هردم آماده است که سر بردارد و قانون را بشکند: 
بدین‌جهت زور باید در خدمت قانون درآید و در برابر جنایتکاران 
بکار گرفته شود. 

آنجا که زور هست ما را تدرس فرامی گرد و آنجا که قاننون 
حکومت می کند در آرامش زندگی می‌کنيم. زور به هیچ‌روی قابل اعتماد 
نیست» بلکه تابع دلیخواه است و فرد در برابر آن بی‌دفاع. قانون 
قابل اعتماد است و نظم برقرارمی کند و فرد در حمایت آن زندگی خود 
را محفوظ احساس می کند. آنجا که حکومت به دست قانون است بی‌ترسی 
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و آزادی و آرامش بر محیط حکمفرماست» ولی آنچا که زور فرسان می 
راند ترس و سکوت و پنهان‌شدن و اجبار و بی‌آراسی همه‌جا را فرامی 
گیرد. در جامعهٌ مبتنی بر قانون» اعتماد حکومت می‌کند و در حامعه زور» 
بی‌اعتمادی همه‌جانبه. 

اعتماد قرارگاهی استوار و محترم و مصون لازم دارد» یعنی چیزی 
که همه چنان محترمش بدارند که اگر فردی به آن تجاوز کند بآسانی 
بتوان او را منزوی کرد و دستش را کوتاه ساخت. این چیز استوار و 
مصون را مشروعیت می‌نامند. 

ما کس وبر حکومت مبتنی بر مشروعیت راسه گونه می‌داند. حکومت 
مبتنی بر سنت (که حقانیتش ناشی از اعتقاد مردمان بر مقدس بودن سنت 
قدیم است)» حکومت مبتنی بر عقل ( که حقانینش ناشی از اعتقاد مردمان 
است بر مشروعیت نظام قانونی و کسی که موافق این نظام به حکومت 
رسیده است)» حکومت مبتنی بر ایمان مذهبی (ناشی از اعتقاد مردمان است 
بر تقدس کسی» یا بر اینکه آن کس دارای نیروی قهرمانی است یا جنبۀ 
سرمشق دارد.) در این سه مورد حکمرانان» یا «رژسانی» هستند که به 
فرمان قانون بر مقام حکومت نشمته‌اند» پا «سروری» است که به حکم 
سنت (مثلا" از راه ارث) به تخت فرمانروائی جای گرفته‌است» و یا 
«رهبری» که به سبب دارابودن تقدس زمام حکومت را بدست دارد. 

نظریه‌ای که «فره‌رو» در ان مورد آورده‌است» شاید خیلی کلی 
است ولی وضع ما را بهتر روشن می کند: حکومت مبتنی بر مشروعیت 
موجد آزادی است» و حکومت فاقد مشروعیست منشا استبداد و ترس» 
(مطابق این نظریه حکومت مبنتی بر ایمان مذهبی فاقد مشروعیت است.) 
به عقیده فره‌رو متشا مشروعیبت» یا حق به ارث بردن سلطنت است» یا 
ری ا کثریت ملت. حکومت مبتنی بر مشروعیت بر رضایت ملت مبتنی است 
و از این رو ترسی ندارد» در حالی که حاکم فاقد مشروعیت از مات می‌ترسد: 
زورش سبب بیدارشدن زور دیگران می‌شود» و چون می‌ترسد مجبور است 
با توسل به وحشت (ترور) روزافزون» خود را حفظ کند» و بدین‌سان همه 
در چنگال ترس گرفتارمی‌شوند, مشروعیت همچون سحری است که از راه 
اعتماد» نظم و آرامش پدیدم ی آورد؛ حکومت فاقد مشروعیت وسیله‌ای جز 
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جبر و زور ندارد» از این رو» ترس و بی‌اعتمادی و جبر و زور برمی‌انگیزد. 

پاي مشروعیت» آنجا که پای نقد و بررسی به میان می‌آیذ» لرزان 
و نااستوار می‌نماید: مثلا" مشروعیت مبتنی بر ارث با خرد سا زگار نیست» 
ژزیرا سیب می‌شود که افراد ابله و بی‌شخصیت نیز محق شمرده شوند؛ 
انتخاب با رأی اکثریت هم قابل اعتماد نمی‌تسواند بسود» زیسرا اشتباه و 
تصادف و تلقین توده» در زمیج رأی مۇر أت : خطر مشروعیست 
همین حاست» و فهم به آسانی می‌تواند آن را مورد تردید قراردهد. وی 
چون ما میان مشروعیت و استیداد یکی را می‌توانیم بگزینیم» از اين رو 
مشروعیت یگانه طریقی است که در آن آدمی بی‌تسرس می‌تواند زندگی 
کند» خصوصا چون در این طریق هر غلطی به یساری همین طریق قابل 
تصحیح است. منشأً نگرانی ارباب نظر از منشاً مشروعیت همان است که 
اشاره کردیم. دورة ما مشروعیت را فقط در انتخابات از راه آراء عمومی 
می‌داند. 

در کشورهائی که در آنها حکومت مبتنی بر مشروعیت برقرار است» 
نقص و بی‌عدالتی فراوان است و کارهای بی‌فایده بسیار روی می‌دهد: گاه 
انتخاب‌شد گان ابله و نادانند» و گاه قانونها غلط و مضرند و نتایچ 
مدهش ببارم ی آورند. مشروعیت این گونه حکومتها» انتخاب شدگان و 
قوانینی را که به دست آنان وضع می‌شود» حمایت می کند. ولنی ایسن 
حمایت» مطلق و بی‌قید و شرط نیست. انتخاب شدگان را با انتخابات تازه 
می‌توان کنار گذاشت و فوانین را با تصمیه‌های تازه می‌توان تغییر داد. 
چون این هر دو کار از راههای مبتنی بر مشروعیت صورت می گیرد» از 
اين رو تصحیح اشتباه و غلط بدون بکاربردن زور میسر است. آگاهی 
مشروعیت احتمال زیانهای بزرگتر را می‌پذیرد برای آنکه از زیان مطلق 
و استبداد و وحشت و ترس در امان بماند. آزادی سیاسی از راه فهم پدید 
نمیآید» پلکه وابسته به حقانیت است. 

مشروعیت لازم است برای اينکه زور سر بر ندارد» و فرمانروای 
مطلق نشود. آزادی فقط در طردق مشروعیت بسدست مسی‌آید زیرا نها 
مشروعیت می‌تواند زور را به زنجیر بکشد. آنجا که مشروعیت از ميان 
پرود آزادی نابود می‌شود. 
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در باخترزمین برای انديشه آزادی قواعدی بنیادی پدید آمده 
است* این قواعد ڏخست در انگلستان و آامسریک پیدا شده» سپس فرانسه و 
سایر کشورها - از زمان انتلاب فرانسه - آنها را پذیر فته اند» و در دوره 
روشنگری» فیلسو فان» خصوصاً کات » درباره آنها | ندیشیدهاند, اينك مسی 
کوشم تکت اصلی آنها را به طور خلاصه بیاورم. آزادی سیأسی » به معنی 
آزادی سیاسی داخلی» دارای این نشانه‌هاست: 

۱ آزادی هر فرد» اگر قرار بر این است که همه افراد آزاد باشند» 
تنها جائی امکان‌پذیر است که با آزادی دیگران معارضه‌ای نداشته‌باشد. 

از نظر حقوقی هر فرد در حد معینی می‌تواند مسوافق دلخواه خود 
عمل کند (آزادی منفی)» و با این اعمال خود را از دیگران جداسازد. ولی 
از نظر اخلاقی آزادی اقتضا می کند که مردمان با همدیگر باشند و این با 
همدیگر بودن» تنها بدون اجبار و به راهنماشی محبت و خرد شکوفا 
می‌شود (آزادی مثبت). 

نخستين بار» با ذحتق‌یافتن آزادی مثبت بر پایة تامین حقوقی 
آزادی منفی» این قاعده برقرار می‌شود: آدمی تا آن حد آژاد است که در 
اطراف خود آزادی ببیند» یعنی تا آن حد که همه آژادند. 

۲ فرد د وگونه حق دارد. یکی آنکه در برابر زور حمایت شود» 
دیکر آنکه بینش و اراده‌اش پدذیر فته‌شود. حمایت او به وسیل دولت 
قانونی صورت می گیرد و پذیر فنه شدذاش از راه دموکراسی ممکن می گردد. 

۳. آزادی تنها از راه چیرگی بر زور تحقق می‌یابد. آزادی خواستار 
قدرتی است که درخدمت حسق قسرار گیرد» و این قدرت را تنها در دولت 
مبتنی بر حق می‌توان بدست آورد. 

قوانین در مورد همه افراد یکسان اجرا می‌شود. تغییر قانسون تنها 
از راه قانونی صورت می گیرد. 1 

قسانون شیوء به کار بردن زور را» آجا که ضرورت اقتضا می کند» 
معین می‌سازد. از این رو زور از طرف ثوای انتظامی تنها در برابر کسانی 
که به حق و قانون تجاوز کنند بکار برده سی‌شود» آن هم تنها به شکل 
قائونی» که راه دلبخواه را مسی‌بندد. بدین‌جهت» پلیس سیاسی خاصی هم 
وحود ندارد. 
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آزادی فرد» به صورت مصونیت جان و مال و مسکن» تأمين 
می‌شود. محدودیت آزادی تنها تحت شرایطی که قانون معین می کند» و 
در مورد همه یکسان است» بعمل می‌آید. حتی سلب آزادی هم با رعایت 
حقوق بنیادی میسر است: مثلا" هیچ کس بازداشت نمی‌شود مگر آنکه علت 
بازداشت بر او اعلام شود و در ظرف مدت کوتاهی از او بازپرسی کنند و 
وسایل حقوقی برای شکایت از بازداشت» و دفاع در معرض عموم» در 
اختیارش گذاشته شود. 

۴, هر فرد علاوه بر حق مصونیت شخصی» حق دارد در زد کش 
جسامعه شرکت کند. بدین‌جهت آزادی تنها در شیو حکومت دموکراسی 
امکان‌پذیر است» یعنی از راه امسکان مشار کت همه افراد در تصمیمهای 
عمومی. هر کسی این امکان را دارد که به ميزان ریت سپاسیش ب بسدان 
اندازه که می‌تواند دیگران را با خود هم‌عقیده سازد - از طرف جامعه 
پذیرفته شود. 

در انتخابات همه حق برابر دارند» و سری بودن انتخابات تأمین 
شده‌است. تعیین نامزدهای انتخاباتی از طرف گروهها محدود نیست. 
دولت از راه انجام انتخابات که در فاصله‌های معین و معلوم تجدید و 
تکرار می‌شود» پوحود مسی‌آید. بدین حهت در شیوه حکومت دمو کراسی 
می‌توان دولت را از راه قانونی و بدون بکاربردن زور ساقط کرد یا تغییر 
داد. در این کونه کشورهای آزاد ممکن نیست که چند تنی همیشه در 
حکومت باقی پمانند. 

امکان سلب کردن قدرت حکومت از افراد سیب می‌شود که همه 
مردمان کشور در برابر قدرت فرد مصون بمانند. حتی اگر کسی بز رگترین 
خدمتها را به حامعه کرده‌باشد این امر دلیل مصون‌ساندن قدرت او 
نمی‌تسواند بساشد. آدمسی هميشه آدمی است» و حتی بهترین آدمیان اگر 
محدودش نکنند» خطری برای جامعه است. قدرت دائمی هميشه مسوجب 
ترس است» و بدین‌حهت قدرتمندترین افراد نیز باید از راه انتخابات» دست 
کم برای مدتی» از حکومت کنار گذاشته‌شوند. هیچ کس به مقام خدائی 
رسانده نمی‌شود» ولی آنکه در شرایط مقتضی بی‌مقاومت به کنار سی‌رود 
شایسته سپاسگزاری و احترام است. 
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۵. تصمیمهای راجع به امور عمومی بر پایهٌ گفت و شنود و تفاهم 
مردمان گرفته‌می‌شود. از این رو آزادی خواهان بحث و گفتگوی علني 
امعدود است. برای اینکه این گفتگو تا حد امکان بر پاي بینش و آگاهی 
صورت گیرد» آژادی‌خواهان این است که دانستنیها و خبرها و استدلالهای 
عقیده‌ها بنحوی انتشار یابد که در دسترس همه افراد ملت بساشد. از این 
رو آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و آزادی گفتار بايد تأمین شود. 
هر کسی حق دارد تبلیغ کند و بکوشد دیگران را با خود هسم‌عقیده سازد» 
ولی در این کار همه بايد حق داشته‌باشند که آزادانه با یکدیگر رقابت 
کنند. تحدید این آزادیها تنها هنگام جنگ مجاز است» ولی تحدید باید مخحصر 
به انتشار اخبار باشد نه به اظهار عقاید. از این گذشته هر محدودیتی باید 
مطابق قانون کیفر بعمل آید (مصوئیت در برابر اتهام و اهانت و مانند آنها,) 

هر کسی برپایۀ بحث و گفت و شنید با دیگران» تصمیم می گیرد. 
آنکه عقیدۀ مخالف دارد دشمن نیست. آزادی تنها در صورتی می ماند که 
هر کسی آماده باشد که با مخالفان نیز گفتگو کند. برای گفت و شنود 
حدی وجود ندارد» مگر در بر ابر جنایتکاران. همه باید یکوشند تا با یکدیگر 
به توافق برسند و بدین‌سان همکاری را ممکن سازند. 

۶. آزادی سیاسی» دم وکراسی است؛ ولی دمو کراسی باشکلها و 
صورتهائی که در جریان تاریخ پدید آمده‌اند. این شکلها مانع از ایند که 
حکومت به دست توده بیفتد: توده هميشه با افراد مستبد و خودرآی 
همراه است. از این رو قشر بر گزیدگان حسق اولویت دارد و این قشر افراد 
خود را از ميان تمام ملت بر حسب ارزش فعالیت و خدماتشان برمی گزیند 
و ملت نیز خود را در این قشر بازمی‌شناسد. این قشر طبقه‌ای خاص ذیست 
بلکه گروهی از برگزیدگان سیاسی است. پروردن و بارآوردن این قشر 
از راه تربیت و گزینش» شرط دمو کراسی است. دموکر اسی‌خواهان این است 
که هیچ گروه ب رگزیده‌ای منحصر به افراد معینی نماند» و گرنه اقلیتی پدید 
می‌آید که زمام حکومت را به روش دیکتاتوری در دست خود نگاه‌خواهد 
داشت. این گروه باید از راه انتخابات آزاد و آزمایش همواره تحت مراقبت 
و بررسی قرا رگیرد تا افر ادی که به مقامات حکومتی می‌رسند هميشه عوض 
شوند» کسان دیگری جای ایشان را بگیرند» و پس از چندی دوباره در 
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عرصهُ سیاست ظاهر شوند یا آنکه برای هميشه به کنار روند. 

۷ برای انجام انتخابات و تربیت و بارآوردن قشر برگزیدگان از 
وجود احزاب استفاده می‌شود. در کشور آزاد وجود چند زب ضروری 
است» لااقل دو حزب. حزب به معنی بخش است. در حسامعة آزاد به هیچ 
حزبی اجازه داده نمی‌شود که خود را یگانه حزب کشور اعلام کند. چنین 
امری مخالف آزادی است» و حکومت حزب واحد آزادی را نابود می کند. 
از این رو اصزاب آزاد» آزادی احسزاب دیگر را خواه‌انند» و در متام 
برانداختن آنها برئمی‌آیند. احزابی که در انتخابات در اقلیت مسی‌مانند» 
گروه مخالفان حکومت (اپوزیسیون) را تشکیل می‌دهند» ولی هميشه همه 
احزاپ مسژولیت سرنوشت تمام جامعه را بعهده دارند. احزاب اقلیت 
برنامه‌های خود را آماده می کنند تا اگر نیج انتخابات به نفعشان بود 
بتوانند زمام حکومت را بدست گیرند. و جودشو گر حزب مخالف فرظ 
قطعی و اجتناب‌تاپذیر آزادی سیاسی است. 

۸. «فن» دمو کراسی مستلزم نحوه زندگی دمو کراتيك است: یکی بی 
دیگری نابود می‌شود. آزادی سیاسی تنها در صورتی باقی‌می‌ماند که آگاهی 
آزادی در تود ملت به طور مداوم در برابر همه واقعیتهائی که با آزادی 
سرو کار دارند حساس باشد» و همه مردم در انديشة نگاهداری آزادی 
باشند. مردمان چنین جامعه‌ای سی‌دانند که آزادی به چه بهائی بدست 
آمده است ؛ چه در جریان تاریخ و چه از حیث تسربیت ملت. دموکراسی 
بدون آزادان‌دیشی ممکن نیست. آژادان‌دیشی دانسته و آ گاهانسه» و 
دمو کراسی بهم پیوسته‌اند» و بی‌آزاداندیشی حکومت توده و استبداد جای 
دمو کراسی را می‌گیرد. 

4. آزادی سیاسی برای این است که همه آزادیهای دیگر را تأمین 
کند, وظیفه سیاست نظم‌دادن به هستی و زندگی است؛ سپاست پاي زن د گی 
انسانی است نه هدف آن. از این رو آزادی سیاسی دو جنبه در آن واحد 
دارده اشتیاق برای آزادی» و انديشهٌ خردمندانه و بیدار درباره هدفها, 
برای اينکه نظم» حداکثر آزادی را برای آدمیان ممکن سازد» نظم حقوقی 
و قانونی بايد محدود به موارد ضروری باشد. سیاست آزادی» اگر 
خواسته‌ها و منظورهای دیگری در آن راه پیابد» نایالد و آلوده می‌شود» و 
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آلودگی سیاست سرجشمه بندگی می‌گردد. 

۰ یکی از شانه‌های آزادی سیاسی» جدائی سیاست از جهان‌بینی 
است. هر چه آزادی تسوسعه یابد و استوارتر شود نبردهای عقیدتی و 
همه آدمیان در آن شریکند و در مورد آنها همه مسردم می‌توانند با هم 
توافق کنند و در سای نظم و حقوق و قرارداد برای یکدیکر حق زندگی 
قائل شوند. 

اکنون سوژال این است که آنچه همه آدمیان در آن شریك نیستند 
از کدام نقطه آغاز می‌شود: جهان‌بینیهاء اعتقادهانی که در طی جریان 
ناريخ پدید آمسده و صورت معینی یافته‌اند» همه تمایلها و جهتهانی که 
میدان حر کت و تجلی می‌خسواهند. در این میان آنچه هم آدمیان در آن 
شریکند» این خو استه است که هم این حهان‌بینیها و اعتتادها و حهتها 
باید میدان حر کت و تجلی داشته باشند, 

آدمی این خاصیت را دارد که شکل زندگی خود را یکانسه شکل 
درست و موافق حقیقت می‌داند» و هر شکل دیگری را مسوجب سرزاش 
می‌پندارد و حتی از آن نفرت دارد. بدین‌جهت ميل دارد که شکل زندگی 
خود را بر هم مردمان دیگر تحمیل کند و اگر ممکن باشد همه دنيا را 
بدان شکل درآورد. سیاستی که از این طرز فکر تغذیه کند تمایسل به زور 
دارده گوش به سخن هیچ کس نمی‌دهد مگر از روی تظاهرء و یکانه هد فش 
غالب‌شدن است. 

ولی سیاستی که مبنایش آزادی آدمی است» بر تمایل خود چیره می 
شود و یگانه هدفش تأمین هستی و زندگی است, به هم امکانهای انسانی 
که دشمن مشترلك آدمیان نیست» امکان بقا و تجلی می‌دهد. این سیاست در 
برابر همه تیوه زندگیها و اندیشه‌هاثی که نمی خوآهند با زور خود را بر 
دیگران تحمیل کنند» تساهل می‌ورزد و همواره در این راه است که زور را 
هر چه کمتر و اتوانتر سازد. 

این سیاست» مبتنی بر ایمانی است که خواستار آزادی است. ایمان 
ممکن است محتواهای گوناگون داشته‌باشد» ولی همه مردمان معتقد و با 
ایمان در این نکته شریکند که آنچه در جامعه روی‌می‌دهد بايد مبتنی بر 
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حق و قانون باشد. تنها مردمان مژمن و متفی به آن پایه از عظمت مسی 
رسند که بر خود براستی چیره شوفند» و تنها اعمال سیاسی و اخلاقی 
این گو نه مردمان قابل اعتماد است. 

چون سیاست با سطح پسائین انسانیت» یعشی تنها با هستی آدمسی» 
سر وکار دارد» هرچند هم امور دیگر نیز معلق از آن است؛» با امور 
عالی آزادی درونی و اعتقاد و روح و معنی ارتباط مستقیم نمی‌یابد» بلکه 
تنها شرایط و مقتضیات تجلی این امور را مهيا می‌سازد. مشار » دين مسیح 
موضوع ایمان است. انسان مسیکی می‌تو اند تسا آنجا که به امور دنیائی 
مر بوط است هر حزبی را انتخاب کند و عضو هر حزبی باشد. می‌تواند به 
حزپ کمو تست یا سرمایه‌دار پا حمهوریخو اه یا سلطئت طلب رای بردهك. 
زڍرا چگونگی نظم اور دنیوی نساشی از اعتقاد میتنی بسر کناب مقدس 
ایست. اسان مسیحی فقط حق ندارد بدی را بخواهد. آنجا که مسیحیت 
صورت سیاست پیدا کند» بەعنوان مبنای اعتقاد مسذهبی مورد تردیسد قرار 
می گیرد. 

ولی چون در سیاست که تنها به معنی و هدف خود محدود است» 
اشتیاق به آزادی و حیثیت انسانی فقط از اعتقاد و ایمان سرچشمه مسی 
گیرد» از این رو مسیحیان مومن عصر جدید توانسته‌اند آزادی را پدید. 
آورند. اعتقاد مسذهبی با محتوای سیاست کاری ندارد» بلکه فوط در طرز 
فکر حاکم بر آن متجلی می‌شود. 

مثال دیگر: مار کسیسم به عنوان مار کسیسم علمی» روش بسیار بار 
آوری در آمر شناسائی بوده‌است؛ ولى به عنوان فلسفة تاریخ مطلق » و 
جهان‌بینی فراگیر مبتنی بر جامعه‌شناسی» نادرست‌بودنش از راه علم به 
ثبوت رسیده و مسلم شده‌است که جز جهان‌بینیی تعص ب آمیز نیست. ملی 
کردن وسایل تولید کارخانه‌های بزرگ به منظور برطرف ساختن مالکیت 
شخصی هدفی است که در نظر هر کسی» بی‌آنکه مار کسیست بساشد» 
می‌تواند عملی عادلانه جلوه کند. 

جهان‌بینیهای مبتنی بر انحصارطلبی اگر عنان سیاست را بدست 
گیرند برای آزادی خطرناك می‌گردند. زیرا هر اعتقادی که حقیقت را 
منحصر به خود بداند» می‌خواهد خود را بر همه تحمیل کند و بدین‌سان 
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به استبداد می‌گراید و آزادی را از میان برمی‌دارد. از اين رو در جامعه. 
های آزاد احزابی که مسرامشان بر جهان‌بینی استوار است جبای پاشی 
نمی‌توانند گشاد و بی‌اثر می‌مانند. حرکتهای اعتقادی و مبتنی بر جهان. 
بینی اگر وارد سیاست شوند دشمن آزادی می گردند» زیرا با کسانی که 
برای عقیدتی خاص مسی‌جنگند نمی‌تسو ان گفت و شنود کرد» حال آنکه 
مهمترین امور در سیاست این است که مسردمان با یکدیگر گفت و شنود 
کنند و راه سازش و توافق در مسائل مربسوط به زندگی راء که به همه 
آدمیان - صرف نظر از اختلاف مذهب و جهان‌بینی - مر بوط است» بیاموزند. 

۱ آزادی تنها در مان مردمانی محفوظ می‌ماند که اخلاق 
زندگی اجتماعی در آنان به صورت طبیعت شثانوی درآمده‌است و از 
بدیهیات بشمار سی‌رود: دریافتن معنی و اهمیت اصول و قوانین» رفتار 
انسانی طبیعی» مراعات یکدیگر و آمادگی به پاری» رعایت دائمی حقوق 
دیگران» آمادگی به سازش در مسائل مر بوط به زندگی» تساهصل در برابر 
اقلیتها. همه احزاپ و گروهها در مورد این شرایط اخلاقی با هسم متففند 
و حثی تندروان و محافظه کاران در این اخسلاق که وحه اشتراکشان می 
باشد» اختلاف نظر ندارند. 

۲ قانون اساسی نوشته با ننوشته‌ای» آزادی را تضمین می کند. 
ولی هیچ دستگاه مطلقاً شایان اعتماد» برای حفظ آزادی» وجود ندارد. از 
این رو در حامعه آزاد هميشه این نگرانی هست که آن چیز اساسی که از 
هر دستبردی باید مصون بماند» یعنی خود آزادی و حقوق انسانی و دولت 
مبتنی بر حق» حتی در برابر برخی اکثریتهای موقت» درست نگاهداری 
شود. آن چیز اساسی پاید از دسترس تتایج اتتخابات و رأی گیریها یز مصون 
بماندء باید مراجعی باشند که» اگر اکثریتها حتی يك لحظه از پایه و بنیان 
آزادی سیاسی مشترك غافل بسانند» آن مراجسع گام پیش بنهند و چاره 
جوئی‌کنند (مانند تجدیدنظر در تصمیمها» در فاصله‌های زمانی که فرصت 
کافی برای مطالعه و تفکر باشد» مراحعه به آرای عموسی»؛ دادگاههائی 
برای تشخیص اینکه آیا تصمی‌ها موافق قانون‌اساسی هستند سا نه.) ولی 
اين مراجع تنها در صورتی موّثر می‌توانند بود که اخلاق سیاسی ملت با 
آنها سازگار و همگام باشد» زیرا فقط این دو با هم می‌توانند مسانع از آن 
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شوند که آزادی به وسیلهٌ آزادی نابود گردد. رواج مجرد و مطلق فن 
دموکراسی» و رأی اکشریت» بخودی خود هميشه راه شایان اعتمادي 
برای تجلی اراد واقعی ملت نیست. فنسون دموکراسی گرچه در بیشتر 
موارد از لغزش پیشگیری می‌کند» ولسی آنجا که حقوق انسانی و خود 
آزادی در معرض تهدید قسرار می گیردء؛ آن فنون بايد محدود شود در 
این گونه موارد اصول باید برای نجات اصول به حال تعلیق درآیند. 
تساهل در برابر عدم تساهل جایز نیست» مگر آنجا که عدم تساهل ناشی 
از ابلهی شخصی » بی‌خطر می‌باشد؛ که در این صورت می‌توان با بی‌اعتنائی 
از آن گذشت. به هرحال آزادی برای نابودساختن آزادی نباید امکان 
ظهور داشته باشد, 

۳ آزادی سیاسی دمو کراتی بدان‌سان که همه را راضی کند و جود 
ندارد. تنش و ناخرسندی همواره پیدا می‌شود مغلا آنجا که فرد» بیش از 
اندازه‌ای که برای تأمين امکانهای برابر ضروری است» محدود می گردد؛ 
یا آنجا که رقابت آزاد» جز در موارد لازم برای پیشگیری از بسی‌عدالتی 
آشکار» محدود می‌شود؛ یا آنجا که نابرابری طبیعی آدمیان» مورد توجه 
قرار نمی گیرد و برای فعالیتهای بیشتر که ناشی از این نابرابری هستند 
حقی منظور نمی‌شود؛ یا آنجا که بسیاری از شهروندان عدالتی را که در 
حدود استعداد درکشان از قوانین چشم دارند» در قوانین نمی‌یابند. 

دمو کراسی یعنی اينکه هر فردی به نسبت توانائیش» و خسدمتی که 
می‌کند» در جامعه پذیرفته‌شود. دولت مبتنی بر حسق آنجاست که این 
امکان تضمین شود و این تضمین قانونی بر حسب اوضاع و اعسوال و 
تجر به‌هاء بدون بکاربردن زور و به شکل قانونی و از راه قانونی تحول 
بيا بد, 

حس عدالتخو اهی هر گز به نحو کامل ار ضا نمی‌شو د» بلکه با 
ملاحظه خطرهائی که در کمین آزادی سیاسی است از بسی چیزها چشم می 
پوشد. آزادی سیاسی بهائشی دارد و این بها بیشتر اوقات بسیار هنگفت 
است و چشم‌پوشی از منافع شخصی و قناعت و تحمل می‌خواهد. تا هنگامی 
که مبارزه قانونی برای عدالت - هر چند طولائی باشد و بارها به شکست 
بینجامد - ممکن است» آزادی درونی خود آدمسی با چشم‌پوشی از حق 
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خویش به افتضای سیاست محدود نمی گردد. 

۰ ۰ ۳3 چم ۰ 3 ۰ 

انتخاب نمایند گان از طرف مردم چشم‌پسوشیدنی نیست. ولی 
دمو کراسی صوری» یعنی حق انتخاب آزاد و سری که برای همه افراد 
به طور برابر و حود دارد» بخودی خود وسیلة تضمین آزادی نیست, بلکه 
در عین‌حال تهدیدی برای آزادی است. دمو کراسی هنگامی شایان اعتماد 
است که شرایطی که پیشتر تشریح کردیم با آن توأم شود اخلاق زندگی 
احتماعی» تربیت کردن خود برای گفت وشنود با یکدیگر به منظور انجام 
وظایف معین و معلوم» دفاع بی قید و شرط از حقوق اساسی و انسانی» 
متکی بودن بر ایمان جدی. اگر دموکراسی» بی آنکه افراد ملت خود را 
تربیت کرده و برای پذیرفتن آن آماده‌ساخته باشند» ناگهان در کشوری 
بسرفرار شود نه تنها به حکومت تنوده می‌انجامد و استنداد به دنبال 
می‌آورد» بلکه حتی پیش از آنکه4 کار بدانجا پبرسد سرنوشت کشور را 
دستخوش بخت و اتفاق می‌سازد؛ زیرا سردمان چنین کشوری هنگام 
انتخا بات اصلا_ نمی‌دانند که چه انتخاب کنند: احزاب نمی‌توانند از عهدۀ 
تکلیفی که دارند بر آیند و به جای آنکه نمایندۀ سردم باشند به صورت 
سارمانه این بسنده برای خودش درمی آیند» و به حای آدکه افر اد شایسته و 
بر گزیده را ډه سر کار بیاورند کسانی را در مجلس شورا مسی‌ نشا نند که 
«شغلشان» نما ین د گی مجلس است , 

محافظت از معنی راستین دم وکراسی در پسراپسر حکومت نوده و 
استیداد» یا در مقابل خودخواهیهای احزاب و نفوذ مردمان ناشایسته» 
مسأله حیاتی آزادی است. از این رو برای پیشگیری از لغسزشهائی که 
ممکن ات دموکراسی را به خود کشی بکشاند» یه وحود مراحعی احتیاج 
هست که آن را از تدروی بازدارند. اقتدار مطلق هر اکثریتی باید توسط 
مرجم ثابتی محدود شود. ولی چون کسانی هم که وظيفة مر حعیت را بعهده 
دارند انسانند و ار ضعفهای انسانی بری نمی تو آنند بود» از این رو سردوشت 
آزادی در پایان کار ډه هرحال پسته به نتسربیت و انسافیت سود ملت و 
خود افراد مات است» و به عبارت دیگر بسته به این است که آیا خود ملت 
براستی دلستة آژادی ق ےا ده مراجم ثابت هم » باید توسط ملت 
انتخاب شود ولی این اذتخاب بايد پنجو ی باشد که احزاب نتوانند در ان 
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دخالت کنند. 

۴ همه چیز بسته به انتخابات است. می‌دانيم دمو کراسی را 
چگونه استهزا می کنند و انتخابات و نتایج آن را چگونه به چشم حقارت 
می‌نگرند. دیدن عیبهای آشکار و استهزاکردن پاره‌ای از نتایچ انتخابات 
و تصه‌یمهای اکثریت» آسان است. 

در پاسخ بايد گفت: آزادی راهی جز راه ملت ندارد. تنها کسانی که 
آدمیان را نالایق و حقیر می‌شمارند و تنها خود و دوستانشان را از این 
حقارت مستشنی می‌دانند» می‌توانند استبداد را بر دمو کراسی برتری نهند, 
این راه دوم راه کسانی است که خود» خود را لایق حکومت اعلام می کنند 
و بر اریکۀ فرمانروائی بر توده‌ای از بندگان می‌نشینند و چون محکومان 
را صغیر و محجور می‌دانند بر آنان چنین وانمود می‌کنند که آزادند» و 
آنگاه به وسیله تبلیغات روحیه و طرز فکر محکومان را شکل می‌دهند . اگر 
تصادف و اتفاق یکی به یاری این محکومان برسد حکومت دیکتاتوری 
مهربانی در کشور برقرارمی گردد. 

دم و کراسی و استبداد» هر دو ملت را مخاطب قرارمی‌دهند. امروز 
دنیا در چنان دوره‌ای است که هر که می‌خواهد به حکومت برسد ناچار است 
روی به ملت آورد. هم عوام‌فریبان جنایتکار ملت را مخاطب می‌ساژزند و 
هم سخنوران شریفی که هدفشان خدمت به آزادی است. مسوفقیت هر دو 

روه بسته به تصمیم مات است, و ملت با این تصمیم راه سر نوشت خود 
را معین می کند. 

چون تصمیم نهائی با ملت است پس باید تا آنجا که ممکن است به 
او یاری کرد تا تصمیم درست بگیرد. روشی که استبداد پیش مسی گیرد این 
است که سی کسوشد تا انتخا بات تنها ظاهرسازی پرسروصدانی باشد و 
مردمان هر چه پیشتر درس بخوانند» تا ابزار سودبخشی برای فرمانروا 
باشند» بیآنکه توانائی تشخیصشان افزایش یابد. دموکراسی بعکس؛ 
می کوشد تا توانائی انتخاب درست را در مردمان ایجاد کند - زیرا امروز 
انتخابات یگانه دلیل حقانیت حکومت است - تا اراد راستین مات امکان 


تجلی داشته باشد, 


یگانه راه چاره این است که همه آدمیان را به حقوق و تکالیفشان 
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آشنا کنند و اراد راستینشان را بیدارسازند تا در حال تفکر به این اراده 
آگاهی پیدا کنند. آمسوختن دانشهای صنعتی و توانائی فتی بتنهائی کافی 
نیست, اگر به این شناسائیها اکتفا کنند ممکن است فقط ابزارهای 
سودمندی برای برده‌داران شوند که به آنان دستور خواهندداده «ایمان 
داشته‌باشید» اطاعت کنید» بجنگید.» ما آدمیان به تربیت و تفکر انتقاد 
کننده و به فهمیدن» نیازمندیم و محتاج محیطی ت-اریخی و فلسفی هستیم تا 
مستقل گردیم و توانائی تشخیص و تصمیم بدست‌آوريم. همه افراد ملت 
باید از راه حریان تربیت دائعی به پایه‌ای بلندتر برکشیده شوند» و از علم 
ناقص به سوی علم کامل» و از تفکر اتفاقی و آنی به سوی تفکر مرتب و 
دائمی سوق داده‌شوند» تا بدین‌سان هر فردی از زنجیر عقاید جزمی آزاد 
شود و گام در راه آزادی بنهد. تنها در این صورت می‌توان چشم داشت 
که اکثریت مردمان هنگام انتخاب نمایند گان و اخذ تصمیمهاء از روی 
تفکر و آگامی؛ خوب را از بد باز شناسند و بگزینند. 

راه دومی هست که عبارت است از تربیت عملی مات از راه شرکت 
دادن اکثریت در وظایف معین زن دگی. از این‌رو مشار کت افراد در ادارهٌ 
آزاد و پرمسوولیت روستا و شهر برای پیدانی اخلاق دمو کر اتبك ضروری 
است . بدین‌سان مردمان با تمرین ععلی در اداره محیسط کوچك خود» 
توانائی از عهده برآمدن وطایف بز رگتری را که دموکراسی بر دوششان 
می‌نهد بدست می‌آورند. 

راه سوم برقرارکردن خود انتخابات است. شکل انتخابات اهمیت 
بسیار دارد» مثلا انتخاب هر شخصی به میل انتخاب کننده یا انتخاب از 
روی سیامه‌های معین؛ نتیجف انتخابات؛ اکثریت مطلق يا اکشریت نسبی؛ 
انتخاب مستقیم یا غسر مستقیم؛ و مسانند آن. شکل واحدی که صحت 
انتخا بات منحصر به آن باشد» وجود ندارد؛ ولی شکل به هر حال در 
چگونگی حریان امور اثر دارد. 

نکن اساسی این است که انتخا بات درست» یگانه وسیله نگاهداری 
آزادی و حشائیت حکنومت است و برای مه یری از پیدائنی استبداد و 
وحشت (ترور) راهی جز آن نیست. نشانة استیداد» از میان بردن انتخا بات 
اصیل و راستین» و احرای انتخابات صوری است؛: بدین وسیله استبداد بر 
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آزادیخواهی عصر ما احترامی دروغین و ریسا کارانه شان می‌دهد. از ميان 
بردن انتخابات راستین در روزگار ما عیناً مانند کشتن شاه در روزگاران 
گذشته‌است» با این عمل در واقع حاکمیت ملت را می کشتند. با نابود 
ساختن چشمه مشروعیت» زورگوئی بصورتی وحشیانه روی می‌نساید و 
آزادی را پایمال می کند. 

توکویل» با توجه به پدیسده‌های انقلاب فرانسه» معنسی سر فرود 
آوردن در برابر اریت را دریافته‌است؛ هنگامی که رهیران انقلابپ خرد 
انسانی را پرستش می کر دند و به نیسروی همه حانبه آن اعتماد بی‌حد و 
حصر نشان می‌دادند و معتقد بودند که خرد انسانی قادر است بر اینکه هر 
قانون و هر سازمان و هر قاعدة اخلاقی را پدیدآورد» در حفیقشت به خرد 
خودشان اعتماد داشتند» له به خرد انسانی: «هیچ کس به اندازه این مردان 
به عقل و معرفت جامعه بی‌اعتمادی نشان نداده‌است». اینان مردمسان را 
به همان اندازه به دیدۀ حقارت می‌نگریستند که خدا راء «از پیروی حدی 
و راستین از ارادهٌ اکثریت همان قدر بیگانه بسودند که از پیسروی از ارادۀ 
الهی. از آن زمان تقریباً در همه انقلابیون این خاصیت دو پهلو رام 
توان دید. آنان از احترامی که انگلیسیان و امریکائیان به عقیدۂ اکثریت 
هم میهنا نشان می گذارند؛ دورند. در این دو ملت خرد انسانی به خویشتن 
اعتماد دارد» ولی ه رگز در این‌باره به افراط نمی گر ایسد؛ و به همین حهت 
سبب رواج آزادی شده‌است» در حالی که خرد ما تنها اشکال تسازه‌ای از 
برد گی پدید آورده‌است.» 

دیر زمانی است که بر انتخابات خرده سی گیر ند. می گویند: يك 
رأی هیچ فایده‌ای ندارد» از این رو» به زحمتش نمی‌ارزد. جریان انتخابات 
انسان را از فرکت در اور عمومی بیزار می کید 

این نکته خود یکی از مهمترین محتواهای طرز فکر انسان دم و کرات 
امروزی است: ۰ راست است که يك رای تقریباً هیسچ است» ولسی نتیجه 
انتخابات حاصل مجموع همه رأیهاست که از يكايك رآأیها تشکیل یافسه 
است. از این رو انسان دمو کرات امروزی به خود میگسوید: من از روی 
کمال حدیت و با تمام مسوولیت رأی می‌دهم و در عين حال می‌دانم که 
ارزش يك رآی چه قدر اندلك است. فروتتی و قناعت لازم است و لازمتر از 
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آن این است که آدم ی» در عین فروتتی و قناعت» کاری را که ممکن است 
و از دستش برمیآید» بکند , ری يك تن در عین ناتوان نی تقریباً کامل» بسا 
این انديشه دست بدست دارد که آراء افراد چون با هم جمع شوند سرنوشت 
همه چیز را معین می کنند. 

۵ دربارء ملسی که آز ادی و حق دسوکراسی را در واقسع 
ذمی‌خواهد» چه بايد گذ ت؟ گسان نمی‌رود خواست و اراد روشن و 
راستمن ملتی چنین باشد» پلکه احتیاج و احساسات» چشم اراد او را خیره 
کرده و از روشن‌بینی ناتوانش ساخته‌است. 

ضرورت چنین است که همه مسردمان در انديشه آزادیند» زیسرا 
آزادی پربهاتسرین چیزهاست» ولی بخودی خود به دامن هیچ 
نمی‌افند و بخودی خود پایدار نمی‌ماند. آزادی را تنها آنجا می‌توان نگاه 
داشت که مردسان بر آن آگاه باشند و مسژولیت نگاه‌داریش را بعهده 
بگیر ند. 

آزادی هميشه در حالت دفاع قراردارد» زیسرا هميشه در مصرض 
خطر است. آنجا که ملتی این خطر را احساس نکند» در آنجا آزادی مرده 
است. افراط در اعتماد بر خویشتن» بآسانی بندگی و سازمانهای زور را 


بدنبال می‌آورد. 

۶ در عالم واقعیت دلایل شایان تسوجهی علیسه آرمان سیاسی 
آزادی وجود دارد. نوشت همه آرمانها - چئین است. پند به تجر به 
ر جود دارد؛ سردو رمادھ می در 


ژابت شده‌است که آزادی ناممکن است, ۳ I‏ انسانی» همان نیروئی 
است که چیزهائی را که ممکن نبودنشان بارها به تجربه شابت شده‌است» 
در عالم جر به به صورت واقعیت در آورده‌است. اين موضوع ٍسته به این 
است که آیا ما با ایمان به خدا و با آ کاهنتین از حیثیت انسانی و ويفا 
انسانی» راه آزادی را بگزینیم و با شکیبسانی بی‌حد و علیرغم همه 
شکستهای ناامید کننده در این راه استوار بمائیم» یبا آنکه تسلیم 
نیست انگاری شویم و سرنوشت خود را به تقدیر واگذاریسم تا سرانجام 
آدمیان ماهیت آدمی را در وجود ما نابود سازند. 

اساسیترین نشانهُ آزادی» ایمان به آزادی است. همین قدر کافسی 
است که آدمی کوشیده‌است تا آنجا که ممکن است به آرمان آزادی 
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سیأسی نزديك شود» و با وجود نقایص بزرگ» در این کوشش کامیاب شده 
است. این خود سرچشم امید آینده است. 


وقتی به حریان تاريخ جهعان نظر هس ی‌افکنيم می‌بینیم که آزادی 
سی آدمیان بندرت و حود داشته است» و حتی می‌توان گفست آزادی 
در ا تاریخ استثناست و بخش اعظم جهان روم در دورۀ جمهوری» و 
ایسلند» از استشناها هستند. بز رگترین و مؤثرترین استثناها انگلستان و سپس 
امر یکاست. بر اثر نفوذ و سرایت آزادی از ایسن کشورها؛ برخی از ملل 
فار؛ اروپا به آزادی گرائیدند» بی آنکه نیروی لازم را برای نگاه‌داری 
مداوم آن داشته باشند. 
آزادی سیاسی پدیده‌ای باخترژمینی است. وقتی که این پدیده را با 
تجلیات آزادی در هندوستان و چين مقایسه می کنیم » بینیم که در این 
دو محیط فرهنگی» آزادی ببی‌بنیان و غیرسداوم است, اتفاقی و شخصی 
است. از این رو حق داریم بپرسیم که آیا آزادی سیاسی شرط هر کو تیه 
انسانیتی است؟ با توحه به تاریخ ناچار بايد به این پرسش پاسخ منفی داد. 
بی‌آزادی سیاسی هم » پیدائی حیات معنوی بزر گ» خلافیت » و زندگی زرف 
امکان‌پذیر شده‌است. ما که دلبسته آزادی سیاسی هستیم؛ و برای ما 
آزادی سیاسی از اندیشۂ انسانیت جدائی‌پذیر نیست» در برابر این پرسش 
مربوط به تاریخ جهان قرارداريم که آیا بباخترزمین چیزی شبیه به آزادی 
سیاسی برای تربیت تمام انسائیت عرضه خواهدکرد یا نه؟ می‌دانيم که از 
هنگامی که در نخستین قرن پس از میلاد در روم آزادی از دست رفت و 
استیداد سزار برقرارگردید و تاسیت و لونگینوس نوشتند که زندگی 
معنوی تنها در پرتو آزادی سیاسی امکان‌پذیر است» تا اسروز هميشه در 
باخترزمین فقدان آزادی سیاسی علت انحطاط معنوی تلقی شده‌است, با 
اینهمه از نظر کلی معنی و فا يده تاریخ روشن کردن این نکته است که تحت 
شرایط گوناگون E‏ مختاف حکومت» چه تحولاتی در ون گی 
معنوی و خلافیت آدمی روی می‌تواندداد. 
قدرت طلبی و زور همواره آماده جهش و حمله است؛ هنکامی که 
هنوز ناتوان است برای آغاز حمله چنیسن وانسود می کند که می‌خواهد 
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مردمان را از فشار زندگی رهائی دهد» سپس برابری و آزادی را تبلیسغ 
می کند و آنگاه در صدد برمی‌آید که ملت را به تیروی سیاسی بز رگی 
تبدیل کند تا از آسیپ دیگران در امان بماند (و هر بار نقاب منافع 
عمومی را به چهره می‌زند) و سرانچام عشان هوس و خودرآیی خویش را 
رها می کند و صلای سلطنت و فرمانروائی درمی‌دهد. 

در زند گی روژانه زور و خسرد همواره در نبسردند. هر دستور و 
فرمانی که به بحث و مذاکره پایان می‌دهد» هر سخن ناشی از خسودرآیی 
که خشم شنونده را برمی‌انگیزد» هر تصمیم يك‌طرفه» هر خسواستن بیرون 
از حد تسوافق و قرارداد» در محیط خانواده آغاز مسی‌شود» به میان 
همکاران در دفاتر کار و ادارات سرایت می‌کند» و سرانجام صورت جنگ به 
خود می‌گیرد: زیرا آدمیان با این روش و تحت این شرایط خود را برای 
جنگ آماده می‌کنند و به چنان حالتی درمی آیند که نها به کار حنگ می 
خورد. 

در برابر قدرت و زور» خودفریبی سودی ندارد. طرحهای نظری برای 
سازمان صحیح حهان بدون توحه به واقعیت بی‌ارزش است. ولی هنگامی 
که واقعیت را در نظر می‌آوریم این تمایل غلط در ما ایجاد می‌شود که 

یبا بدون قدرت و زور زندگی کنیم و با تبعیت از قساعسدهة «در 
پرابر بدی نماید قد علم کرد» آماده شویسم که به همه نايج گردن بنهیم 
و شکیبائی پیشه کنیم و بی‌نبرد بمیریم؛ و یا زور را به عنوان شرط زندگی 
و عامل سیاست بشناسیم و بدی زور را به عنوان شرط احتناب‌ناپذیر 
سیاست بپذيريم و تأیید کنیم . 

این هر دو وضع په اهر منطقی می نمایند» وی چون پا معی‌ار 
تکالیفی که آدمی بعهده دارد سنجيده شوند» معلوم می‌شود که هر دو 
پیراهه‌ای برای گریزند. زیرا ارادة آدمی براینکه زور را در خدمت حق 
بکر بسرد» و قدرت را تحت بازرسی در آورد و منود سازد» و در 
سیاست راه را همر اه شریفترین تیروهای انسانی پجو ید , .. این اراده به هیچ 
روی منطقی نیست و نمی‌توان آن را به صورت طرحی کامل پیش چشم 
اورد. این اراده تنها در طول تاریخ می‌تواند راه خود را بياید. 

تحجر يك طرفه هیچ گاه بجائی نمی‌رسد. ولسی راه درست» سازمان 


ماله آینده ۲۹ ۲ 


جهانی درستی نیست که از سازش نظریات متناقض پدید آید. چنین سازمان 
درست و قاطعی حص آدمیان ایست, یگانه راه درست, آژادی اراده و 
خواستن است در محیط باز امکان تحققهای بی‌نهایت. این نکته را هم 
حق داریم بگوئیم که روح» اين نقص را دارد که تبدیل به قدرت نمی 
شود» و قدرت نیز این نقیصه را دارد که با روح و ژرفنای انسانی پیسوند 
نمی‌یا بد روح ناتوان می‌شود و قدرت فاسد و بد. ولی در این تنش و 
تناقض یکانه راه مسدود نشدنی تاریخ» این است که بگذاريم قدرت» 
عنصری برای حق شود تا هستی پایه‌ای برای آزادی انسان گردد. 

تو از سپس ا وان رام ورت فان ورد وی 
قرار می‌دهیم با واقعیت قدرت» بهم پیوسته است. ولی ایمان معنی دیگری 
دارد. ایمانی که با واقعیت قدرت سروکار پیدا می کند» به عنوان ایمان 
از میان مسی‌رود. ایمان تنها در فضای آزادی» بی‌زور» به صورت حقیقت 
می‌تواند درآید؛ و در این صورت مهم‌تسرین پایه‌هاست برای جدیت و 
خلوصی که با آن» به عمل و اندیشۀ سوسیا ليسم و وحدت حهان» نزديك 
می‌توال شد. 


حهتهای اصلی 
ال سسا 


۱ مفهوم سوسیالیسم و منابع آن 

منابع متعدد به اندیشة سو سيا ليسم غذا می‌رسانند» و از لہ یش از صد 
سال پیش همو اره سیب پید اشدن خواسته‌هانی می‌شوند که نها در صورتی که 
همه با هم بر آورده‌شو ند تیج مطلوبی ببار می‌توانند آورد. 

فن » خواستار سازمان کار است. فن ماشینی » خواستار این است که 
کارخانه‌های بزرگ درست رهبری شوند» و به عبارت دیگر خواستار کار 
دسته‌جمعی و همکاری است. همه آدمیان خسواستار اینند که از کالاهای 
مصرفی ضروری بهره‌مند شوند. هر کسی حق دارد که بخواهد امکانهای 
زند گیش فراهم گردد. 

همه آدمیان خواستار عدالتند و به علت بیشترشدن آگاهیشان 
می‌توانند حق خود را بشناسند و به زبان آورند و از آن دفاع کنند هم 
در مورد بار کاری که به دوششان نهاده شده عدالت می‌خواهند» و هم 
دربارة سهمی که از حاصل کار باید ببرند. امروز هیچ کس نمی‌تواند به این 
خوامته‌ها بی‌اعتنا باشد. مسأله این نیست که آیا این خواسته‌ها برحقند یا 
نه» بلکه این است که چگونه می‌توان به آنها تحتق بخشید. 

مسوسیالسم » امروزه په هر طرز فکر و هر و هر نوع پر نامه - 
ریزی گفته می‌شود که محتوایش نظام همکاری و همزیستی همه آدمیان 
باشد» با معیار عدالت و طرد و نفی مزایای خعاص. سو سیا ليسم تمایل همه 
آدمیان امروزی است به سازمان‌دادن کار و تسوزیع حاصل کار به منظور 


جہتهای اصلی ۲۳۳۱ 


ممکن ساختن آزادی همه آدمیسان. بدین معنی و از این لحاظ ام‌روز همه 
مردمان سوسیالیست هستند» و خواسته‌های سوسیالیستی را در مرام همه 
حزبها می‌توان یافت. سوسیالیسم مطلب اصلی روز گار ماست. 

ولی آنچه گفتیم» برای نعیین مفهوم سوسیالیسم واقعی جدید کافی 
نیست. درست است که انديشْة این سوسیالیسم براصل عدالت اتکادارد» 
ولی پایهُ این اندیشه در شکل مارکسیسم (کمونیسم) علم کل و دانستن 
همه چیز مربوط به امور انسانی است. طرفداران این انسدیشه» تحقق 
کمونیسم را با روش ديالكتيك تاریخی از نظر علمی ضروری می‌پندار ند: 
فعالیت فرد فرد کمونیستها فقط این تحقق ضروری را سرعت می‌بخشد. ولی 
کمونیستها با این عقیده و این قصد در تحقق‌بخشیدن به اندیشة خود 
می کوشند که نتیجة تحقق کمونیسم تنها برقراری نظم عادلانه برای 
آدمیان - بدان‌سان که هستند - نیست؛ بلکه دگرگون شدن خود آدمسی 
است؛ آدمی از بیگانگی با خویشتن که ننیجة اختلاف طبقاتی است رها 
خواهدشد و در جامعۀ بی‌طبقه » ماهیت راستین خود را باز خواهد یافت و 
از چنان آزادیی که تاکنون دیده زشده‌است و باروری روحی و معذوی» و 
سعادتی که تنها از هماهنگی همه آدمیان ناشی تواندبود بهره‌ور خواهد 
شد. 

کمونیسم علمی از آن حیث که رهائی و سعادت آدمیان را بر پایۀ 
علم - بدان معنی که آن را می‌فهمد - استوار مسی‌سازد و نیازی به هیچ 
چیز دیگر نمی‌بیند» از پدیده‌های نمونۀ عصر جدید است. 

بنا به ديالکتيك تاریخی » در سر راه همدف» گذشتن از دوره‌ای از 
بز رگترین محرومیتهاء غیرقابل اجتناب است. تحقق‌بخشیدن آرام و 
صلحجویانه به کمونیسم» بدین‌سان که سرمایه‌داران از قدرت خود چشم 
بپوشند و جامعۀٌ نو از راه مذاکره و توافق طرفین برقرارشود» به علت طرز 
فکر قدرتمندان سرمایه‌دار که ناشی از حکومت طبقاتی است» ناممکن شمر ده 
می‌شود. دیکتاتوری پرولتاریا نقطۀ عطف برقراری عدالت و آزادی است. 

برای رسیدن بدین منظورء» به دو چیز احتیاج است یکی قدرت» که 
در بحران سرمایه‌داری به دست پرولتاریا می‌افتد» و دیگر برنامه‌ریزی 


بر پاي علم. 


۳۳۲ آغاز و انجام تاریخ 


۲ قدرت 

اندیشه‌ها می‌توانند آدمی را بفریبند تا گمان کند که آنچه درست و 
مسوافق حقیقت است» قطعا بايد تحقق بیابد. اندیشه‌ای که خود را درست 
می‌داند» ممکن است به غلط گمان کند که درستیش بتنها نی عات کافی 
برای نحققش است. راست است که اندیشه‌ها سبب پیدائی انگیزه می‌شوند 
ولی در حریان واقعی امور تنها به پاری قدرت به کرسی می‌توانند نشست. 
از این رو سوسیالیسم تاها به یاری قدرت تحقق می‌تواند یافت» قدرتی که 
در برابر مقاومت بتواند زور بکار ببرد. 

آزادی آدسی در آینده پسته به این است که ثیروی اندیشۀ 
سوسیالیستی چگونه با قدرت پیو ند بیابد» قدرت را چگونه بکار ببرد» چگونه 
در خدمت قدرت قرارگیرد» و به چه نحو بر قدرت چیره شود. برای اینکه 
آزادی در پرتو عدالت بدست‌آید» سوسیالیسم باید با نیروهائی متحد شود که 
آدسی را در بسرابر زور» خواه زور مستبدان و خواه زور توده‌ها» رهائی 
توانند بخشید و چنین امری همیشه به یاری قانون تحقق تواند یافت. 

اصول آزادی سیاسی که در باخترژمین شکفته شده‌است؛ در خطر 
است. تنها سوسیالیسمی که آن اصول را بپذیسرد» می‌تسواند سوسیالیسم 
آزادی باشد. تنها چنین سوسیالیسمی جنبهُ انسانی و عملی پیدا می کند و از 
نظریه‌های مجرد که راه را برای بردگی انسان باز می‌کنند بر کنار می‌ماند: 
در این راه عدالت خواستار آن است که همه حکومت کنند؛ ولی بیآنکه مردم 
متوجسه شوند حکومت توده به دست عوامفریبان می‌افتد» و اینان بزودی 
صورت فرمانروایان مستبد به خود می گیر ند و همه را برد خود می کنند و 
زندگی را بر پاپ ترس استوار می‌سازند: ترس فرمانروایان مستبد روزبروز 
افزایش می یا بد و ناچار به وحشت (ترور) پناه می ډرند؛ خود همیشه در حال 
سوءظن بسر می‌بر ند و با اعمال خود همه را دچار ترس وسوءظن می کنند» 
زیرا هر فرد از افراد جامعه دائم خود را در معرض تهدید احساس می کند. 

ضرورت برنامه‌ریزی که از مهمترین اصول سوسیالیسم است اگر به 
برنامه‌ریزی عمومی و فراگیر بینجامد سیب می‌شود که قدرت به حای آنکه 
در خدمت سوسیالیسم در آیند» بر سوسیالیسم چیره شود. برنامه‌ریزی» 


جپتپای اصلی ۳۱۳۳ 


به یاری قدرت امکان‌پذیر است» و برنامه‌ریزی عمومی تنها به پاری قدرت 
مطلق. تا زمانی که قوانین» گرد آمدن سرمایةٌ بی‌حد و مسرز را در دست 
سرمایه‌دارانل اجازه می‌دهد» پیدائی اتحصار امکان دارد» و انحصار به تساط 
سرمایه‌دار بر مصرف کنند گان می‌انجامد و همچنین اختیار سرنوشت 
کارگران موسسهٌ انحصارگر» به دست آن موسسه می‌افتد» زیرا برای آن 
رشته از کار در بیرون از آن مؤسسه جائی نیست. پایان‌دادن به خدمت 
کار گر برابر است با نابودی او. برنامه‌ریزی عمومی تنها به دست دولت 
امکانپذیر است» دولتی که یا قدرت مطلق دارد و یا چنین قدرتی را از راه 
برنسامه ریزی عمومسی بچنگ می آورد. این قسدرت به مراتب بیشتر از 
قدرت هر انحصارگری در اقتصاد سرمایه‌داری است» و چنان همه چیز و 
همه کس راء و حتی زندگی خصوصی افراد راء زیر نفوذ و اختیار خود در 
می‌آورد که مانند آن در تاریخ دیده نشده‌است. 


۳ برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی عمومی 

در همه جای جهان برنامه‌ریزی» اندیشه‌ها را به خود مشغول داشته 
است و برنامه‌ریزیهای عظیمی در نقاط مختلف صورت می گیرد و تحقق می 
یا بد. 

طرح هر نقشه و پدیدآوردن هر سازمان بسرای رسیدن به همدفی؛ 
برنامه‌ریزی است. تا این حد» برنامه‌ریزی جزئی از زندگی انسانی است. 
تنها جانوران» بی‌نقشه و از روی غریزه زندگی می کنند. برای آگاه شدن 
از انواع برنامه‌ریزی» نکته‌های زیر را پیش چشم می‌آوریم: 

کیست که برنامه‌ریزی می کند؟ (ERS‏ برنامه‌ریزی یا ابتکار خصوصی 
مؤسساتی است که با دیگر مؤسسات در حال رقابتنده مرز این برنامه‌ریزی 
متحدساختن منافع یك رشته است به منظور پیشگیری از رقابت میان 
اعضای اصداف یا اتحصار گران؛ پا دولت برنامە‌ریزی می کند. دولت در 
بر نامه‌ریزی يا به تنظیم ابتکارهای خصوصی به وسیلۀ قوانین اکتفا می 
ورزد» و با خود سازمانها يا مۇسساتى پدیدم ی آورد که از آغاز جاب 
انحصار گری دارند. مرز این گونه بر نامه‌ریسزی آنجاست که دولت ادارۀ 


همه چیز را بدست گیرد. 


۳۳۴ آغاز و انجام تاریخ 


موضوع برنامه‌ریزی چیست؟ يا يك سازسان است» یا تمام اقتصاد 
جامعه» و یا اصلا تمام زندگی انسانی. 

برنامه‌ریزیهای حدید در حوزء اقتصاد آغاز شده‌است» و امروز نیز 
اتتصاد میدان اصلی برنامه‌ریسزی است. انکيزه برنامه‌ریسزی رهائی از 
تنگنای اقتصادی است. همکاری آدمیان در اقتصاد» نخست بی‌برنامه بود. 
برنامه‌ریزی هنگامی آغاز شد که دشواری روی نمود و حریان کار» یبا" 
به‌طور کلی موسمه‌ای اقتصادی» در خطر افتاد. هدف از برنامه‌ریزی این 
بود که برای بهتر ساختن اقتصاد» و رهائسی از آن دشواریها» راهمی یافته 
شود. 

در اواخر قرن نوزدهم » برای نخستین‌بار» اقتصاد جهانی پیدا شد. 
پیشتر هر کشور نیازهای خود را خود تأمین می کرد و در نتيجه» اقتصادش 
بسنده برای خود بود (و تنها پاره‌ای کالاهای «لو کس» که مایحتاج عمومی 
نبود از راه معامله با کشورهای دیگر بدست می‌آمد.) ولی در اواخر قرن 
نوزدهم همه ملتها به سبب بهترشدن وضع اقتصادیشان وابسته به یکدیگر 
شدند و وارد و صادر کردن کالاهای تولیدی و مواد اولیه رواج گرفت. 

به دنبال این وابستگیها» اختلالهانی روی نمود که نخست مردیان 
از فهمیدنش ناتوان بودند (مثلا" هنگامی که کم و زیاد شدن بهای گندم» 
و خوبی و بدی وضع کشاورزان» وابسته به ميزان محصول سالیانه کانادا 
یا روسیه شد). دشواری اقتصادی سب شد که مردمان یباری دولت را 
خو استار شدند» و همه اشخاصی که سود و زیانشان بسته به رشته‌ای خاص 
بود» با وجود تضادهای متعدد که با هم داشتشد» می‌خواستند دولت 
حمایتشان کند. نتیجه عبارت شد از بستن مرزها و محدودساختن صادرات 
و واردات» که با وضع مقررات گم رکی و صادراتسی آغاز گردید و به 
برنامه‌ریزیهاشی به منظور رسیدن به خودبسندگی از طرف دولتهای 
«توتالیتر» انجامید. 

در زمان صلح این برنامه‌ریزی هنوز معتدل بود» ولی دو جنگ 
عمومی جهانی آن را تعمیم داد. اختلاف ميان دو طرز فکر را به طور 
کلی چنین می‌توان نمود: اقتصاد جهانی به طور کلی بی‌برنامه است 
و می‌خواهد از راه بازار آزاد برای همه سودمند باشد. اين نوع اقتصاد 


جبعبای اصلی ۳۳۵ 


تنها به شرطی می‌تواند پایدار بماند که در جهان صلح حکمفرسا باشد و 
از این‌رو هدفش صلح جهانی است. اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی عمسومی» 
به ظاهر خردمندانه می‌نماید» ولی در واقع سیب می‌شود که فقر عمومسی 
روزبروز روا کیرد و ا لها و ا نتقالها را یا معطل مى 
گذارد د و یا تحت نظر دولت قرارمی‌دهد و یگانه معیسارش منافع آندی يك 
که و است. و اقتصاد زائیده جنگهای بین‌المللی است و خود نیز 
تمایل به حنگهای تازه دارد. 

دربیانی کوتاهء منشأً برنامه‌ریسزی هميشه تنگنائی اقتصادی است» و 
بز رگتر ڍن تنکناها» رع نی تنگنای حاصل از حنگ» منشا ES‏ عمومی 
است. 

مشروعیت این گونه برنامه‌ریزی در زمان دشواری و تنگتا» بدین- 
سان مسخ می‌شود که قدرت‌طلیی دولست و اراده‌اش په دناع از کشور و 
تحمیل قدرت خود بر کشورهای دیگر» از راه برنامه‌ریزی عمومی حدا کثر 
ثیروی آنی را بچنگ می‌آورد. با این انگیزه حداکثر محرومیت بر مردمان 
تحمیل می‌شود و دارائی و درآمد کشور صرف تسولید سلاح می گردد» و 
تمام زندگی و نیروی جامعه وقف فتوحات جنگی و کشورستانی سی‌شود 
زیرا تنها از این راه می‌توان با غارت دیگران» از ورشکستگی خود 
جل وگیری کرد. خلاصه» کاری که در زمان جنگ مفیسد و مشروع است» 
در زسان صلح» به 2 تاطر جنگ آینده که پا طرحش ریخته‌می‌شود و دسا 
می‌ترسند که روی بدهد» ادامه می‌یابد و از ضروریات زندگی می 
شود!. 

ولی انگیزۀ تازه‌ای هم روی می‌نماید: حالت قدرت مطلق دولت» 
که به سیب ضرورت جنگ پیدا شده‌بود» در زمان صلح همچنان ادامه می 
ډابد. در حالی که انگیزۂ نخستین» جنک را وضع عسادی تلقی می کرد و 
دوران صلع را زان آماده شدن برای جنگ؛ انگیزهُ دوم» صلح را وضع 
عادی می‌شمرد» و می‌خواست در زمان صلح _ از راه ادامۀ بر نامه‌ریزی 


| وا همه این عبار تبا أشاره ره روش حکومت آلمان است در زمان 


هیتلر .-م. 
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عمومی و حکمرانی و سلطهُ مطلق بر مردمان - به عدالت و نیکیختی همه 


افراد کشور تحقق بخشد. ولی در اینجا چند اندیشة غلط نهفته است. 
۱ در زمان دشواری» مثلا دشواری ناشی از جنگ یا حادثۀ 





ناگوار طبیعی» برنامه‌ریزی عمومی ظاهر ] یگانه وسیله‌ای است برای 
فراهم آوردن و توزیم کردن مواد غذائی» و همچنین توزیع کردن عادلانه 
فتر و دشواری؛ بدین معنی که همه افراد از مایحتاج ضروری وق گی به 
مقدار برابر بهره‌مند شوند. 

ولی کاری که در چنین وضع فسوق‌العاده‌ای تنها برای رسیدن به 
هدفی محدود در زمانی محدود مشروع است» به تمام اقتصاد» کار» تولید 
و توزیع» و حتی به تمام زن د گی آدمسی سرایت داده می‌شود؛ و بدین‌سان 
شکل مبارزه با دشواری موقت» شکل تمام زندگی می‌شود. 

۲ می‌گویند فنون ماشینی ذاتاً اقتضا می‌کند که اداره‌اش به دست 
دولتی مقتدر باشد. ولی سازمان بزرگی که برای فن ضروری است» مرزی 
دارد که اگر از آن تجاوز کند از نیروی ثمربخشیش کاسته می‌شود. 
سازمانهای بسیار بزرگ ناچار به تحجر می‌گرایند» و هدفشان تنها 
نگاه‌داری خودشان می‌شود» از تحول و دگ رگونی گریزان می‌گردند» و 
به علت اتحصار طلبی با هر ابداع تسازه‌ای دشمنسی می‌ورزند. تحصول و 
شکفتکی و پیشرفت» آزمودن اندیشه‌های نوء و استقبال از امکانهای تازه» 
تنها در حال نبرد رقابت امکان‌پذیر است. تنها در این حال است که همه 
نیروهای معنوی مجهز می گردند و بکار گرفته می‌شونسد زیرا در میدان 
رقابت» غفلت ورشکستکی بدئبال می‌آورد. 

۲. عدالتخوآهی» در برابر بی‌عدالتیها و بدبختیهای ناشی از اقتصاد 
آزاد دوره لیبر الیستی » قد برافراخته‌است. تهمتی که به انديشه اساسی 
لیبر الیستی نهاده می‌شود زاده لغزشهائی است که براستی به علت خود 
خواهیهای آن دوره از اندیشۂ لیبرالیستی ناشی شده‌است. نظريه لیبر الیستی 
چنانکه و. لیپمن نشان داده‌است - مزایای گروهی را (که از ميان می 
توان برداشت) با حقوق بشر اشتباه کرده‌است (در حالی که حقوق بشر 
نه قابل تجاوز است و نه آن را از میان می‌توان برد.) آن نظریه همچنین» 
مصونیت محدود اشخاص حقوقی را با مصونیت غیرقابل تجاوز اشخاص 
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حقیقی » و انحصار را با مالکیت فردی» اشتباه کرده‌است. مبارزه مشروع 
با انديشهة لیبرالیستی نباید به صورت مبارژه با خود آزادی درآید. 


۴ شکل اقتصاد: رقابت آزاد یا اقتصاد برنامه‌ای 

اقتصاد برنامه‌ای آنجاست که رقابت و بازار آزاد محدود گردد یا 
از میان برده‌شود. این گونه اقتصاد با پیدائی شر کتهای بزرگی که» زیر 
عنوان «ثر است»» صاحب انحصار شدند آغاز گردید و سپس به صورت 
اقتصاد دولتی درآمد. 

در بارة اقتصاد این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد آزاد را باید 
بر گزید» یا اقتصاد بر نامه‌ای را؟ از کدام يك از این دو نتیجه بهسری می 
توان چشم داشت: اندیشه و خرد همه مردمان» که از راه ابتکار آزاد و 
رقابت تحقق می‌یابد» یا اندیشه و خرد گروهی از ال فن که می کوشند 
از راه برنامة‌ریزی عمومی نیکبختی همه را تأمین کنند؟ آیا بايد به خطری 
که بازار آزاد و نتیجهُ رقابت» بدنب‌ال می‌تواند آورد» تن در داد؛ پا به 
خطری که رهسری اقتصاد جامعه از راه تقسیم کار و سود به وسیلۀ 
دیوانسالاری دربر دارد؛ و متام داوری به کدام یك از اين دو بایسد سپرده 
شود به بازار آزاد» که در میدان آن» رقابت سبب کامیابی یدناکامی می 
تواند بود؛ یا به اقدامهای يك جانبه گروهی آدمیان که از طسریق 
دیوانسالاری حق تصمیم گرفتن دارند؟ 

در بازار آزاد هر کسی می‌تواند کلاشی را که ساخشه است و 
همچنین کار و انديشْه خود را عرضه کند» و سلیقه و ميل و احتیاج هر کسی 
ار ضا می‌شود. داور در ایحا کليهٌ افر اد حامعه‌اند و هر اقلیست کوچك هم 
می‌تواند مطابق میل و سلیقة خود از این بازار برخوردار شود. اینجا بسه 
خاص می‌تواند محیط زیست خاص خود را بسازد. رقابت»› آدمیان را 
بجنیش می‌آو رد و کشمکش میدان رقابت مجبورشان می‌کند که تا بالاترین 
قله امکان بشری پیش بروند. 

بحت در بارۂ این مساله» همیشه نخست در محیط اقتصاد آغاز می 


شود. در اینجا برنامه‌ریزی عمومی هميشه به معنی از میان‌بردن بازار آزاد 


۲۳۸ آغاز و انجام تاریخ 





به نفع محاسبات آماری و اخذ تصمیم در بارةٌ کار و تولید و توزیع بر پایة 
دانش و سلیقۂ کسانی فهمیده می‌شود که برای این منظور بکار گمارده 
شده‌اند» و طرفداران این گونه برنامه‌ریزی» خود را می‌ستایند که توانسته‌اند 
اقتصاد خردمندانه‌ای را که هد فش برآوردن نیازهای عمومی است جایگزین 
بازار آزاد» که نامش را اقتصاد سودجویان می‌نهند» بسازند. ولی بر نامه 
ریزی عمومی» به طور نامستقیم به رهبری تمام زندگی انسانی می‌انجامد و 
حتی به آفرینش معنوی هم » که بیش از هر فعالیت دیگری به ابتکار شخصی 
پسته است و تحت هر گونه رهہری برنامه‌ریزی شده خفه می گرددء› عنان 
زده می‌شود. در دنیای آزاد حتی سلیته ویلهلم دوم هم به عنوان سلیقه‌ای 
شخصی و خصوصی (هر چند به یاری پول و نهادهای مطیع دولتی با زرق 
و جا نشان داده می‌شد) می‌توانست به صورت واقعیتی در ميان جلوه‌های 
پیشمار زندگی معنوی که به هيچ وجه نت تأثیر آن قرارنم ی گرفتند 
عرضه شود و به عات تهی‌بودنش مورد تحقیر یا ماي تمسخر قرار گیرد. 
ولی در دنیای «ئوتالیتر» تنها سلیقۀ هیتلر حکم می‌کرد که کدام کس حق 
دارد نقاشی کند و کدام نه. در چنین وضعی دیگر از آزادی افراد در 
انتخاب وسایل ارضای نیازهایشان» و از گونا گونی عرضه‌ها و امکانهمای 
کوشش و آزمایش اینکه چه چیز مردمان را خوش می‌آید» اشری نمی‌ماند. 
مغ“ نوشنه‌های کانت تنها به کار عده معدودی می‌آید و در اقتصاد بر نامه‌ای 
که جز نیازهای توده‌ها و سلیقه‌های قدرتمندان و نظریات و عقاید دولت» 
معیاری ندارد جائی برای آنها نیست تا روزی دولت دستور دهد که 
کتابهای «نقد» کانت به مقداری مناسب برای رفع نیاز توده چاپ شود. 
کثرت فوق‌العاده نیازهای آزاد ممکن می‌سازد که در جنب کلاهای 
بازاری» بهترین آثار آفرینندگان هم پدیدآید و عرضه شود» زیسرا هميشه 
گروهی‌خاص طالب و خریدار اینها هستند. ولی اقتصاد بر نامه‌ای» به عکس» 
تنها به سیاهه‌ای از کالاهای معین توحه دارد که مبنایش نیاز توده‌هاست. 
بدین‌جهت به جای آدمیان» کله‌های دیوانسالاران حکم می کنند که چه بايد 
رشد کند و چه نباید رشد کند. 

این مطلب ثابت شده‌است که برنامه‌ریزی عمسومی اقتصادی را 
نمی‌توان به اقتصاد محدود کرد» زیرا به طور اجتناب‌ناپذیر تمام زندگی 
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انسانی را فرامی‌گیرد. رهبسری اقتصاد» از راه شکل زندگی که بر اثر آن 
پدید می‌آید» به رهبری تمام زندگی می‌انجامد. 

هر کس که رقابت را سیب پیداری همه تیروهای انسانی می‌داند و 
طرفدار اقتصاد آزاد است» بر این عقیده است که زنجیرها باید برداشته 
شود مرژزهای کشورها باید باز شود» و همۀ مردمان جهان بايد به 
آزادی بتوانند با یکدیگر ارتباط یابند. چنین کسی تصویری از جهان آینده 
در نظر دارد که در آن از قدرت دیوانسالاران کاسته خواهدشد. 

ولی کسی که با توجه به بی‌نظمی» و بحرانهمای اقتصادی پیش‌بینی 
نشدنی » و هدر رفتن یروی کار و تولید بیش از حد نیاز» و بی‌تیرو شدن 
رقابت» و بدبختی ناشی از بیکاری و گرسنگی با وحود همه امکنهای فنی » 
رهائی آدمیان را در برنامه‌ریزی عمومی می‌بیند» خواهان این است که 
تمر کز قدرت روزبروز بیشتر شود تا جائی که عنان رهبری همه چیز به 
دست مر کزی واحد بیفتد. 

گروهی برآنند که آن هر دو نظریه نادرست است» بايد راه میانه 
را گرفت و از افراط و تفنریط پرهیز کرد. ولسی باز این پرسش اساسی 
پیش‌میآید که کدام يك از آن دو برتر از دیگری است. پس از آنکه این 
تصمیم اساسی اخذ شد» ذظریۀ دیگر هم به عنوان نظریة کم اهمیتشر» 
پذیر فته‌می‌شود » ولی بنحوی که شامل هم جهات و شوون نشود. 

در اقتصاد آزاد هم برنامه‌ریسزی وسیع ضروری است» ولسی ایسن 
برنامه‌ریزی محدود است» و در برنامه‌ای که ریخته‌می‌شود این نکته نیز 
مندرج است که عنان آزادی رها شود و شرایطی راهم آید که تحت آن 
رقابت به عنوان وسیلة تشن و تایید بهتر» باقی بماند. ایسن برنامة 
بی بر نامکی » حدود و امکانها را از راه قانون پدیدم یآورد. 

از این گذشته» رشته‌هائی هست که در موردشان برنامه‌ریزی برای 
حو زه‌های محدود ضروری است تا از رقابت پیشگیری شوده مشاه" در 
سازمانهای مر بوط به راه‌آهن و پست» و استخراج و تحصیل مواد خامسی 
که معیار کیفی دارند» مانند معادن ذغال. در این موارد آزادی بدین‌سان 
به جای خود می‌ماند که هم مردمان برای خرید این مواد حق بسرایسر 
دارند نه آنکه تنها عده‌ای خاص از این حق بهره‌ور باشند, 
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سوال این است که در کشوری که دارای وساییل تسولید کافی است 
در چه مورد و تا چه اندازه برنامه‌ریسزی از راه سازمانهای بزرگ مفیسد 
می‌افتد. حدا کثر سوددهی به هیچ وحه معیار یست. به خاطر آزادی» به 
خطر حنگ و دشواری اقتصادی می‌توان تن‌در داد. ولسی اگر قرار است 
بر نامه‌ریزی شود» باید ميان بسرنامهریزی سازمانهای خصوصی و 
برنامه‌ریزی دولتی یکی را بر گزید. برای آنکه منافع عموم تأمین شود» 
چاره‌ای نیست جز اینکه سازسانهای انحصاری تست مراقبت محدود 
دولتی - که حدودش را قانون باید معین کند - قرا رگیرند و در تعیین 
حدود مراقیت دولتی این نکته باید معیار باشد که رقابت طبیعی از مان 
نرود و کار اجباری و ممنوعیت اعتصاب و از میان رفتن آزادی کار گران. 
در تغییر محل کار» و جلو گیری ابتکار کار کنان برای نزديك شدن به عدالت 
- که به معنی قطعی و راستین هرگز تحقق نمی‌یابد - جای آن را نگیرد. 

چنین مسی نمایسد که سازماندهی و برنامه‌ریزی که از مقتضیات 
ضروری دستگاه فنی است اصولا" با رقتابت آزاد و رواج قانون در جامعه» 
و آزادی انسانی مانعةالجمع نیست. 

بر نامه‌ریزی عمومی امکان تحريك نیروهای ادمیان را از راه رقابت 
از بین می‌برد» و از این رو می کوشد چنان امکانی را از راه رقابت در انجام 
دادن مقدار کار برقرار کند؛ ولی اصل کشا کش میدان رقابت به‌طور کلی از 
ميان برمی‌خبزد. داور به جای آنکه نظر و سلیقه عموم باشد» از طرف 
دولت معین می گردد و تصمیمها با توحه به خود موضوع گرفته نمی‌شود» 
بلکه خصوصیاتی که چندان ارتباطی با خود مسوضوع ندارد پایه قضاوت 
قرارمی گیرد. می کوشند ابتکار را برانگیزند ولی شرایط موجود» هر ابتکاری 
را از شکفتگی بازمی‌دارد. 

اگر بخواهیم روشن و قاطم عمل کنیم دو راه در پیش داریم: یا باید 
به امکانهائی که برخورد آزاد نیروها با خود می آورد اعتماد کنیم و از 
لغزشهائی که در جریان این برخوردها پیش می‌آید نهراسیم» زیر ! امکان 
تصحیح و جبران همیشه به جای خود باقی است؛ یا تسلیم دنیائی شویم که 
همه حزئیاتش توسط آدمیان برنامه‌ریزی شده‌است» با همد ویسرانیهای 
معنوی و انسائیش. 


ای اصلی ۴۱ 





۵. 9سیلة بر نامه‌ریزی: دیوانسالاری 

هر سازمانی که فعالیتش مستلزم اشتغال گروهی از آدمیان باشد» 
نیازمند دیوانسالاری است. در مصر قدیم و دیگر کشورهای بزرگ باستانی 
ودر کشور بز رگی که فری-دریش دوم پدید آورده‌بود دیوانسالاری وحود 
داشت و اثر می‌بخشید» ولی در دولتشهر یونانی نشانی از آن نبود. فن 
(تكنيك) تازه به سازمان و تأثیر دیسوانسالاری امکانهاشی بخشیده‌است که 
تا کنون مانند آن دیده نشده‌بود. از اين رو امروز دیوانسالاری می‌تواند 
براستی همه شوون زندگی آدمیان را فراگیرد. 

دیوانسالاری» حعومست گروهھسی کارمند اداره‌نشیین است از 
پشت میز اداره» بر پاي مقررات و آئین امه‌ها. دیو انسالاری همانند ماشین 
است» ولی تأثیرش پسته به طرز فکر کارمندان. 

سنخهای گوناگون کارمندان را بدین‌سان می‌توان تشریح کرد: 

کار مند آرمانی همواره همچون پژوهشگری در انديشة وظيفة خویش 
است. صد و بیست سال پیش» از کارمند ارشدی که در شرف مرگ بود 
پرسودند: به چه می‌اندیشی؟ پاسخ داد: دربارة دولت. این 8 کارمند» 
مطیع مقررات است» ولی در فهم مقررات آزادی خود را از دست نمی‌دهد. 
از این رو معنی و هدف آن چیزی را که دیوانسالاری در خدمت آن است 
از چشم دور نمی‌دارد » می کسوشد اوضاع و احوال معین و معلومی را که 
باید دربارشان تصمیم بگیرد» خود درك کند و همواره پایبند این است که 
عمل دیوانسالاری را به کمترین حد ممکن محدودسازد و هميشه از خود 
می‌پرسد که در کدام موارد می‌توان از تأثیر دیوانسالاری کاست و چنان 
عمل کرد که کار دیوانسالاری به نحو روشن و سریع پیش برود» و در 
هنگام عمل پایبند انسانیت و آمادهٌ یاری است. 

يك پله پائینتر از او» کارمندی است که شیفتۀ دیوانسالاری است و 
تمام همش صرف توسعه‌دادن و بغرنج‌ساختن دیوانسالاری می‌شوده» از 
موفعیت و مقام خود لذت مسی برد» ولی مسردی درستکار است» و در همه 
موارد مقررات را رعایت می کند. 

کارمتدی که در پل سوم جای دارد اخلاق کار و وفاداری به جامعه 


۳۲ آغاز و انجام تاریخ 


و دولت و شیفتگی به خدمت و درستی را از دست داده‌است. معیار برای 
او میزان رشوه و نظر خصوصی است. خلا" و بی‌معنائی کار» او را در خود 
گرفته‌است. از این رو روزبروز سستتر می‌شود و کار کردن در نظرش 
گذراندن وقت اداری است. هر که در کارش جدیتی ورزد در نظر او 
آرامش اداره را بهم می‌زند. چنین کارمندی به جای آنکه وظایف معین و 
معلومی را با دقت انجام دهد» تنها خود را خسته می‌کند و مسائل را به 
جای آنکه حل کند از سر خود باز می‌کند. در نتیجه کارها بکندی پیش می‌رود 
و کار امروز به فردا افکنده می‌شود. کارمندی که خود درمانده و ناتوان است» 
از اینکه سرنوشت دیگران بسته به کار و تصميم اوست لذت می برد و 
خلا" و ببی‌معناشی را که بر او و محیطش مستولی است» زیر پردۀ 
اصطلاحات توخالی» ممانسد وظیفة اداری» منافع عموم و عدالت» پنهان 
می کند» و انتقام ناتوانی خود را از مردمان بیدفاع می گیرد. در نتيجه» 
رفتار سازمان با مراجعان همانند رفتار مهربان و آماده به یاری موسمه‌ای 
اقتصادی با مشتریانش نیست؛ بلکه رفتار حاکم با محکوم است؛ دور از 
ذزاکت»› بی مالاحظه» حیله گرانه» مایل به منتظ ر گذاشتن و پاسخ منفی 
دادن 

چگونگی انحطاط دیوانسالاری را از صورت اصلی خود - یعنی شکل 
حکومتی سودمند که به مرزهای خود قانع است و به واسطه شخصیتهای 
مهر بان و آماده به یاری عمل می کند - به دستگاهی معطل کننده و باز 
دارنده و زورگو» بدین‌سان می‌توان توجیه کرد دیوانسالاری وسیله است» 
ولی خاصیتش این است که ميل دارد خود را به صورت هدف در آورد. از 
این‌رو رفته رفته جنبه ابسزاربودن را از دست می‌دهد و مستفل می‌شود» و 
همین که استقلال یافت به جای محدود ساختن خود» می‌کوشد خود را تا 
پینهایت توسعه دهد 

این خود خاصیت طبیعی کار کردن از روی مقررات است: وقتی 
که اعمال دیسوانسالاری فلاکت و آشفتگی ببارمس یآورد هیچ کس احساس 
مسوولیت نمی کند و در صدد جبران خطای خود بر نمیآید» بلکه بهانه‌ای 
پیدا می‌شود تا مقررات تازه‌ثر و پیچیده‌تری وضع شود. اعتقاد تزلزل- 
ناپذیر به اينکه مقررات داروی همه دردهاست» در این راه است که ابتکار 


جمتبای اصلی ۳۳ 


فردی را بکلی از میان بیرد. برای گشودن هر مشکل تنها يك راه دیده 
می‌شود: وضع مقررات دازه, ولی این راه نتیجه‌ای ندارد حز اینکه همه 
کارمندان را به حد مستی اسباب و اپزار» که هیچ انديشه و ابتکار شخصی 
ندارند» تلزل دهد. پیچیده‌تر ساختن مقررات و پائین آوردن افراد ملت به 
پاي صغیری و محجوری» سبب می‌شود که همین ملت روزبروز کارکنان 
بیشتری در اختیار دیوانسالاری بگذارد» و بدین‌سان سرانجام همه در 
خدمت این دستگاه بيغا يده درآیند. 

أشترزاك منافع همه کارمندان دیسوانسالاری هم در این ميان عامل 
مهمی است. دستگاه بايد محفوظ بماند و توسعه یابد» زیرا ارزش و توانائی و 
زندگی کارمندان بسته به وحود آن است. از این رو دستگاهی که بايد به 
مردم خدمت کند» به خود خدمت می‌کند و همواره در این اندیشه است که 
پا و استحکام خود را تأمین کند» و چنین امری بدین حهت ممکن می‌شود 
که دستگاه به سبب پیچید گی از نظر انتقاد و بازرسی مردمان دور می‌ماند و 
هیچ کس نمی‌تواند از چگونگی آن سر در بیاورد به استثنای آنان که در 
درون آن جای دارند» و اینان نیز هر يك تنها از حوزه خود با خبرند. از 
این رو ذه مردم می‌توانند عیبهای آن را ببینند و نه مقامات بلندپایة دولنی: 
اشتر ال منافع کارمندان وسیلة مطمئنی است برای ادامه حیات دستگاه. 

حتی وفتی هم که دیکتاتوری با همه وسایل ایجاد وحشت؛ دستگاه 
دیوانسالاری را ابزار کار خود قرارمی‌دهد» تغییری در آن راه ثمی‌یابد. 
دستگاه طرز فکر دیکتاتور را می‌پذیرد و خود وسیله‌ای برای ایچاد وحشت 
عمومسی می‌شود و ابزاری برای رساندن سود يا زیان ډه افراد و گروهها 
می گردد» بی آنکه کسی در آن قدرت مطلق داشته‌باشد, دستگاه از راه 
شر کت در ایجاد وحشت استقلال خود را استوارتر می‌کند» بطوری که حتی 
دیکتاتور هم که به آن فرمان می‌راند در عین حال ناچار می‌شود در پرابر 
اشتر اك منافع کارمندانش سر فرودآورد و در مقابل فساد روزافزون آن دم 
نز ند , 


۶ برنامه‌ریزی تا چه حد سودمند است؟ 


برنامه‌ریزی هنگامی ډه صورت مساله درمی‌آید که این پرسش مطرح 


۴۴ آغاز و انجام تاریخ 


می‌شود: آیا بر نامه‌ریزی بايد به هدفهای معین و معلومی محدود شود و 
بقیُ امور را به بازی آزاد نیروها واگذار کند» يا آنکه باید همه اعمال 
و فعالیتهای همه آدمیان را تحت نظم در آورد؟ به عبارت دیکر» بر نامه 
ریزی باید از حیث موضوع و زمان محدود باشد» یا بايد همه چیز را در 
بر گیرد؟ 

نکنة مهم این است که آیا می‌توان ميان چیزهائی که برنامه‌ریزی 
درباره آنها ممکن و سودمند است» و اموری که برنامه‌ریزی درباره‌شان 
بيغا دده اینتت مرزی معین کرد؟ 

بر نامه‌ریزی عمومی شاچار بايد به علسم کل متکی باشد. بنا بر این 
نخست باید این نکته روشن شود که آیا علم کل درست» یعنی دانستن و 
شناختن تمام اور » وود دارد؟ چنین مسی نماد کد علم کل می‌تواند 
طرحی برای آینده پیفکند, ان طرح بر نامه عمل مسی‌شود: اسان می 
خواهد رسیدن وضعسی را که قطعاً و بی‌هیچ تردید روی خواهدنمود 
با فعالیت خود تسریع کند» و باعمل خو استه و دانسته خود در حریان 
جبری امور مشارکت ورزد» و به عبارت دیکر» عنان جریان تمام امور 
را - چون می‌شناسد و می‌داند - در چنک داشته‌باشد. 

ولی علم کل» که مورد اتکی پر نامه ریزی عمومی است » وود 
ندارد؛ حتی در امور اقتصادی. 

هچ کس از پیچیدکیها و ارتباطهای واقعیات اقتصادی سر در نمی 
آورد. آنچه می‌دانیم همواره متحصر به جنبه‌های ساده است. ما در حهانی 
زن د کین می کنیم که از روی عمد و مطابق برنامه پدید نیامده است» و اگر 
در این حهان پا علم محدودمان هدفهای محدودمان را دنبال می‌کنیم» با 
رسیدن به این مدفها در عين حال نتایجی ببارمی‌آوریم که از پیش نمی 
توانستیم از آنها با خبر باشیم. هیچ اراده‌ای نمی‌تسواند تمام جهان را 
پدیدآورد و هیچ علمی نمی‌تو اند آن را داسك همچنان که اگر بخو اهیم 
در تمام حیاتمان دست ببریم و دگر گونش سازیسم آن را تیاه می کنیم 
بی‌آنکه بتوانیم دوباره به حال اولش با ز گردانيم» دئیای هستی هم که 
آدمیان در طول تاریخ پدید آورده‌اند همین گو نه است. در يك اقتصاد 
شکوفا عوامل بیشمار در حجریان امور اثر می بخشند. هیچ کس و همچ فهمی 


جپتهای اصلی ۲۵ 


نمی‌تسواند تسام آن را از پیش محصاسبه و آینده‌اش را پیش‌بینی کند. 
خود علم اقتصاد وسیله‌ای برای کوشش و آزمایش است نه دستگاهی برای 
شناختن تمام موضوع آن. 

ولی علم مادرباره آدمیان و تساری< یخ» غیر از نوع علمی است که 
دربارۂ طبیعت و اقتصاد داریم؛ زیرا علمی است کاملا نظری کد نمی‌توان 
به کارش برد. در برتو آن عام می‌توانيم دنیاهای معنوی يك فرهنگ را 
ببینیم و بفهمیم و از راه پبژوهش و تجزیسه به کنهش پسی ببریسم و معنی 
شخصیت انسانی و اسکان زندگی آدمی را در ارتباط با عوالم متعالی و 
ماورای تجربه دريابیم» ولی به یاری آن نمی‌توانیم در این صدد بر آئیم 
که خود دارای شخصیت شویم یا فرهنگی ایجاد کنیم یا اثری معنوی پدید 
آوریم. آنچه ما هر بار می‌خواهیم و مقصد خود قرارمی‌دهيم شرط یا راه 
این گونه امکانهاست که بی‌آنکه خو استه‌شوند و مقصد قرار گیر ند» تحقق 
می‌یابند. ما اگر چیزی را که. بر حسب ذات و ماهیتش خواستنی نیست» 
هدف خود سازیم » آن را تیاه می کنیم: آن چیز بايد به ما بخشیده‌شود» 
هر چند خواستن و عمل ما در مورد امسوری که می‌توان هدف قرارداد» و 
فعا لیت دام مسا شرط آن بخشیده‌شدن است. این خود اشتباهی اساسی 
است که ما دانش نظریمان را برای رسیدن به هدفی خاص بکار ببریم. ما 
تنها در مورد هدفهای محدود می‌توانیم از روی نقشه و با بکاربردن وسیله 
به منظور برسیم» ولی با چیزهای زنده نمی‌تسوان چنین کرد. اگر آنها را 
هدف سازیم و برای رسیدن به آنها نقشه طرح کنیم» همین کار ما سبب 
تباهی آنها می‌شود. چیسزی ک4 تحقةش ممکن است ؛ همین امسکان تحقق 
موحب آن نمی‌شود که آن را بخواهيم و هدف قراردهیم بی آنکه سيمت 
پبیند پا ابود شود. 

« نیچه» می گوید: «اگر قرار است انسانیت به واسطه حکومتی که 
همه چیز را تحت نظر می گیرد» نابود نشود» باید از پیش شناسائیی بالاتر 
از شناسائی کنونی درباره شرایط فرهنگ» به عنوان معیار علمی برای 
هدفهای اقتصادی پی‌دا شود.» این سخن حساوی هشداری است به همه 
آزمایشهای زودرس کنونی» و در عین حال حاوی اشتباهی است درباره 
اينکه ممکن است چئین علم فراگیری بدست آید که بتوان آن را 


۳۴۶ آغاز و انجام تاریخ 


ھمچون وسیله‌ای برای برنامه‌ریزی عمومی ڊکار بدرد. عام کل ناممکن 
است» زیر ا تمام انسان و حهان چیزی نیست که بتواند موضوع علم قرار 


پر د. 


پس بسدین نتیجه می‌رسیم: برنامه‌ریزی عمومی» که بدو ان نتيج 
سودمندی از آن چشم داشت» ممکن نیست. تنها کسی به آن روی می‌آورد 
که درباره دانسائی و توانائی انسانی در اشتباه باشد. نکته اصلی در هر 
بر نسامه‌ریزی این است که مرزی که اگر از آن تجاوز شود برن‌امه‌ریزی 
محدود سودمند» به صورت برنامه‌ریزی عمومی زیانه‌ند و ویرانگر درم ی آید» 
روشن دیده شود. از این رو این پرسش روی می‌نماید: برنامۀ معنی‌دار و 
سودمند تا چه حدودی را می‌تواند فراگیرد؟ برای تعیین مرز بر نامه‌ریزی 
نکته‌های زیر را باید پیش چشم داشت: 

٩‏ ما ه رگ بر تمام آنچه هست علم و احاطه نمی‌توانیم یافت » پلکه 
هميشه در درون آن جای داریم. 

۲ هر عمل نتایجی ببارم ی آورد که از پیش خسواسته نیست و نمی 
توان پیش‌بینی کرد. 

۷ برنامه» تنها شامل امور مکانیکی و عقلی می‌تواند بود له شامل 
موجودات جاندار و امور معنوی. 


نمایل به بر نامه‌ریزی عمومی پبا وحود ناممکن بودن آن» دو منیع 
دارد. سر مشق فن (تکنيك) » و اشتیاه ناشی از این پندار که آدمی علم کل 
نسیت به تمام تاریخ دارد. 

فن ۱ تکنبك) منبع نمایل په برنامه(پزی عمومی است؛ هر جا که در 
فن ساپسامانی روی پنماید آدمی می کوشد از راه برنامه‌ریژی درست» آن 
را پسر طرف سازد. تحول و شکنتگی خود فن به جسائی رسیده است که 
آدمی می‌تواند به دشواریهای ناشی از فن» به پاری فن چیره شود. ماشینها 
تکمیل می‌شوند و بهتر می گردند و شرایط کار تا آنجا که امسکان‌پذیر است 
مناسبتر می‌شوند. ولسی بدین مقدار که درست و سودمند است قناعت نمی 
شود» بلکه می‌کوشند از راههائی هم که درستیشان مورد تسردید است به 


جپتبای اصلی ۲۴۷ 


دشواریها چیره شوند؛ مثلا" بسرای جل وگیری از خطر کهنه‌شدن سریسع 
ماشینهای موحود در برابر ماشینهای نازه‌در» به خریدن و بی‌اثر گذاشتن 
اختراعات تازه تسوسل می‌جویند؛ و برای پیشگیری از ناخرسندی 
و خستگی و دچار خلا" شدن آدمیان» می کوشند گذراندن اوقتات 
آزاد کار گران را تحت برنشامه‌های خساصی درآورند و سکودت و زند گی 
خحصوصی آنان را سازمان بدهند. حشی بسدین پایه نیز بس نسی‌کنند» 
بلکه می کوشند فقدان رهب ری کلی فن (تکنیك) را از راه تابع فن 
ساختن خود رهسری» جبران کنند؛ و به عبارت دیگر می‌خواهند با 
پدیدآوردن سازمانی در بر گيرنده همه چیز و همه امور در چارچوب 
سوسیا ليسم دولشی» و از راه تست نظر قراردادن و محاسبة همه 
امور به پاری علم » به جائی پر ند که راههای درست به خودی خود پیدا 
شوند . 

نتایج خارق‌العاده‌ای که در حوزه فن (تکنيك) از راه پرنامه‌ریزی 
بدست آمدی چنان چشمها را خیره ساخته است کد سرانجام اين انديشة میتی 
بر وهم روی نموده‌است که فناوری (تکنوکراسی) - یعنی رهسبری فن به 
وسیله خود فن (تکنيك) - خواهد توانست به همه دشواریها و بدبختیها پایان 
دهد ادن خرافهة علم » که می‌پندارد به یاری علم همه کار می‌تسوان کرد» 
آدمیان را به سوی برنامه‌ریزی عمسومسی سوق می‌دهد. عصر فن می 
کوشد انديشه دگر گون‌ساختن تمام هستی آدمی را به اری فن (تکنيك) 
تحقق بخشد. 

ولی همه کوششها برای اینکه فن به یباری فن در راهی انداخته 
شود که مایة نجاتی برای آدمیان شود» به جائی نمی‌رسد و حتی وضع را 
بدتر می‌سازد: به یاری دجال نمی‌توان بر شیطان چیره شد, 

با برنامه‌ریزی نمی‌توان تمام هستی آدمی را دگرگون ساخت. اولا" 
آدمی باید هميشه به زندگی ادامه دهد و نمی‌تواند چند لحظه‌ای زندگی 
را متوقف سازد و آنگاه از سر آغاز کند. در ثانی به یساری فن نمی‌توان 
پر فن (تكنيك) چیره شد و فناوری (تکنو کراسی) وسیله رمانی از اسارت 
فن ( تکنيك) نیست. هر چه در این راه و با این وسایل بیشتر کوشیده‌شود» 
فلج شدن و اسارت بیشتر و سختتر می‌شود. 
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منشأً آزادی در مرز فن (تکنيك)» آن انسانی است که در برابر اجبار 
نساشی از فن تسلیم نمی‌شوده بلکه از منیعی ژرفتر کسب مرو می کند. 
مرز همه بر نامه‌ریزیها و ساختنها آنجاست که آدمی ناچار است خود را 
برای رسیدن به امکانهای خویش آزاد کند. اینجاست که می‌تواند به آن 
چیزی دست بیا بد که بر حسب طبیعت و ماهیتش قا بل پیش‌بینی نیست و اگر 
هدف قرا ر گیرد و مطابق نقشه و برنامه‌ای خواسته شود» آسیب می بیند» يا 
تباه می‌شود. آن چیز از آینده به سوی آدمی می‌آید: به طور ناگهانی و 
ساده و در عین حال حیرت‌انگیز» در آن سوی فن (تکنيك) و پیش از هر فن» 
در حالی که خود فن (تکنيك) راهم در درون دارد. آدمی آنجا که این 
فضای باز را در برابر خویش دارد و پیش از هر چیز از آن نیرو می گیرد 
و به سوی آن در حر کت است؛ آزاد است: هم آزاد از جهان‌بینی فنی 
شده» و هم آزاد از شکلهای فسی خسودآ گاهی که امروز بدیهی مسی 
نمایند , 

علم کل پندادق نسبت به تمام ایخ ملع بر نامه دیزی عموهی است: 
اندیشۂ تاریخ مسیحی - یعنی تاریخ یکانة نوع بشر از آفرینش تا بیرون 
شدن از بهشت و پیدائی مسیح و پایان حهان و روز داوری - منشا فلسفه 
تاریخ دنیوی» به عنوان علم کل دربارهٌ تاریخ» شده‌است. تصویر کل 
تاریخ ناشی از اندیشْة تقدیر» بدان‌سان که آگوستین قدیس در نظر داشت»› 
در فلسفۀ هگل به اندیشۀ ضرورت مفهومی تحول یسافته‌است که به نحو 
حدلی (دیا لکتیکی) بر تاریخ حکومت می کند» و آنگاه این نظریه به صورت 
اندیشۂ دیسالکتیکی» ارتباط مبهمی با اندیشۂ علیت یافته و تصور ضرورت 
تاریخی مار کسیستی را پدید آورده‌است؛ و مرانجام اندیسَه علیت به تمام 
جریان تاریخ سرایت داده شده و سبب پیداشی این پندار گردیده‌است که 
جریان تاریخ تابع ضرورتی است که می‌توان شناخت. 

این اندیشه‌ها سبب پیدائی این اشتباه شده‌است که وینا انسان 
می‌تو اند تمام جریان تاریخ را از آغاز تا انجام بشناسد» و این پندارهای 
میهم رواج یافته‌است؛ 

جریان تمام امور تابع ضرورت است. 

- همه چیز معین و معلوم است» و اگر اسان به حد کافی پ-ژوهش 
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کند می‌تواند همه آنها را بشناسد. 

_ گذشته علت ضروری آینده است» و با شناختن گذشته می‌توان به 
چگونگی آینده ی برد. 

- پیشگوئیهای نادرست؛ زاده فرضیات نادرست نیستند, بلکه منشاً 
آنها شناسائیهای ناقص هستند که می‌توان نقصشان را بر طرف کرد. 

چند پیشگوئی درست» به ظاهر این طرز فکر را تأیید می کنند؛ مانند 
پیشکوئی حیرت‌آور «بسك» دربارۀ اينکه انقسلاب فرانسه چه پیامدهائی 
خواهد داشت؛ يا طرحهای «بورکهارت» دربارۀ اوضاع آینده» یا پیشگوئی 
«نیچه» دربارة نيهيليسم. ولی نباید از یاد برد که همه اینها پیشگوئیهای 
درستی بود دربارۀ چگونگی تحول وقایعی که روی داده‌بود. 

تمام دنیای تاریخ» شناختنی و پیش بینی کرد نی ثیست» هر چند دربارة 
يکايك وقایم آن می‌توان ارتباطهای علت و معلولی» و نقشها و ارتباطهای 
انگیزه‌ها و اوضاع و احوال را بررسی کرد و دریافت. شناختن ادن ارتباطها 
دربار؛ وقایع جزئی» هر گز این امسکان را به ما نمی‌دهد که بتوانیم تمام 
تاریخ را پشناسیم . 

نادرستی علم کل دربارۂ تاریخ از اینجا پیداست که مدعیان این علم 
منشاً هب وتایع و امور را علتی واحد می‌دانند» بدین معنی که یا برای 
یکی از علل (مثلا عامل اقتصاد) جنبهُ مطلق‌بودن قائل می‌شوند و یا 
جریانی واحد را» که گمان می‌برند به کنهش راه یافته‌اند» به همه وقایم 
و امور تسری می‌دهند (مانند ديالكتيك روح عینی در نظریه هگل). ۲ 

وطیفه آدمی این است که در فضای امکانهای تاریخ زندگی کند» و 
دنیای باز را پیش چشم داشته‌باشد: آدمی در درون این دنیا جای دارد نه 
در بالای آن! آن فضا را می‌توانیم به یباری طر حها» و با در نظر داشتن 
تصاویر گونښاگون تصولات» و با کوشیدن به پیش‌بینی آینده بر پایه 
واقعیات گذشته و حال» روشن سازيم. ولی تسلیم این گونه تصاویر و 
طرحها و پیش بینیها ذمی‌شویسم زیسرا همه اینها نشانه‌ها و علرمتهای راه 
هستند» و به صورت سوژال باقی می‌مانند , تلقی کردن آنها همچون شناسائی 
واقعیات» هم برای حقیقت زیان دارد و هم برای اعمال و فعالیتهای مسا. 
اعمال ما تنها وقتی معنی دارد که در همه موارد فضای امکانها را باز نگاه 
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داریم. 

تفسیر معنی تاریسخ» غیر از شناساشی - مبتنی بر علت و معلول - 
تاریخ است, آنچه پشت پردة آ گاهسی روی می‌دهد و به ما نیروی جنبش 
می‌بخشد یا ما را از جنبش بازمی‌دارد» آن را - در تفسیر ‏ به آنچه در 
جریان تاریخ برای ما اهمیت دارد ارتباط می‌دهیم: انسان بودن آزاد بودن 
است؛ انسان به معنی راستین شدن» معنی تاريخ است. اين خود يك امید 
اروپائی است که چیزی به ما یاری می‌کند که به این معنی تحقق بخشیم. 
ولی آن چیز وقتی به ما یاری می‌تواند کرد که فعالانه از آن سود بجوئیم. 
زیرا بدون آزادی» و بدون ادای وظيفه و احساس تقصیر در صورت 
غفلت در ادای وظینه» هیچ واقعه‌ای که برای ما مهم است در تاریخ روی 
نمی‌دهد: جریان تاریخ با جریان عالم طبیعت فرق دارد. 

همه آنان که برای انسانیت برنامه‌ریزی عمومی می‌کنند» با آدمی 
چنان رفتار می کنند که گوئی او را می‌شناسند؛ و برنامه‌ریسزی را بر پایۀ 
انتظاری استوار می‌سازند که از شناسائی خود نسبت به آدمی دارند. در 
این باره دو نظریة مخالف هست: 

یکی آنکه انسان همواره همان است» و ساختمان حامعه بدین منظور 
ساخته می‌شود که برای همه آدمیان» که ماهیتشان هر گز دگ رگون نمی‌شود؛ 
حداکثر نعمت و آزادی فراهم گردد. 

نظريه دوم حاکی از این است که انسان هميشه به يك حال نمی‌ماند» 
بلکه با دگر گون شدن اوضاع و احوالی‌که در آن زندگی می کند» دگ رگون 
می‌شود؛ از این رو ساختمان جامعه بايد چنان ساخته‌شود که تحول انسان 
در راه رسیدن به انسانیت راستین بیفتد. بر حسب این نظریسه مصدف 
برنامه‌ریزی» انسان آرمانی است, پیدائی جامعه نو» تنها به واسطة 
انسان دگ رگون شده امکان‌پذیر است و انسان نو تنها با ایجاد چنین وضعی 
پدید می‌تواند آمد. چنین می‌نه‌اید که گوئی انسانی که برن‌امه‌ریزی می 
کند» ماهیت انسان را به وجه کامل می‌شناسد و بر آن احساطه دارد و می 
خواهد او را بسازد و پدیدآورد» همچنان که هنرمندی با پاری گرفتن از 
مواد اولیه» اثری هنری پدیدمی‌آورد: این طرز فکر ناشی از این کستاخی 
است که انسان خود را بالاتر از انسان می‌انگارد (مثلا در اندیشه‌ه‌ای 
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جوانی مار کس » یا در نظریه «ابرمرد» نیچه.) 

ولی هیچ یسك از این دو نظریسه درست نیست» و راه درست را نمی 
نماید , راهنمای ما در وین بايد این تصمیم باشد که در تحقق بخشیدن 
به آرادی بکوشیم » و خود این تصمیم را عامل صورت‌بخشیدن به آینده 
قرار دهیم» و در عین حال واقف باشیم به اینکه نمی‌دانیم این عامل چه 
آثاری در آینده پدید خواهدآورد. بدیسن جهت است که این پرسش تازه 
عصر ما این همه اهمیت دارد؛ برنامه‌ریزی در چه مورد و تا چه حد ممکن 


و سودمند است» و مرز برنامه‌ریزی کجاست؟ 


من راهی جز این ندارم که عمل کنم» بی‌آنکه از آینده با خبر بساشم 
و نتایجی را که از عملم ناشی خواهدشد» بشناسم. در عین حال باید 
همواره در نظر داشته‌باشم که عمل من عاملی برای چگونگی آینده 
خواهدبود و بنا بر اين» هدف عملم باید حقیقت و یکی باشد, 

اگر راستی این است که نه من می‌توانم بدانم که چگونه سازمانی 
برای جهان خوب است و نه سازمانی هست که بتوان برای آینده تجویزش 
کرد» پس باید از اندیشۀ سازمانی درست و مسوافق خرد برای همه جهان 
دست بردارم و به جای آن» همه ما - ھر کس در جای خود۔ باید با عطف. 
نظر به تمام جهان» بينديشیم و عمل کنیم و هنگامی که برنامه‌ای می‌ريزيم 
یا چیزی را هدف قرارمی‌دهيم بايد تمام جهان را در نظر داشته‌باشیم: 
البته تمام جهان نه به عنوان چیزی حاضرء بلکه به عنوان آرمان (ایده). 

بازبودن برای آینده شرط آژادی است» و وسعت نظر شرط روشنی 
تصمیمهای کنونی. آدمی با توجه به امکانهای آینده می کوشد تصمیمهای 
درست را پیابد. تفکر در بار آینده این نیست که آن را تابع ضرورتی 
آشکار بپنداریم » بلکه این است که آینده را فضانی بار برای امکانها و 
احتمالات تلقی کنیم. 


۷ سوسیالیسم و برنامه‌ریزی عمومی 
سوسیالیسمی که به صورت کمو نیسم » ہا شوق دست‌یافتن به رهائی 
انسانیت» از راه برنامه‌ریزی عمومسی و بکار بسردن زور و حبر» به شکل 
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دادن آینده همت می گمارد - و در اینکه رهائی انسانیت بدست خواهد 
آمد هیچ تردیدی به خود راه ذمی‌دهد - بکلی بیگانه است با سوسیا لیسمی 
که اندیشۀ تحقق‌بخشیدن به دمو کراسی آزاد از راه همیاری آدمیان است. 
آن يك› مومنان خود را مسحور ایمانی می کند که در نقاب علم جذ-وه گر 
است و آدمیانی را که به آن ایمان ندارند همچون مواد اولسه‌ای برای 
ماشین زور تلقی می‌کند. ولی سوسیالیسم دوم مسحور نمی‌سازد» در زمان 
حال زندگی می‌کند» و نیازمند روشتی خرد و تعقل و خواستار ارتباط و 
گفت و شنود و تفاهم دائمی آدمیان است. 

آنجا که سوسیالیسم در جریان تحقق‌یافتدش به مسرزها و موانعی 
برخورد کند» تنها تعقل آرام می‌تواند به یاریش بسرسد. مثا بايد درباره 
این مسأله انديشیده شود که سازمان‌دادن به کار از راه برنامه‌ریزی, تا 
چه حد بايد و می‌تواند پیش برود» و اگر از این حد تجاوز شود چگونه 
آزادی را نابود می‌سازد؟ يا این مساله که» عدالت تا چه سد از راه 
مساوات قابل تأمین است» و تا چه حد از راه اختلاف وظیفه‌ها و اختلاف 
نحو زندگی ناشی از آنها؟ رسیدن به عدالت تنها از راه کمیست و محاسبه 
ممکن نیست. از این گذشته؛ در حوزه اختلافهای کیفی» عدالت وظیفه‌ای 
است که راه رسیدن به آن پایان ندارد. 

برای روشن ساختن فرق کمونیسم با سوسیالیسم می‌توان گنت 
خاصیت کسونیسم مطاق‌انگاشتن خسواسته‌هائشی است که بخودی خود 
درستند » ولی همین که مطلق انگاشته‌شو ند به صورت تعصب درم ی آیند و 
در عمل به جای آنکه سبپ ادامهٌ شکل دادن در طی جریان تاریخ شوند» 
همه چیز را به يك سطح تنزل می‌دهند. مثلا : 

نخست: سوسیالیسم در برایر فرد گراشی قد برافراخته‌است و از 
حامعه در مقابل سودجوئی فردی و خودخواهی فردی و هوا و هوس فردی 
حمایت می کند. اگر این تقابل جامعه و فرد» مطلق انگاشته‌شود» حق فرد 
بکلی انکار مسی‌شود؛ در حالی که سوسیسالیسم می‌خو اهد به همه افراد 
آدمی امکان بدهد که به شخصیت خود تحقق بیخشند» کمونیسم از راه 
همسطح کردن همه افراد سیب نابودی شخصیت می گردد. 

دوم: سوسیا ليسم با سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) مضالف است و می 


جپتمای اصلی ar‏ 
خواهد وسایل تولید به حای ملك فرد» ملك حامعه شود. اگر این خواسته 
حنبهُ مطاق پیدا کندء به حای آنکه مالکیت فردی تنها در مورد وسایسل 
تولید - کارخانه‌های بزرگ از میان برداشته‌شوده الغای مالکیت فردی 
به طور کلی خواسته می‌شود» و بدین‌سان مسالکیت فردی در مورد همه 
اموال و همه وسایل زندگی اشخاص که محیط زندگی آنان را تشکیل می 
دهد» و در مورد مسکن و آثار روحی و معنوی که برای افراد و خانواده‌ها 
به منزلۀ قرار گاه هستی و زندگی است» و فرد یروی حنیش و زندگی خود 
را از آنها کسب می کند و چهره ذات و ماهیت خود را در آنها منعکس 
می‌سازد» لغو می گر دد: و این بدین معنی است که دنیای شخصی هر فردی 
پایمال می‌شود و شرایط ادام تحول تاریخی هستیش نابود می گردد. 

سوم سوسیالیسم با ليب رايسم مخالف است و می‌خواهد امور 
انسانی - به جای آنکه در میدان رقابت و بازار آزاد تابع بازی و عمل و 
عکس العمل نیروها باشد» و در برابر فقر و بدبختی بی‌اعتنائی نشان دهد - 
از راه برنامه‌ریزی نظم بديسابد. مطلق‌انگاشتن این خسواسته بسدین 
معنی است که به جای برنامه‌ریزی در مورد هدفهای معینی که آثارش قابل 
پیش بینی است» برنامه‌ریزی عمومی در مورد همه چیز خواسته می‌شود؛ و 
میخالفت به حق با لگام گسیختگی هوسها و خودخواهیها», بدل می‌شود به 
مخالفت با آزادی» که تحقتش تنها با بازگذاشتن راه برای امکانها و ابتکارها 
صورت‌پذیر است. 

وفتی که این مثالها را با هم سی سنجیم) در نظر اول هميشه به 
سوسیا ليسم حق می‌دهیم. ولی همین که خواسته‌های سوسیالیسم جنبة مطلق 
می‌پا بند و راه بر هر امکان دیگری پسته می‌شود آن خسو استه‌ها به صورت 
میهم و نامعین درمی آیند. از این رو به حبای آنکه تسلیم مطلق‌انگاری 
شویم باید بکوشیم برای این پرسشها پاسخ درستی بیابیم: محدود ساختن 
فرد» و امر و اطاعت» تا چه حد بايد پیش برود؟ - مسالکیت فردی تا چسه 
حد پاید باشد و مالکیت حمعی تا چه حد؟ - برنامه‌ریزی تا چه حد ضروری 
و سودمند است» و تا چه حد می‌توان به حریبان امور از راه آزادی ابتکار 
انسانی اعتماد کرد؟ 

خواسته‌های سوسیا لیسم تا نچا که معين و متکی ډه تفکر و تعتلند» 
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همیشه به مرزهای خاصی محدودند. ولی همین که مبهم و نامعین م یگردند» 
و نحقق جهانی پر از نیکبختی موهوم ممکن فرض می‌شود» خواسته‌ها» 
مجرد و مطلق می گردند» و بدیین‌سان سوسیا ليسم از صورت ایده (آرمان) 
به صورت ایده‌ئولوژی (مسلك) تحول می‌يابد. خواستن تحقق تمام و کمال» 
۳9 نيك نگریسته شود» در عمل مانع تحقق می‌شود» و راه زور و احبار» 
به بردگی می‌انجامد. 

نظام درستی برای جهان وجسود ندارد. عدالت وظیفهای است 
بی‌انتها, و اگر بخواهيم از راه برنامه‌ریزی و با جبر و زور نظام پسداری 
درستی برای جهان برقرار کنیم» هر گز راه به عدالت نمي‌يابيم. زیرا هرجا 
که آزادی از میان برود» عدالت ناممکن می‌شود. 

از سوی دیگر» اگر هوا و هوس افراد کاملا. آزاد گذاشته شود» 
بیعدالتی رواج می‌یا بد و بدون عدالت» آزادی امکان‌پذیر نیست. 

سوسیا ليسم در اساس خود پاسدار انديشه آزادی و عدالت برای همه 
است و از مطلق‌انگاری دور است. هر کسی مسی‌تواند از راه بینش و تعقل 
با آن پیوند بیابد» و از این رو سوسیالیسم می‌تواند همه مردمان را به هم 
پیوند دهد. ولی این قابلیت آن زمان از ميان می‌رود که سوسیالیسم به 
ایمان تعصب آمیز بدل شود و از راه مطلق‌انگاری صورت جزمی بپذیرد و 
به زور توسل جوید. 

سوسیالیسم» امروز راه حل مسأله بزرگ آزادی همه آدمیان را در 
آن مي‌بیند که با ایجاد نظامی» این امکان فراهم آید که آدمیان در برابر 
آنچه ضشروری است تسلیم شو ند» ولسی بنحو ی که با اين تسلیم‌شدن» 
آزادی خود را توسعه دهند و به مرتبۀ بالاتری بر کشند. نظام زنسدگی» 
مسال بزرگ عصر ماست که هدوز حل نشده‌است. سومسیالیسم سخنگوی 
همه تمایلات و جهتهائی است که هدفشان رسیدن به آن نظام است» و به 
هر اندازه که بتواند بی‌توسل به زورء اتفاق‌نظر پدید آورد و گام بکام 
همر اه تاریخ پیش برود» و از هول تحقق بخشیدن فوری به چاه نیفتد» به 
مقصود نزدیکتر خواهد شد. ولی اگر از راه بدر رود» و در چاه بیفتد» بیم 
آن است که تاریخ بپایان برسد» مگر آنکه آدمی با همه این احوال باز هم 
از ژرفای ماهیت خویش دوباره راههای دیگری بیابد. 


جہتہهای اصلی ۲۵۵ 

ما نمی دانیم که آیا با تحمق‌یافتن سوسیالیسم آزادی سیساسی در 
جهان بیشتر خواهد شد یا از ميان خواهد رفت. هر کسی که از گستاخسی 
ناشی از پندار دانستن همه چیز رهائی یافته‌است» تنها همین قدر می‌داند که 
ازادی نه بخودی خود بچنگی می‌آید و له اگر به حال خود رها شود» 
می‌ماند. آزادی چون هميشه در معرض خطر است » تننها در صورنی می‌ماند 
که همه کسانی که خواستار آنښد» چه در گفتار و چه در کردار» تمام 
همتیشان را وقف آن کنند. بی‌اعتنا شدن به آزادی» و اطمینان به داشتن 
آن» نخستین گام در راه از دست دادن آن است. 

اندیشه آزادی» حزئی از حقیشت انسان‌بودن است. ولسی نیرو و 
کستاخی مخالفت با آزادی هم در ذات انسان نهفته‌است. گاه پیش می‌آید 
که عقل و فهسم مسا بسوحشت‌می‌افتد و در احظه‌های تاريطك» در اسکان 
شکوفانی آزادی سر دید می کند. ولی همین که بیادمی‌آوریم که انسان 
هستیم » ایمان به آزادی زنده می‌شود و سر بر می‌دارد. 

ما به‌کسی که با چشم باز و فکر روشن خطر را می‌بیند - و از انسان 
آزاد انتظاری جز این ذمی‌توان داشت - بیشتر اعشماد داریم تا به کسی که 
ناتو انی آدمسی را در بچنگ آوردن آزادی تطعی می‌پندارد بی‌آنکه به 
تی ر گی درون و تاریکی باورهای حزمی خود پی‌برده باشد. 


۸. انگیزه برنامه‌ریزی عمومی و چیرگی برآن 

روشن نبودن اینکه چه راهی باید پی شگرفت» در هنگام ضرورت 
سیب پیداشی این اعنقاد سی‌شود که برنامه‌ریسزی عمومی درمان همه 
دردهاست. چنین می‌نماید که گوئی علمی بالاتر از هم علوم می‌تواند آنچه 
را انسان می‌خواهد» به او بدهد؛ وگوئی این علم آماده است و در دسترس 
اوست (خرافة علم). آرزوی رسیدن به این علم شفابخش» که به صورت 
یك رهبر و پیشوا متجلی است» یعنی ابرمردی که انسان حسق دارد 
کور کورانه به دنبالش بیفتد و از فرمانش اطاعت کند وهر کاری ازو 
ساخته است» سبب پیدائی امیدی واهی شود» ناشی از تقصیر خود آن 
آدمیانی است که روشنی انديشه و تعقل را از دست داده‌اند. 

انبوهی از مردمان برنامه‌ریسزی عمومی را یگانه راه رهاشی از 
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دشواریها می‌پندارند. حتی در جمصی کثیر این پندار به صورت طرز فکر 
شابتی درآمده‌است که از راه برنامه‌ریزی عمومی و مجبور ساختن مردمان 
به احرای آن» هر گو نه دشواری و بی‌نظسی از میان خواهدرفت و 
نیکیختی تأمین خو اهدشد. 

چنین می‌نماید که آدمی با این پندار چشم از واقعیت آنچه می گذرد 
بر می‌بندد و در محیط تنگ هدفهائی که برای او مفهومشد» هر تکلیفسی را 
که دولت به عهده‌اش می‌نهد» ادا می کند. ولی پرده این پندار ناچار روزی 
دریده خواهد شد و او خواهددید که در خدمت نیروهائی پنهانی وسایل 
نابودی خود را فر اهم آورده است» و آنچه به چشمش پیشرفت و کامیابی 
جلوه می کرد در واقع گامهائی برای ویرانیش بوده‌اند: می‌خواست از مار 
بگریزد و در کام ادها افتاده‌است. 

این خود واقعیت هراس‌انگسزی است که اعتشاد کورکورانه به 
برنامه‌ریزی عمومی - که بسا بر پای ایده آلیسم (آرمانگر ائی) استوار است - 
چگونه آدسی را گام بگام به سوی منجلاب فقر و بیچارگی و بردگی و 
بی قا نو نی » که می‌خواست از آن بگریزد» می کشا ند و در آن فرومی‌برد. این 
بد بختی هنگامی روی می‌نماید که آدمی از مرزی می گذرد که در آن سوی 
آن» برنامه‌ریزی سودمند و محدود به موارد معین» به برنامه‌ریزی عمومی 
و نامحدود و ویرانگر بدل می‌شود. 

هنگامی که آدمی به حای دنبال کردن هدفهای معین و محدود و 
رسیدنی» چنین می‌پندارد که همه چیسز را می‌داند و در يك نظر می‌تسواند 
بپیند» بر تخت خدائی می‌نشینده هر گونه رابطه‌ای را با عالم متعالی و 
ماورای تجربه گم می‌کند» از تجربهُ مبدا و ژرفنای امور بی‌بهره مسی‌گردد 
و به پندار واهی ایجاد نظام درست برای همه جهان و برای همیشه» دل 
خوش می‌سازد» امکان عروج را از دست می‌دهد و بردۀ دستگاه وحشت و 
استبداد می‌شود» و آنچه بظاهر به عنوان ایسده آلیسم (آرسانگرائی) هدف 
انسانی انگیزه‌اش‌بود» به وحشیگری و پایمال کردن آدمیان و برده‌ساختن 
همه مردمان مبدل می‌شود و سرانجام همه نیروهائنی را که سمب پیدرفت 
آدمیان است نابود می کند و برای جبران هر شکستی به زور و خونریزی 
پیشتر و رذیلانه‌تر توسل می‌جوید. 


جہشہای اصلی av‏ 


هیچ گو نه برنامه‌ریزی عمومی چارة رفع دشواریها نیست. برای این 
منظور مبداً و منشأً دیگری» که از آدمی به عنوان آدمسی ممکن است 
بر آید» بايد پدیدار شود. انچه اینجا مهم است» روحیه‌ای هبتسی بر 
ماوراءالطبیعه است که در اخلاق نمایان می‌شود» و بسته به این است که 
آیا برنامه‌ها و سازمانها تحت رهبری چنین روحیه‌ای هستند یا نه. و جدانی 
فراگیر بايد مانم شود از اينکه ميل به نوسازی آزاد کننده, آدمیان را به 
سوی بردگی بکشاند. 

وقوف ما بر اینکه همه چیز را نمی‌توانيم دانست» ممکن است این 
پرسش را پیش آورد که آیا بهتر آن نیست که هیچ عملی نکنیم؟ پاسخ 
سطحی این پرسش چنین است: مسن بايد عسل کنم تسا زنده بمانم؛ 
هیسچ کار نکردن» پنداری بیش نیست؛ عمل ما خود یکی از عوامل آینده 
اس 

از این گذشته» می‌گویند: یا باید برنامه‌ریزی عمومی کرد» یا 
زندگی را به تصادف و اتفاق وا گذات؛ یا باید در شناساشی و حیثیت 
آدمیانی که وسائل نیکیختی را فراهم می‌آورند شر کت جست و یا بر کنار 
ماند و دست روی دست گذاشت. 

دانستن همه چیز و برنامه‌ریزی عمومی که بر آن متکی است» در 
عمل پیامد عجیبی دارد: کسی که همه چیز را می‌داند لازم نیست بیندیشد 
و پژوهش کند. چنین کسی در برابر دشواریها خود را می‌فریبد؛ یا برای 
درستی عمل خود اطمینانی کاذب می‌تراشد» زیرا گمان می‌برد علم به اينکه 
چه روی خواهد داد مایۀ مصونیت اوست؛ و یا برای درم‌اند گی خویش 
دلیلی می‌تراشد تا بتواند از کوشش و تلاش و. تحمل بی‌انتها در حوزۀ 
امکانات» دست بردارد. ولی این هر دو راه به ناکامی می‌انجامد. 

از سوی دیگر زن د گی در حوره تنگ تصادف و اتفاق» معنی مشار کت 
در تاریخ را - که به موازات زمان پیش می‌رود و مقصدش ناپیداست - از 
میان می‌برد. 

آزادی از این هر دو خطر » تنها در فرو تنی است: شناختن مرزهای 
دانستن و توانستن انسانی» شرط حقيقت و پاکی اراده و خواستن 
ماست. 
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ب. وحدت <هان 

فن (تکنيك)» به وسایل نقل و انتقال و ارتباط آدمیان با یکدیگر» 
چنان سرعنی بخشیده‌است که پیشتر در تصور نمی گنجید» و بدین‌سان تمام 
کر زمین را به صورت واحدی در آورده‌است. تاریخ انسانیت یکانه» آغاز 
گر دیده‌است و تمام انسائیت در سردوشت واحدی مشترك شده. امروز 
آدمیان از همه نقاط زمین یکدیگر را می‌توانند ببینند. 

چون امروز دسترسی به تمام کرة زمین آسانتر از دسترسی چين به 
تمام شرق دور» یا دسترسی روم به حوزۀ مدیترانه در روزگاران گذشته 
است» چنین می‌نماید که وحدت سیساسی همه حهان دير پا زود امکان‌پذیر 
خواهدشد. به احتمال قوی دولتهای ملی جای خود را به دولتهای قاره‌ای 
خواهند داد و پس از آن یسك امپراتسوری جهانی یا نظامی جهانگیر همه 
روی زمین را در بر خواهدگرفت. دو عامل جهان را به سوی چنین وحدتی 
سوق می‌دهند: از يك سو تمایل به قدرت و حکومت؛ که هدف کم و بیش 
آگاهانه‌اش تشکیل بزرگترین امپراتوری جهانی است؛ و از سوی دیکر 
تمایل به صلح و آرامش که زند گیی فارغ از ترس در چارچوب نظامی 
جهانی می‌جوید. 

بدین‌سان امروژ عملا تاریخ قاره‌ها جای تاریخهای محلی را گرفته 
است و در حال حاضر در همه‌جا کوشش می‌شود که حوزه‌های زندگی 
بزرگی که هر يك تقریباً قاره‌ای از روی زمین را در بر مسی‌گیرد» سازمان 
داده‌شود» و این حسوژه‌ها با یکدیگر ارتباط بيابند. قارۂ امسریک» آسیای 
شرقی » کشور روسیه» منطقه «اروپا - شرق نزديك - افریقا» نسی‌توانند 
بی‌ار تباط با هم و بی‌اعتنا به یکدیگر بمانند. این حوزه‌ها نه تنها نوه 
زندگی یکدیگر را می‌بینند» بلکه در حال بده و بستان مادی و معنوی» و 
یا در تنش بستن مرزهای خود به روی یکدیگر ند. 


مقدمه: شاهت تاریخی زمان ما به پایان دور محوری 
در دور محوری خودآ گاهی آدمی پدیدآمد. تصویرها و اندیشه‌های 
معنوی پیدا شدند و زمینۀ طلوع دورانهای فارغ از اسطوره - یبا لااقل 


جبتهای اصلی ۳۹ 


دورانهائی که دیگر تحت حکومت اسطوره‌های ابتدائشی نبودند - فراهسم 
آمد. در جهانی که از حیث قدرت سیاسی به واحدهای کوچکی تقسیم 
شده‌بود» در کشاکش نبسرد معنوی آزاد» امکانهای لایتناهی شکفتن آغاز 
کرده‌بودند و هر نیروئی نیرونی دیگر را بیدار می کرد و برمی‌انگیخت. 

ولی آدمی برای نخستین‌بار در حال بالاترین عروجها به بیچارگی 
خود پی‌برد و دریافت که نه کامل است و نه به مرحلهُ کمال می‌تواند رسید. 
هدف در این زمان رهائی درونی و معنوی بود. 

تفکر متکی بر عقل پدید آمسد» و در نتیجه آن بحث و تسادل 
اندیشه‌ها آغاز شد» بدین‌سان که هر کسی اندیشةُ خود را همچون توبی 
به سوی دیگری می‌انداخت» و در طی نساهاء رفته رفته آگاهی آدمی فراختر 
و ژرفتر گردید. در برابر هر نظریه» نظریه‌ای مخالف وجود داشت. روی 
هم رفته هم مسائل در انتظار پاسخ مان و آدمیان آگاه شدند سر اینکه 
هنوز قرارگاه ثابتی وجود ندارد. بی‌آراسی وحشت‌انگیزی بر آدمی چیره 
شد و چنین می‌نمود که جهان روز بروز آشفته‌تر می‌گردد. 

سرانجام سقوط روی داد. تقریباً از ۲۰۰ سال پیش از میلاد واحدهای 
بزرگ سیاسی و معنوی و سازمانهای جزمی بر آدمیان حکومت می کردند. 
دور محوری» با پیدائی دولتهای بزرگ - که با توسل به زور به وحدت 
سیاسی تحقق می‌بخشیدند - بپایان رسید (دولت واحد «آسین-شی-هو انگ. 
تی» در چین» سلسلة «ماوریا» در هند امپراتوری روم). تحول دولتهای 
کوچك و پراکنده به دولتهای جهانگیر» در سه منطقه‌ای که در آن زمان 
تقریبً یکدیگر را نمی‌شناختنده در زمان واحد و به موازات هم روی داد. 
دگ ر گونیی که در همه جا پیش آمد شگفت‌انگیز است» چنین مسی‌نمایسد که 
نبرد آزاد معنوی پایان کرفته است. نتيج این وضع » از دست رفتن آگاهی 
است. تنها به اندکی از امکانهای فکری و معنوی از دورۂ سپری شدۀ 
محوری» که موافق طبع زمان بودند» توسل جسته می‌شود بدیین منظور که 
به دولتهای تازه سازمان و شکوه و حسلال بدهند. اندیشه تسوسعه‌طلیی و 
سلطه‌جوشی با شکلهای متکی بر مسذهب نحقق می‌يابد. دوران دراز 
دولتهای بزرگ آغاز می‌شود: با فرهنگ یکنواخت توده‌پسند» و معنویت 
بلند ولی بی‌بهره از آزادی آریستو کراسیهای محافظه کار. گوئی جهان در 
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خوابی فرومی‌رود که قسرنها طول خواهد کشید در حالی که حکومت 
مطلتهٌ دستگاههای بزرگ بر همه جا سایه افکنده‌است. 

دولتهای بزرگ» جهانگیر ند و قسمت اعظم اقواسی که در حیطۀ 
حکومت آنها هستند زیر سلطا بیگانه قراردارند بر خلاف دولتشهرهای 
یونانی و قبایل و اقوام محدود دیگری که حکومتشان از خودشان است. 
خصوصیت اینها اشتراك فعالانه در ان‌ديشه و تصمیم و عسل سیاسی است 
در شکل دموکراسی اشرافی بدان سان که در آتدن و روم به صورتهای 
گوناگون نمایان شده‌است. ولی این اشتراك در تصمیمهای سیاسی با 
حول شکل حکومت به دمو کراسی ظاهری دولتهای بسزرگ (بدان شکل 
که در آتن پس از مرگ پریکلس و در روم با رواج روش سزاری پدیدآمدند) 
متروك می‌شود. آنجا که مشارکت در تصمیمها و اعمال سیاسی از ميان 
می‌رود و اطاعت محض و رعیتگری جای آن را می گیرد» در آگاهی هر 
فردی - و لااقل در آکاهی بیشتر افراد تحت سلطه ولت - هر دوع 
حکومت» صورت سلطه بیگانه را به خود می گیرد. 9 سان دگ ر گونی 
ژرنی در درون آدمیان روی می‌دهد. ناتوانسی سیاسی» آگاهی و زندگی 
مردمان را دگ رگون می‌سازد. زور و فشار استبداد» که ظاه را هميشه با 
دولت بزرگ توأم است» فرد را بسی‌پناه و منسزوی مي‌کند» و همه را به 
سطحی پائین تنزل می‌دهد و همسطح مسی‌سازد: در جاشی که اشتراك در 
مسژولیت به معنی راستین و فعالیت آزاد برای همه افراد امکان‌پذیر 
نیست» در آنجا همه اسیر و برده‌اند. برای اینکه بر این بر دگی پرده کشیده 
شود از اصطلاحات دوره پیشین و سازمانهای صوری که به تقلید از 
سازمانهای دور گذشته به میان آورده‌می‌شود» یساری مسی‌جویند: پس از 
آنکه آزادی یونانیان به دست حکومتهای سلطه‌جو بکلی نابودشد» آن قدر 
درباره آزادی سخن گفتند و حکسومتهای فاتح» آن قدر آزادی را با 
سخن تضمین کردند که تا آن زمان سابته نداشت. ولسی از آنچه در درون 
مردمانی می گذشت که در دولتشهر یونانی با هم و در حال همکاری» و 
نبرد دائسم چه در بیرون و چه در درون به منظور نگاه‌داشتن و بهتر 
ساختن نظام زندگیشان» بسر می‌بردند» دیگر اثری نمانده‌بود. جای آن را 
چیزی گرفته‌بود که هیچ شباهتی پا آن نداشت؛ گروهی ناتوان در کشوری 
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خدائی در زیر سای ایمان به روز محشر و رهانی (مسیحیان). در سوی 
دیگر در حکمرانان (رومیان) آگاهی فراگیری به رهبری مسژولانه دولت 
به سود هم مردمان جهان پدیدآمده‌بود که نتیجه‌اش شکوفائی هنر ادارة 
کشور و برقراری حکومت مقتدر جهانگیر بود. 

شاید توجه به شباهت وقایع امروزی با آنچه در آن زسان روی 
داد» بتواند تا اندازه‌ای وضع آیندهٌ ما را روشن کند» هرچند این آینده 
بیگمان صورتی دیگر خواهدداشت. این شباهت در عین حال هشداری 
است برای همه کسانی که خواهان آزادی انسانیتند. 

وحدت جهان به چه صورتی نمایان خسواهدشد؟ اگر پایان تحول 
کنونی» که چندان دور نیست» پیدائنی دولضی است که همه روی زمین را 
فرا خواهدگرفت» ممکن است این دولت یا از این راه پدید آید که 
امپراتوری واحدی بر همه جهان مسلط گردد و تمام روی زمین را تحت 
حکومت واحد درآورد (شاید به شکل حکومتی مر کزی با شناساشی خود 
مختاری صوری کشورهای متعدد)؛ و يا بدین‌سان که از طریق موافقت و 
قرارداد» فرد فرد کشورها به میل خود از سیادت و حساکمیت و استقلال 
خود به سود انسانیت چسم پیوشند و دولشی پدیدآورند که حک‌ومتش پر 
نظام حق و قانون استوار باشد. 

انگیزه‌ای که جهان را به سوی این وحدت سوق می‌دهد, در يك سو 
اشتیاق به قدرت و سلطه‌جوئی است که هیچ گاه حد و مسرزی نمی‌شناسد و 
بر آن است که همه چیز را زیسر ساطۀ خود درآورد؛ در سوی دیگر 
دشواریها و گرفتاریهائی است که همه جهان را فرا گرفته‌است و قدرتهای 
بزرگ را - که هیچ يك از بیم خطر هراس‌انگیزی‌که امروز جنگ به دنبال 
خود می‌تواند آورد جرأت نمی کنند اختلافنات خود را با یکدیگر از راه 
مخاصمت حل‌کنند - ناچار می‌سازد که با هم بتوافق برسند؛ و بالاتر از 
همه اینها اأنديشة همدلی و همیاری هم آدمیان آست . 

چنین می‌نماید که همه رویدادهای کنونی کشمکشهای متدمساتیی 
است برای آماده ساختن زمینۀٌ نبرد اصلی به منظور رسیدن به نظامی 
حهانگیر ؛ و سیاست جهانی امروزی در جست و جوی بهانه‌ای است برای 
برداشتن گام نهائی» خواه از راه جنک و خواه از طریق آشتی. تا رسیدن 
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آن روز همه اوضاع و همه نسبتهای نیروها با یکدیگر » موقت است. چنین 
می‌نماید که زمان حال گذر گاهی است به سوی نظام نهائی جهانی» هر چند 
ممکن است مدتی وضعی کام“ مغایر آن نظام روی دهد, مشلا“ قطع 
کامل ارتباط بیشتر مردمان روی زمین توسط رژیمهای توتالیتر. اکنون می 
خواهیم انگیزه‌هائی را که زمان حال را به سوی آڼ آینده سوق می‌دهد 
ار نزديك بنگریم. 


1 امپر اتوری جهائی با نظام جها نی 

پرسش اصلی این است که وحدت جهان از کدام راه تحقق خواهد 
یدافت. ممکن است این راه راه زور باشد» همچنان که به کفته بیسمارلد 
وحدت آلمان تنها به وسیل «خون و آنش» امکان‌پذیر بود. یا شاید تناهم 
متقابل یا جائی پیش برودکه از راه معامله و مذاکره و تیادل نظر مردمان» 
نظامی پدیدآید بدان سان که در قرن هیجدهم دولتهای اهریکای شمالی 
پا چشم‌پوشی از حا کمیت خود به نفع حاکمیت يك پار چة همگان» دولشی 
یکانه پدیدآوردند. 

شکل نظام » در صورت تضس‌تین آرامش تحمیل شده به واسطه استبداد 
خواهدبود» و در صورت دوم آشتی اجتماعی همه ادمیان» که در بی‌آرامی 
ناشی از دموکراسی و آزادی» دائم در حال تحول خواهدبود. به عبارت 
ساده‌ثر یا راه به تشکیل امیراتوری جهانسی خواصد | تحامید سا به نظامی 
جهانی. 

اهپرافوای جها نی : امپراتوری جهانی برقراری صلح جهانی است از 
راه پدیدآمدن نیروئی یگانه که از يك نقطة کر زمین بر همه فرمان می 
راند. این امپراتنوری» خود را تنها به باری زور نگاه می‌دارد؛ از راه 
بر نامه‌ریزی عمومی و ایجاد ترس و وحشت, به توده‌ها - که همه همسان 
گردیده‌اند - شکل می‌دهد ؛ جهان‌بینی واحدی را بصورسی ساده» از راه 
تبلیغات به همه تزریسق می کند؛ و به یباری سانسور و جهت‌دادن په 
فصالیتهای معنسوی از راه تبلیسغ » همه را مجبور می‌سازد که خود را با 
برنامه‌ای که دولت برایشان ریخته‌است - و هر زمان می‌تواند دک رگونش 
سازد - تطبیق دهند. 


نظام جها نی ؛ این نظام » وحدتی است بی‌زوره به استثدای چنان 
زوری که در نتیجه مذاکره و تبادل نظر از راه تصمیم مشترلك به کار بردنش 
تجویز شود. قوانین و مقرراتی را که با تصمیم عمومی پدیدمی‌آید تنها 
از راههای پیش‌بینی شد قانونی و به واسطه تصمیمهای تازه می‌توان 
دگرگون ساخت. در چنین نظاسی مردمان همه با هم بدیسن روش و به 
تصمیمهائی که تدوسط اکثربت گرفته‌سی‌شود تسلیم‌شده و حقوق مشترك 
همه را که شامل حمایت از حقوق اقلیت هم هست و در حال هر گنت و 
اصلاح دائم خود» یگانه نظام انسائیت است - تضمین کرده‌اند. 

به بیان کوناه. در يك سو بردگی همه است و در سوی دیگر نظم‌یافتن 
همه با چشم‌پوشی هر فردی از حساکمیت مطلق خویش. از این رو برقراری 
نظام جهانی مشروط بر این است که نسرومندان از آزادی مطلق خود 
چشم بپوشند تا آزادی همه تأمین شود. 

هر جا حاکمیتی غیر از حاکمیت نظام همه مردمان بافسی بمافد» در 
آنجا سرچشمة زور و بردگی گرفته‌لمی‌شود. زیبرا چان حاکمیتی تنها از 
راه زور خودنمانی می‌تواند کرد. ولی سازمان زور و کشورگشائی و 
تشکیل دولت از راه کشو رگشائی» همواره به دیکتاتوری می‌انجامد» حتی 
آنجا که دولت کشور گشا دولتی با روش حکومت دمو کراسی باشد: در روم» 
هنگام تحول جمهسوری به روش حکسومت سزاری چنین شد» و انقلاب 
فرانسه به دیکتاتوری ناپلگون انجامید. دموکراسی همینکه گامی به سوی 
کون کش تین بردارد ماهیت خود را نابود می کند. دموکراسیی که با خود 
خویش ساز گار باشد خواهان اتحاد همه بر پایۀ حقوق برابر است. ادعای 
حاکمیت مطلق و کامل» ناشی از ثیروی خودنمانی بی‌ارتباط با دیگران 
است. نتایج این گونه ادعاها در دوره استبداد تاریخ اروپا» هنگامسی که 
مفهوم حاکمیت معین و مشخص گردید» چه در شیوه بیان و چه در نحوهٌ 
عمل آشکار شده‌است. 

برقراری حق «وتو» در تصمیمهای همشت ل ابرقدرتها» حاکی ار این 
است که ادعای حاکمیت مطاق به جای خود باقی است. جائشی که آدمیان 
برای دست‌یافتن به صلح» که همه بی‌قید و شرط خواستار آنند» گرد می 
آیند» تنها بايد این قرارداد حکومت کند که همه در برایر تصمیم اکثریت 
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تسلیم شوند. برای دگرگون ساختن ایسن تصمیم تنها يك راه هست و آن 
چنین است که آنکه خواهان دگ رگونی است باید بکوشد دیگران را با عقیدۀ 
خود همداستان سازد تا با تصمیمی تازه تصمیم پیشین را لغو کنند» نه از راه 
«وتو» یا توسل به زور. 

منبع انگیزه چشم‌پسوشی از حساکمیت و «ونو» انسانیت است که 
خواستار صلح و صفاست؛ پیش‌بینی خردمندانه‌ای است که می‌بیند اگر با 
دیگران یگانه نشود نیروی خودش از ميان خواهدرفت؛ توجه بدین نکته 
است که در جنگ حتی حریف پیروزمند نیز زیان فراوان می‌بیند و از این 
رو هیچ بلائی نکبت‌بارتر از جنگ نیست؛ اشتیاق به همکاری در عین برد 
معئوی» و په پدیدآوردن نظامی است برای حهان» و بالاخره اشتیاق به 
زندگی در میان آدمیان آزاد و با ارزش است و بیزاری از فرمانرواشی بر 
ست خوردگان و برد گان. 

با برقراری نظام جهانی و از میان‌رفتن حساکهیت مطلق» مفهوم 
دولت نیز جای خود را به مفهوم اسائیت می‌دهد. نیج چنین نظامی آن 
نیست که دولتی جهانی پیدا شود (زیرا چنین دولتی جز امپراتوری جهانی 
نمی‌تواندبود) بلکه این است که اتحادیه‌ای از دولتها پدید آیسد که در 
حدی که از راه قانون معین می‌شود خودمختاری خویش را نگاه دارند و 
در حال بحت و مذاکرةٌ دائم » اتحاد خود را رور بروز استو ارتر سازند. 

نظام جهانی » بايد ادامه و تعمیم آزادی سیاسی داخلی باشد» و این 
تنها در صورتی امکان‌پذییر است که نظام سیاسی به امور زندگسی محدود 
شود. مراد از امور زندگی» تحول و شکلیافتن و تحقق تمام انسان‌بودن 
نیست» بلکه تنها اموری است که همه آدمیان بر حسب طبیعت در آنها 
شریکند یا شريك می‌توانند باشند» و از این روء صرف نظر از اختلاف 
جهان‌بینیها و ادیان» همه آدمیان را با هم مربوط می‌سازد. 

«حقوق طبیعی» از روزگاران بساستان ک‌وشیده‌است که این امور 
عمومی و پیوند دهندء همه آدمیان را مشخص سازد» و بدیین‌سان پایه 
حقوق بشر گردیده‌است؛ و در آن نظام جهانی بايد مسرجعی پدید آورد که 
بتواند از راه محا کمات حقوفی» تحت حاکمیت انسانیت» هر فردی را در 
پر ابر زور گوئی دولت حمایت کند, 


جپتپای اصلی ۲۶۵ 


اصولی هستند (م‌انند اصل صلح اببدی کانت) که برای آدمی به 
عنوان آدمی» يك جانبه‌اند. مفهومهای استقلال» برابسری» و حاکمیت 
دولت» باید معنی نسبی خود را نگاه دارند و معنی مطلق را از دست 
بدهند. مفهوم دولت به معنی دولت حاکم بر همه شژون زندگی مردمان» 
و مفهوم جنگ به معنی جنک فراگیرنده همه شوون زن د کی مردمان» با 
حقوق طبیعی مغایر و متناقضند زیرا سیب می‌شوند که وسایسل و شرای.ط 
انسان‌شدن از صورت وسیله خارج شوند و هدف نهائی تلقی گردند» یا به 
علت مطلق‌انکاری وساییل» همه چیز معنی خود را از دست بدهد و حقوق 
آدمیان پایمال گردد. 

حقوق طبیعی تنها به نظام وک گی توحه دارد» و هدف نهائیش 
هميشه هدفی نسبی است؛ ولی انکیزه‌ اش از هدف نهاشی مطلقی سرچشمه 
می گیرد که عبارت از پیدائی امکان انسان‌شدن راستین است. 

تصویر دوران وحدت حهان را از پیش نمی‌تسوان مجسم ساخت, 
ولی شاید بتوان امکانها و مرزهای آنچه را روی خواهدداد تشریح کرد 

۱ هر واقعه‌ای که روی دهد از درون خسواهدبود ژیرا نیروئی 
بیگانه یا قومی وحشی - بدان گونه که به دولتهای بزرگ روزگاران 
گذشته مسی‌تاخت - در بیرون وحود نخواهدداشت, دولت واحد جهانی نه 
مسوانع مرزی - مسانند موانع مرزی که دولست روم برای پیشگیری از 
هجوم ژرمنها ساخته‌بود - خواهد داشت و نه نیازی به دیوار چين خواهد 
بود. وحدت جهان» یگانه و یکپارچه خواهدبود و همه جا را فراخواهد 
گرفت و از این رو به آسانی قابل مقایسه با امپراتوریهای گذشته نخواهد 
بود. 

چون نهدیدی از بیرون وحود نخواهدداشت سیاست خسارجی هم 
بی‌موضوع خواهد شد و لازم نخواهد شد که نظام کشور بر ضرورت دفاع 
در برابر حمله بیگانگان استوار باشد؛ و اصسل تقدم سیاست خسارجی بر 
سیاست داخلی» معنی خود را از دست خواهدداد» همچنان که در گذشته نیز 
هر جا که امکان حمله از خارج کم شده از اهمیت آن اصل کاسته شده 
است؛ مثلا" در انگلستان» با زمان کوتاهی در روم و چین. 

تمام حاصل تولید» صرف زند گی مردمان خواهدشد به جای آنکه 


۳۶۶ آغاز و انجام تاریخ 


برای جنگ و ویرانی بکاررود. 

ارتباط ضروری سازمان لشکری (برای کشو رگشائی بسا دفاع در 
برابر دشمن بیگانه) با برنامه‌ریزی عمومی و زور و فقدان آزادی» از هم 
خواهد کسست. ولی در امیرانوری جهانی» که دولت رعب و وحشت 
است» آن ار تباط ممکن است باقی‌بماند. 

در صورت انحطاط زندگی انسانی و وجود آذارشی پنهان» امکان 
آن تخواهدبود که مردمان و سازمانها - آن چنانکه تا کنون بوده‌است - 
زیر فشار تهدید بیگانه به خود آیند. 

۲ نظام آینده جهان نمی‌تواند» همچون نظامی تمام و کامل» یکباره 
پدیدار شود بلکه به‌صمورت مر احل متعدد آزادی انسانی بتدریج و گام بکام 
پیش خواهدرفت. تنظیم اموری که به همه آدمیان مسربوط است و همه را 
بهم پیوند می‌دهد و برقراری صلح دائم بسته به آنهاست» ممکن است با 
چند گام انجام‌پذیر شود» ولی به هرحال در همین مرحله باید حاکمیت خاص 
همه از ميان برداشته‌شود تا حساکمیتی یگانه که همه را در بر می‌گیرد 
مستقر گردد. این حاکمیت ممکن است به نخستین امور مربوط به اعمال 
قدرت ‏ مانند ارتش و پلیس و قانونگداری - محدود شود و همه آدمیان بايد 
از راه همکاری و مشارکت در انتخابات در این حاکمیت شريك باشند. 

ولی نظام زندگی انسانی غنیتر از آن است که در چارچوب قانون 
بکنجد. اینکه این نظام در آن صلح عمومی چگونه خواهدشد» باید از 
مطالعهٌ نظامهای متعددی که در طول تاریخ پدید آمده‌اند» و با توأم شدن 
آنها با شرایط زندگی فنی به اشکال گوناگون» آشکار شود. 

نظامهای محدود» در راه رسیدن به آن نظام عمومی» آغازهائشی 
خواهندبود برای پیدائی روح و فرهنگ انسانی مبتنی بر اخلاق. 

ولی شرط رسیدن بدین مقصود این است که برنامه‌ریزی عمومی به 
میان نیاید و برنامه‌ها» محدود به قوانین و قراردادهائی باشد که در مورد 
همه افراد صادق می‌توانند بوده و بقیةٌ امور به رقابت آزاد و مبارزۀ 
معنوی مردمان در حال ارتباط و بده و بستان آزاد واگذار شود. 

۳ تحولی را که در امپراتوری جهانی در روح و درون آدمیان 
روی خواهد نمود می‌توان با به یاد آوردن آثار و نتایج امپراتوری روم و 


جمتهای اصلی ۲۶۷ 
چین از پیش حدس زد به احتمال بسیار آدمیان به سطحی چنان پائین» که 
هیچ گاه سابقه نداشته‌است» اتعطاط خسواهندیافت و جهان همچون لانۀ 
مورچه‌ای خواهدشد پر از حنبش دام و بیهوده. درونها خشك و متحجر 
خو اهدشد و حکومتی با ساسله مراتب پیروح و بیمعنی همه را در يك حال 
نگاه خواهد داشت. ولی این خطرها در مورد آدمی نمی‌تسواند جنبه قطصی 
و مطلق داشته‌باشد: در درون امپراتوری واحد حهانی جنیشهاشی تازه 
روی خواهدنمود و امکانهای جداشدن از جریان عمومی,» و انقلاب» پدید 
خواهدآمد که سرانجام به انفجار امپراتوری و انقسام آن به بخشهای تازه 
خواهد انجامید و این بخشها با یکدیگر به مبارژه بر خواهند خاست. 

۴. آیا نظامی جهانی به شکل سیاسی» و با اخلاقی که همه آدمیان 
را بهم پیوند دهد» اصلا" امکان‌پذیر است؟ پاسخ این سوال را تدها آینده‌ای 
مسی‌تسواند داد که در جریان آن نظامهای بزرگ مدتی در حال صلح و 
آفریخش دوام یابند, از پیش سخنی در این باره نمی‌توان گفت. انتظار اینکه 
حقیقت قدیم و ابدی در واقعیت نظام تازه جهانی نقشی بازی کند» درباره 
محتوای آن نظام اطلاعی به ما نمی‌دهد. آنچه در آینده به عنوان اخلاق 
مشترك حافظ انسانیت خواهدبود از راه زنده‌کردن واقعیات گذشته پدید 
نمی‌آید» بلکه از راه برافروختن دوباره محتوای آنها به اشکال پیش‌بینی 
نشد نی‌حاصل می‌شود. 

در پاسخ این سوال که آیا نظامی جهانی بر پایة مذاکره و تبادل 
نظر آدمیان ہے که هم شرط و هم نیج آزادی است - امکان‌پذیر است یا 
نه» می گویند: چئین نظامی تا کشسون نبوده‌است. ولی این امر دلیل کافی 
بر عدم امکان آن نیست؛ همچنان که آزادی سیاسی در نظام دموکراسی و 
چیرگی بر زور از راه برقرارساختن حق و قانون نیز» هر چند سخت بندرت 
و آن هم به شکل ناقص» در پاره‌ای موارد استثناشی پیدا شده‌است. این 
آزادی و چیرگی بر زور که در کشورهای انگشت‌شماری برقرار گردیده و 
از این رو در امکان برقراری آن تردید نمانده‌است» چرا نتواند در تمام 
دنیای بشری برقرار شود؟ ولی برقراری چنین وضعی» گرچه در عالم 
اندیشه به آسانی می‌توان مجسمش کرد در دنیای واقعیت به اندازه‌ای 
دشوار است که بسیاری از مردمان از پذیرفتن امکان آن سر باز می‌زنند. 


۲۶۸ آغاز و انجام تاریخ 


به هر حال تصمیم و رفتار تیروهای سیاسی موحود در تحقق وحدت 
جهان نقش اساسی دارد. 


۲ لیروهای سیاسی 

.١‏ تحقق نظام واحد جهانی بسته به تصمیم و رفسار دولتهای 
مستقلی است که نیروهای خود را سازمان بخشیده‌اند تا در صورت بسروز 
اختلاف از لحاظ وسایل جنگ آماده باشند. سرنوشت انسانیت بسته به این 
است که این دولتها اختلافات خود را با یکدیگر از راه مسذاکره و معامله 
حل کنند» یا از طریق حنگ. 

تصویر وضع حقیقی دولتها در واقع تصویر وضم‌شیاسی جهان است. 
دو ابرقدرت وجود امریکا و روسیه؛ در جنب آنها ملتهای متحد 
اروپائی؛ سپس دولتهای بیطرف؛ و سرانجام در پائینترین مرتب قدرت» 
دولتهای مغلوب". دولتهای اخیر در کمال ناتوانی بسرمی‌برند و در برابر 
آنها» دو دولت نخستین از کمال تواناشی برخوردارند. در میان آن دو 
گروه» دولتهای مستقل را مي‌بينيم که در عين استقلال» کم و بیش از لحاظ 
قدرت سیاسی وابسته‌اند و بسا پیش می‌آید که با يك اشاره از طرف 
ابر قدرتها» ناچارند تصمیمهائی بگیرند. 

به طور کلی دوران دولتهای ملی سپری شده‌است: ابسرقدرتهای 
امروزی ملل و اقوام مختلفی را در بر گرفته‌اند؛ و ملت» به معنی اقسوام 
و ملل اروپائی» کوچکتر از آن است که به عنوان يك ملت به صورت دولت 
بزرگ و جهانگیری درآ ., 

مسأله امروزی این است که ملتها چگونه با هم متحد می‌شوند تا 
بتوانند دولتی جهانگیر پدید آورند: آیا یکی از آن میان» ملل دیگر را 
زیر سلطهٌ خود در خواهدآورد؛ یبا مللی که از حیث حقوق برابر باهمند 
جامعه‌ای پدید می‌آورند» و از استقلال و حاکمیت خود به سود آن جامعه 
چشم می‌پوشند؟ این جامعۀ تازه» که حاصل یگانگی ملل مختلف است» 

۱ یادآوری می کنیم که این کتاب در حدود ۱۹۴۶ میلادی نوشته شده 

است و مراد از دولتهای مفلوب» آلمان» ایتالیا» ژاپن و متحدان آنپاست که 
در جنگ جهانی دوم (۹ ۱۹۳ :1 ۱۹۴۶) مغلوب شدند.-م. 


جبتهای اصلی ۲۶۹ 
می‌تواند باز خود را «مات» بنامد» البته ننه به معنسی سیاسی» یعنی 
جامعه‌ای که در آن مردمانی از اقوام گوناگون با هم بسرمی‌برند. معنی 
آگاهی ملی» از صورت معنی قومی به صورت معنی سیاسی تحول‌یافته» و به 
حای منشاً طبیعی » بر اصل معنوی و فرهنگی استوار گر دیده‌است. با این 
همه به سیب ادامۂ خرافات دیرین» امروز هم» حتی بصورتی شدیسدتر» 
سخن از ملیت به ميان می‌آید در حالی که ملیت در رویدادهائی که از حیث 
سیاسی اثر قاطعی دارند هیچ عامل مژثری نیست. 

امروز در جنب دولتهای بزرگ که په سیب شکوفائی فن (تکنيك) 
در ذروة قدرت حای دارند» قدرتهای آینده قرا ر گرفته‌اند. خصوصاً چين 
که به حهت مواد اولیه و تشوده‌های انسانی و استعداد و سنت و وضع 
جغرافیائی شاید در آینده‌ای نه چندان دور یکی از کلیدهای اصلی سیاست 
چهان شود همچنین است هندوستان که تقریباً قارۀ خاصی رافرا گرفته است» 
و با سنت فرهنگی خاص و یگانه» و اقوام گونا گونش» امکان تحول‌یافتن 
و در آمدن به صورت قدرتی جهانی دارد» هرچند این تحول با و جود همه 
جنبشهائی که در درون آن روی می‌دهد هنوز در خواب است. 

با توجه به تمام تاریخ جهان» بايد گنت دو دولت نیرومند 
امروزی» یعنی امریکا و روسیه, از لحاظ تاریخی سازمانهای تازه و جوانی 
هستند. راست است که هر دو بر فرهنگی که حاصل هزاران سال تحول 
است دست یافته اند» ولی در مقام مقایسه با دیگران» شاخه‌هائی هستند که 
از پیوند روئیده‌اند. مسیحیت به روسیه راه یافته‌است و اروپا از لحاظ 
فرهنگی در امریکا حاضر و مرئی است, با این همد» وی ڑگی امریک و روسیه 
در متام سنجش با فرهنگهای دیریسن و آف ریننده» بی‌ریشگی است» و در 
نتیجه: آزادی از قید سنت. توجه به حال آنها برای ما بسیار آموژنده 
است و در عین‌حال وحشت‌انگیز. ارئيه سنتی ما اروپائیان تنها برای خود 
ما ارجمند است همچنان که سنت چینی و هندی برای چینیان و هندیان. این 
سنت در هر وضع و حالی به صاحبانش احساس ریشه‌داری و خودبودگی 
ی‌دهد. در ۰قابل» بسیار شگفت‌انگیز است که چگونه نیرومندترین ملل 
امروزی جهان گاه‌گاه از احساس خفت رنسج می‌برند و با رفتارهای 
کودکانه و ادعاهای خشم‌آلود بر آن پرده می کشند. 
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ی بردن به این راز که باری پیروهای سیاسی چگونه صورت می 
گیرد» و امکانهای قدرت در عرص شطر نج دولتها چگونه جابجا می‌شود» 
و در عین‌حال چگونه پاره‌ای ار اصول کلی تقسیم قسدرت به حای خود 
می‌ماند» بسیار جالب توجه است زیرا تحقق اندیشه‌های مسربوط به نظام 
سیاسی و فرهنگی به هر حال پسته به نر وهای است که در اين بسازیها 
یدید می‌آیند. 

حریانهای روزمره در نظر اول چنین می نمایند کد گوئی تصادفی 
هستند. هر عملی در خلاف جهت راهی که به وحدت جهانی مسی‌انجامد» 
بدبختی پبار می‌آورد» مسانند اتک بر ملیت که گاه خن مطلدش می‌یا بد» یا 
شگردهائی که برای دست یافتن به نفعی خاص بکار زده‌می‌شود» یا کوشش 
در ایجاد رقابت ميان ابر قدرتها به اميد فایده بردن. 

۲ بازیهای قدرتهای بزرگ در زندگی میلباردها آدمیانی که روی 
زمين زن د گی می کنند» اثر می بعخشد . ولی رهبری و تم به دست اتوام و 
ملتهائی است که جزء بسیار کوچکی از ساکنان کرة زمینند: اکشریت 
بزرگ شا رونت است و حالت «پذیر آ» دارد. 

نخستین تقسیم بندی حهان از آغاز تاریخ همیشه وحود داشته و په 
يك حال مانده‌است. تنها یکبار از قرن شانزدهم به بعد این تقسیم‌بندی 
در مورد مناطق بزر گی که یا تسیتا خالی بسودند و یا مسکن اقسوام طبیعی 
ناتوان و غبر مقاومی بسودند» دگ رگون شده‌است , نژاد سفید به مناطق 
امریکا» استرالیا و آسیای شمالی تا اقیانوس آرام دست یافته و کره زمین 
به نحو نازه‌ای تقسیم بنسدی شده است , اگر قرار است که از پیدانی 
امپراتوری جهانی از راه سلطه‌یایی و زور جلوگیری شود» تشکیل اتحادیڈ 
جهانی آینده ناچار بايد در زمینۀ اين تقسیم بندی تازه کره مین صورت 
گیرد. راه سلطه‌جوئی و زور به احتمال قوی با نابودی اقوام و تبعید و 
جابجائی گروههای بزرگ و از میسان‌رفتن کامل بعضی از نژادها, و در 
نتیجه با نابودی انسانیت توأم خواهد‌بود. 

توده‌های بزرگ چینی و هندی که تا کنون مقاومت کرده‌اند» و اقوام 
و ملتهای شرق نزديك؛ همیشه زیر سلطه و شوذ اروپائیان نخواهند ماند. 
ولی مشکل بزرگ اینجاست که همه این اقسوام و ذوده‌ها نخست باید از 
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لحاظ سیاسی بالغ شوند» تا بضوانند از حالت زورگوئی و زورشنسوی و 
ستمگری و ستمکشی به مرحلهٌ پایه گذاری همزیستی مبتنی بر موافقت و 
قرارداد, قدم گذارند» و شکل زندگی خود را بر اساس آزادی سیاسی بنا نهند. 

وجود این نیروهای بالقوهٌ عظیم که هنوز در حال سکوت و انفعال 
بسرمی‌برند این پرسش را پیش می‌آورد که آیا ملل واقف بر آزادی سیاسی 
که عده افر ادشان از چند صد میلیون بیشتر نیست» خواهند توانست میلیاردها 
مردمان را با خود همداستان ساژند و همه با هم جامعدای آزاد» استوار بر 
قانون پدید آورند؟ 

۳ نظام سیاسی از چند منیع تاریخی انگشت‌شمار» و از اقلیت بسیار 
کوچك و ناچیزی از مردمان» مايه می‌گیرد. انگیزه‌های این نظام همان 
انگیزه‌هائی است که سبب پیدائی نظام جامعه‌های سیاسی شده‌است. چون 
آزادی سیاسی تنها در چند نقطة اندك کره زمین» و طی حریانهای تاریخی 
خاص» بچنگ آمده‌است و همین نقطه‌ها آموزشگاههای آزادی سیاسی 
بوده‌اند» جهان باید برای رسیدن به نظامی واحد» در سطحی بزرگ همان 
راه را بپیماید که در آن نقطه‌ها در سطحی بسیار کوچکتر پیموده شده‌است. 

تحول و شکفتگی آزادی سیاسی» که جني نمونه دارد» و برای همه 
لااقل راهنمائی تواند بود» هفتصد سال پیش در انگلستان آغاز شد؛ و بسر 
همین زمینة فرهنگی و سیاسی بار دیگر در امریکا پدیدار گردید. سویس با 
تشکیل اتحادیۂ خود» آزادی را در منطقَه کوچکی تحقق بخشید و شاید 
سرمشقی برای وحدت اروپا و وحدت همه جهان تواندبود. 

امروز در میان ملل مغلوب, از آزادی سیاسی اثری نمانده‌است. 
نابودی آزادی در این کشورها هنگامی روی داد که دستگاه تسرور و 
وحشت با ادعای حفظ و حمایت آنها» قد برافر اشت. 

شرط برقراری نظام جهانی این است که آزادی سیاسی در بیشتسر 
کشورهای حهان چیزی بددهی شمرده شود. این وضع شیاهتی به حعریان 
پیدائی دولتهای بزرگ در پایان دورهُ مصوری ندارد. انديشه آژادی 
سیاسی و وظیفۂ تحصیل این آزادی در آن زمان در آگاهی آدمیان راه 
نیافته بود و نیروهائی که به حکومت رسیدند امکانی برای وجود دولتهای 
آزاد نگذاشتند. 
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امروز نظام جهانی» اگر بتواند پدید آید» با تشکیل اتحادیه‌ای از 
عده‌ای از دولتهای آزاد آغاز خواهد شد و در صورتی به نتیجه خواهد 
رسید که بتواند دولتهای دیکر را چنان به خود جلب کند که اینها از 
روی اعتقاد و اطمینان به آن نظام بيو لدلد ډه نظامی که آزادی و ثروت 
و آفرینش معنوی و امکان انسان‌بودن ببارمی‌آورد. 

۴ از لحاظ اهمیت ارتباط و حمل و سل برای وحدت حصان» 
احساس آدمی نسبت به کرهٌ زمین و قدرت ادارة آن» یکی از عوامل اساسی 
برقراری این وحدت است. u‏ 

انگلستان قرنها به اقیانوسها حکومت می کرد و تمام جهان را از 
درا چون ساخاهسای گفوز خود میدید آمیروز ارتیتاط هواۍ به 
مرحله‌ای رسیده‌است که هرچند از لحاظ کمیت حمل و نقل کلا و انسان 
به پاي کشتی نمی رسد ولی از حیت کیفی چنان وسعتی یافته‌است که برای 
کسی که با چشم سیاست به دنما می‌نکرد تمام جهان به صورت واحد 
یکانه‌ای نمایان | e‏ 

ثیروی هوائی و دریائی برای وحدت جهان مهمتر از نروی زمینی 
است» هرچند در جنک عمل نهانی سرانجام در منطته‌ای از روی زمین 
انجام می‌پذیرد. حضور پلیس جهانی مبتنی بر قانون در همه جای جهان با 
سرعت لازم» تنها از راه هوائی امکان دارد. 


۳ خطرها کی که در راه وحدت جها نی نهفته‌است. 

بر سر راه برقراری نظامی حهانی و شایان اعتماد» دوره تول قرار 
گر فته است که دوره‌ای سخت پر خطر است. هرچند همه هستی آدمی خود 
هميشه نوعی تحول است ولی در آن دوره تحول پر خطرء بنیان انسانیت 
بلرزه در می‌آید» و طی آن باید نخستین پایه‌های آینده گذاشته‌شوند. 

ميل داریم بتوانیم خصوصیات این دورهُ تحول را که در پیش است» 
نشریح کنیم . این دورهء آيندة مستقیم و بی‌فاصلهٌ ماست» در حالی که آزچه 
پس از برقراری نظام جهانی یا پیدائی امپراتوری جهانی آغاز خواهد شد» 
پس از گذشتن آن دوره روی خواهد داد. 

نظام جهانی نمی‌تواند به آسانی و بی‌گذشتن از سوانع و دشواریها 
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برقرار شود. از ایین‌رو شتاب ناشی از اشتیاق برای رسسدن به آن» و 
طرحهائی که برای آن عرضه می‌شود» و کوششهائی که برای برقرار 
ساختن آن در آیندهٌ نزديك بکارمی‌رود» همه بیمعنی و بیحاصل است. 

خطرهائی را که بر سر راه نظام جهانی در کمینند» روشنتر می‌توان 
دید تا خود آن نظام را. از این رو در هر خطری که به آن آگاه شویم 
عنصری نهفته‌است که نشان می‌دهد که می‌توان بر آن چیره شد. در امور 
انسانی هیچ خطری وجود ندارد که سبب نابودی شود» زیرا ماهیت آدمی 
در این است که می‌تواند آزاد باشد. 

۱ اشکیبائی: این راه را تنها در صورتی می‌توان با کامیابی به پایان 
رساند که کسانی که آن را فعالانه می‌پیمایند شکیبائی بی‌حد داشته باشند. 
ناکامی آن گاه روی می‌نمایید که آدمی چیزی را که درست تشخیص 
داده‌است بخواهد بی‌در نگ و خیلی زود به مرحلۀُ عمل در آورد و به کرسی 
بنشاند» در صورت نا کامی دست از کوشش بردارد» در حال خشم گفت وگو 
را قطع کند» به زور یا به فر اهم ساختن وسایل اعمال زور دست یازد. 

برتری کنونی آن کس که لاف می‌زند» برتری گذرانی است و پس از 
گذشتن زمانی» آشکار می‌شود که جز ناتوانی نبوده‌است؛ و به هر حال 
گناه درازشدن راه» یا بی نتیجه ماندن کوششها به گردن اوست. بز رگترین 
وظیفه این است که کسی که این راه را پیش گرفته‌است بد دل و ناتوان 
نشود» و هر چند نباید در برابر زور زور را فراموش کند» اعمال زور را تا 
دم‌واپسین به تأخیر بیفکند. برای سیاستمداری که به مسژولیت خویش آگاه 
است هیسچ دلیلنی وجود ندارد که به خاطر حفظ آبروی خود بزور 
دست بیازد» با برای پیشگیری از حملة حریف» حمله‌ای بیاغازد» یا مذا کره 
را قطع کند و نمایان سازد که همان قدر که دیگران شکیبا هستند او 
حنایتگر است. 

در آن حال از پیش نمی‌توان دانست که چه چیز به یباری ما خواهد 
رسید و چه عاملی مانع پیمودن راه خواهد شد. اوضاع و احسوال هميشه و 
بی‌انقطاع دگ رگون می‌شود. حتی در برابر بد اندیشترین و نیسرنگبازترین 
حریفان نباید دست از کوشش برداشت» بلکه باید هر خسودرأیی و عدم 
تساهل را با شکیبائی به سوی تساهل سوق داد. این هدف» که هر زوری 
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را باید جنایت شمرد» و با زور مبتتی بر قانون تمام انسانیت درهم شکست» 
باید تنها در پایان راه قرار داده‌شود؛ تا آن نقطه بايد با آنکه به زور خود 
می‌نازد با احتیاط و شکیبائی رفتار شود تا شاید زور را به يك سو نهد و 
دست دوستی پیش آورد. چنین مقصودی» اگر اصلا" بسوان به آن رسید» 
تنها در صورتی روی می‌نماید که دیگران شکیباشی و آرامی خود را از 
دست ندهند و هیچ کوچکترین امکان آشتی را نیاز‌وده نگذارند. 

شاید این مشال روشن کند که شتاب در تحقق بخشیدن به آنچه 
درست تشخیص داده‌ایم کار صحیحی نیست؛ حسق «وتو» بضودی خود 
چیز بدی است» و حتی بلائی است. ولی این حق را بشرطی می‌توان از 
ميان برد که همه آنهائی که در اخذ تصمیم شریکند» آماده باشند به تصمیم 
اکثریت گردن بنهند؛ به عبارت دیگر شرط اساسی این است که همه براستی 
از حق حاکمیت خود چشم‌پوشیده باشند» همچنان که افراد يك جامعه از حق 
خا کمیت خود به سود جامعه چشم پوشیده‌اند. این وضع هنگامی روی 
می‌نماید که همکاری و همزیستی انسانی در رابطه دولتها با یکدیگر تحفشق 
یافته‌باشد. تسا زمانی که چنین نشده‌است از ميان بردن حق «وئو» بی نيجه 
خواهدبود زیرا همینکه یکی از ابرقدرتها در برابر تصمیم اکشریت 
ایستا د کی کند» وقوع جنگ پرهیزناپذیر می‌شود. 

وقتی که می‌بینیم در گفت و گوهای سیاسی- تا آنجا که خبرش به ما 
می‌رسد - آرامی و شکیباشی چگونه به زبان می‌آید» چگونه راه چاره 
می‌جوید و چگونه از راههای تازه تفاهم پدید می‌آورد» شادمان می‌شویم؛ 
و هنگامی که می‌شنويم حریفی بر خلاف خرد و انصاف از دیسدن واقعیتها 
و شنیدن دلایل چشم و گوش خود را می‌بندد و حاصل همه کسوششهلی 
دیگران را با يك «وتو» پایمال می‌کند» دل شکسته و افسرده ی گردیم. 
هنگام مطالعة تاریخ» خصوصاً تاریخ انگلستان و امریکا و سویس» آنجا که 
می‌بينيم مردان سیاسی چه قدر شکیبا بوده‌اند و چگونه بر خسویشتن چیره 
شده‌اند و حتی در حال بیزاری از یکدیگر» به فرمان عقل؛ همدیگر را تحمل 
کرده‌اند» و چگونه راههائی یافته‌اند تا کارهای انقلابی را که زمان اقتضا 
می کرده به انجام رسانند» از حیرت و احترام خودداری نمی‌توانيم کرد. 

مرد سیاسی به معنی راستین از شکیبائی و سرسختی و تزلزل‌ناپذیری 
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نا گزیر است؛ و مشاً این شکیباشی شخصیت اخلاقی اوست که در برابر 
اهانت از کوره در نمی‌رود» همواره تمام هدف را در برابر چشم دارد» و در 
هر مورد مسالۀ اصلی را از مسائل فرعی باز می‌شناسد» و بیداری و 
هشیاریش در حال انتظار» حتی آنجا که کوششها بی‌عساصل می‌نماید» زوال 
نمی‌پذیرد: درست همچون صیادی که ساعتها در کمیسن چشم به راه شکار 
می‌نشیند و در لحظه‌ای که شکار نمایان می‌شود در چشم بهسم‌زدنی تیر را 
به هدف می‌زند. این آماد گی خستگی نا پذیر برای دریافتن هر فرصت 
غیرمنتظر وظیفه‌ای است که مرد سیاسی حق ندارد آنی از آن غافل بماند. 
ناشکیبائی و خستگی و ترس از بی‌حاصل ماندن کوشش؛ بزرگترین خطسر 
برای فعالیت اآدمی است. 

۲ دیکتاتوری را پس از آنکه برقرار شد» نمی‌توان از درون ساقط 
کرد: دیکتاتوری آلمان و ایتالیا را نیروهای خارجی ساقط کردند» در حالی 
که هم کوششهای داخلی بی‌نتیجه ماند. شاید این واقعه اتفاقی بود. ولی 
دستگاه وحشت و تسرور تسوأم با بر سامه‌ریزی عمومی و دیوانسالاری» 
همچون ماشینی است که تقریباً به طور خودکار» خود را حفظ می کند و هر 
جنبشی را که در درون عليه آن روی بنماید مان چرخهای خود خرد 
می کند و از این رو جير کن بر چنین حکومتی» از درون» ناممکن می نماید. 
وسایل فنی تازه» به حاکمی که بخواهد برای حفظ خود هر وسیله را پکار 
اندازد برتری خارق‌العاده‌ای می‌بخشد. چیرگی بر چنیسن حکومتی از 
داخل کشور همان اندازه دشوار است که چیره شدن زندانیان بر دستگاه 
ادارة زندان. شکست‌ناپذیری ماشین حکسومت هنگامی به بالاتریسن در جه 
نمی‌خواهند ميان چرخهای آن خرد شوند خود تبسدیل به عامل ترور 
می‌شوند و می‌کشند تا کشته نشوند. 

تاکنون این گونه حکومتهای استبداد و وحشت» حکومتهای محلی 
بوده‌اند و اگر بسرافکندنشان از درون صورت لمی‌پذیرفت ممکن بود به 
دست نیروئی خارجی ساقط شوند. ولی اگر ملتها غافل بشوند و بناگاه در 
چنگال دیکتاتوری جهانی گرفتار آیند» دیگر امکانی برای آزاد شدن باقی 
نخواهد ماند. این خطر در صورتی قویتر و نزدیکتر می‌شود که آدمیان 


می رسد که وحشت و تسرور بنحوی همه را دربرمی‌گیرد که کسانی که 


v۶‏ آغاز و انجام تاریخ 


خود را در برابر آن مصون احساس کنند و مثا گان پپبر ند که تنها 
آلمانیهای بنده‌صفت می‌توانستند در کام آن بیفتند. اگر همه ملتها بسدین 
سرنوشت دچار شوند دیگر «خارح»ی نخواهد ماند که به یاریشان برسد. 
آ گر بر نامه‌ریزی عمومی متعی بر استبداد و وحشت همه حھ۔ان را فراگیرد 
و به حالت تحجر درآورد» آزادی نابود می گردد و راه برای ویرانسی همه 
چیز باز می‌شود. : 

۳. خطر ویرانی مطا.ق» در دورۀ تصول» که راه رسیدن به نظام 
حکومت جهانی است» وقایعی ممکن است روی بنماید و انسانیت را پیش 
از رسیدن به هدف په انسداژه‌ای تساه سازد که تصورش» و تصور اینکه 
تاریخ» پس از آن چگونه پیش خعواهدرفت» برای مسا سخت دشوار است. 
در این صورت تعداد اندکی از مردمان که از بلا حان بدر برده‌اند در روی 
زمین به حال پراکنده باقی خواهندماند و زندگی را مانند همزاران سال 
پیش از سر آغاز خواهندکرد. اینان ارتباطی با یکدیگر نخواهند داشت» از 
فن (تکنيك) اثری نخواهدبود» و آدمیان نساچار خواهندشد به امکانهای 
محدود محلی قناعت کنند و با تحمل رنجهای فراوان و تنها با بکارانداختن 
نیروی تن» امروز را به فردا برسانند. این وضع هنگامی روی خواهد داد که 
جنگ» فن را بکلی ویران و پایمال کند, مواد اولیه تمام شو ند بی‌آنکه 
چیز تازه‌ای یافته‌شود» یا آنکه جنگ پایان نگیرد» بلکه به نبردهای 
فرسایشی محلی تبدیل گردد همچنان که در پیش از تاریخ روی داده‌است. 

انگیزه و معنی جنگ» طی جریان تاریخ دگرگون شده‌است. پیشتر 
پاره‌ای جنگها باریهای اشر اف بود و قواعدی خاص داشت. پاره‌ای دیگر 
به خاطر مسأله‌ای خاص پیش می‌آمد و به هنگ‌ام» بیآنکه همه نیروهای 
سازمان یافته را در بر گیرد» بایان می‌رسید. بعضی جنگها به منظور 
نابود ساختن قومسی آغاز می‌شد» و بعضی دیگر جنگم_ای داخلی بود یا 
جنگهائی که پادشاهان اروپاء بی‌مشورت با نمایندگان ملتهایشان» براه 
می‌انداختند و چون این ملتها همه اروپانی بودند سرانجام در نقطه‌ای به 
هم می‌رسیدند و آشتی می‌کردند. جنگهانی هم میان دارندگان دو 
فرهنگ يا دو مذهب مختلف روی میداد وخاصیت عمده این جنگها 
پیرحمی و کشتار بی‌ملاحظه بود. امروژ حنگ به سب کشرت وسایل و 


وسعت پی‌آمدهایش از نوعی دیگر است و انگیزه و معنایش نیز دگرگون 
شده‌است: 

اولا- نمونه‌های شدت و بیرحمی و قساوت» که در دوره‌های تاریخ 
پدید آمده‌است» همه با هم جمع شده‌اند؛ بنحوی که دیگر هیچ گوند اعتدال 
و اندازه در جنک باقی نمانده‌است. برای نخستین‌بار در دوران 
فن (تکنيك)» آلمان هیتلری قدم در این راه نهاد و دیگران نیز ناچار از او 
پیروی کردند. جنگی که اکنون جهان را تهدید می کند چنان بیگانه از هر 
قیدی خواهدبود که در طی آن به نابود کردن یا جابجا نمسودن اقوام و 
ملل» که پیشتر آشوریان و مغولها نیز به آن دست زده‌بودند» قناعت 
نخواهد شد. 

ارتباطی که برنامه‌ریسزی عمومی و جنگ پا یکدیگر دارند به 
این گونه جنگ فراگیر می‌انجامد که در آن از بکاربسردن هیچ وسیله‌ای 
مضایقه نمی‌شود. جنگ برنامه‌رید‌زی عمومی را سسب می‌شود و 
بر ذ-اه-هریژزی عمومی جنگ بدبسال می‌آورد. قدرت‌طلبی که هميشه 
خواستار رسیدن به برتری مطاق است» ناچار است به برنامه‌ریزی عمومی 
توسل جوید. ولی چون این برنامه‌ریزی اقتصاد را از شکوفائی باز 
می‌دارد» ناچار به تولید اسلحه روی آورده می‌شود. بدین‌سان تحول داخلی 
کشور ناچار موحب حنگ می‌گردد» چه» اگر صلح ادامه یابد حکومت در 
داخل ناتوان می‌شود. 

چنین می‌نماید که در دراز مدت» ثروت و پیشرفت و نیرومندی از 
آزادی برمی‌آید. ولی زمان بسیار کوتاهی برنامه‌ریزی عمومی و زور و 
ارعاب و وحشت» که همه نیروهای جامعه را در راه قمار نابود کننده‌ای بکار 
می‌اندازند» از نیرومندی فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌شوند. 

چنین پیداست که راهی که جهان در پیش گرفته‌است به چنین بلائی 
خواهد انجامید که نتیجه‌اش جز هرج و مرج و بدبختی و بیچارگی نخواهد 
بود. چاره تنها برقراری نظامی است استوار برحسق و قانون» که چنان 
نیرومند باشد که بتواند صلح جهانی را پایدار نگاه دارد و زورگوشی و 
بی‌قانونی را جنایت بشمارد و سریکوبد و هیچ زوری نتواند در برابرش 
ایستادگی کند. 


۳۷۸ آغاز و انجام تاریخ 


انیاء اگر ناچار باید جنگی درگیسرد» سرنوشت تاریخ جهان بسته 
به این است که کدام کسان از آن پیروز درآینده کسانی که تنها به زور 
تکیه دارند» پا آنان که زندگانیشان از روح و معنی سرچشمه می گیرد و 
بر اصل آزادی آدمی متکی هستند. در جنگ» عامل اصلی فن (تکنی) است 
و این خود واقعیتسی است خطرتاك؛ از تكنيك در همه جا می‌توان سود 
جست. هر کسی نمی‌تواند آن را اختراع کند واسی پس از آنکه اختراع 
شد اقوام بی‌فرهنگ نیز بسیار زود می‌توانند آن را بیاموزند: ماشینها را 
بکار می‌اندازند و از هواپیماها و تانکها استفاده می‌کنند. بدین‌سان فن 
خطری می‌شود در دست اقوامی که اختراعش نکرده‌اند» و یگانه امیدی 
که در برابر آن می‌ماند این است که ملتهای اختراع کننده با اختسراعات 
تازه‌ای بر آنها برتری بیابند, 

المته نظام حهانی و » تنها با مبارزه معنوی مردمان با فرهنگ پدید 
نمی‌آید. ولی اگر در راه دست‌یافتن به آن نظام» فن» عامل اصلی باشد؛ 
و در لحظه نهائی به دست مردمان فرهنگ آفریسن به مرحلهٌ بالاتری 
رسانده شود» غلبهُ این مردمان ممکن است به معنی پیسروزی فرهنک و 
معنویت باشد. اگر آرزوی دست‌یافتن به نظام آزاد» بر اراد طرفین جنگ 
حاکم باشد» همان آرزو ممکن است سبب آزادی جهان شود به شرط آنکه 
حریفان غالب» خود سیب شوند که مردمان هرچه بیشتر بیدار گردند و 
معنی آزادی را دریابند. 

۳ فن (تکنيك) با ساختن بمب هسته‌ای به عنوان وسیل ویرانگری» 
حنبهٌ تازه‌ای آشکار ساخته است. امروژ همه در الدیشۀ خطری هستند که 
بمب هسته‌ای برای انسانیت دارد» و برآنند که دیگر نباید جنگی روی 
دهد. بدین‌سان بمب هسته‌ای علتی شده‌است برای پسایدار نگاه‌داشتن 
فن می‌تواتد وسایسل ویرانگر دیکری هم پدیدآورد که هنوز 
نمی‌توآن پیش‌بینی کرد. فن را امروز بدین جهت سرزنش می کنند که 
عناصر را آزاد می‌کند و به جان مردمان می‌اندازد. ولی ماهیت فن از آغاز 
چنین بوده‌است: از روزی که آدمی آتش افروختن آموخت؛ بنا بر این از 
اين لحاظ فن (تکنیك) تازه چیزی که از بنیاد تازه باشد نیاورده» ولی خطر را 


جبتبای اصلی ۳۷۹ 


از لحاظ کمی بز رگتر و وسیعتز ساخته است تا آنجا که منفجر ساختن و به 
صورت غبار در آوردن کر زمین و پراکندن آن در کیهان قابل تصور شده 
است» و همین خود از لحاظ کیفی چیز تازه‌ای است. 

با اختراع بمب هسته‌ای» پاره‌ای از جوهر خورشید به زمیین 
آورده شده‌است» و به وسیلهٌ این بمب » امروز در زمین واقعه‌ای روی می 
دهد که پیشتر تنها در کر خورشید روی می‌داد. 

این اصل» که اننجار اتم بیخودی خود توسعه می‌یابد» تا کنون در 
نزد ما محدود به حوهری است که با زحمت فراوان از سنگ اورانیسوم 
بدست می‌آید» و این نگرانی که این گونه انفجار به عناصر دیگر و به ماده 
بطور کلی سرایت کند همچنان که آتش به همه اشیاء قابل احتراق سرایت می 
کند» بنا به قول فیزیکدانان بی‌پایه است. ولی اطمینانی برای آینده ليست 
و می‌توان در عالم تصور این پیش‌بینی را کرد: مرز شایان اعتمادی برای 
عدم سرایت انفچار اتم به دیگر عناصر» و به ماده به طور کلی» وجود ندارد. 
این احتمال هست که روزی کرهٌ زمین منفجر شود» خواه سسب آن عملی 
عمدی باشد یا سهوی. در این صورت روشنائیی موقتی در منظومۂ شمسی 
پدید خواهد آمد» روشناشی خاصی که در هر ستاره به سیب انفجار در 
درون آن ستاره نمایان می‌شود. 

اینجا می‌توان پرسش عجیبی به ميان آورد: تاریخ ما هنوز بیش از 
شش هزار سال عمر ندارد. چرا این حادثه» پس از زمان بی‌پایانی که از 
عمر کیهان و کرهٌ زمین می‌گذرد» درست امروز روی می‌دهد؟ آیا در هیچ 
نقطهٌ کیهان آدمی يا موجود خردمند دیگری وجود ندارد؟ آیا تحول 
طبیعی روح این نیست که در کیهان موثر واقع شود؟ چرا ما تا کنون به 
یاری امواج خبری از کیهان دریافت نکرده‌ايسم: خبری از موجودات 
خردمندی که در فن بسیار پیشرفته‌تر از ما هستند؟ شاید بدین جهت که 
در همه جا شکفتگیها و پیشرفشه‌ای فنی به نقطه‌ای انجامیده 
است که در آن» موحودات خردمند به وسیل بمب هسته‌ای کره‌ای را که 
در آن زندگی می‌کرده‌اند منفجر ساخته‌اند؟ آیا پاره‌ای از انفجارها که در 
بعضی از ستاره‌ها روی می‌دهد و سیب پیدائی روشنائی شدید موقت در آن 
ستاره می‌شود» نتیحه کار مسوجودات خردمندی است که از فن بهردور 


۳۸۰ آغاز و انجام تاريخ 


شده‌| ند؟ 

آیا بز رگترین وظیفه آدمیان این است که به عظمت اين خطر آگاه 
شوند و آن را براستی حدی بگیرند و کاری کنند که انسانیست در صدد 
تربیت خویش برآید تا بلکه از چنان پایان دهشتباری جل وگیسری شود؟ 
آدمی هنگامی می‌تواند بر خطر چیره شود که بر آن آگاه گردد و 
آگاهانه وقوع آن را ناممکن سازد» و این کار هنگامی صورت می‌پذیرد 
که اخلاق آدمی برای پدید آوردن چنان نیرو و قابلیتی کنایت کند. 
چنیسن کاری را به یباری فن نمی‌توان کردم بلکه باید خود آدمی آن 
مايه قابلیت بدست آورد که بتواند آنچه را ساخته و آفریده است حفظ 
کند , 

نکند در برابر ضرورتی قرار گرفته ایسم که راهی جز تسلیم ماده 
است» و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در آن آرژوها و خواسته‌های خیالی و 
موهوم» حقیقت‌خواهی آدمی را از میان می‌برند» و از این رو خود نیز 
بی‌ارزش و بی‌حیثیت می‌شوند؟ نه! اگر آن بلا هزار بار هم بر سر آدمی 
بیاید - که البته جز در عالم خیال نمی‌توان چنین تصوری کرد - باز هم 
این وظیفه هر بسار از ڏو در برابر آدهی قرارخواهدگرفت که ار وقسوع بل 
جلو گیری کند و در این راه از هیچ کوششی دریسغ سورزد. واسی همه این 
کوششها بخودی خود شایان اعتماد نبستند مگر آنکه (ٍر پسایه اخلاق و 
ایمان مذهبی همه آدمیان استوار باشند. تنها در این صورت نفی بمب 
هسته‌ای می‌تواند به کوششهای آدمی معنی ببخشد و آنها را از قسابلیت 
تأثیر برخوردار سازد. 

کسی که آن بلا را غیر قابل اجتناب می‌داند» باید نظری به زندگی 
خود بیفکند و.از خود بپرسده آن زندگی که باید چنین پایانی داشته‌باشد 
چه معنائی دارد؟ 

ولی همه این سخنها بازیهای انديشه است و تنها يك معنی می‌تواند 
داشت؛ و آن اینکه ما را بر وجود خطر آگاه سازد و نظام جهانی مبتنی 
بر حق و قانون را در برابر چم ما قرار دهد نظامی که ارزش و معنایش 
باید تمام هستی و تمام جدیت آدمی را به جنبش درآورد. 


جمتهای اصلی ۲۸۱١‏ 


۴ ند بشه‌ها ی در بارة ناممکن بودن نظام اجتماعی 

به انديشة نظام اجتماعی» که انسدیشه‌ای اروپاشی است» خرده‌ها 
گرفته‌اند. می گویند این نظام خیالی بیش نیست؛ آده‌یان قابلیت و توانائی 
آن را ندارند که نظامی برای همزیستی همه سردمان در جامعه‌ای واحد 
پدید آورند, نظام جهانی تنها به یاری نیروی دیکتاتوری برقرار می‌تواند 
شد. نمش ناسیونال سوسیالیستهای آلمان» که می‌خسواستند بر اروپا تسلط 
بیابند و آنگاه با یکپارچه کردن همه نیروهای اروپائی بر جهان چیره شوند 
و تمام جهان را «اروپائی» بکنند» به عنوان يك اندیشه» خوب بود ولی 
کسانی که می‌خواستند بدان انديشه جامۀ عمل بپوشانند بد بودند. 

این سخن درست نیست! آن ان‌دیشه که منشاش تحفیر آدمیان است 
و هميشه با زور و وحشت دست بدست می‌دهد تنها به مغز چنین کسا و 
راه می‌یا بد آن اندیشه و این گونه کسان لازم و ملزوم یکدیگر ند. 

گروهی دیگر می گویند. حکومت جهانی» که پیداشدنش طبیعی و 
بدیهی انگاشته‌می‌شود» توسط دولتهاشی برقرارخسواهد شد که از حیث 
وسعت منطقه و انیوهی جمعیت و فراوانی مواد اولیه برتر از دیگرانند» 
و این امر برای جامعه‌هائی که از بر پا شدن چنان حکومتی زیان می‌برند 
فرقی با دیکتاتوری نخواهد داشت گروهی از مردمان با وسایلی که بظاهر 
مسالم ت آمیز می‌نماید و از راه توسعه اقتصادشان» اراد خود را بر دیگران 
تحمیل خواهند کرد. 

این سخن اغراقآمیز است و چنان تحولی را نمی‌توان با ویرانگری 
جنگ مقایسه کرد. این نکته را نايد از یاد برد که در نظام حهانی امکان 
تصحیح و حبران بیعدالنیهای اقتصادی از راههای مسا لت وود 
دارد. از این گذشته, مطلب مهمی که اینجا هست این است که قدرتهای 
اقتصادی هم بايد آماده باشند که مطابق قوانین به محدود ساختن خود تن 
در دهند و به شرایطی که قانون معین می کند تسلیم شوند. اگر قرار است 
نظام جهانی تحقق یابد» قدرت اقتصادی هم موظف است که به خدمت 
اندیشۂُ نظام جهانی در آید. 

جمعی دیگر می گویند: نظام جهانی اصلا" هدفی آرژو کردنی نیست؛ 
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زیرا همین که چنین نظامی مستقر شد به احتمال قوی همه مردمان از لحاظ 
دانش و تصور ارزش, برابر خواهند شد و از حیث خرسندی فرقی ميان 
ملتها نخواهد ماند» و بدین سان انسانیت بهایان خواهد رسید و آدمیان از 
لحاظ فرهنگی و معنوی در خواب تازه‌ای فرو خواهند رفت و آگاهیشان 
روز بروز تنزل خواهد یسافت و سرانجام مسوجوداتی خسواهند شد که 
بدشواری می‌توان نام آدمی بر آنان نهاد. تِ 

شاید این پیش‌بینی تنها در بار مردمانی صادق باشد که تحت نظام 
امپراتوری جهانی بسر خواهندبرد- به شرط آنکه آن امپراتوری صدها و 
هزارها سال دوام پاید - ده تحت نظام جهانی مبتنی بر حق و قانون. زرا 
در این نظام عوامل حنبش و بی آرامی به حای خود می‌مانند؛ چنین نظامی 
هرگز به حد کمال نمی‌رسد و همیشه در حال تحول می‌ماند؛ تصمیمها و 
اقدامهای تازه ضرورت می‌یابند و هیچ‌گاه از پیش نمی‌توان گفت که هسر 
وضعی چه وضع تازه‌ای بدنبال خواهدآورد و برای تسلط بر وضع تازه چه 
راههائی باید پیش گرفته‌شود» و ناخرسندیها و نارسائیها آدمیان را به 
کوششها و جنیشهای تازه برخواهند انگیخت. 

گروهی هم بر این عقیده‌اند که برقراری نظام جهانی ناممکن است 
زیرا با دگ ر گون‌شدن آدمیان و اوضاع و احوال حاکم برقراردادهای بسته 
شده» دربارۂ اجرای آن قراردادها اختلاف پیش خواهدآمد و ناچار جنک 
روی خواهد نمود. آدمی ناقص و بی‌اعتبار است و هميشه ميل دارد بیش 
از دیگران داشته‌باشد و به حال دیگران بی‌اعتداست» از نظم گریزان است 
و خواستار زور است و تقاضاهایش پیحد و مرز است و خودخواهیش 
ارتباطش را با دیگران می‌گسلد» و در درونش کششی به ویران کردن و 
نابودساختن نهفته است. ۰ 


۵ انديثة نظام جها نی 

در برابر همه نفیها و تردیدهائی که درببارة امکان بپرقراری نظامی 
استوار بر حق و عدالت اظهار می‌شود» پا مطا لع تاریخ و په سائتَه آرزو 
و اراد خود ما» این پرسش» هر چند گاه از نو» سر بر می‌دارده آیا روزی 
برقراری آن نظام امسکان نخو اهد پذیرفت؟ و آیا همه آدمیسان روزی در 
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کشور آشتی و صفا گرد هم نخواهند آمد؟ آدمیان از روزی که جامعد 
نشکیل دادند و دولت پدید آوردند و نظمی در ۳ اجتماعی خود ایجاد 
کردند» در واقع راه آن آرژو را می‌پیمودند. مسأله تنها این است که 
این گونه حامعه» که در درواش رفع اختلافات از راه زور» جنایت تلقی 
می‌شود و ممنوع اعلام می گردد؛ تا چه حد می‌تواند وسعت بیابد. در 
حامعه‌ه‌ای بزرگ» هر چند برای مسدتی محدود» نظامی شایان اعتماد و 
استوار بر حق و عدالت برقرار بوده‌است. برای کوشش در راه توسعه‌دادن 
جام عة منظم » بحدی که همه آدمیان را فرا گیرد» مرزی وحود ندارد. 

از این رو در طی تاریخ» به موازات کشش به سوی زور و استبداد» 
همواره آمادگی به چشم‌پوشی از قدرت و سازش متقابل نیز» له تنها به 
ملاحظه نفع شخصی » بلکه از روی احترام به حق و عدالت» موجود بوده 
است. این طرز فکر در اشراف و مرده‌انی که از تعادل درونسی و ثربیت 
معنوی برخوردار بودند (مانند سولون) بیشتر و قسویتر از همه بود؛ و در 
مردم عادی که همیشه ميل دارند تنها خود را محق بدانند نه دیگران راء 
ضعیفتر ؛ در حالی که زور گویان و مردمان مستید» که هر گز نمی‌توانند با 
هم سازش کنند و جز زد و خسورد مشکل گشای دیگری نه‌ی‌شناسند» بکلی 
از آن ہی بهر ه پوده‌اند. 

با توحه به این اخشلاف طرز فکر آدمیان» این نکر اذ نی باقی اش 
که در حهان وحدت يافته - خواه این وحدت ار راه برقراری نظام میتنی 
بر حق و قانون تحقق بیابد و خواه از راه استشرار امپراتسوری جهانی ب 
آرامش داشم وجود نخواهد داشت» همچنان که در جامعه‌هائی که تا کنون 
پدید آمده‌اند» وحود نداشته است؛ تصور صلح ابدی خیالی واهی است, 
یروهای گوناگون شکلهای تازه خواهند پسافت و به‌صورتهای دیگری 
سر بر خواهند داشت. 

انسان ناقص و محدود» از غرایز و تمایلات بنیادی خود جدا 
تخواهد شد؛ و از این رو مشکل است وضعی در جهان پدید آید که در آن 
آزادی همه مردمان چنان با هم سازش بیابد که به صورت قدرتی به معنی 
و ستین درآید و به هم عواملی که آزادی را ته‌دید می کنند» و به همه 


خودخواهیها و سلطه ج ويها و منافع خصو صی» به طور قطع و برای 
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هميشه عنان ډزلد. از اين رو باید انتظار داشت که هوسها و غر ایز لکام 
گسیخته به شکلهای تازه نمایان شوند. 

مهمتر از همه» این مطلب است که ميان آزچه فرد» هر زمان از طریسق 
خودش می‌تواند بشود» و آنچه حامعة سیاسی در حریسان تاریخ می‌تواند 
بشود» فرق بنیادی وجود دارد. فرد می‌تسواند سوجودی بشود که در 
پدیده‌ای که در يك زمان روی می‌نماید معنی ابدی آن را بیابد؛ ولسی 
جامعه» و انسائیت به طور کلی» فقط نظامی است که تاریخ در جریان 
تسلهای متعدد پدید می‌آورد: نظامسی که ژمینه را برای امکانها و 
محدودیتهای همه افراد فراهم می‌سازد. اما نظام هميشه متکی به معنی و 
فرهنگی است ت که از طسریق آن» افراد به نظام روج و می دهد و 
سپس خود نیزاز طسریسق‌همان روح و معنی» شکل و ویژگی خاص خود 
را کسب می کنند. سرنوشت هر نظام و هر نهادی بسته به انسانهائی است 
که هر یك به توب خود فرد هستند. فرد در این مورد» هم عامل اساسی 
است - از آن رو که نظام بر فردهای کثبر یا اکثریت فردها استوار است - 
و هم در عين حال» به عنوان فرد» فاقد توانائی. 

شکنندگی فوق‌العاده همه نظامهاء و فرهنگهائی که پایه و 
نگاه‌دارنده آنها هستند» علت کافی است برای اینکه هر کسی آینده را با 
دید نگرانی بنگرد. امیدها و آرمانهای واهی البته عوامل تاریخند» ولی 
نمی‌توانند نظامی برای آزادی و انسانیت پدیدآورند. در مقام تفکر دربارۂ 
امکان یا عدم امکان نظامی جهانی برای آزادی» مهم این است که ما هیچ 
تصویر و هیچ واقعیت خیالی را هدف قرار ندهیم و کمان تبریم که تاریخ 
بضرورت به سوی چنان تصویر یا واقعیتی روان است؛ و آن تصویر یا آن 
واقعیت خیالی راء پایة خواست و ارادۀ خود نسازیم و به خود تلقین نکنیم 
که تاریخ با نیل به آن مرحله به مقصد خود خواهد رسید. تحقق تاریخ 
هر گز یافته‌نمی‌شود مگر در «زمان حال» به عنوان آن «زمان حال» خاص. 

علت اصلی مرز امکانهای تاریخی» خود انسان‌بودن است. در دنیای 
انسانی کمال نهائی هرکز پیدا نخواهد شد زیرا انسان موجودی است که 
همیشه می کوشد از خود فراتر رود: ار این رو نه تنها کامل نیست بلکه 
هرگز نمی‌تواند کامل شود. انسانی که بخواهد همان باشد که هست؛ 
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انسان بودن را از دست می‌دهد. 

ولی lo‏ حق داریم در تاریخ به «ایده»عا دل ببندیم و حتی مچپوردم 
چنین کنیم اگر بخواهیم زندگیمان در جامعه معنانی داشته‌باشد. طرحهای 
مربوط به صلح و صفای ابدی با شرطهای صاسح اببدی» درست هستند و 
درست می‌م‌آنند » هر چند ایده را ه رگز نمی‌توان به عنوان هدفی آرمانی 
تحقق بخشید» بلکه ايده همیشه بالاتر از هر واقعیتی است و همواره به 
صورت وظیفه‌ای پایان نا پذیر باقی می‌ماند. ايده نه با تصویر واقعیتی که از 
پیش در نظر آورده‌شود قابل تطبیق است» و نه با خود وافعیت. ولی در 
عين حال» ايده معنی هر طرح و هر برنامه‌ای است :۰ و علت این امر 
اعتمادی تو حیه‌نساپذیر» و به عسارت دیگر» یفمنی ناشی از ایمان است 
بر اینکه همه چیز هیچ و پوچ دسا هرج و مرجی عاری از معنی ذیست» و 
چنان نیست که همه چیز از هیچ برآید و در هیچ فرو رود. آیدەھا به دیده 
این اعتماد نمایان می‌شوند وما را در راهی که از خلال زمان می‌پيمائيم 
رهر ی مې کنند. این اعنماد» حقیقت را در پیشگوئی اشعیای نبی می‌یسابد: 
پیشگوئی اشتی و صفای هم آدمیان» که در آن» اده به صورت تمثیلی 
نمایان است؛ «و ایشان شمشیرهای خود را برای [ساختن ] گا و آهن» و نیزه. 
های خویش را برای [درست کردن] اره» خواهند شکست؛ و امتی بر امتی 
شمشیر زعخو اهد کشید و پار دیگر جنگ را زعخو آهند آموخت۱.» 


ج. ایمان 

مقدمه 

وظیفه چیره‌شدن بر عصر فن» و فراهم‌ساختن امسکان تجلی برای 
انسان‌بودن راستین» در خواسته‌های بزرگ این عصر» یعنی در سوسیا ليسم 
و نظام جهانی» نمایان گردیده و به آگاهی آدمیان راه یسافته‌است, ولی 
استوارساختن آن خواسته‌ها بر علم و فن و تمدن کافی نیست» زیرا اینها 
پایه‌های شایان اعتمادی نیستند: هم در خدمت یکی قراردارند و هم در 
خدمت بدی, آدمی ناچار است بر مدا دیگری متکی شود و زندگی خود 
را برآن استوار سازد. به همین جهت است که اعتماد بر علم» امروز تسزل 


. کتاپ اشعیاء ثبی» باب دوم ۴. 
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پذیرفته و ناتوان شده‌است: خرافه علسم» روشنگری قلب یافته است و 
اتحطاط محتواها . دلایل نارسائی علمند. 

پیروهای معنوی و فرهنگی سنتی نیز دیگر نمی‌توانند پایه‌های 
استواری برای زندگی آدمی باشند. دیگر اعتمادی بر فرهنگ سن متعی بر 
فرهنگ یونان قدیم نما نده‌است و چنین می‌نماید که اثری از آن پیدا یست. 
کلیساها نیز نمی‌توانند اعتماد توده‌ها را جلب کنند» زیرا هنگامی که بدی 
بر اریکۀ فرمانروائی تکیه زده‌بود کلیساها قدرتی از خود نشان زدادندا , 

ولی ما را از علم و فرهنک و کلیسا گزیر نیست» و نمی‌توانیم از 
آشسها دست پسرداریسم. درست است که شاقص و ارسا هستند و اسکان 
سوءاستفاده از آنها هميشه با وحودشان توأم است» ولی در عين حال 
با امکانهائی کد دارند شرایط احتتاب نا پذیر تمام انسسانیتند, 

وضعی که امروز ما آدمیان در آن قرارداریم از ما می‌خواهد که ره 
سوی مہداً ژرفتری باز گردیم»› به سوری سرچشمه‌ای کد هر گونه ایمانی پا 
اشکال و صور تاریخی گوناگونش در آغاز از آن مايه گرفته‌است: 
سرچشمه‌ای که هر وقت آدمی آماده باشد» باز می‌تواند جاری شود, 
چون اعتماد بر آنچه در جهان حاضر و نمایان است نمی‌تواند تکیه گاهی برای 
زندگی باشد» چاره‌ای نمی‌ماند حز اینکه اعتماد به مبدأً؛ پایه قرا ر گیرد. 
تا امروز تنها بجائی رسیده‌ایم که می تسوا نیم وحود این وظیفه را حدس 
بزیسم» و کامی بیش از این ننوانسته‌ایم پیش بر ودم. هنوز چنین مي‌نماید 
که همه‌مان ناتوان و درمانده‌ایم . 

پرسشی که امر وز در مان است این است: تحت شرایط عصر فن 
(تکنيك) و در نظام نازه حامعه بشری » محتوای سنتها چگونه پا بر جا وا 
ماشد؛ ارزش بینهایت فرد انسانی » حیثیت انسانسی و حفوق بشر» ازادی 
روحی و معنوی» تجر په‌های ماوراء طبیعی هزاران ساله؟ 

ولی پرسش اصلی مر بسوط ډه آیدده » که شرط بقای این محتواها در 


آن نهفنه‌است» چنین است: آدسی چگونه ایسان خواهدداشت» و به چه 


.١‏ اشاره است: بر سلط دیکتاتوری بر آلمان و ایتالیاء و سکوت کلیسا. 
سم 
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چیز ایمان خواهدداشت؟ 
دربارة ایمان تقریباً همان گونه می‌توان سخن گفت که دربارة 
سوسیا یسم ی موافشت و مخالفت با پر نام‌هریزی عمومی یبا وحدت جهانی 
و امپراتوری جهانی و نظام جهانی. ایمان» نه چیزی ست کد بخواهیم 
ھدفش فراردهیم و له محتوائی است که بخواهیم به یباری عثل به آن 
پرسیم . . ژیرا ایمان را نمی‌توان خواست» و چیزی نیست که بتوان برنامه‌ای 
برایش طرح کرد. ولی با این همه ایمان آن جیز فراگیر نده‌ای است که 
کک و آزادی سیاسی و نظام جهانی قطعاً باید در سیر و جریان خود 
ر آن استوار باشند زیر را همه آنها مد ی خود را از یمان (دست می‌آورند. 
آنسا که ایمان نباشد رهبسری به دست منیسع اذسائیت نمی افتد» پلکه آدمی 
اسیر اسدیشه و گمان و تصور و عتاید حزمی میگ ردد و آنگاه عنانش به 
دست زور و آشفتگی و ویسرافی سی‌افتد. درباره ایمان نمی‌توان سحئی 
روشن و آشکار گفت ؛ بلکه باید به تسوضیح و وحيه قناعت کرد و به 
امکانهای آن اشاره‌ای نمود» و آنچه ما در این فصل می‌آوریم کوششی در 


همین حدود است. 


٩‏ یمان و ثستانگادی 
ایمان چیز فراگیرنده‌ای است که در همه مسوارد نقش رهبری دارد» 
حتی آنجا که عقل و فهم» بظاهر متکی بر خود بنظر می‌آیسد. ایمان نه 
معتوای خاصی است و نه نظریه‌ای جزمی. نظریة جزمی می‌تواند بیان 
یکی از اشکال تاریخی ایمان باشد» ولی گاهی هم می‌تواند ما را بفریبد. 
ایمان چیزی است در ژرفنای انسانی» که در حالی که انسان در مرحله‌ای 
بالاتر از خود با منسع هستی ارتباط دارد» به انسان‌بودن انسان تحقق 
می بخشد و او را به جنېش می اورد. 
ایمان تنها در شکلهای تاریخی تحثق می‌یابد. هیچ کس حق ندارد 
گمان برد که یگانه حقیقت سابل قبول برای همه آدمیان در تصرف 
اوست - وگرنه از تسامح و تساهل دور می‌افتد و بی‌حقیقت می‌شود - 
ولی میان همه مردمان با ایمان ارتباط و اشتراکی نهانی موجود است. 
دشمن همه مردمان با ایمان» دشمنی که در درون هر آدمسی نهفته است» 


YARAR‏ آغاز و انجام تاریخ 


نیست‌انگاری است. 

نیست‌انگاری فرورفتن در بی‌ایمانی است. ممکن است پنداشته‌شود 
که آدمی هم نوعی حیوان است و می‌تواند به یاری غرا بز خود زندگی 
کند؛ ولی واقعیت چنین نیست. آدمی می‌تواند ت به گفته ارسطو ‏ یا هتر 
از حیوان باشد با بیشتر از حیوان. اگر این سخن را نپذیسرد و بخواهد 
همچون حانوران به عنوان حزثی از طبیعت زن د گی کند» در این صورت 
در سراسر راه زندگیش آگاهی بر نیست‌انگاری - به عبارت دیگر» وجدان 
ناراحت سا احساس گمشدگ ‏ هش اهش خواھدبود. آدمے ی در حال 

J‏ س راهس جو 3 می حمي در 
یست‌انکاری» از راه بی‌اعتنائی و تنفر» و همچنین با اندیشه و عملش که 
همیشه حا کی از نفی و انکار است» نشان می‌دهد که آدمی است نه حیوان. 
آدمی تنها متکی به غریزه نیست» و فهم تنها نیز برایش کافی ثیست؛ بلکه 
مسو‌حو دی است که هميشه ڊ تر از خود اس او | نمی توان تنها به 
32 برثر ار ویش ر ۳ 

عنوان موضوع علم فیزیولوژی و روانشناسی و جامعه‌شناسی تلة ی کرد 
و این علوم به تمام هستی او راه نمی‌تواند یافت. آدهسین می‌تسواند از 
و راگیرنده‌ای بهسره‌ور شود که تھا در رتو بهره‌وری از آن» برای 
نخستین بار به معنی راستین» «خودش» می‌شود. ماآن فا گیر نده را روح 
و معنی می‌نامیم » ۳ ایمان. 

آدسی بی‌ایمان زندگی نمی کند. زیرا نیست‌انگاری هم که نقطهٌ 
مقابل ایمان است» تنها در ار تباط با امکن ایمان وحود دارد» منتها ایمان 
انکارشده‌ای. 

هر چه امروز در راه رسیدن به سوسیالچسم يا بر نامه‌ریزی عمومی یا 
نظام جهانی روی مي‌دهد » معنی خود را تنها از شناسائی عقلی یا غریزی 
انسانی یت نمی کند» پلکه این معنی بستگی دارد به اینکه ایمان ادمیان 
نمطهُ مقابل ایمان قرا رگرفتهاند. 

جریان امور بسته به این است که ما در عملمان کدام معیارهای 
اخلاقی را قبول دارم و زند کی يمال بر کدام مہداً متکی چ و چه چیز را 
دوست داریم. 
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۲ وضع ایمان در زمان ما 

امپر اتوری روم؛ هنگامی که سلطهٌ خود را بر تمام دنیای فرهنسک 
یونانی گسترش داد» انحطاطی را که از زمان اسکندر توسعه آغاز کرده‌بود 
به حد کمال رساند. پیوندهای اخلاقی ملسی سست شد و سنتهای تاریخی 
محلی دیگر نتوانست پایه‌ای برای زندگی اجتماعی پرافتخار و مستقلی 
باشد. دنیای امپراتوری از لحاظ معنوی و فرهنگی به حد دو زبان یونانی و 
لاتینی » و اخلافی مبتنی بر عقل تنزل یافت و هموار گردید» و چون اين 
اخلاق در توده‌ها اثر نمی‌توانست بخشید زه‌ینه برای رواج لذت جوئی از 
يك سو و زجر و رنج پایان‌ناپذیر بردگان و تنگدستان و مغلوبان از سوی 
دیگر آماده شد» و سرانجام کار بجاشی رسید که حقیقت در نظر فرد 
عبارت شد از گوشه‌نشینی و کناره‌گیری از دنیای فساد, کسان بسیاری به 
فلسفۂ تمزلزل‌ناپذیری شخصی - خواه با نظریات جزمی و خواه با شکاکی - 
پناه بردند؛ ولی این فلسفه هم نمی توانست در توده‌ها راهی پیابد, آنجا که 
ایمان راستین به هیچ چیز در میان نباشد» ایمان صورت مسضره‌آمیزی 
به خود مئ کر 3 و خرافات به اشکال و صور گوناگون و مدهیهای عجیب 
و تشکیل حلقه‌ها بر گرد واعظان سیار و شعبده‌بازان و شاعران و پیاه‌بران 
دروغین ساب روز می‌شود» و عقاید افر اطی و فرصت طابی و حفه‌بازی و 
شیادی رواج می‌یسابد. واقع شگفت آوری که در این ميان روی داد این 
بود که در آن آشفتگی» مسذهب مسیحی توانست بر رقیبان خود پیروز 
شود. این مذهب دستکاهی روشن و منظم نبود و با این همه حاوی ایمانی 
بود با محتوای بسیار ژرف» و به شدای نامشروط نظر داشت و این یز کین 
را طسی قرون و اعصار حفظ کرد و همه مسذاهب دیگر آن زمان»؛ از 
پرابرش گریختند و نابود شدند. برای این واقعه برنامه‌ای ریخته نشده 
بود. هنگامی که برنسامه‌ریزی برای مسذهب مسیحی»؛ خصوصا از زسان 
کنستانتین» به ميان آمد و سوءاستفاده آغاز شد» این مذهب به سیب منیح 
ژرفی که سرچشمه‌اش بود جبای خود را باز کرد و با همه نقابهای 
نامتاسبی که به آن زده‌شد و تفسیرهای نادرستی.که از آن بعمل آمد 
هیچ گاه پیوندش با آن منبع بریده نشد. 
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در دور ما شباهتهائی با آن روزگاران می‌توان یسافت. ولی فرق 
بسزرگ اینجاست که مسیحیت امروزی با آنچه درآن زمان بود شباهتی 
ندارد» و اسروز چیزی در میان نیست که بتوان با آن دیسن» که 
جهان را دگ رگون ساخت» »قایسه‌اش کرد. از این رو شباهت زمان ما با 
آن دوره تنها در پدیده‌های جزشی است» مثلا" در ظهور شعبده‌بازان و 
تشکیل حلقه‌ها و اجتماعاتی بر گرد آنان» یا پیدائی فرقه‌های عجیب و 
مسخره آمیز و امثال اینها, 

تصویر چگسونگی ایمان در روزگار ما را از دیسدگاه دیکسری نیز 
می‌توانل ترشیت هنگامی که درباره بی‌ایمانی زسان ماو ناتوانی و 
بی‌اثری کلمساها و رواج نیست‌انگاری سخن به میان مسی‌آید» در پاسخ 
می گویند: این سخنان ناشی از آن است که گذشته را معیار زهان حال 
قرارمی‌دهند و چنین معیاری نادرست است. م ی گسویند امروز هم ایمانی 
هست که از منبسع تازه‌ای سرچشمه می گیرد و چنان یسرومند است که 
می‌تواند کوهها را جا بجا کنده متا ایمان ژاک‌وبنها بت در دوره انفلاب 
فرانسه - به فضیلت و وحشت, و به خرد» و به اينکه فرمان خرد را پاید با 
زور به کرسی نشا ند. « کر وچه» حنیش بزرگ آزادیخواهی در قرن نوزدهم 
را «مسذهب آزادی» می‌نسامد و اشپنگلر ادعا می کند که واپسین مرحله 
فرهنگها» جهان‌بینیهای بنیادی امروژی است که خود نوعی مذهب هستند 
و پا یرو معنقد کننده خارق‌العاده‌ای راه خو د را باز می ۳ همچنان که 
مذهب بودأئی پایان فرهشگ هندوستان بود و فلسفة رواقی پایان فرهنگ 
یونانی - رومی» سوسیالیسم هم پایان فرهنگ باخترزمین است. توده‌همای 
امروزی از مذهب سوسیا ليسم یر و می گیرند و به حنیش می‌آیند. 

پر نامه‌ریزی عمومی و صلحجوئی و بیزاری از تک و مانند اینها 
نیز همچون مذاهب اجتماعی بنظر می‌آیند» چنانکه گوثی ایمان بی‌ایمانها 
هستند, آدمی به ای آنکه در دامن ابمان زن د گی کند» در زیر سایۀ 
تصورات نادرست درباره وافعیات و درباره آینده » بسر می‌برد و این 
تصورات را علم و یفین می‌پندارد. نظریه‌ای که از نیست‌انگاری سرچشمه 
گر فته است؛» این وضع را تسایید می کند و در متام دفاع از آن می‌گوید: 
آدمی هميشه در عالم تصورات زندگی می کند و تاريخ چیزی نیست جز 
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جریان د گر گون‌شدن تصورات واهی. 

در بر ابر این ادعا باید گفت۰ تاریخ تنها حریان تصورات گوناگون 
ليست ؛ بلکه مبارژه با آن تصورات به خاطر حقیقت یز» سراسر تاریخ را 
آکنده است. درست است که خصوصاً ناتوانان عنان خود را به دست 
تصورات واهی می‌سپارند» و امروز خود آدمی شاید ناتوانتر از هر زمان 
دیگر است» ولسی فرد این قا یمیت را هم دارد که از یکا ذه اسکانی که 
ناتوانی در اختیار آدمسی می‌گذارد» یعنی از کوشش و تلاش بی قید و شرط 
به خاطر حقیقت» بهره‌برداری کند. 

مدعی اوس ت انگار » این سخن را هم تصوری واهی می‌شمارد» زیرا 
به عقیدة او حقیقتی وجود ندارد. از این رو می‌گسوید: آدمی ناچار است 
به چیزی - هر چه می‌خواهد باشد ‏ ایمان داشته‌باشد؛ از این رو دست در 
دامن تصوری می ژ ند تا بنواند بگوید من به چیزی اعتقاد ندارم ولسی 
آدمی بايد به چیزی معتقد باشد, 

وقتی که ایمان را از نظر روانشناسی در نظر می‌آوریم ت بی آنکه به 
محتوای ایمان و به حقیقت و عینیت کاری داشته‌باشيم - می بینیم که همه 
موارد بالا شیاهتی با ایمان مذهبی دارنده ادعای اینکه تنها حفیفتی که من 
یافته‌ام درست است؛ تعصب؛ عدم قسابلیت درك عقاید دیگران؛ مطلق 
انگاشتن احکام؛ آمادگی به فداکاری و جانہازی. 

از این گذشتد تصویرهاثی هم پدید می آیند که می‌تسوانند به عنوان 
نمودار ایمان توحه مردمان را جاب کنید مثا مار کس در نوشته‌همای 
دور جسوانی خود به انسانی نظر دارد که انسان به معنی راستین است؛ 
هنوز پدید نیامده‌است ولی پسد یسد خواهد آمد و بیکانگی از خضویشتن را از 
خود برخواهد افکند. همچنین است انسان تازه امروزی که با ماشین سر و 
کار دارده ذاتا خسن است و قیافه‌ای شبیه «ماسك» دارد و کارش قابل 
اعنماد است و فاقد وی ژگی شخصی است, 

ولی و جود نشانه‌های روانشناسی کافی فیست برای اینکه هر ایمانی 
همچون ایمان مسذهبی تلقی شود؛ بلکه همین نشانه‌ها» درست برعکس» 
نشان می‌دهد که چنان ایمانی فاقد خحصیص ایمان مذهبی است» و به عبارت 
دیگر «بدل ایمان» است. سوءاستفاده از علم و درآوردن آن پسه صورت 
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احکام جزمی و گرفتاری در بند خرافۀ علم» سیب می‌شود نظریه‌ای که 
بطلانش ثابت شده‌است به عنوان نظریه‌ای دربارة سازمان درست جهان 
شناخته شود» و محتوای ایمان گردد. ولی اینها لغسزشهای خطرناکی 
هستند که همه چیز را به ویسرانی می‌ کشانند. اینجا محتوای ایمان در ميان 
نیست بلکه تهی‌بودن این ایمان» خود نشانه‌ای است بر اينکه آدسی خود 
را از دست داده‌است. ویژگی این ایمان این است که صاحبان و نمایندگانش 
هیسچ چیز راء غير از زور و قدرت» محترم نمی‌شمار ند؛ از شنیدن دلیل و 
برهان ناتوانند و هیچ حفیقتی را که از منبعی معنوی ناشی شده‌باشد قبول 
ندار ند. 

مسأله را بار دیگر با عبارتی دیگر طرح می کنیم: آیا ایمان بدون 
تعالی و بی‌توجه به عالم مافوق تجربه» امکان‌پذیر است؟ آیا هدفی دنیائی 
که آدمی را به خود مشغول می‌دارد» می‌تسواند خاصیت ایمان بپذیرد 
برای اينکه محتوایش مربوط به آینده است؟ به عبارت دیکر » آیا چنان هدفی 
- چون برای زمسان حال دور از دسترس تجربه است و نقَطهُ مقابل دردها 
و رنجها و تناقضهای واقعیات زسان حال است - می‌تواند خصیصه ایمان 
داشته‌باشد؟ آیا تصور هدفی »که آدمی را دربارٌ زمان حال می‌فریبد و تسلی 
می‌بخشد و مایه تسلی را در چیزی که نیست یا چیزی که در زمان حال 
نیست» می‌جوید» و در عین حال قادر است به اینکه فدا کاری و گذشت در 
راه آن آینده خیالی بطلید» می‌تسواند دارای خصیصه ایمان باشد؟ پی آمد 
چنین ایمانی _ که فاقد هر گونه حاذبه سر آمیز و بی بهره از تعالی است بت 
انحطاط معنویت و نیروی آفرینش انسانی است؟ و در نتیجه آنچه بساقی 
می‌ماند» تنها مهارت و دلبستکی به کار» و گاه‌گاه یافتن راه درست و عشق 
به فن (تکنيك) و اشتیاق به آموختن راه و روش کار است؟ یبا نه» این 
راه» آدمی را به ژرفناهای تاز هستی» که هنوز از دید ما پنهانند و هنوز 
صدایشان به گوش ما نرسیده‌است» سوق می‌تواند داد؟ 

گمان نمی کنیا در برابر این ادعاء آگاهی بر منبع ابدی آدمی قرار 
دارد» و آگاهی بر اینکه آدمی به عنو ان آدمی در همه جامه‌های گوناگون 
تاریخی» از حیث محتوای ایمانش که او را با مبداً هستی پیوند سی‌دهد» 
همیشه یکسان و با خود برابر مانده‌است. آدمی می‌تواند بر خویشتن و بر 
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مبداً خویشتن پرده بکشد؛ می‌تواند خود را فراموش کند؛ ولی هر بار می 
تواند از نو به خود بیاید. راز یافتن دوبارۀ خود در هستی» سیب می‌شود 
که آگاهی بر ژرفای هستی به او دست بدهد؛ و این آگاهی بر هستی» در 
پرتو محبت» به خود یقین پیدا می‌کند و محبت وسیلهة تجلی محضوای 
هستی می‌شود. احساس و رفتار آدمی در برابر آدمی در حال تساهل و 
تسامح و گفت و شنید» سیب می‌شود که چشم آدمی برای دیدن حقیقت» 
و درونش برای دریافتن ن آنچه نامشروط است باز شود. 

تصورات و اندیشه‌های ما دربا ابدیت» و ژبانی که برای تفریج و 
بیان آن بکارمی‌بریم» دگ رگون می‌شوند؛ ولی خود ابدیت دک رگون : نمی 
شود بلکه هست؛ در حالی که هیچ کس آن را ای هست نمی‌شناسد. 

اکنون می‌کوشیم دربارة ایمان ابدی مطالبی بیان کنیم» ولی می 
دانیم که هم این سخنها تقریباً اشاره‌هائی تھی هستند و خود این بیان هم 
با آنکه حنبهُ تجریدی و انتزاعی دارد» خود صورتی از صور تاریخی است. 


۴۳ صور اساسی ایمان ابدی 

می کوشیم صور اساسی ایمان را با چند جمله بیان کنیم: ایمان به 
خدا» ایمان به آدمی» ایمان به امکانها در جهان. 

۱ ایمان به خدا: تصوراتی که آدمی دربارۀ خدا پدید آورده‌است» 
خود خدا نیست؛ ولی ما تنها به وسیلهة تصورات می‌توانیم بر وحود خدا 
آگاه گردیتم: اين تصورات» نمادهمانی هستند که تاریخیند» و هميشه 
نارسا هستند. 

آدمی پیحوی از انحا بر عالنم تعالی و ماورای تجربه آگاه می‌شود 
ولو از راه برخورد با مکان نیستی باشد» مکانی که همه چیز در آن هست: 
این نیستی و این هیچ» می‌تواند نا گهان مقام ملا" و هستی راستین باشد. 

خدا مشاً و غایت است» و آرامش است؛ در آنجا اطمینان و 
مصو نیت هست. 

ممکن نیست آدمی عالم تعالی و ماورای تج ر به را گم کند و در عین 
حال باز هم آدمی باشد. 

هر سخن منفی در این باره مسربوط به تصورات است و متکی بر 
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حضور اندیشۂُ خداء یا حسرت و آرزوی بی‌پایان پیوستن به خدا. 

ما هميشه با نمادها زند سی می کنیم و تجربه و درگ ما نسیت به 
تعالی و عالم ماورای محسوسات» و همچنین نسیت ډه واقعیت راستین» به 
واسط نمادها صورت می گیرد. این واقعیت راستین هنگامسی از دست می 
رود که آن نمادها را چیزهای واقعی بينگاريم. 

۲ ایمان به انسان: ایمان به انسان» یعنی ایمان به امکانهای 
آزادی. اسان هدیسه‌ای است خداشی به خود انسان» و سر‌نوشت و 
سرانجامش را تنها به خود مدیون است. انعکاس صدائی که از تاریخ به 
گوش سا مسی‌رسد» و جنب و جوشی که هنگام پرداختن به احداد و 
پیشینیا ذمان ‏ تا نخستین سرچشم انسائیت - به ما دست می‌دهد» ناشی از این 
است که می‌بينيم آنان چگونه در حست و جوی آزادی بوده‌اند؛ از چه 
راههائی به آزادی تحقق بخشیده‌اند» و آزادی را با چه صورتهائی کشف 
کرده و خواسته‌اند. ما در آنچه آدمیان تواسته‌اند بکنند و بیافرینند» و در 
سخنی که از خلال تاریخ به ما می گویند» خود را باز می‌یا بیم . 

شرط آزادی» ارتباط و با هم بودن راستین است» و این ارتباط 
بمراتب بیشتر از به هم خوردن و به هم رسیدن راا یکدیگر بودن 
و اشتراك منافع و ا شتراك در تفر یح است. 

آزادی و ارتباط راستین قابل اثبات نیست. آنجا که اثبات از راه 
تجربه آغاز می‌شود» در آنجا نه آزادی هست و نه ارتباط, ولی هر دو 
آنها جیزی پدید م- ی آور ند که مسوضوع جر به می‌شود بی‌آنکه بتوانیم به 
انداره کافی تشریح و نوحیهش کنیم » ولی اشاره‌ای است بر تحقق آزادی» 
که اگر بتوانیم در آن شرکت بکنیم قابل فهم می‌شود و به صورت تکلیف 
دز می‌آید. 

ایمان به انسان» ایمان به امکانهاشی است که آزادی برای انسان 
پدیدم ی آورد نه ایمان به انسانی خاص و پرستش او. شرط ایمان به 
انسان» ایمان به خداست» خدائی که عات هستی انسان است. اگر ایمان 
به خدا نباشد» ایمان به انسان ل به تحقیر انسال مسی‌شود و هر گونه 
احترامی نسبت به انسان از ميان می‌رود و نتیجه این می‌شود که انسانها 
را وسیله و ماد اولیه بینگاریم و مصرفشان کنیم و نابودشان سازیم. 
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۳. ایمان به امکانها در جهان» تنها کسی که شناساشی نادرستی 
دربارهة حهان دارد» می‌بندارد که حهان چیزی بسته و محدود است و 
دستگاه خو دکاری است که می‌توان شناخت؛ با موجودی است مبهم و 
قاقد آگاهی. 

آنچه شناسائی توأم با تفکر و انتقاد نشان می‌دهد» و آنچه از تجربۀ 
مستقیم این حهان پر از راز برمی آید» باز بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن 
جهان و بی‌شماربودن امکانهای آن است. 

ایمان به جهان بدین معنی ثیست که جهان را ذاتسی بینگاریسم که 
برای خود پسنده‌است» بلکه این است که به راز در جهان بودن خودمان 
آگاه گردیم و په همه امکانها و تکالینی که با این بودن توأم اش 

جهان میدان تکلیف است» تجلی عالم تعالی و ماورای تجربه است؛ 
و ما زبان آن را می‌توانیم بشنویم و بفهمیم به شرط آنکه بدانیم از آن 
چه می‌خواهیم. 

ایمان» (ایمان به خداء ایمان به انسان» ایمان به امکانها در جهان) 
برای راههای سوسیالیسم و وحدت جهان اهمیت فوق‌العاده دارده آنجا که 
ایمان از ميان برود» فهم و مکانیسم و حس گرائی و ویرانی می‌ماند. 

نیروی حاصل از ایمان* تنها ایمان می‌تواند نیروهائی را به جنیش در 
آورد که بر غریزه‌های حیوانسی آدمی - مانند غریزۀ تمایل به زور و 
حکومت» شهوت زور گوئی و جنایتکاری» جاه‌طلیی بی‌محتوا» حرص به 
ثروت و لذت‌جوئی و غریزۂ جنسی - چیره می‌شوند و آنها را محرکهائی 
برای هستی آده‌ی در حال عروج می‌سازند. 

قدم ذخستین برای عنان‌زدن به غریزه‌های عریان» زور آشکار و 
ایجاد ترس است؛ قدم دوم زور نامستقیم «تابسو» است؛ و قدم بازپسین 
یر کن خواسته و دانسته به یاری ایسان است» و کسی به ایسن چی رگی 
تواناست که به نیروی ایمان بر معنی اعمال خویش حاکم می‌تواند بود. 

تاریخ» سیر و پیشرفت آدمی است به سوی آزادی به یاری پیروی 
ایمان. به یاری این نیرو قوانینی بوجودمی‌آیند که به زور عنان می‌زنند 
و مشروعیت را پدیدم ی آورند؛ و نیز به یاری همین نیرو آدمی از راه 
تسلیم شدن در برابر وظایف و احکام نامشروط› به مسرحله‌ای مسی‌رسد که 


۳۹۶ آغاز و انجام تاريخ 


می‌تواند «خودش» باشد. 

تساهل: نظام حهانی تنها در صورتی تحقق می‌تسواند یافت که 
تساهل حکمفرما باشد. عدم تساهل نتیجه‌ای جز زور و نفی و غلبه ندارد. 
ولی تساهل به معنی بی‌اعتناشی نیست. بی‌اعتنائی ضعیفترین شکل عدم 
تساهل است» و ناشی از غرور کسانی است که گمان می‌برند حقیقت‌نهائی 
را بچنک دارند, ڊ اعتنافی دحثیر پنهانی است* دیگران هر عقیده‌ای را که 
می‌پسندند» داشته‌باشند» به من مربوط نیست. انسان متساهل آماده است 
هر سخنی را بشنود و بسنجد» بر نارساشی خود آگاه است و می‌خواهد 
نارسائی خود را با نارسائی دیگران ربط دهد بی آنکه تصورها و اندیشه‌های 
ایمانی را بصو ر تی یگانه که برای همه تکلیف آور باشد در آورد. 

شاید در ھر انسانی همه امکانها وجود دارد» ولی واقعیت هميشه 
محدود است و علت این محدودیت» اولا" محدودبودن هستی و زندگی 
است و در ثانی چند گونگی تاریخیت است که سیب می‌شود ما نه تنها با 
یکدیگر فرق داشتهباشیم» بلکه ویژگی و نامشروطی خودمان را دارا باشیم , 
هیچ لازم نیست که همه آدمیان به يك گونه و از يك سنخ باشند ولی باید 
در عین اختلاف» ان جیز واحد را که همه را به ھم می‌پمو ندد» دری‌اپند» 
زڍرا ریش همه ما بت در ورای شا خاص تاریخیمان - در شا واحسدی 
است که همه ما را فرامی‌گیرد» و همین ريش واحد است که از ما مسی 
خواهد که با یکدیگر ارتماط پی‌حد و مرز داشته باشیم؛ زیسرا راه رسیدن به 
حقیقت در دنیای پدیده‌های گوناگون؛ تنها همین ارتباط است. 

ار تباط و گفت و شنید» ذه تنها در مسائل زن د ین یکانسه راه رسیدن 
به نظامی سیاسی است» بلکه در همه جنبه‌های هستی ما یگانه طریقی است 
که می‌تواند ما. را به هم بپیوندد. ولی محرك و محتوای این ارتباط تنها 
از ایمال حاصل می‌تواند شدء ایمان به انسان و امعانه‌ای او» ایمان به 
مبدأی واحد که سیب پیوند همه آدمیان است» ایمان به اینکه من فقط با 
دیگران و همراه دیگران «خودم» می‌توانم شد. 

مرز تساهل» عدم تساهل مطلق است. ولی هر انسان زنده‌ای» چون 
انسان است» هر قدر هم اعمال و رفتارش حاکی از بی‌تساهلی پباشد» ناچار 
تساهل را در ذات و درونش نهفته دارد. 
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روح هر عملی آدمی است: هرکار که به منظور رسیدن به سوسیا لیسم 
يا برنامه‌ریزی کرده‌می‌شود» و هر چه در راه نیل په نظام جهانی تحقق 
می‌یابد» و همه سازمانها و آثار و قواعد و مقررات مربوط به ارتباطها و 
رفتارها و اعمال» از آدمی ناشی است و چگونگی آنها بسته به آدمیانی 
است که پشت سر آنها قراردارند؛ و با دگ رگون‌شدن آدمیان» خود آنها 
نیز دگ رگون می‌شوند؛ و طرز فکر و ایمان و ویژگی آدمیان چگونگی 
تحقق آن کارها و سازمانها و نتایج آنها را معین می‌کند. 

هر طرحی که فهم آدمی می‌ریزد» و هر چیزی که فهسم آدمی هدف 
می‌سازد یا همچون وسیله بکارمی‌برد» چون ناشی از آدمی است 
ناچار تحت رهبری انگیزه‌هاشی است که فهم متوجسه آنها نیست» 
خواه آن انگیزه‌ها سریزه باشد» ا شهوت و هوس, یا ایمان» و یا 
ایده. 

از این رو اگر آگاهی آدمی تنها به آنچه با فهسم دریافتنی است 
قناعت ورزد» در معرض خطر قدرارمی گیرد. آگاهی بیدار تحت رهیری 
ایمان است» و ایمان وادارش می کند که در مورد امور محدود برای خود 
مرزی قائل شود: مثلا" در مورد قدرت و زور› یا برنامه‌ریزی از روی 
فهم » یا علم و هنر. همه چیز مرزی دارد و تحت رهبری مقامی قرار گرفته 
است که نه برنامه است و نه در برنامه می‌گنجد. رهبری از نظام ژرفتری 
سرچشمه می گیرد که در روشنائی ایمان به خود آگاه‌می گردد. به واسطه 
این رهبری امر محدود و متناهی جان می گیرد و به صورت حضور و جلوۀ 
بیدهایت درمی‌آید و در عین حال» اکن محدودیت و متناهی‌بودن خود را 
از یاد نبرد» ظرف و زبان می‌شود و پایۀُ حضور بینهایت می‌گردد. از این 
رو این امکان وحود دارد که در سازمانها و دیسوانسالاریها و علم و فن» 
آدمی مخاطب قرارگیرد و از او خواسته‌شود که در نقطه‌های عطف راهی 
پیداکند برای اينکه روح و معنی همه آن چیزها را پدیدار سازد» و از 
طریق قائل‌شدن مرزی برای خود» به معنی و انسانیت امکان تجلی 
ببخشد. سیاستمداران و کارمندان و پژوهشکران» ارزش و معنی وجود خود 
را تنها از این راه بدست می‌آورند که به واسطۀ محدود ساختن خود و قائل 
شدن مرزی برای قدرت خویش» نشان می‌دهند که تحت رهبری آن ذات 
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فراگیر قراردارند. 


۴ ایمان در آینده 

وضع کنونی و صور ایمان ابدی چنان دور از هم و مخالف یکدیگر 
بنظر می آیند که تقريباً وجود یکی وجود دیگری را نفی می‌کند. این دوری 
و اختلاف» مسألهٌ آینده را پیچیده‌تر و جال ب توجهتر می‌سارد, ایمان 
مردمان در آینده به چه صورتی نمایان خواهدشد؟ 

کسا ‏ نی که در مورد آینده از بيخ و بن بدبینند چنین مسی گوینده 
احتیاج و بدیختی بز رگ همه چیز را نابود خواهدکرد و با نابودی فرهنگ» 
ایمان نیز از ميان خواهدرفت» و جز بیخودی و از کارافتادگی روح و 
معنی چیزی نخو اهدماند. چنین می‌نماید که لحظه‌های الهام‌یافتن از ژرفنای 
دوح» اثری در حهان نخواهد بخشید زیرا ارتباط و گفت و شنودی ميان 
آدمیان نخواهدبود» پا چون گفت و شنید و ارتباط هر که ی منحصر به 
چند تن از نزدیکانش خواهدبود آن الهامها سودی برای جهان نخواهد 
داشت. در جهانی که گرفتار چنین بدبختی نابودکننده‌ای باشد» به ميان 
آوردن مساأله ایمان کار بیهوده‌ای است. بر فراز آن نابودی سکوتی 
وحشتبار گسترده شده‌است که همچون دورنمائی مبهم نمایان است» بی‌آنکه 
سخنی به ما بگوید. ۱ 


ولی اگر در آینده ایمانی خواهدبود قابل ابلاغ» که آدمیان را بهم 
ربط خواهدداد» در این صورت این نکته مسلم است که چگونگی آن 
ایمان از راه بر نامه‌ریزی قابل تعیین نیست. آنچه ما می‌توانيم کرد این 
است که آماده باشیم تا بتوانیم آن را بپذيريم» و چنان زندگی کنیم که 
این آسادکی روز پروز پیشتر کردد. ما نمی‌توانیم دگ رگون‌شدنمان را 
هدي خود قرآردهیم؛ این دگر گون‌شدن بايد به ما بخشيده شود به شرط 
آنکه چنان زندگی کنیم که بتوانيم از آن» وقتی که به ما بخشیده می‌شود» 
بهره‌مند کردیم. با توجه به این نکته جىای دارد که دربارة ایمان در آینده 
سکوت کنیم. 

ولی اگر این مطاب راست است که ایمان در هر زمانی حضور دارد» 
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در این صورت حتسی جامعه‌ای هم که عبارت «خدا مرده است» در آن 
همچون حقبقنی انگاشته سی‌شود» نمی‌تواند چیزی را که هميشه هست 
بکلی از میان ببرد؛ بنا بر این» آنچه از این ایمان باقی است» یا جوانۀ 
این ایمان» زبانی می‌جوید؛ و فلسفه می‌تواند مکانی را بیندیشد که در آن؛ 
این زبان امکان می‌تواند یافت. منشأً این زبان دو انگیزه است: 

۱ اسان با ایمان هر اسان با ایمان راء هر جا بیاید» دوست دارد. 
همچنان که انسان آزاد هسواره در این تلاش است که همه آدمیان آزاد 
باشند» انسان با ایمان نیز هميشه می کوشد که همه مردم‌ان به ایمان 
تاریخی خود دست بیابند, در اپسن راه زور و اجبار معنی ندارد» و یگانه 
عمل درست متوجه ساختن دیگران به زبانی است که به واسطه آن عالم 
تعالی و ماورای تجربه متجلی می‌گردد. هرچند ما نمی‌توانيم در این راه 
پاری اساسی به یکدیگر برسا نیم » ولی می‌توانیم به همدیگر بر بخوریم و به 
یکدیگر برسیم. عالم تعالی تنها به فرد می‌تواند یاری کند» از این راه که 
فرد» در پرتو آن» «خودش» بشود. ولی ما در حال ارتباط و گفت و شنید 
می‌توانیم به یکدیگر جرأت بیخشیم و آنچه را در هر فردی نهفته‌است به 

۲ هر چند کار از روی برنامه همرگز نمی‌تواند ایمان ایجاد کند» 
ولی می‌تواند از ایمان برای ایمان امکانهسائی بیندیشد و حتی شاید پدید 
آورد. 


آنچه برای آینده احتناب‌ناپذیر است این است۰ جریان فرهنگ و 
معنی و سرنوشت انسانیت» همه آدمیان را فرامی گیرد. آنچه همه آدمیان با 
آن سر و کار نیابند و نپذیرند» امیدی به ماندن ندارد. هرچند شکفتگیهای 
عالی فرهنگی و آفرینندگی معنوی مانند همیشٌه منحصر ډه افراد بر گزیده 
خواهد بنود» ولی امور ساده‌ای که همه محصولات معنوی و فرهنگی 
معطوف به آنهاست» باید در آگاهی اکثریت مردمان صورت واقعیت یافته 
باشد» يا همچون خواستة به زبان نیامده‌ای نیاز اکثریت را برآورد. 

آنچه مردمان واقعاً مطالعه می‌کنند و می‌خوانند» امروز بیش از هر 
زمان دیگر در درجۀ اول اهمیت قعراردارد. قرنهای دراز کتاب مقدس 
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یگانه کتابی بود که هر که خواندن و نوشتن می‌دانست از کودکی تا سنین 
پیری آن را می‌خواند. امروز چنین می‌نماید که این سنت و این طرز تربیت 
از میان رفته و نوشته‌های گوناگون جای کتاب مقدس را گرفته‌است. 
روزنامه‌ها - و حتسی روزنامه‌هاشی که در سطح بالا قرار دارند و آثار 
بهترین نسویسندگان را منتشر مسی‌کنند و انسان امروزی از آنها بی‌نیاز 
نمی‌تسواند بود آنجا که یگانه موضوع مطالعه هستند و تنها نیاز 
خوانندگانی را برمیآورند که هرچه می‌خوانند زود از یاد می‌برند» خطری 
واقعی برای آدمیان است و هیسچ نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده چه 
نوشته‌هائی بر زندگی و تربیت مردمان حکمفرما خواهدبود. 

به هر حال» چون مسوضوع اصلی خود آدمی است» از این رو 
کوششهائی که مطمح نظر و مخاطبشان همه مردمان است» در تعبین آینده 
نقش اساسی دارند به شرط آنکه بسراستی بتوانند در دلها راه پیابند و در 
عین حال جنب مصنوعی نداشته باشند» و گرنه در دلها ريشه نسی‌دوانند و 
در برابر بادهای حوادث یارای ایستا د گی نخواهند داشت و در هم خواهند 
شکست همچنان که تصویرهای مصنوعی فاشیستی» با آنکه با هیاهوی 
فراوان مورد تأیید قرارگرفت و پذیرفته شد» دیری نهائید. 

تاثیری که کلیسا از راه نوساختن خود می‌تواند بخشید به هیچ روی 
معلوم تست . بی گمان شخصیتهانی با ایمان مدذهبی کلیسائی می (مندم که 
نامشروطیشان مارا به حيرت می‌افکند. ولسی امروز به طور کلی از 
شخصیتهای بزرگ و مؤثر و معتقدکننده خبری یست. ۱ 

ایمان مذهبی کلیسائی» خود را از راه تصورها و اندیشه‌ها و احکام 
حزمی ابلاغ می کند و به صورت «فورمول»های مذهبی در می‌آید» و ممکن 
است با دورافتادن از منشأً و مبنای خویش تنها به شکل فوره‌ول بماند و 
اثر خود را از دست بدهد. ولی در عین حال ایمان مذهبی برای نگاه‌داری 
سنت به این ظرفها نیاز دارد. 

هنوز چنین می‌نماید که بیشتر مرده‌ان در ایمان بنسوعی واقعیت 
محسوس» پابرجا هستند. از این رو سازمانهائی که می‌خسواهند بر ملتها 
حاکم باشند و در عین حال به آنها یاری کنند» وقتی می‌بینند که از هیسچ 
راه دیگری در توده‌ها موثر نسی‌افتند» به تمایل آدمیان به واقعیات 
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محسوس و احکام مذهیی توسل می‌جویند. 

در برابر این وضع» ایمان دگ رگون‌شده‌ای قراردارد که با کلیسا 
بیگا نه است. آدمی که به آزادی خود آکاهی یافته‌است» ایمان خود را به 
صورت محتوائی کلی و غیر جسزمی در آورده و در حالی که ہر تاریخیت 
خود واقف و در امور شخصی زندگی» بر تصمیم خود متکی است همه چیز 
را می‌آزماید و تجزیه و تحلیل می کند و برای شنیدن هر سخنی آماده است 
و بر پایۀ مرجعیت سنت تاریخی انکا دارد. مسأله این است که آیا زمان 
ماء که برای خستین‌بار به توده‌های بزرگ» خواندن و نوشتن آموخته و 
شاید آذان را از ترببت فکری بهتری برخسوردار ساخته‌است» از همین راه 
امکان پدیدآمدن ایمان آزادی را - که در قسالب حکم جزمی نم یگنجد - 
فراهم نیاورده‌است؟ هنوز این گونه ایمان در توده‌ها ریشه‌ای ندوانده‌است» 
و از این رو کار گزاران معتقدات جزمی به اتکای تعلق بر سازمانهای عظیم 
و موثر در حهان» آن را همچون ایمانی خصوصی و بی‌اشر يه دیده تحفیر 
می‌نگرند. ولی - از آنجا که توده‌ها از افراد تشکیل می‌یابند و بدین جهت 
همه جا عقاید خصوصی و فردی راه خود را باز می کند و به کرسی می 
نشیند - جریان امور آینده بسته به چگونگی پاسخ این سژال خواهدبود 
که آیا در آن ایسان» چیزی نهفته‌است که باید در شکفتگیهای معنوی و 
فرهنگی و در میشا آدمی به عنوان فرد» و در ارتباط بی‌واسطه‌اش با خداء 
باز شناخته شود؟ 

اگر هم تردید درباره کلیسای امروزی و قسابلیت تحول آن - که 
شاید تردیدی مبتنی بر اشتباه است ب نمی گذارد برای آیندۂ کلیسا پیش بینی 
مثبتی بشود» ولی این تردید به هیچ روی متوجه مسذهب مبتنی بر کتاب 
مقدس نمی‌تواند بود. چون اهمیت معنوی دور محوری برای دریافتن تمام 
تاریخ» بسیار مهم و اساسی است» و چون علم و فن با همه محتواهائی که 
پدید آورده‌است در برابر محتواهای ایمانی و انسانی آن دوره نمی‌تسواند 
ایستاد, و چون تفکر جدید نمی‌تواند بر تزلزل و انحطاط و از هم پاشیدگی 
خود چیره شود» و چون در فرهنگ حدید» سا د ی عمق وجود ندارد و اگر 
محتواهای قدیم را نگاه ندارد نمی‌تواند عرض اندام کند» از این رو: به 
احتمال قوی ایمان آینده ناچار به اصول دورة محوری» که منشاً مسذهب 
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مبتنی بر کتاب مفدس است» متکی خواهد بود. بنا بر این آذچه امروز 
محتمل می‌نماید تحول مذهب مبتنی بر کتاب مقدس و جان گرفتن دوباره 
آن است. 

در برابر تمایل عصر ما به جدائی و مسرزبندی و دسته بندیهای 
تعص ب آمیز (که مشابه ۰ مرزبندیهای ناشی از طرز فکر مبتنی بسر 
برنامه‌ریزی عمومی است) تمایل دیگری هست: بهم پیوستن و همه با هم 
روی‌آوردن بر حقیقت بزرگ ساده, 

ولی در هیچ مورد خاص نمی‌توان گفت که موضوع کدام ایمان 
براستی مرده و از میان رفته‌است» کدام ایمان توسل بیهوده‌ای است به 
چیزهای از دست رفته» و کدام يك اصالت دارد و پاي زندگی می‌تواند 
ببود. ولی یسك نکته مسلم می‌نماید و آن این است که آینده «انسان 
باخترزمینی‌بودن» ما بسته به ایمان ماست» به دين مبتئی بر کتاب مقدس. 

اگر دين مبتنی بر کتاب مقدس نتواند تحول بیابد» بلکه متحجر 
بماند و هر روز ناتوانتر گردد و در کشاکش حسوادث سیاسی آینده بکلی 
خاموش شود در آن صورت» چون آدمی همیشه آدمی خو اهد ماند» ناچار 
پاید چیز نازه‌ای روی بنماید و حای آن را بگیرد. این چیز تازه که در 
تصور ما نمی گنجد» سبب خواهد شد که دین مبتنی بر کتاب مقدس نابود 
شود و تنها یادی از آن باقی بماند» همچنان که از اساطیر یونان امروز تنها 
یادی مانده‌است» یا حتی یاد آن هم از خاطرها محو شود. در این صورت 
گفته خواهد شد که آن دین زسان درازی رواج داشته‌است - مانند دين 
کنفوسیوس که امروز در همان وضع و در برابر همان مسأله قرار گرفته 
است ‏ ولی زمان رواجش به درازی زمان رواج دين مصر قدیم نبوده 
است, 

آن چیز تازه وابسته به سازمانی نخواهد بود که نتواند در برابسر 
زور و قدرت امپراتوری احتمالی جهانی ایستا د ی کند, بلکه اگر قرار 
باشد که براستی در آدمیان نفوذکند» ناچار باید چیزی مانند دور محوری 
تسازه‌ای باشد. اگر چنین وضعی روی بنماید آزادشدن و آماده گردیدن 
آدمیان برای شنیدن هر عقیده‌ای» نشان خواهد داد که در ارتباط و گفت 
و شنود آدمیان و در پرتو نبردهای معنوی و فرهنگی و در تنش نامشروطی 
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اخلاقی» و در نیکبختی حاصل از این احساس که پاي این جریان تازه بر 
خدا متکی است» چه شکفتنها می‌تواند روی داد و چه‌ها پدید می‌تواند آمد. 

دربارة آینده بدین‌سان نیز می‌توان اندیشید: در قسرنهای آینده شاید 
آدمیانی به جهان آیند که با توجه به منشاً دور محوری حقایقی را 
اعلام کنند که در عین حال از دانشها و تجر به‌های دوران ما آکنده باشد 
و مردمان به آن حقایق براستی ایمان آورند و آنها را رهیر زندگی خود 
سازند. در این صورت آدمیان بار دیگر از روی کمال حدیت در خواهند 
یافت که معنی اینکه «خدا هست» چیست»؛ و بار دیگر با عالمی آشنا 
خواهندشد که زندگی جنبش و معنویت خود را از آن می‌گیرد. 

ولی چنین می‌نماید که انتظار اینکه این رویداد به صورت وحی و 
الهام خدائی تازه‌ای باشد ببهوده‌است. مفهوم وحی و الهام مختص دين 
مبتنی بر کتاب مقدس است. وحی و الهام یکبار روی داده و بپایان رسیده 
است! و اندیشۂ وحی همیشه با دیس مبتنی بر کتاب مقدس پیوسته خواهد 
ماند, اگر امروز در دنیای ما کسی به ادعای پیامبری برخیزد و اعلام کند 
که از خدا الهام می‌گیرد و وحسی بر او نازل می‌شود» دیوانه و دروغگو 
خوانده خواهدشد و دینی که می‌آورد خرافه تلقی خواهد گردید. ولی که 
می‌دانسد که فردا چه خواهدشد؟ به هر حال چنین الهامی دور از حقیقت 
خواهدبود و به انحصارطلبی آمیخته با زو رگوئی متوسل خسواهد شد. 
زیرا این بینش و تجربه قسرنهای اخیر را که حقیقت ایمان با صورتهای 
مختلف تاریخیش» در برخورد این صورتها از راه ارثباط با یکدیگر نهفته 
است - نمی‌توان کان‌لم‌یکن انکاشت» این تجربه در اصل ادرست نیست. 

در برابر امکان پیدائی امپراتوری جهانی توتالیتر و حقیقت ایمانی 
متناسب با آن» یگانه امیدی که برای «فرد»های بیشمار می‌ماند این است 
که - همچنان که از زمان دوره محوری تا آمروژه ار چين شا باخترزمین 
زندگی کرده‌اند - دامن فاسفه را از دست ندهند. استقلال آدمیانی که 
ژرفنای درونشان با عالم تعالی پیوند دارد در برابر دولت و کلیسا» و 
آزادی روحشان که از ارتباط و گفت و شنود - با سنت فلسفه ‏ مايه می 
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گیرد» واپسین پداهگاه آنان است» همچنان که طی هزاران سال در ادوار 
دگرگونی حهانی بوده‌است. 

در برابر کسانی که وحدت جهان را بدون وحدت محتوای ایمان 
بعید می‌دانند» می‌گوئيم: نظام جهانی که (بر خسلاف امپراتوری جهانی) 
همه آدمیان را بهم پیو زد می‌تواند داد» تنها در صورتی امکانپذیر است که 
محتواهای متعدد ایمانی» آزاد بمانند و بتوانند با یکدیگر ارتباط بیابند و 
گفت و توق کنند» بی‌آنکه محتوای ایمانی واحد و عینی جای آنها را 
بگیرد. و حه 2 همه ادیان و ایمانها در رابطه پا نظام حهانی این است 
که همه آنها چنان نظام اجتماعی جهانی را خواهانند که در آن اسکان 
شکفتگی روحی و معنوی پرای یکايك آنها موحود باشد. 

بنابراین» آنچه انتظار داری-م در آینده روی دهد» وحی ساره‌ای از 
سوی خدا به صورت دینی انحصاری نیست که در مورد همه مردمان نافذ 
باشد. آنچه ممکن است روی بنماید بیگمان غیر از این خواهد بود. شاید 
بجا باشد منتظر چیزی بساشیم از نوع الهام خدائی» ولی با اشکال و صور 
متعدد» بنحوی که امروز هم قابل قبول باشد (اين خود البته سخن گفتن 
درباره آینده با اصطلاحات گذشته‌است)» با (اگر بخواهيم اصطلاحی 
درخسور دوره مح وری بکار ببریم) پیدائی فرزانگان و فانونگذارانی کد 
امکان رشد انسانی پاك و اصیل و با نشاط را فراهم سازند. در ما آدمیان 
نارسائیی هست که به نوعی چشم براهی و آمادگی می‌ماند. فلسنه به کمال 
ثرسیده‌است و باید به این واقعیت آ[ گاه بماند | گر نخواهد دروغ و قلب و 
خلاف حفیقات باشد, ما به تاریکی آینده گام می گذاریم در حال دفاع در 
برابر دشمنان حمیقت» و قادر نیستیم از دانستنی که بر ما تحمیل می‌شود 
پیروی کنیم و ندانستن تسوأم با تفکر خودسان را از دست بدهیم» و 
خصوصاً؛ آماده‌ايم بشنویم و بينم وقتی که اندیشه‌ها و نمادهای عمیق 
راه زن د گی را روشن می‌کنند. 

در این حریان» قلسمقه آشار اساسی پدید خواهدآورد. فلسفه به ما 
نسرولی مسی بخشد که بتوانیسم در برابر ابلهیها و تقلبها و عدم‌تساهل 
ایستا د گی کنیم » ومسارا بجائی می‌رسازد که در آذجا عشق » در حال 
ارتباط و گفت و شنود راستین» عمق می‌بابد. آنگاه در این عشق است 
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که» در پرتو ارتباط و گفت و شنود آدمیانی که به سبب اختلاف منشأً 
تاریخیشان دورترین فاصله‌ها را با هم دارند» حقیقتی که همد ما را بهسم 
پیوندمی‌دهد آشکار خواهدشد. 

امروز فقط افراد هستند که محسوسند. کسی که می‌خواهد در جامعۀ 
غیربسته و غیرمتشکل و تشکل‌ن|پذیر انسانهای راستین زنسدگی کند - 
یعنی در آنچه پیشتر کلیسای نامرئی خوانده می‌شد - امروز عملا به 
عنوان فرد با افرادی زندگی می‌کند که در تمام کر ژمین پرا کنده‌اند: در 
حال ارتباطی که هیچ حادثۀ بد و بدبختیآور تاریخ نمی‌تسواند آشفنه‌اش 
کند» و در حال اعتمادی که بر پایۀ هیچ قراردادی بنا نشده‌است, چنان 
کسی در حال نقص و نارسائی زندگی می‌کند» ولی در حال نارسائی مشترك 
با آن افراد دیگر» و به همراهی آنان با اصرار تمام راه صحیح را در این 
دنیا می‌جسوید» نه در بیرون از این دنیا. این افراد بهسم بر می‌خسورند و 
یکدیگر را دل و جر أت می بخشند. «پیوندهای تازه محتواهای عجیب و 
افراطی ایمان را با عمل واقعیت گرایانة نیهیلیستی» رد می کنند» و می 
دانید که وظیفه‌ای که به دوش آدسی نهاده شده این است که آنچه را 
برای آدمی امکان دارد» در این دنیا تحقق ببخشد» و این امکان» منتحصر به 
امکانی واحد نیست. ولی هرکس خود بايد بداند که در چه وضعی است و 
برای چه می کوشد. مثل این است که گوئی هر فردی از سوی خدا مکلف 
شده‌است که در راه خرد راستین و حقیقت و محبت و وفا و بازبودن بیحد 
و مرز بکوشد و زنسدگی خود را وقف آنها کند» بدون زور» که خ اص 
دولتها و کلیساهائی است که ناچاريم در آنها زندگی کنیم و مکلفيم که 
در مقابل نارسائی آنها مقاومت ورزیم!. 


١‏ متر جم لازم می‌داند در مورد فصل «أیمان» که پبرای حفظ اسانت عیناً 
ترجمه شد این نکته را پادآوری کند که نویسنده کتاب فیاسوفی مسیحی است > 
پنابراین در همه آندیشه‌هایش به مذهب مسیح نظر دارد..م. 


معنی و فایدة ا تاو 


معشمه 

شناختن تاریخ جهان برای ما چه سود دارد؟ ما می کوشیم تاریخ را 
همچون واحدی کامل پیش چشم بیاورسم و دربي‌اييم تا بتوانیم به 
دریافتن خویش توانا شویم. تاریخ برای ما خاطره‌ای است که نه تنها آن 
را بیاد داریم و می‌شناسيم» بلکه سرچشمة زندگی ماست: پاییه‌ای است 
که بر آن قرارداريم» و اگر بخواهيم در خلا محو نشویم بلکه از انسان 
بودن بهره‌ور گردیم ناچاریم پیوند خود را با آن نگاه داریم. 

شناسائی تاریخ فضائی بوجودمی‌آورد که در آن» آگاهی ما بر انسان 
بودن بیدار می گردد. تصویری که از تاریخ بدست می‌آوریم عاملی می‌شود 
برای روشن ساختن چگونگی خواستن ما. بسته به اینکه دربارۀ تاریخ چگونه 
بیند یشیم » این اندیشه یا مرزهائی برای امکانهای ما پدیدم یآورد» یا مايه 
انکائی در ارزیابیه‌ای ما می‌شود» و یا ما را از راه بدر می‌برد و از 
واقعیتمان غافل می‌سازد. آنچه ما از تاریخ می‌دانیم تنها محتوائی بی‌طرف 
نیست بلکه عامل مؤثری در زند گی ماست. هنگامی که می‌خسواهند تاریخ 
را همچون وسیله تبليغ در خدمت قدرتی قرار دهند محتوای آن را دگ رگون 
جلوه می‌دهند و درباره‌اش دروغ می گویند. مسولیت ماء این وظیفه را 
بر عهدهٌ ما می‌نهد که در تمام تاریخ حقیقت را بجوئیم و بیاییم. 

ما از پایۀ تاریخیمان یا بدین‌سان با خبر می‌شویم که عظمتی را که 
به آن دلبستکی دار یم » در تاریخ می‌بسابیم » و تحت ی آنچه در گذشته 
ما ببوده‌است و ما هستی خود را از آن دارینم و جنبۀ سرمشق برای ما 
دارد» بال و پر می گشائیم: در این صورت وقایع و شخصییتهای بسزرگ از 
حیث زمان همه در يك سطح قرارم ی گیرند و سنت تاریخی جنبۂ تاریخی 
بودن را از دست می‌دهد؛ و یا بدین‌سان که وقایع و شخصی:های بزرگ را 
به ترتیب زمانی و با آگاهی به تاریخی‌بودنشان می‌نگريم و می‌کوشیم 


۳۱۰ آغاز و انجام تاریخ 


بدانیم که در کجا و در کدام زمان بوده‌اند: در این صورت تاریخ برای ما 
حر کتی به موازات زمان است و زمان به بخشهای متعدد تقسیم شده‌است: 
چنان نیست که همه چیز در همة زمانها موجودب‌اشد» بلکه هر زمانی 
بزرگیها و بزرگان خود را دارد و گذشتة ما دارای بلندیها و پستیهای 
خاص خویش است. بعضی زمانها آرامند و چنان می‌نماید که هرچه در آنها 
هست برای هميشه است و همه چیز ارزش دائم دارد. بعضی دهگر نقطه‌های 
عطفند و در آنها زير و رو شدنها و دگرگونیهائشی روی می‌دهد که گاه 
چنین می‌نماید که به ژرفترین اعماق انسان‌بودن راه می‌يابند. 


از این رو با دگرگون شدن تساریخ» آگاهی تاریخی هم دگر گون 
می‌شود. در دوران ما آگاهی تاریخی آگاهی بر بحران است و این آگاهی 
بیش از يك صد سال پیش پیدا شده و روزبسروز فزونی و گسترش یافته و 
امروز تقریباً آگاهی هم آدمیان گردیده‌است. 

هگل در زمان خود سرخی شغروب را در افق جهان اروپا می‌دید و 
می‌گفت: «بوم میثر وا هنگام فرورفتن خورشید به پرواز درمیآیسدا.» و پا 
این بیان ژرفای فلسفهٌ خود را توجیه می‌کرد. ولی آگاهی او هنوز آگاهی 
افول و زوال نبود» بلکه آگاهی تحقق و کمال بود. 

در عالم انديشه و فلسفه» آگاهی بحران در افکار کیر که گارد و نیچه 
به بالاترین حد رسید و از آن زمان آگاهی پر نقطه عطف تاریسخ» و پایان 
تاریخ به معنائی که تاکنون داشت» و تحول بنیادی انسان‌بودن» گسترش 
یافت. 

پس از جنک جهانی نخستین سرخی ضروب به افق جهان اروپا 
منحصر نماند» بلکه افق همه فرهنگهای دنیا را فراگرفت و پایسان انسائیت 
و زیر و بالا شدنی - چه در جهت نابودی و چه در جهت تولسدی تازه - 
احساس گردپد و هیچ قوم و هیچ فردی از این احساس بر کنار نماند. البته 


7 مینروا در روم خدای انديشه و فلسفه و معرفت است (نام این خدا در 
یونان آتنه بود) بوم مرغ متبرك اوست. مراد از په پرواز در آمدن بوم مینروا 
ارج گرفتن فلسفه و اندیشه است .سم . 


هدوز خود پایان پدیدار نبود» ولی احساس نزدیکی پایان همه را فرا گرفته 
بود. این پایان که همه چشم به راهش بودند» يا به صورت وحشت و 
اضطراب تجربه شد» و یا با شکیبائی و آرامی - گاه از نظر علوم طبیعی و 
حیوان‌شناسی و گاه به صورت جریانی ماورای طبیعی - توجیه گردید. 
اين احساس مغلا در «کلاگس۱» یکلی غیر از احساسی است که در 
اشپنگلر با نیچه می‌توان یافت. ولی هیچیك از آنها درباره واقعیت 
پحران» آن هم به میزانی که در تاریخ بی‌سابقه است؛ کوچکترین تردیدی 
ندارد. 

برای اینکه در عین آگاهی بر این بحران» بتوانیسم وضع خود را 
دریابیم» تنها شناسائی تاریخ به ما یاری می‌کند. _ 

چنین می‌نماید که يك چیز هميشه می‌تواند پایدار و پا بر جا بمانده 
انسان‌بودن» و در حال اندیشیدن فلسفی به خود خویش واقف‌شدن! تاریخ 
نشان می‌دهد که اندیشیدن و فلسفة بلند در زمانهای اتحطاط نیز امکان‌پذیر 
أست, 

تمایل و حتی اصرار به دریافتن خویش با یاری گرفتن از شناسائی 
تاريخ حهان» شاید حلوه پابرجائی اندیشه و فاسفه است که در حالی که 
ژرفنای خود را می‌جسوید چشم به آینده دوخته‌است: صورت پیشکوئی 
پیامبرانه ندارد» ولی آکنده از ایمان است؛ ناامید نمی‌کند» بلکه قوت قلب 


هر چه ما در ژرفترساختن و گسترش‌بخشیدن به خاطرۀ تاریخی خود 
بکوشیم» باز هم جای کوشش باقی می‌ماند. مرزهای تاریخ شاید بهتر از 
هر چیز دیگری می‌توانند ما را به اهمیت تاریخ همچون واحدی کامل» 
آگاه سازند. ما به این مرزهاء در برابر آنچه تاریخ نیست» در برابر آنچه 
پیش از تاریخ با بیرون از تاریخ است» و همچنین هنگام فرورفتن در 
٤‏ قضایای تاریخی به منظور بهتر و عمیقتر دریافتن آنهاء آگاه می 
دیم. 


۱. لودویگ کلاگس فیلسوف آلمانی ۱۹۵۶-۱۸۷۲-م. 


۲ آغاز و انجام تاريخ 


برای پرسش در باره معنی و اهمیت تمام تاریخ» پاسخی وحود ندارد. 
اما خود همین پرسش» و کوشش و آزمایش دادم برای یافتن پاسخ آن» به 
ما در برابر تمایل به بد انکاشتن تنهاء و بد حلوه‌دادن زمان خودمان - که 
معایبش را به آسانی می‌توان عیان ساخت - و در برابر اعلام ورشکستگی 
کلی و همه حائبهُ عصرمان - که امروز دیگر سخن کهنه‌ای شده‌است - یاری 
می‌کند: و همچنین در برابر ادعاهای آن کسانی که گمان می‌برند داروی 
تاژه‌ای یافته‌اند و به پاری آن می‌توانند ما را نات دهند و همه تحولات 
از زسان افلاطون تا هگل یا نیچه را پشت سر بنهند و بر آنها چیره 
شوند؛ اینان برای اندیشۀ خود که جز محتوائی ناچیز ندارد (و جز 
تقلی‌دی از نظریات مبالغه آمیز ولسی موجه نیچه نیست) اهمیتی بیش از 
ان‌دازه قائلند. ولی حالت منفی به خود گرفتن و به «هیچ» اتسکاکردن» 
واقعیت خاصی‌نیست. با هیاهوی مبارزه» انسان فقط تا آن زمانی می‌تواند 
به زندگیی به ظاهر معنوی ادامه دهد که دیگر چیزی از سرمایه باقی 
نماند. 


آزچه در تاریخ تنها مین مادی است» و آنچه عیناً تکرار می‌شود» 
و علت و معلوله‌ای مرتب» بخش غیرتاریخی تاریخ است. در جریان 
وافع‌شدنها و روی‌دادنهای تنها» آنچه براستی تساریخی است خاصیت 
یگانه‌بودن دارد: سنتی است با خاصیت مرجعیت» و از این رو دوامی‌است 
به واسطه ارتباط با گذشته از راه یادآوری. 

در آگاهی ما بر تاریخ» چیز خاص و یگانه‌ای در بسرابسر ما قرار 
می گیرد که ارزشش برای ما با هیچ اعده عمومی تو حیه‌پذیر نیست, 

تاریخی» آن چیزی است که شکست می‌خورد و ناکام می‌ماڼد ولی 
در جریان زمان» ابدی است و مزیتش این است که تاریخ باشد یعنی در 
طول همه زمانها ادامه نیابد.» بر خلاف آنچه فقط واقع می‌شود و ماده 
و زمینه‌ای برای تکرار شکلها و قوانین عمومی است» تاریخ رویدادی 
است که زمان را بکنار می‌زند و به ابدیت دست می‌یابد. 

تاریخ اصلا" برای چه هست؟ چون آدمی محدود و ناقص است و 
هر گز نمی‌تسواند کامل شود از این رو ناچار است در حال تحولش در 


مقدمهٌ بخش سوم ۳۳ 


خلال زمان به ابدیت آگاه گردد و این آگاهی را تنها از راه تاریخ می 
تواند بدست‌آورد. مرزهای آدمی راه پاره‌ای امکانها را بر او می‌بندند: در 
روی زمین وضع آرمانی نمی‌تواند پدیدآید و سازمان درستی برای جهان 
وجود ندارد. انسان کامل در هیچ جا و در هیچ زمان یافته نمی‌شود. 
بن بستها پشت سر ور روی می‌نمایند و چون تاريخ همواره ناقص می‌ماند 
اچار باید دائماً دگر گون شود. تاریخ هیچ گاه نمی‌تواند برای خود پایانی 
بیابد, و پایان آن تنها بر اثر شکست و نا کامی و نابودی آدمی ممکن 0 
پدید آید» يا به سب حوادت کیهانی. 

این سوال که» آن چیست در تاریخ که واقعاً تاریخی است و تحققی 
از ابدیت است» سیب می‌شود که ما در جستجوی آن برآئیم و بکوشیم 
رژینش کنیم. ولی ما هرگز نمی‌توانیم درباره تمام يك پدیدۂ تاریخی حکم 
قطعی بدهیم» زیرا خدا نیستیم که بتوانیم داوری کنیم بلکه آدمیانی 
هستیم که چشم و گوشمان را باز کرده‌ايم تا از تاریخیت بهره‌ور شویم و 
از این رو هر چه بیشتر می‌فهمیم بیشتر به حيرت م ی‌افتیم . 

تاریخ عبارت است از وقوع» و خودآگاهی این وقوع: ثاریخ» و 
وقوف بر تاریخ. دورادور تاریخ را مغاکهاشی فراگر فته است و اگر 
تاریخ دوباره در این مغا کها بیفتد دیگر تاریخ ز نمی‌تواندبود. ویژگیهای 
تاریخ را در سه بخش تشریح می کنیم: 

۱ مرزها و حدود تاريخ عبارتند از سایر واقعیتها, طبیعت و 
کیهان. تاریخ جزیره‌ای است در میان مکان بی‌حد هستی. 

۲ ساختهای تاریخ ناشی است از تحول واقعیت سادة فرد و آنچه 
دام می گذرد. تاریخ برای نخستین بار به واسطهٌ وحدت عموم و فرد» 
تاریخ می‌شود؛ ولی بدین‌سان که فرد یگانه‌ای را که قابل تعویض نمیست» 
به صورت چیزی یکباره و عمومی نشان می‌دهد, تاریخ» تحولی است به 
معنی تحقق هستی , 

۳. این پرسش که وحدت تاریخ در چیست؟ سبب می‌شود که تاریخ 
به صورت انديشة واحد کاملی در آید. 

مغاکهائی که تاریخ را از همه سو فراگرفته‌اند: طبیعت بیرون از 
تاریخ» همچون زمینۀ تداریخ؛ تحول بودن واقعیتی که در تاریخ پدیدار 


۳۱۴ آغاز و انجام تاریخ 


می‌شود؛ پراکن د کین بی‌انتها » و اینکه وحدت تاریخ راء که آنهمه مورد 
تردید است» باید از آن پراکندگی بدست‌آورد. آگاه‌شدن بر وجود این 
مغاکها مارا به دست‌یافتن بر تاریخ به معنی راستین حریصتر و مشتاقتر 
می‌سازد. 


مرزهای تاریخ 
الف. طبیعت و تاريخ 

تصوری که ما از تاریخ انسانیت داریسم ناظر بر جزء نساچیزی از 
تاریخ حیات در روی زمین است و از این رو تاریخ انسانیت در مقایسه با 
تاریخ رستنیها و جانوران» تاریخ بسیار کوتاهی است. از این گذشته» آن 
شش هزار سال از تاریخ که ما به یاری اسناد و مدارك می‌شناسيم» در 
مقایسه با صدها هزار سال تاریخ دراز ولی غير تاریخی انسائیت» بر زمان 
بسیار کوتاهی ناظر است. 

این تصور نادرست نیست. ولی هنوز حاوی تاریخ به معنی راستین 
نمی‌باشد. زیرا تاریخ مسانند طبیعت نیست» بلکه چیزی است در زمينۀ 
طبیعت» طبیعتی که از زمانهای دور و دراز از پیش از تاریخ بوده‌است و 
اکنون نیز هست و پایه وجود ماست. 

ما از تاریخ طبیعت و تاریخ آدمی سخن می گوئیم. اینها از آن حیث 
که هر دو جریانی بازنگشتنی هستند به هم شبیه‌اند» ولی از لحاظ ماهیت 
و معنی با هم فرق دارند. 

تاریخ طبیعت » بر خویشتن آگاه نیست» بلکه حریان و رویدادی است 
که خود را نمی‌شناسد و تنها آدمی آن را می‌شناسد. آ گاهی و قصد» عاملی 
در این حریان یست. 

این تاریخ» وقتی که با معیار انسانی سنجیده می‌شود» جریانی بسیار 
کند دارد. جنبه ظاهری آن برای معیارهای زنسدگی آدمی» تکرار همان 
چیز است. اگر از این نظر نگریسته شود طبیعت دارای تاریخ نیست. 

از این رو اندیشۀ ما, که به مقوله‌ها و قالبهای طبیعت خو گرفته 
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است» هتگامی که به تاریخ روی می‌آورد تاریخ راهم چیزی مانند رویداد 
طبیعی می‌پندارد و در نتیجه به اشتباه می‌افتده 

۱ ما تصوری از آمدن و رفتن بی‌پایان داریسم و از نایسودشدن و 
تکرارشدن. در زمان بی‌پایان برای هر چیز امکانی هست» ولی معنائی کد 
از خلال زمان و به موازات زمان ادامه یسابد در مان نیست. برای این 
گونه تصور» تاریخ به معنی راستین و جود ندارد. 

۲ جریان حیات سبب می‌شود که آدمی همچون نوعی از جانوران 
پدیدار شود. نوع آدمی مانند انواع دیگر حیوانات - نه همه انواع آن - 
روی زمین را فرامی گيرد. 

۳. انسانیت» چون تمام آن در نظر آورده‌می‌شود» خود يك جریان 
حیات است؛* رشد می کند» می‌شکند» می‌رسد» پیر می‌شود و می‌میرد. ولی 
این حریان را به عنوان حریان انسانیت یگانه و یکباره» تصور نمی کنیم 
بلکه درباره آن همچون حریان تکر ارشو ندهٌ فرهنگهای انسانی می‌اندیشیم 
که پشت سر هم و به موازات هم روی می‌نمایند. از مادة بی‌شکل انسان 
بودن طبیعی» فرهنگهائی همچون ذوات زنده تاریخ پدیدمی‌آیند که تابع 
تحول و جریانی مطابق قانونند و مراحل خاص زنسدگی را می گذرانند 
و دارای آغاز و انجامند. این فرهنگها همچون موحودات زنده‌ای هستند 
که زندگی خاص خود را دارند» کاری با یکدیگر ندارند» ولی چون با هم 
ار تباط می‌یا بند گاه در نتیجهٌ این ار تباط یکدیگر را دگرگون می‌سازند و 
گاه جریان زندگی یکدیگر را آشفته می کنند. 

ولی تا زمانی که در بند این گونه تصورهای ناشی از مقوله‌همای 
رویداد طبیعی باشیم از دیدن تاریخ به معنی راستین ناتوان خواهیم‌بود. 


ب. توارث و سنت 

ما آدمیان در آن واحد هم طبیعتیم و هم تاریخ. طبیعت ما در 
توارث جلوه می کند و تاريخ ما در سنت, توارث منشاً ثباتسی در وجود 
ماست و به سبب آن چنین می‌نماید که ما همچون موجودی طبیعی در طی 
هزاران سال به يك حال مانده‌ايم »؛ در حالی که سنت ما شکننده‌است و در 
معرض خطر قراردارد. آگاهی ما می‌تواند به انحطاط گراید و روی به 
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روال نهد و به ثبات و بقای هیسچ يك از دست آوردهای معشوی و فرهنگی 
که طی هزاران سال بچنگ آورده‌ايم نمی‌توان اعتماد کرد. 

جریان تاریخ می‌تواند به سبب فراموشی يا نابودشدن دست‌آوردهای 
تاریخی » کسسته شود. همچنین تبات تقریبً نساآگا ذه ذحوة زندگی و طرز 
فکر ناشی از عادت و ایمان» که هرگز مورد تردید و سژال قرارنم ی گیرد و 
در دامن وضع عمسومی مساسیات احتماعی روربروز شکل مسی یا بد و چنین 
می‌نماید که در ژرفنای هستی ما ریشه دوانسده‌است» با دگ رگون‌شدن 
همان وضع عمومی یکباره از میان می‌رود و جای خود را به تزازل می 
دهد, در این صورت زندگی از سنت جدا می‌شود» اخلاقی که در طول 
تاریخ پدید آمده و رشد کرده‌است نابود می گردد» شکل زندگی استحکام 
خود را از دست می‌دهد و هر روز شکستهای بیشتری در آن راه می‌یابد» 
همه چیز غبر قابل اعنماد می‌شود» و انسان بی‌پایه و بی‌قر ار گاه به صورت 
توده‌ای بی نام و نشان و انبوهی از موجودات زنده بی‌تاریخ درمی‌آید» 
و در حالی که ترس و بی‌آرامی گاه آشکار و گاه نهفته در زیر پرده ثیروی 
فعال هستی» بر او چیره گردیده‌است به زندگی ادامه می‌دهد. 

جان کلام این است که انسان‌بودن ما نتسه توارث نیست» بلکد 
ناشی از محتوای سنت است. آنچه آدمی در نتیجۀ توارث «شده» است 
چیزی است رخنه‌ناپذیر» حال آنکه سنت مطلقاً متزلزل است و می‌تواند 
از ميان برود. 

ریشۀ سنت در اعماق پیش از تاریخ است. سنت شامل هم چیزهانی 
است که از راه حیاتی قابل توارث نیست» ولی جوهر تاریخی انسان‌بودن 
است. 

پیش از تاریخ» زمان بسیار درازی است و تاریخ» زمان کوتاهی را 
در بر می‌گیرد: این اختلاف طول زمان چه اهمیتی دارد؟ 

آدمی تاریخ را با سرمایه‌ای آغاز کرده‌است که در پیش از تاریخ 
فر اهم آورده. این سرمایه از راه حیانی قابل توارث نیست بلکه حسوهری 
است تاریخیء و دارائی معنائی است که می‌تواند فزونی ابد یا از دست 
برود. چیزی است که پیش از هر اندیشیدنی وافعست دارد» آن را نه 
می‌توان ساخت و نه می‌توان با عمد و اراده بوجودآورد. 
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این جوهر» نخستین بار در پرتو جنبش معنوی که در دوران تاریخ 
روی می‌دهد» نحقق می‌یا بد و درخعشیدن می‌آغازد» و دگ رگونیهائی در آن 
روی می‌نماید. شاید در جریان تاریخ منابع تازه‌ای هم پدیسد می‌آیند. 
بزرگترین مثال آنها دورهة محوری است. ولی این گونه منابع شامل همه 
آدمیان نمی‌شود بلکه تنها افراد خاصی از آنها برخوردار می‌گردند که گاه 
می‌شکفند و گاه از یادها فراموش می‌شوند و گاه کسی زبانشان را 
نمی‌فهمد و از میان می‌روند. 

یکی از جهتهای تاریخ جداشدن آدمی از شرایط جوهری و دور 
شدن از سنت و تکیه به اندیشیدن تنهاست» چنانکه گوئی به یناری عقل 
بی‌جوهر» کاری می‌توان کرد و چیزی می‌توان پدید آورد: این جهت؛ 
روشنگری خاصی است که خود را با ژگونه می‌سازد و در نتیجه دیگر 
روشنگری نمی‌تواندکرد و به هیچ می‌انجامد. 


ج. تاریخ و کیهان 

چرا ما در فضای لایتناهی درست در این نقطه» در روی ذره‌ای از 
کیهان» که همچون گوشه‌ای کنار افتاده‌است» زندگی می کنیم و به 
تاریخمان تحتق می‌بخشیم ؟ چرا در زسان بی‌انتها درست در این لدخظله 
بسر می‌بریم؟ چه شده‌است که تاریخ آغاز گردیده‌است؟ اینها پرسشهائی 
هستند که پاسخ ندارند و ما را تنها بر وجود معمائی آگاه می‌سازند. 

این خود واقعیت بنیادی هستی ماست که چنین می‌نماید که ما در 
کیهان منزوی هستیم. در کیهان ساکت و خاموش, ما یگانه مسوجودی 
هستیم که خرد دارد و سخن می‌گوید. در تارییخ منظومة خورشیدی » در 
لحظه‌ ای کوتاه» وضعی پدید آمده‌است که در آن» آدمیان در روی ژمین 
آگاهی بر خود و بر هستی را تحقق مسی بخشند. این در خود فرورفتن و 
دریافتن خوده تنها در اینجا روی می‌دهد؛ لااقل ما جز این نمی‌دانيم. در 
میان کیهان بی‌پایان» روی سیاره‌ای بسیار کوچك» در لحظه‌ای کوتاه که 
از چند صد هزار سال بیشتر نیست» واقعه‌ای روی می دهد که گوئی 
واقعه‌ای بنیادی و فراگیر است. این سیارة کوچك نقطه‌ای است که در 
کیهان همچون ذره‌ای ناچیز است» ولی در آن» با بیدارشدن آدمی» هستی 
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بیدار می‌شود و بر خود وقوف می‌یابد. 

ولی کیهان» آن تاریکی هستی فراگیر است که آنچه ما هستیم» در 
آن و از آن و به واسطۀ آن پدیدمی‌آید, و منشأً و چگونگی پیدائی خود 
آن دریافتنی نیست. این تاریکی» تنها نمای ظاهری رویداد بی‌حیاتی را 
به ما نشان می‌دهد که علم ستاره‌شناسی و فيزيك نجومی توانسته‌است آن را 
بررسی کند» و آنچه ما از این رویداد می‌توانيم ببینیم و بررسی کنیم» در 
عین حال که عظمتی حیرتآور دارد به منزله ذره‌ای است که در فضای 
اتاقی در پرتو خورشید می‌رقصد. بی گمان کیهان بی‌نهسایت بیش از این 
نمای قابل بررسی است» و بسیار ژرفتر از آن چیزی است که پرده برداشتن 
از رویش آغاز شده‌است. 

ولی برای هستی ما در روی زمین بن‌بست دیگری نمایان گردیده 
است؛ با دسترسی‌یافتن آدمی به تمام این سیاره» راه از هر سو بسته شده 
است. پیشتر آدمی می‌توانست راهسی پیش گرد و را‌پیسائی کند و به 
جاهای دوری برسد که تا آن روز شداخته‌نبود. امروز همه درهسای خانۀ 
هستی ما پسته شده‌است. همه جای این خانة بزرگ را می‌شناسيم و می 
توانیم آن را یکجا در نظر آوریم و برنامه‌ای بریزیم که هم آن را در بر 
کیرد ولی این خانه در کیهان “e‏ منزوی است و چنین می‌نه‌اید که 
جهانی که آن را از بیرون فراگرفته است از روح و معنی تهی است. 
این انزوا در کیهان» مرز راستین تاریخ است. تاکنون در برایر این پرسش 
که آیا در نقطه‌ای دیگر از کیهان هم زندگی و روح و فرهنگی هست یا 
نه» جز تصورهای تهی بوجود نیامده‌است. پاسخهای منفی چنینند: 

الف. وجود شرایط ضروری زندگی در فضای جهانی تقریباً تهی» 
که دستخوش سرمای غیر قابل تصور است و اینجا و آنجا توده‌های آتشینی 
به فاصله‌های بسیار بزرگ در آن پراکنده‌اند» تنها تصادفی می‌تواندبود. 
روی سیاره‌های دیگر منظومۂ خورشیدی ما یا زندگی اصلا" نیست و یا 
اگر باشد منحصر به زندگی گیاهی بسیار پستی است. و جود سیاره‌هائی با 
ویژگیهای زمین ما در دیگر منظومه‌های خورشیدی محال نیست ولی 
احتمالش بسیار کم است زیرا برای پیدائی آن ویژکیها تصادفهای متعدد 
بايد دست بدست بدهند. 
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با , خصایص ویزه آدمی از نظر مذهب میتنی بر کتاب مقدس» تنها 
یکبار پدید آمدە‌است. آفرینش یکیار روی داده‌است و آدمسی تصویسر 
خداست و وحود «حهانهای» مععدد پذیر فتشی نیست (مذهب مسیسیح چنین 
می گوید و هگل نیز بر همین عقیده است.) منشأً این طرز فکر از يك سو 
وحی است که در پرتو آن آدمی به حقارت و عظمت خود پى پرده‌است» و 
از سوی دیگر تمایل طبیعی آدمی است به اينکه خود را یگانه مرکز 
کنات بداند. 

پاسخهای مثبت بدین گونه‌اند. 

الفب. ویة گیهای زمیسن که سیب پیداشی حیات و آدمی شده‌است 
ممکن است تصادفی باشد, ولی در حهان بی‌پایان حای کافی برای امکان 
این تصادف هست. در کهکشان ما میلیاردها منظومۂ خورشیدی هست و 
غیر از کهکشان ما کهکشانهای بی‌شمار وحجود دارد و از این رو احتمال 
قوی هست بر اینکه چنین تصادفی بارها روی داده‌باشد. 

ب., آدمی در هر زمان بر این عفیده بو ده‌است که در حهان 
موجودات خردمندی غير ازو هستند. مانند جنیان» فرشتگان و خدایانی که 
بر فراز سناره‌ها حای دار ند حهان برای آدمی تھی نسوده‌است » حال آنکه 
اگر جهان را دستگامی تشکیل‌یافته از توده‌های بی‌جان بينگاريم جز جهان 
تھی چیزی نمی‌ماند. ممکن نیست در هم جهان تنها آدمی از آگاهی و 
انديشه بهره‌ور باشد. آیا این حهان با عظمت و بی‌پایان تنها برای آدمی 
است؟ ما هنوز ارتباط همه انواع زندگی موجود در روی زمین را با آدمی 
در نیافته‌ایم . هر کدام برای خویشتن است و در طی تاریخ درار زمین » 
زندگی مور حود بسوده‌است بی‌آنکه آدمی پای به میدان هستسی نهاده‌باشد. 

ج. اگر آدمی در جهان تنها نبود» شاید بتوان گنت در طی زمان 
بی‌پایان» دیگر موجودات اندیشمند فرصتی برای ابراز وحود می‌یافتند و 
در این صورت موجودات خردمندی که در یکی از نقاط کیهان می‌زیستند 
حهان را «کشف کرده‌بودند» و با حانداران خردمند دیگری که تازه پدید 
میآمد ند ارتباطی برقرار ساخته‌بودند. ولی راستی این است که ما در 
کیهان جز موجودات بی‌جان چیزی نمي‌يابيم, اما در برابر این سخن می 
توان گفت: خبرهائی از جانداران خردمند همواره ما را احاطه کرده‌است 
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همچنان که امواج رادیو از هر سو ما را فراگرفته‌است» ولی ما بی‌دستگاه 
گیرنده از وجودشان بی‌خبريم. ما هنوز به آنجا نرسيده‌ايم که بتوانیسم 
امواجی را که لاینتطع در کیهان پر | کنده می‌شوند اد کنیم و در بیا پیم . ما 
در روی زمین کامهای نخستین را برمی‌داردم و لحظه بیداری» تازه آغاز 
شده‌است. محال نیست روزی بتوانیم ربانی را که در حهان رایچ است 
کشف کنیم: نخست آن را بشنویم بی‌آنکه بفهمیم » و سپس ډه رموز و 
معانیش پی ببر یم همچنان که به رموز و معانی خط هیر وگلیف مصر پی 
برده‌ایم» و آنگاه خبرهائی را که از جانداران خردمند می‌رسد پشنوینم» و 
چندی بعد بچائی برسیم که بتوانیم به سخنان آنان پاسخ بدهیم. 

غرق‌شدن در این تصور در حال حاضر بیهوده است » همچنسن است 
اندیشیدن در این باره که ارتباط و گفت و شنود با جاندارانی که با ما 
چندین سال نوری فاصله دارند چگونه امکان‌پذیر و آندبود, 

همه اندیشه‌ها در این باره تا کنون يك معنی و يك نتيجه داشته‌اند. 
آما د گی برای پذیرفتن همه امکانها» و ببه‌یادآوردن و قابل احساس نمودن 
وضع آدمی در روی زمین و انزوایش در کیهان بی‌پایان. تا زمانی که اثری 
از هستی حانداران خردمند در کیهان نیافنه‌ايم هیچ اندیشۂ قطعی در این 
باره نمی تو انیم داشت . 

نه امکان هستی ڇچنان موجوداتی را می‌توانیم انکار کہ نیم و ذه می 
توانیم به هستی آنان یقین داشته باشیم. واسی می‌تواندم به ایسن واقعیت 
شکفتانگیز آگاه گردیم که در مکان و زمان بی‌پایا ن آدمی در روی زمین 
ار شش هزار سال پیش س و به صورت قابل اتات از روی مدارل» از سه 
هزار سال پیش - در حال پرسیدن و آگاه شدن و دانستتن که ما فاسفه 
می نامیم ب ډه خود آمده و خود را یافته‌است. 

این پدیدة عظم م تارپخی » یعنی گاھ ی مبتنی بر اندیشیدن» و اسان 
شدن داش شی از آن» در حهان بی‌پایان رویبدادی بسیار کوچك و نساچیز و 
پدیده‌ای 19 تازه است که دمی پیش آغاز شده‌است و با اینهمه چون از 
درون نگریسته‌شود چنان کهن است که گوئی بر تمام جهان احاطه دارد. 
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تاریخ آدمی دارای کیفیست ویژه‌ای است و بدیین سیب شناساشی 
مربوط به آن با شناسائی مربوط به دیگر دانشهای گوناگون فرق دارد. 
ما در اینجا دو خاصیت بنیادی آن را پیش می کشیم و درباره آنها سخن 
می گوئیم. 


الف - عموم و فرد 

وقنی که تاریخ را به صورت قوانین عمومی در نظر مسی‌آوریم 
(همچون ارتباطه‌ای علت و معلولی» قوانین سازندگی» ضرورتهای 
دیالکتیکی)» به خود تاریخ دست نمی‌یابیم. زیرا تاریخ چیزی است که تنها 
یکبار روی می‌دهد. 

آذچه ما تاریخ می‌نامیم» بظاهر چیزی است که در مکان و زمان 
خاص خود وقوع می‌يابد. ولی این سخن در بار همه روی‌دادها صادق 
است. علم طبیعت» قوانین عمومی همه رویدادهای مادی را می‌شناسد ولی 
نمی‌تواند بداند که مثلا" چرا گو گرد در سیسیل به صورت توده‌های بزرگ 
یافته‌می‌شود» و به طور کلی از دریافتن علت چگونگی تقسیم ماده در مکان 
ناتوان است. واقعیت فردی» مرز علوم طبیعی است؛ اين واقعیست را 
می‌توان وصف کرد ولی علتش را نمی‌توان شناخت. 

در زمان و مکان خاص بودن» و فردبودن که نشانة هر واقعیتی 
است» برای مشخص ساختن فردیت تاریخ کافی نیست. آنچه تکرار 
می‌شود» و آنچه به عنوان فرد می‌توان فرد دیگری را به جایش نهاد آنچه 
مصداق چیزی عمومی است. .. همه اینها هنوز تاریخ نیست. فرد برای 
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آنکه تاریخ باشد باید یگانه باشد و تنها یکبار پیش بیاید و نتوان چیز 
دیگری را به جای آن نهاد. 

این گونه یکانگی برای ما تنها در انسان و آثار او وجود دارد» و 
در واقعیتهای دیگر تنها تا آن انداژه وجود دارد که به انسان مربوط است 
و وسيلة ابلاخ» يا هدف آنسان است. انسان» نه همچون موحودی طبیعی » 
بلکه همچون موجودی معنوی» تاریخ است. 

در تاریخ» ما به عنوان خود ما - در دسترس خود قرارداریم» ولی 
به عنوان ذات ما نه به عنوان موضوع پژوهش. ما البته سی‌توانیم برای 
خودمان» به عنوان طبیعت» موضوع پژوهش باشیم: همچون مصداق چیزی 
عمومی و کلی» همچون فردی واقعی. ولی در تاریخ» خودمان را به عنوان 
آزادی» به عنوان هستی» به عنوان روح و معتی» به عنوان جدیت تصمیم» 
و به عنوان استقلال از همه دنیا می‌یابیم . در تاریخ چیزی ما را جلب می 
کند که در طبیعت جلب نمی‌کند: راز جهش در آزادی» و تجلی هستی در 
آگاهی انسانی. 

فهم ما میل دارد چیزی را که می‌انديشیم و تصورش می‌کنیم » عین 
حقیقت تلقی کند و همچنین فردی را که با توجه به جنبۀ عمومیش اندیشیده 
می‌شود فرد تاریخی بینگارد. 

ولی فرد» تنها بدین علت که نامی دارد و در زمان و مکانش واقعیتی 
است» هنوز فرد تاریخی نیست» و چیزی عسومی که در این گونه 
افراد به عنوان قسانون عمومی یا شکل سنخی یا ارزشی معتبر در همه 
جا» متجلی می‌شود چیزی تاریخی نیست. ماهر بار که می‌پنداريم در 
آن چیز عمومی» چیزی تاریخی را می‌بینیم» گمراه می‌شویسم و در دام 
می‌افتیم . 

«تاریضی»» چیزی یکانه و غير قسابل تعویض است؛ فردی که 
صرفاً واقعی است» تاریضی نیست؛ تاریضی چنان فردی است که فرد 
تاریخی واقعی در او راه یافته و دگر گونش ساخته‌است. فرد تاریضی» 
فرد به عنوان ظرف یا نمایند؛ چیسزی عمومی نیست بلکه واقعیتی 
است که آن چیز عمومی نخستیسن بسار از طریق او دارای روح می 


« 


شود 
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این فرد تاریخی به دیدۀ عشق نمایان می‌شود و تنها نیسروی بینش و 
روشن‌بینی زادۀ عشق می‌تواند او را دریابد. فرد یکانه که در عشق حضور 
دارد» بر اشتیاق به دانستن که تحت رهبری عشق است تا بی‌نهایت نمایان 
و آشکار می‌شود» و در پدیده‌های متجلی می گردد که به اشکال و صورتهای 
دیگر نیز می‌نوانند درآیند. این فرد» همچون فرد تاریخی» واقعیت دارد و 
هست و با اینهمه برای ذات بی‌عشق بدان عنوان وجود ندارد. 

عشق به فرد تاریخی» در عین حال ژرفنای هستی را که با آن پیوند 
دارد احساس می کند. در بی نھ۔ایتی فرد معشوق» تمام حهان نمایانل 
می‌شود. از این رو عشق حقیقی همه باشنده‌های تاریخی را در بر می‌گیرد 
و عشق به منبع خود هستی هسی‌شود. بسدین‌سان بینش دوست‌دارنده در 
می‌تواندیافت که چگونه این فرد عظیم یگانه, در دنیا تاریخی 
است. ولی این واقعیت» تنها در تناریخیت عشق فرد به يك فرد آشکار 
می‌شود. ۰ 

هستی تاریخ خواهان شناسائی تاریخی خاصی است. پژوهش تاریخ 
شرایط بینش واقعی را آماده می کند› و به واسطة این بینش و در مرزهای 
این بینش» یکپاره می‌توانیم آن چیزی را دريابيم که دیگر در حیطهّ افق 
پژوهش ذیست ولی پژوهش را در انتخاب موضوعات و تشخیص موضوعات 
اصلی از غیراصلی رهبری می کند. بر سر راه سوضوعات شناسانی ماء که 
همیشه موضوعات عمومی عستند» پژوهش در مرزهایش فرد تاریخی راء که 
قابل تعویض نیست» به عنوال چیزی نشان می‌دهد که هرگز جني عمومی 
ندارد. برخورد با این فرد سبب می‌شود که ما با او» در زمیته‌ای برتر از 
شناسائی» که در عین حال تنها به واسطه شناسائی می‌توان به آن زمینه 
رسد » مربوط گردیم. 

آنچه ما به عنوان چیز تاریخی خاص بدست می‌آوریم ما را به سوی 
تمام تاریخ پیش می‌راند: به عنوان پیشرفت به سوی فردی یکانه. همۀ 
تاریخ در ژرفای این تاریخیت فراگیر ريشه دارد. 


ب. تاریخ تحول است 
در تاریخ» هر آن و هر لیحظه » طبیعت حضور دارد. طبیعت واقعیتی 
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است که زمینه تاریخ است » چیزی است که در حریان تاریخ تکرار می‌شود 
و هميشه هست. و بسیار آهسته و بی‌آگاهی دگرگون می‌شود. ولی 
آزجا که روح روی می‌نماید» آنجا آگاهی و تفکر است و حنبش دام در 
حال پرداختن به خود در دایرة امکانهای بی‌پایان. 

هر چه یگانۂ یکبارہ از حیث یکبا رگی قاطعتر است و امکان تکرارش 
کمتر» در آنجا تاریخ به معنی راستین‌تسر است. هر چیز بسزرگ» تجلی در 
حال دگ رگون شدن است, 

تاریخ» تجلی هستی است و از این رو حقیقت» هر زمان در تاریخ 
حاضر است؛ و با اینهمه هر گز کامل نیست بلکه هميشه در حال حر کت و 
دگ رگونی است. حقیقت» در آنجا که گمان برد صورت نهائی یافته‌است»› 
گم می‌شود و از میان می‌رود. هر چه جنبش و تحول حقیقت قاطعتر 
باشد از ژرفشای بز رگتری متجلی می‌شود. از این رو بزرگترین آثار 
معنوی» آثار دورۀ تحواند و در مرز دو دوران قرار دارند. اينك 
چند مثالء 

سراژدی ونان در دوران تصول اسطوره به فاسنه قشراردارد. 
تراژدی‌پردازان در حالی که هنوز با یساری گرفتن از جوهر دیریسن سنت» 
اسطوره می‌سازند» و در تصاویری که یدید می‌آورند به‌ آن زرفا 
می‌بخشند» با آنکه بینششان از آن منبع مايه می ور در تردید می‌افتند و 
پرسیدن آغاز می کنند و به تفسیر توسل می‌جویند» از این طریق محتوای 
اسطوره را بر می‌کشند و توسعه می‌بخشند و آن را در راهی می‌افکنند که 
در طی آن منحل می‌شود و از هم می‌پاشد. بدین‌سان پر معنیترین تصاویر 
اسطوره‌ای را پدید می‌آورند و درعین حال خود آنان پاییان دوره‌ای 
هستند که در آن اسطوره خود حقیقت فراگیر بود. 

عرفان اکهارت" بدان جهت از هر قبدی آزاد بود که در آن واحد 
هم ایمان مذهبی بود و هم منبع خرد آزاد عصر جدید. این عرفان هنوز 
دستخوش بازی تباه کننده بی‌خردیهای بیگانه از مسوولیت نبود و محرلد 
ویرال کننده‌ای در خود نداشت و چون ار امکنهای بی‌نهایت انسانسی» که 


Eckhart .1‏ عارف معروف آلمانی در قرن سیزدهم میلادی. سم 
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برای اندیشه هیچ گونه مرزی نمی‌شناسد» مايه می گرفت راه را هم برای 
ژرفترین بینشها باز می کرد و هم برای ویرانی سنت. 

فلسفه ایده‌آلیستی آلمانی» از فیشته و هگل تا شلینگ» در مر کز 
تحول ایمان به بی‌ایمانی قرارداشت. زمان گوته دور ایمان مذهبی ناشی 
از احساس درونیی بود آکنده از روشنائی دریافت همه ژرفناهای روح: 
روشنائیی که از جوهر ایمان مسیحی مايه می گرفت. در پایان آن دوره» 
هم آن جوهر از دست رفت و هم آن روشنائی. 

افلاطون و شکسپیر و رامبران را نیز با توجه به آن گونه تحول 
می‌توان درست شناخت. تحول بدین معنی گاه چند قرن به درازا می‌کشد» 
همان گونه که دور محوری از قرن ششم تا قرن سوم پیش از میلاد مسیح 
ادامه داشت. ولی تحول همیشه هست» و عمق جنبش يك تحول» هستی و 
حقیقت‌را در حد اعلای روشنی پدیدار می‌سازد. آنجا که تحول به اندازه‌ای 
ضعیف می‌شود که به صورت دوام وضع موجود نمایان می‌گردد» هم 
احساس زمان تنزل می‌یابد و هم آگاهیء و آدمی در خواب تکرار ظاهری 
فرومی‌رود و آسیر عادت و طبیعت می گردد. 

بزر گترین پدیده‌های تاریخ» به عنوان تحول» هم پایانند و هم آغاز؛ 
هستی حد وسطی هستند که تنها در مکان تاریخی خود صورت حقیقت دار ند 
و سپس در خاطر ها همچون شکلی یگانه و صرف‌نظر نکردنی باقی می‌مانند؛ 
ولی نه تکرار شدنیند و نه تابل تقلید. چنین می‌نماید که عظست 
انسانی تحت شراسط این گونه تحول قراردارد و از این رو آثارش 
در عین آزادی از بند زمان» برای ما آیندگان چنان حقیقی نیست 
که بتوانیم بی‌چون و چرا بپذیریم و خود را با آن یکی بدانیم» 
هر چند که همچون جرقه‌ای ما را مشتعل می‌سازد و به جنبش و هیجان 
می‌آورد. 

ما در تاریخ به دنبال حقیقتی کامل می‌گردیم: به دنبال زندگیی که 
در روشنائی ژرفای هستی» خود را می‌تواند دید. ولی هر جا که گمان می 
بریم آن را یافته‌ايم در چنگال خیال واهی گرفتار می‌آئیم. 

دورة رمانتيك در عالم خیال گذشته‌ای ساخته‌بود که در آن» قلۀُ 
انسان بودن» زندگی در کنار خداست» زندگیی که خبرش به ما نرسیده 
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است مگر در آثار و جا پاهای قابل تفسیر و در سکوتی هیجان‌انگیسز. در 
آن گذشته حقیقتی بود که واپسین شعله‌اش پیش از خاموش شدن به چشم 
ما خورده‌است» و از آن دیدگاه تمام تاریخ همچون گم‌شدن سرمایسه‌ای 
اولیه و اصیل می‌نماید. ولی هر جا که پژوهش تجربی بقایای زمان گذشته 
را کشف می کند» اثری حاکی از تأیید این خیال نمی‌يابد. هر گذشته‌ای با 
خشونت توم بوده و آدمی هیچ گاه آزاد و مصون نېوده‌است. ما نخستین۔ 
بار آنجا با آدمی برخورد می کنیم و به ویژگیه-ایش پی می‌بریم که روح 
روی‌می‌نماید و قابل ابلاغ می‌شود. 

ولی در پدیده‌های هم که در بار‌شان اطلاع تاریضی داریم و 
می‌شناسیمشان» هیچ جا کمال مطلق نمي‌يابيم (به استثنای هنر» اینجا هم 
به صورت بازی و نماد.) هر چیز بز رگ» تحول است حتی آنچه بر حسب 
معنی و ارادۀ آفریننده‌اش چنین می نماید که وجودش داشم است. آفرینش 
معنوی قرون وسطی» که در دستگاه فکری تسوماس آکویناس و دانته به 
ذروةٌ كمال می‌رسد و در ایمان راسخ ريشه دارد» تصویری است از چیزی که 
در همان لحظه‌ای که در عالم اندیشه پدید آمد از دست رفته‌بود. آدمیان 
در لحظة تحولی که در آن می‌زیستند - و در همان لحظه هم فشار رسیدن 
عصر تازه را احساس می‌کردند - دنیائی را ساختند که در حال پایان یافتن 
بود» و اندیشه آن دنیا را که هرگز صورت واقعیت نیافت» استوار نمودند. 

هیچ چیز انسانی مداوم نیست» و حتی می‌توان گفت آنجا که 
آدمیان بخصوص طالب دوام هستند شاید در آنجا دوام کمتر از هم موارد 
دیگر هست. حقیقت» که ما به واسطه آن بر هستی آگاه می‌شویم» در زمان 
تجلی می کند و می‌درخشد» و همیسن درخشش» و همین نسانسوانی ما بر 
نگاه‌داشتن آن» و پنهان‌شدن و از دست‌رفتن آن است که زمان را پر 
محتوا می‌سازد. از این رو تکرار پر معنی» زندگی با مايه گرفتن از منسع 
کنونی است در ارتباط با حقیقت زمان گذشته به عنوان راهی بر منبع همه 
چیز؛ در حالی که تکرار تهی» بعکس» تکرار ساده پدیده‌ای است از راه 
تقلید» بی‌آنکه با ماي هگرفتن از منبع خسودمان دگ رگونش سازیم. 
پیشرفت تنها در مورد دانستنیهای مبتنی بر فهسم صادق است: جنبشی که 
هم امکانی برای فرورفتن آدمی به ژرفاست و هم امکان سطحی‌شدن آدمی» 
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و عاملی است برای جنیش دائم در زمان» نه معنی و هدف خود جنیش. 

معنی و اهمیت تاریخ تنها در این است که آدسی می‌توان.د در آن 
بیاد بیاورد» و آنچه را بوده‌است همچون عاملی برای آینسده نگاه بدارد. 
بدین‌سان زمان برای آدمی آن معنسی یگانه‌ای را می‌یابد که تاریخیت 
ناميدەمی‌شود؛ در حالی که طبیعث ستشی و زن د گی» تکرار دائم چیزی 
است که بسیار آهسته و با گذشتن قرون و اعصار دراز دگرگون می‌شود. 
دگرگون شدنی بیآگاهی» که اطلاع ما از علتش یا بسیار ناچیز است و یا 
شم . 
مچ 0 

وضع موحودی که - خواه نظم و واه اشفتعی و هرج و مرج - 
در طی رمان ادامه می‌یابد و به يك حال می‌ماند و زمان بر ایش بی اثر و 
بی‌معنی می‌شود» زود محتوای تاریخی را از دست می‌دهد. 

همه تجلیهای حقیقت راستین در این خصیصه با هم قرابت دارند که 
هستیشان دوام در زمان نیست بلکه ابسدیتی است که زمان را از ميان 
برمی‌دارد. من با این حقیقت» تنها در زمان حال برخورد می‌توانم کرد 
آن هم هر بار در تحول خودم » نه در فهمیدن و نه در تکرار پدیده‌ای که 
یکبار روی نموده‌است. 

هر تحول تاریخی تول خاصی است, شیب لد این است که یدام 
تحول و چگونه تحولسی این گونه تجلی حمیشت را ممکن می‌سازد. در 
مورد تحولات بز رک روزگا راٺ کگذشته تنها به این ممکن‌ساختن تجلی 
حقیقت می‌توان اشاره کرد. 

بنا بر این » خحصیصه بنیادی تاریخ این است* تاریخ تحول است. 
آنچه براستی مداوم است ربطی به تاریخ ندارد. هر مداومی ماده و وسیله 
تاریخ است. از این رو تصور در ذهن راه می‌پابد: زمانی خواهد رسید 
که پایان تاریخ و پایان انسائیت خواهدبود همچنان که زمانی آغاز تاریخ 
بود. ولی هم‌آغاز و هم انجام چنان از ما دورند که برای ما قابل احساس 
نیستند» و با اینهمه معیاری از آنها پرهسی أ یل کد سر همه جوز سایه 
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معدمه 

تاریخ آدمی متعدد و چند گونه اسك ولی این چند گونگی» تحت 
احاطة تاریخ واحدی است. این بدان معنی يست که تاریخ واحد ادعای 
انحصار دارد و بر همه تاریخها حکم می‌راند» بلکه تاریخیتی است که در 
ارتہاط وقایع تاریخی متعدد پا یکدیگر» به عنوان تاریخ مطلق يك موحود 
واحد» در آگاهی ما پدیدمی‌آید و باید پدیدبیاید. 

مراد در اینجا» وحدت تاریخ آدمی است و چنین می‌نماید که هر جه 
دارای ارزش و معنائی است با آن پیوند دارد. ولی این وحدت تاریسخ 
آدمی را چگونه می‌توان دریافت؟ 

تجربه در نخستین نگاه دلایلی بر نبسودن وحدت ارائه می‌کند: 
پدیده‌های تاریخی سخت پراکنده‌ ند؛ اقوام متعدد وجود دارند و فرهنگهای 
متعدد گوناگون» و هر یك از آنها وی ژگیهای تاریخی بیشمار دارد. آدمی 
در همه جای کر زمین که زندگی بنحوی از انحا امکان‌پذیر بود زندگی 
کرده و محیطی برای خود ساخته و پدیده‌های خاصی بوجود آورده‌است. 
چنین می‌نماید که انواع گوناگون زندگیها و محیطها و فرهنگها در جنب 
یکدیگر و پشت سر یک‌دیگر پدید آمده و شکفته‌شده و سپس از مان 
رفته‌اند. 

اگر آدمی را با این نظر بنگریسم درست مانند این است که او را 
همچون گیاه که اقسام بیشمار دارد وصف کنیم و ویژگیهایش را تحت نظم 
معینی درآوریم چنانکه گوئی در ميان انواع پیشمار حانسداران» یکی 
برحسب تصادف ویژگیهای سنخی خاصی دارد و به نام «آدمی» خوانده 
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می‌شود. ولی این گونه پدائین آوردن آدمی به حد طبیعت صرف» سیب می 
شود که آدمی‌بودن به معنی راستین از نظر ما معو شود. در عین 
پرا کندگی پدیده‌های انسانی و دوری گروههای آدمیان از یکدیگر» دَکتۀ 
مهم در بارهُ آدمی این است که آدمیان تست ډه یکدیگر بسی‌اعتنا فیستند » 
بلکه هر جا که به یکدیگر می‌رسند برای همدیگر اهمیست قائلفد» به سوی 
هم جلب می‌شوند» نسبت به هم بیزاری نشان می‌دهند» از یکدیگر 
می‌آموزند» و با هم بده و بستان می‌کنند. مثل این است که وقتی که بهم 
برمی خورند خود را در یکدیگر بازمی‌شناسند و در برابر یکدیگر به خسود 
تکیه می کنند زیرا هر يك خود را در دیگری بازمی‌یابد. در ایسن برخورد 
آدمی درمی‌یاید که هر قدر هم از حیث ویژگی خاص خویش با دیگران 
فرق داشته‌باشد» او و همه دیگران با واحدی ناشناخته پیوند دارند که او 
را رهبسری می‌کند یا در لحظانتی خاص در او و دیگران اشتیاقی 
برمی‌انگیزد. 

چون از این نظر می‌نگریم» پدیدۀ آدمی در عین پرا کندگی در عرص 
تاریخ» حرکت به سوی واحدی است؛ شاید همه آدمیان منشأً واحد دارند» 
و به هر حال آدمی موجودی نیست که خاصیت ذاتیش منحصر به کثرت و 
پراکندگی باشد, 


الف. واقعیا تی که دلیل وحدتند. 
٩‏ وحدت نوع آدمی 

تصور ما دربارة آدمی در تاریخ چنیین است: آدمی با همه ویذگیها 
و خصایصش واحد کاملی است. هر زمان تحت شرایط خاص» بخشی از 
نير وها و استعدادها و امیالش تحقق می‌یابد» در حالی که بخش دیگر بیدار 
نمی‌شود و خاموش می‌ماند. ولی چون آدمی بالتوه هميشه همان است از 
این رو هر زمان سر برآوردن هر يك از استعدادها و تمایلاتش ممکن است. 
این واقعیت - که گاه بخشی از آنها شکفته و نمایان می‌شود و گاه بخشی 
دیگر - بدین معنی نیست که ذاتش دگرگون می‌شود بلکه تنها بدین معنی 
است که در ظاهر دگرگون می‌نماید. تمامی آدمی را هنگامی می‌توانیم دید 
که همه نیروها و استعدادها و تمایلات او راء به عنوان امکانهای مشترك 
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همه آدمیان» که شگفتنشان اه ون است و گاه قتوی» درنظر آوریم. 

بدین پرسش» که آیا نوع آدمی در طی چند هزار سال تاریسخ» تحول 
یافته و دگرگون شده یا خصایص بنیادی او به يك حال مانده‌است» چنیسن 
پاسخ می‌ده‌ند که هیچ واقعیتی در دست نیست که صورت‌پذیرفتن چنان 
تحولی را ابت کند و همه دگرگونیها که در او راه یسافته است ناشی از 
«انتخاب قویتر و بقای بهتر» همان چیزی است که در آغاز بوده‌است. 
آنچه در ثیروها و استعدادها دائم و تغییرناپذیر است» هر بار به سبب 
انتخاب قویتر و بقای بهتری که از لحاظ دیگری صورت می گیرد› در 
جهتی دیگر خودنمائی می کند؛ در هر بار چنان آدمیانی آشکارمی‌شوند و 
موفقیت می‌یسابند و تعسدادشان روی به فزونی می نهد که به مسب 
وی ژگیهایشان با شرایط محیط سا زگارترند. ویژگیها و اوضاع و احوال 
محیط زندگی راء از اینجا می‌توان دریافت که ببینیم به دوام و بتای چه 
نوع آدمیانی یاری کرده‌است. با دگرگون شدن اوضاع و احسوال» 
چگونگی انتخاب قویتر و بقای بهتر نیز دگ رگون می‌شود» و نوعی که 
پیشتر پنهان بود» و زمانی دراز عقب زده‌شده و تعدادش کمتر گردیده‌بود» 
در این زمان پیش می‌آید و تعدادش فزونی می‌یابد؛ و خلاصه» همان ذات 
و همان موحود» تحت شرایط دیگر» و به سیب نوعی دیکر از انتضاب 
بهتر» بصورتی دیگر نمایان می‌شود. 

ولی در برابر این طرز فکر می‌توان گفت که به هیسچ ترتیب و از 
هیچ راهی نمی‌توان تمامی آدمی را به عنوان مجموع ویژگیها و ایروها و 
استعدادهای انسانی پیش چشم آورد. انسانی که دارای کلیۀ ویة گیهای 
انسانی است» یا می‌تواندباشد» نه در واقعیت وجود دارد و نه در طرحسی 
که در تصور از او داریم. 

ايراد دیگری که به این طرز فکر مسی‌توان گسرفت این است که 
اختلاف ذاتی آدمیان جزو طبیعتشان است. خصوصاً اگر به استعدادها و 
خصایصی که در نخستین ساله‌ای کودکی پدیدار می‌شوند توجه کنیم » 
آشکارا می‌بينيم که استعدادها و خصوصیات چیسزی جبری است و آدمی 
نمی‌تواند خود را از بسد آنها آزاد کند؛ و به سیب همین ویژگیها و 
استعدادها آدمیان طبعاً با یکدیگر اختلاف ژرف دارند. 
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این طرز فکرها و تصورها و ایرادها همه در نوع خود صانبند» 
ولی کافی نیستند برای اینکه به آدمی دست یافته شود. 

برای دست یافتن به آدمیی که در طول تاریخ پدیدار است» باید گام 
از زمیده مطالعات و طرز دید زیست‌شناسی و روان‌شناسی فراتر نهاده‌شود. 

وحدت ذات تغییرناپذیر آدمی» که ما آدمیان تنها از طریق آن می 
توانیم یکدیگر را دریابیم و به عنوان بنسیآدم «اعضای یکدیگر» و متعلق 
به یکدیگر باشیم » در چیست؟ تردید در وحدت آدمتن ناه بگاه روی می 
نماید , زیرا در تمام طول ناريخ دانستن آدمی و آگاهی آدمی و خودآکاهی 
او دگرگون می‌شود» امکانهای معنویش اد پدیدار می‌شو ند و گاه ناپدید؛ 
گاه چنان می‌شود که ما خود را با او بیگانه می‌یابیم و گاه برای 
ما بکلی, نادریافتنی است. آیا با اينهمه وحدت به جای خود باقی است؟ 
آری» به هر حال به صورت اراد ی حد و مرز پرای فهمیدن و دریافتن. 

اگر وجدت آدمی با توحه به وی گیهای حیاتی دریافتنی نیست بدان 
جهت که در امور حیانی به آن نمی‌توان برخورد» پس باید این وحدت علت 
دیگری داشته‌باشد. منظور از این وحدت» وحدت ویر گیهای حیاتی و 
برآمدن از ریشه‌ای واحد نیست؛ بلکه انسان‌بودن به عنوان وحدت» منبعی 
بالاتر دارد. این وحدت را تنها از طریق نماد می‌توان در ذهن آورد. در 
اندیشة آفرینش آدمی به دست خدا مطابق تصویر خدا» و گناه و پیسرون 
شدن از بهست, 

این SEATE a e‏ بهم می‌پیوندد و ما را به سوی 
یکدیگر می کشاند» و بر آن می‌دارد که وجود وحدت را بپذیریسم و در 
حست‌و جویش برآئیم» له دانستنی است و أنه دری‌افتنی» و ڏه همچون 
واقعیتی تجربی در برابر ماست. 

ايراد بر وحود وحدت از راه اشاره به اختلافهای ذانی افر اد و اقوام 
با یکدیگر - اختلافات ذاتی فوق‌العاده‌ای که از هنگام تولد وجود دارد 
و افراد آدمی را از یکدیگر جدا می‌کند و سبب می‌شود که از آمیسزش با 
هم سر باز پزنند - اگر بدین معنی باشد که اختلاف ذاتی در ريشه هست و 
مغاکی را که آدمیان را از هم حدا مب می کند با هیچ وسیله‌ای نمی‌توان از 
ميان برداشت› ايراد نادرستی است . هر چند وحوه جدائی که در ظاهر 
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نمایان است سبب می‌شود که آدمیان پا یکدیگر به یرد بر خیزند یا بی‌اعتنا 
به یکدیگر از کنار هم بگذرند» بی‌آنکه احساس کشش يا بیزاری سبت به 
یکدیگر بکنند؛ ولی در همه این احوال صدای عامل پیوند ممکنی را که در 
ژرفا نهفته‌است نمی‌توان نشنید» و این خود واقعیتسی است كه بر همه 
واقعیتهای دیگر احاطه دارد. هیچ نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تحت شرایط 
تازه و در اوضاع و احوال تازه جه چيسز بیدار می‌توانسد شد , هیچ کین 
نمی‌تواند از روی محاسبه به طور قطع در بار يسك انسان داوری کند و 
بگوید که جه جوزی برای او ممکن است و چه چیز ناممکن. در بارهُ اتوام 
و اعصار حتی رک از این می‌شود پیش بمنی قطعی کرد خصایصی که در 
بارة اقوام و اعصار می‌توان بیان کرد به هیچ روی جنہۂ مطلق ندارد زیرا 
هر بار و هر زمان ممکن است چیزی دیگر روی دهد. اندیشه‌ای که فردی 
پا گروه کوچکی بدست‌م یآورد» هیچ لازم ثیست از طرف همه قوم پذیرفته 
شود و به صورت خصیصه تمام قوم یا خصیصهٌ فرهنگ آن درآید» هر چند 
که با اینهمه متعلق به آن قوم است. ستاره‌شنساسی ارسطر خس۱ (کیهان 
کپرنیکی) در یونان بی‌اثر ماند و معرفت آفنمحوتپ" و ایمان مذهبی او در 
مصر. بارها پیش آمده‌است که اندیشۂ عالی و اندیشمند بزرگ دریافته نشده 
و در کوش انزوا مانده‌است و تنها در ظاهر و به علل اتفاقی خاص به 
صورت شهرتی بی اثر درآمده» يا چون غاط فهمیده‌شده و مقلوب گردیده 
است اثر منفی بخشیده. ماحق داریم تردید کنیم در اینکه افلاطون در پونان» 
یا کانت در آلمان - جز در جریانی معنوی بسیار باريك و بسیار عالی س 


اثر بخشیده‌باشند. 


پنا پر آنچه گذشت» وحدتی که آدمی - همین که اسان تاریضی 
به معنی راستین می‌شود - زندگی خود را در راه رسیدن به آن می‌اندازد» 
نمی تو اند میتی بر وحدت ریشه حیاتی باشدء بلکه پر منمعی والاثر استوا 
می دواد میعی بر ر ی پر منیعی ر استوار 


۱ آریستارخوس (در مآخذ اسلامی ارسطرخس) منجم پونانی (حدود ۲۸۰ 
قم.) که معتشد بود خورشید در مرکز منظومۀ شمسی قراردارد و زمین به گرد 
آن می‌گردد. م . 

۲ یکی از فراعنۀ مصری. -م. 
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است و همين منبع سبب شده‌است که آدمسی مستقیماً به دست خدا ساځخته 
شده‌باشد. این وحدت منبع» ارتباطی با طبیعت انسان ندارد» بلکه خود 
تاریخی‌بودن است. این نکتد از مطالب زیر آشکار می‌شود: 

۱ وحدت آدمی در حرکت تحولش» وحدت ساکن وه گیهای وی 
نیست » که گاه بخشی ار آنها پدیدار می‌شود و گاه بخش دیگر. حرکتی که 
آدسی در تساریسخ به واسطه آن «شده» است حر کت طبیعی او یست, 
آدمی همچون موجود طبیعی» همان است که بود در محدودۀ تغییرات و 
تکامل که در آن راه می‌یابد. ولی همچون موجود تاریخی» با یاری 
گرفتن از منبع خویش, از این واقعیت طبیعی بسرتسر می‌رود و همین 
منبع او را موظف می‌سازد که هميشه به سوی وحدتی پیش برود که همۀ 
آدمیان زا بهم می‌پیوندد. این خود شرط اساسی انسان‌بودن است زیسرا 
بدون این وحدت ممکن نیست آدمیان یکدیگر را دريابند. اگر میان 
آدمیانی که با یکدیگر اختلاف ذاتی دارند گودالی وجود می‌داشت پیدائی 
تاریخ خودآ گاه ناممکن می‌بود. 

۲ آدمی به عنوان فرد» نمی‌تواند چیزهائی را که با مایه گرفتن از 
منابع مختلف به آذها تحقق می بخشد با هم متحد سازده مثل پهلوانی و 
ایثار ناشی از ایمان مذهبی را. ۱ 

آدمی» و حتی هر فرد آدمی» به سبب منبعش از حیسث امسکان اهمه 
چیز است» و از حیت واقعیت» فرد! ولی این بدان معنی نیست که او حزء 
محدودی است؛ بلکه با آنکه دارای منبع تساریخی خاص خویش است» از 
وحود زمینه تاریخی واحدی که همه را بهم می‌پیو ندد آگاه است, 

۱ يك فرد هیچ وقت انسان کامسل و آرمانی نیست و اصلا وجود 
اسان کامل ناممکن است زیسرا هر چه يك انسان هست و می کند و 
بوحود می‌آورد» رخنه‌پذیر است؛ آدمی ذاتی تمام يا تمامی‌پذیر نیست. 

۳ در تاریخ» در آفرینشهای یگانه و در رخنه‌ها و تحقق‌بخشیدنها» 
آن چیسزی پدیدارمی‌شود که تکرار نشدنی و غیر قابل تعویض است. این 
گونه گامهای آفریننده به هیچ نحو از راه علت و معلولی دریافتتی نیستند و 
نيجه الزامی هیچ امری نمی باشند: تجلیهائی از منایع دیگری هستند نه 
پدیده‌هائی از جریان رویدادهای عادی؛ و هنگامی که پدید آمسده‌اند و 
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هستند» پایۀ انسان بودنی قرارمی گیرند که پس از آنها می‌آید؛ و آدمیان» 
دانستن و خواستن و سرمشتها و معیارها و طرز فکرها و نمادها و دئیای 
درونی خود را از آنها کسب می‌کنند. آنها گامهائی به سوی وحدتند و 
چون به روح واحدی تعلق دارند که بر خویشتن وقوف دارد و خود را 
می‌فهمد» از این رو همه آدمیان را مخاطب می‌سازند. 


۲ شا به جها نی 

وحدت آدمی از این حیث جالب‌توجه می‌نماید که اصول مذهسی 
مشابه» طرز فکرهای مشابه» ابزارهای مشابه و اشکال اجتماعی مشابه در 
سراسر روی زمین پیش می‌آیند و تکرار می‌شوند. شباهت آدمیان به 
یکدیگر با وحود همه فرفها و اختلافها» بزرگ است. 

واقعیتهای روانی و اجتماعی بنحوی هستند که مقتایسه در همه جا 
ممکن است. یکسانیهای فراوان می‌توان یافت که ساختهای بنیادی 
انسانیت را از لحاظ روانی و اجتماعی نشان‌می‌دهند. ولی با مطالعة و حوه 
تشابه» اختلافیا نیز عیان می‌شوند؛ خواه این اختلافها راد خصایص 
ذاتی آدمیسان باشند» یا از رویدادها و اوضاع و احوال تاریخی. وقتی 
که به مسردمان تمام جهان نظر می‌افکنيم در امور اساسی و بنیادی 
برابری و یك گونگی می‌يابيم در حالی که چنین می‌نماید که خصوصیتها و 
اختلافها نة محلی دارند و به زمان و مکان خاص مر بو طند, 

اما وحدت راستین آدمی» در این وجوه اشتراك جهانی نمی‌تواند 
باشد. چون در موضوع دقیقتر می‌نگریم» امور بزرگ تاریخی را در ميان 
پدیده‌های خاص می‌يابيیم» حال آنکه وجوه تشابه جهانی امور عمومی 
هستند و بی‌تاربخند. 

راست است که ميان فرهنگها که از هم بسیار دورند وجه تشابسهی 
هست که متعلق به انسان‌بودن بنیادی است» ولی نکته حیسرت‌آور و مهم 
اینجاست که هميشه آنجا که گمان می‌بریم وجه تشابهی جهانی یافته ايم 
به اختلافهائی بر می‌خوریم » و متوجه می‌شویم که در یکی یا دیگری» در 
جائی» چیزی که به طورکلی و در موارد عادی از ویژگیهای عمومی انسان 
است» ناقص است؛ و حال آنکه امر جهانی هميشه خصیصه ي ك گونگی 
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دارد. 

آنچه » چون با معیار حهانی سنجیده می‌شود» چیز خاصی می‌نماید» 
درست همان می‌تواند تحقق تاریخت راستین باشد. وحدت اذسائیت در 
ارتباط این چیزهای خاص می‌تواند پایه داشته‌باشد که اختلافشان با 
پدیده‌های عمومی ناشی از وجود محتوائی اصیل و مثبست است» و هر يك 
از آنها فردی از چیزی عمومی نیست بلکه عضوی از سلسله تساریخیت 
فراگیر السانئیت است. 


۳ پیشرفت 

حهان از لحاظ دانستن» و توانستن فنی (تکنیکی) » در حال پیشرفت 
است. پس از هر گام گامی دیگر برداشته‌می‌شود و آنچه بدست آورده شده 
است می‌تواند عیناً به دیگران داده‌شود» و بدین‌سان مال همه می‌شود. از 
این نظر يكايك فرهنگها» و همه فرهنگها» روز بروز دارای دستآوردهای 
بیشتری می‌شوند. ولی این دست‌آوردها در دایره امور غیر شخصی 
محدودند و دانستنها و توانستنهائی هستند که در همه جا و در مورد همۀ 
آدمیان صادقند, 

در سراسر تاریخ جهان جا پای اين تحول به سوی پیشرفت را 
می‌توان دنبال کرد. البته گاه بگاه شکستها و عقب افتادنها و سکونهاشی 
می‌بینیم؛ ولی به طور کلی دست آوردهای آدمی روز بروز بیشتر و افزونتر 
می گردد و افراد و اقوام و ملتها هر کدام به سهم خود به این پیشرفت 
پاری می کنند و آنچه بسدین‌سان بدست‌م ی آید در دسترس همه قرارمی گیرد 
و مال همه می‌شود. در طول تاریخ پله‌های این پیشرفت را می‌بينيم و ما 
خود امروز در بالاترین پله جای داریسم. ولی خود انسانیت» و اخلاق 
انسانی و نیکی و خسردمندی و مصرفت او پیشرفت نمی‌کند. راست 
است که هنر و شعر را همه می‌توانند بفهمند ولی اینها مال همه نیستند» 
بلکه به اقوام و زمانها بستگی دارند و در زمانی خاص در میان قومی 
خاص به چنان مرتبه‌ای می‌رسند که بالاتر از آن در تصور نمی گنجد. 

از این رو در علم و فن (تکنيك) و شرایط امکانهای تازه انسانی 
پیشر فت هست» ولی در حور انسانی پیشر فست نیست. اقوامی که به 
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پلندترین پایهُ فرهنگ راه یافته‌بودند در برابر اقوام پسنتر از پای درآمده و 
نا بودشده‌اند» و فرهنگها به دست اقوام وحشی ویران گردیده‌است. خسرد 
شدن و نابودگردیدن عالیترین سنخ آدمیان زیر فشار توده‌ها» یکی از 
پدیده‌های بنیادی تاریخ است. مردمان متوسط که بیش از سنخهای دیکر 
توسعه می‌یا بند و ژاد و ولد می کنند و بیشتر می‌شو ند » و فشرهای بی‌فکر » 
با انبوهیشان بر گروههائی که از حیث معنوی و فرهنگی در پایۀ بلندتری 
قراردارند بی‌نبرد چیر ه می‌شوند. در پاره‌ای مسوارد باارزشهااز میان 
می‌روند و بی‌ارزشها می‌مانند؛ مثلا در آنجا که خشونت و نیرنگ وعدۀ 
نفع دائم می‌دهند. انسان میل دارد درستی این سخن را تصدیق کند که 
هر چه والاست نابود می‌شود و هر چه پست است دوام دارد. 

می‌گویند اینها ویر انیهائی تصادفی است و عقب‌افتادنهائی که تأثیر 
اساسی در جریان کلی پیشرفت ندارد» و می‌توان یقین داشت که پیشرفت 
ادامه خواهد یافت. ولی همین تصادفها و ویرانیها به هر حال وقایع اصلی 
تاریخ سل 

می گویند ضر ورنی دیست بر اینکه آینده همچنان باشد که وضع 
تا کنون بوده‌است» و به دست خود ماست که وقایع را بهتر رهسری کنيم و 
پیش ر فت را از آسیب تصادفها و کوریها مصون نگاه داریم. ولی این سخن 
ناشی از خیال واهی «نسوانستن ساختشن»» و آرژوی پیوند زدن و بار 
آوردن است آن هم در آنجا که آدمی مورد تهدید است» lai‏ که در بارهٌ 
خود موضوع جیزی نمی‌دانیم و نمی‌تو انیم بر آن احاطه بیسابیم و عناذش 
را بدست بگیریم. 

می گویند ویرانی نتیجه گناه است, اگر از راه گناه باز گردیسم و 
زندگی بی آلایشی پیش کردم و ثابت کنیم که قادردم در پاکی پای‌دار 
بمانیم» وضع دگ رگون می‌شود. از زمان پیامبران قدیم با این سخن به 
آدمی هشدار داده می‌شود که به راه راست بیاید. ولی ما نمی‌دانيم از چه 
راه» کی و چگونه» نظم جهانی خوب پر اثر زندگی پاك پدیدمیآید. حق 
نداریم این واقعیت را انکار کنیم که خود نیکی اخلاقی به هیچ وجه سبب 
کامیابی نمی‌شود» و نیکی اخلاقی به خساطر نتیجه‌اش پیش گر فته نسی‌شود. 
ولی جز نیکی اخلاقی» که مسوولیت کامیابی و نتسایج را به عهده بگیرد» 
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امیدی وجود ندارد. 

البته پیشرفت» وحدتی در دانستنیهامی‌آورد» ولی نه وحدت 
انسانیت را, وحدت آنچه همه جا و در سورد همه صادق است و همه می 
توانند بگیرند و بپذیرند» و وحدتی که هر جا یافته شده‌است يك گونه است 
و همه جا برابر است و تنها در علم و فن خودنمائی می‌کند - این حقیقت 
عمومی و قابل ابلاغ و دادنی و گرفتنی» که تنها با فهم سر و کار دارد - 
وحدت انسانیت نیست. این پیشرفت» تنها وحدت فهم با خود می‌آورد و 
مردمان را در فهم به هم می‌پیوندد» به‌طوری که می‌توانند با یکدیگر از 
روی عثل بحث کنند: همان مردمانی که قادرند با همان سلاح فن (تکنيك) 
یکدیگر را بکوبند و نابود کنند. فهم فقط آگاهی را بهم می‌پیوندد نه 
آدمیان را. فهم ارتباط اصیل و باهم‌بودن اصیل نمی‌آورد. 


۴ وحدت در مکان و زمان 

وحدت آدمی نداشی از وحدت زمينه طبیعی (وحدت مسیاره‌ای که 
آدمی روی آن زن د گی می کند) و مشارکت در زمان واحد است. 

در طول تاریخ» ارتباط آدمیان با یکدیگر فزونی می‌یابد. زمانی 
دراز کثرت چیزهای طبیعی موجود» و گوناگونی اقوام و سرزمینها» سبب 
می‌شود که آدمیان در کنار یکدیگر و بدون رابطه با هم زن‌دگی کنند. 
سپس از راه ارتباط, با هم پیوند می‌یابند و بدین‌سان قبایل متعدد قومی را 
تشکیل می‌دهند و از بهسم پیوستن چند قوم مجموعه‌ای از اقوام پدید 
می‌آید» چند کشور پا هم متحد می‌شوند و دولتی قاره‌ای بوجودم ی آورند 
و دوباره از هم می‌پاشند. مردمانی از اقوام گوناگون بهم می رسند و 
دوباره همدیگر را از یاد می‌برند» تا زمانی فرا می‌رسد که ارتباط خسواسته 
و دانستة همه پا همه برقرارمی‌شود و همه اقوام با یکدیگر رفت و آمد 
می کنند و بدین ترتیب تاریخ انسانیت به عنوان بده و ستان متقابل دائم» 
آغاز می گردد. 

آدمیان طی هزاران سال سطح کر زمین را پیموده و همه جا راء به 
استثنای نواصی قطبسی و بیابانها و کوههای بشد» تصاحب کرده‌اند. 
انسائیست همیشه در حال مین کت پوده‌است. مردمان در متا اد تاریخ 
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سفرهای شگفت‌انگیزی کرده‌اند» نورمانها به گروئنلند و امریسکا رفتد» 
پولینزیها سراسر اقیانوس آرام را پیموده و مالاشیها به مادا گاسکار 
رسیده‌اند. خویشاوندی زبانهای ساکنان افریقای سیاه حاکی از این است 
که میان آنان ارتباط دام برقسراربوده‌است» و خویشاوندی زبانهای 
مردمان بومی امریکا نشان می‌دهد که در داخل این قاره آدمیان پیسوسته با 
هم رفت و آمد داشته‌اند. اختراعها و ابزارها و تصورها و افسانه‌ها در 
کهنترین ادوار تاریخ راههای دوری پیموده و دست بدست گشتهاند. تنها 
استرالیا و شاید امریکا زمان درازی در حال انزوا بوده‌اند و انزوای آنها 
هم مطاق نبوده‌است (تشابه‌مائی که میان آسیای شرقی و مکزيك وجود 
دارد حیرت‌انگیز است), انزوا بدین معنی يست که ه رگز پبای انسان 
دیگری به آنجا نرسیده‌است بلکه مراد این است که اثر محسوسی از اقوام 
پیگانه در آنجا دیده‌نمی‌شود. 

در طی تاریخ» امپراتوریهای بزرگی تشکیل یافتند و بدین‌سان ارتباط 
آدمیان در داخل قلمرو آنان بیشتر شد. ولی چندی بعد از هم پاشیدند و 
در نتیجه» راههای ارتباط بسته‌شد و روابط از هم گسست و اقوام مختاف 
وحود یکدیگر را از یاد بردند. پاره‌ای از اقوام» مانند مصریان و ژاپونیانل 
و چینیان» مدتی از دئیای خارج کداره گرفتند» ولی هیچ دیواری 
تتوانست سدی در برابر رخنه بیگانگان باشد. 

از پانصد سال پیش اروپائیان سراسر کر زمین را در شبکۀ ارتباطی 
خود داخل کرده‌اند. اینان تمدن خود را به همه جا بردند و محصولات 
تمدن دیگران راء که خود نداشتند» به سرزمینهای خود آوردند. دامها و 
گیاهان و سلاحها و مصنوعات و ماشینها و اخسلاق و رسوم و مذهب و 
همه بدبختیهای دنیای خود را به همه جای جهان بردند و سسب‌زمینی و 
ذرت و کنین و کاکائو و توتون و مانند آنها را از سرزمینهای بیکانه به 
کشورهای خود آوردند. اروپائیان نخستین مردماتی بودند که وحدت 
زمین را به مرحلة دانستکی و آگاهی در آوردند و ارتباط رفت و آمد را 
مرتب و دائم و قابل اعتماد ساختند. 

به سیب این ارتباط» پیوند آدمیان با یکدیکر روز بروز افزونتر 
گردید و به علت یگانه‌شدن تمام کرۀ زمین آگاهی بر وحدت پدیدآمد و 
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این آگاهی در اعمال آدمیان اثر گذاشت. 

وحدت تاریخ از این حیث که تمدن و فرهنگ در يك نقطۀ زمين 
آغاز شده و از آنجا به جاهای دیگر گسترش یافته‌باشد پدیدار نیست. تا 
آنجا که می‌توان دید» آدمیان در روی زمین پراکنده بوده‌اند و در نقاط 
متعدد کوششهای متعدد بعمل آمده و سپس آدمیان و فرهنگها بر اثر 
برخورد با یکدیگر از همدیگر الهام گرفته و به سب پیوندیافتن و بهسم 
آمیختن اقوام ۴ فرهنگهای گوناگون در نتیجۀ غلیه‌ها و فتوحات» تحولاتی 
در فرهنگها روی‌داده و اين بهم آمیختنها سیب یکسانی با رشد و لمو 
آنها گردیده‌است. هميشه ارتباط و بهم آمیختن سیب کشش فرهنگهای 
گوناگون به سوی وحدت شده‌است نه آنکه همه فرهنگها از منبع واحدی 
ريشه گرفته‌باشند. 

ولی وحدت ناشی از این واقعیت» که همه آدمیان در روی زمیسن 
زندگی آغاز کرده و فرهنگ آفریده‌اند» و به عبارت دیگر وحدت ناشی از 
وحدت زمان و مکان» وحدنی ظاهری است که ربطی به وحدت تاریخ 
ندارد. این گونه وحدت وجه مشترك همه واقعیات است و متحصر به آدمی 
ئیست» و با هسم بودن آدمیان در روی کرۀ زمیسن» منسع وحدت آنان 
نمی‌تواندبود. وحدت آدمیان به واسطٌ ارتباط امکان‌پذیر می‌شود» آن هم 
نه بواسطه خود ارتباط» بلکه به واسطة آنچه در این ارتباط روی می‌دهد. 

با نگاهی به کر جغرافیائی» منطقۂ نسبتاً باریکی می‌توان دید که از 
حوره مدیترانه آغاز می گردد و پس از آنکه در طول راه چندین بار بریده 
می‌شوده تا چین ادامه می‌يابد. همه دست‌آوردهای معنوی و فرهنگی 
انسانی که در طی تاریخ پیدا شده‌است و تا امروز به ارزش خود باقی 
است» در این منطقه پدید آمده‌است. حق جغرافیالی برابر» از لحاظ تاریخ 
وحود ندارد, 


۵. وحدتهای خاص 

در حرکت امور انسانی گاه خطوط بسیاری هست که مسیرشان جدا 
از یکدیگر است و سرانجام بهم می‌رسند؛ و گاه خطوط خاصی» که هر چند 
تکرار می‌شوند و به فاصله‌های زمانی پدیدار می‌گردند» جنبه‌های خاصی را 
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شان می‌دهند زه تمام موضوع را. 

پدیده‌های فرهنگی محدود» از این قبیلند. چند نسل پیاپی از حیثت 
پیروی از سبکهای زندگی یا طرز فکرهای خاصی» از زمان پیدائی تا افول 
آن سبکها و طرز فکرها» بهم پیوسته‌اند. 

وحدتهائی فرهنگی وجود دارد به عنوان دنیای مشترك شکلهای 
زندگی» سازمانها», تصورها و باورها؛ و همچنین وحدتهای اقوام- از حیث 
منشاشان» زبانشان و سرنوشتشان؛ وحدندهای مذهیی- به عنوان «مذاهب 
جهانی»» که نحوه‌های زندگی اخلاقی و باورها و حهان‌بینیهای خود را 
در حوزه‌های زندگی وسیعی می گستر ند؛ یا وحصدت دولتهانی: ډه عنوان 
وحدنهای قدرت» که همه شژون زن د گی را در قالبهای معینی می‌ریزند. 

این گونه وحدنها فاقد حنبه حهانی‌بودن‌اند. وحدتهاشی ۵ E‏ در 
جنب وحدتهای دیگر» و فرهنگهائی در حشب فرهنگهای دیگر. اقوام و 
مذاهب و دولتهای متعدد و جود دارند که با هم ارتباط می‌بابند. فرهنگها 
پا هم بده و بستان می کنند و دولتها یا با هم می‌جنگند» یا از راه سیاست با 
هم کنار می‌آیند؛ مدهبها می کوشند پیروان یکدیگر را به خود حلب کنند 
يا بر حق بودن خود را بر یکدیگر ثابت کنند, اینها همه دگرگون 
می‌شوند؛ هیچ کدام استوار و دائم نیست: به یکدیگر تبدیل می‌شوند. 

در تاریخ» وحدتهای بدزرگف را در ذروة قدرت می‌بینیم؛ حوزه‌های 


فرهنگی را می‌بینیم که بیآنکه زور بکارببرند آدمیان را شکل می‌دهند و 
گسترش می‌یابند؛ اقوام و ملل را می‌بينيم همچون تغیبرات نساآگاه پیش از 


تاریخی؛ مذاهبی را می‌بینیم که پا آنکه «مذاهب جهانی» هستند همیشّه در 
دایره‌ای محدود مانده‌اند؛ و دولتها را می‌بينيم که شکل امپراتوری به خود 
می‌گیر ند. 

همة این وحدتها گاه با یکدیگر همزمانند و گاه بر یکدیگر احاطه 
می‌یابند. همزمانی همه وحدتها از زمان تأسیس دولت واحد در چین پدیدار 
گردید. در آنجا فرهنگ و مذهب و دولت یکی شد برای انسان چینی 
يك دنیای انسانی و جود داشت و يك کشور» که بیرون از مسرزهای آن 
چیزی نبود جز مشتی وحشی بدوی» و آنها هم در عالسم خیال به عنوان 
جزء بالقوۀ کشور در قلمرو کشور درآمده‌بودند. وقتی که دولت چین را با 
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امپراتوری روم مقایسه می‌کنیم به اختلاف بزرگی بر می‌خوریم . امپراتوری 
روم پدیده‌ای نسبتا موقت بود هر چند بعدها جاذبه‌اش بیش از هزار سال 
به جای خود باقی‌ماند. در بیرون از مرزهای امپراتوری روم» ژرمنها و 
ایرانیان جای داشتند که یروهائی واقعی بودند و هرگز روم نتوانست آنها 
را از پای درآورد» و با وحود وحدت مذهپیش قادر نشد همه اقوامی را که 
در بر گرفته‌بود متحد سازد بدان‌سان که در چين روی داد» بلکه همزمان 
با پیدالی خویش به مذهب مسیح امکان گسترش بخشید و همین مذهب آن 
را از ميان به دو نیم کرد. 


ب. وحدت ناشی از معنی و هدف 

اگر واقعیتهای متعددی که معنی وحدت از آنها بر می‌آید یا نشانة 
وحدتند» برای مشخص ساختن وحدت تاریخ کافی نمی‌باشند» شاید پهتر 
است پژوهش را از نقطه دیگری آغاز کنیم. وحدت» واقعیت ليست بلکه 
هدف است. شاید وحدت تاریخ از اینجا ناشی می‌شود که آدمیان می‌توانند 
در اندیشه‌ای واحد» و در حقیقتی واحد» و در دئیای روح و معنی که در 
آن همه چیز با همه چیز - هر چند در آغاز با هسم سخت بیگانه باشند - 
ارتباط معنوی دارد و متعلق به یکدیگر است» زبان یکدیگر را بفهمند و 
همدیگر را دریابند. 

وحدت زادۀ هدقی است که جریان تاریخ روی به سوی آن دارد: 
هدفی که به هر چه بی آن در پراکندگی و ناچیزی می‌ماند» معنی و اهمیت 
می بخشد. 

این هدف می‌تواند همچون معناشی نهفته پدیدار شود که هیچ کس 
قصد تحقق آن را نداشته‌است بلکه انسان متفکر از راه تفسسر در 
جست‌وجوی آن برمی‌آید» ياء آن را همچون وظیفهای دانسته و 
فهمیدهء و همچون ارادهٌ رسیدن به وحدت, در می‌یابد. این معنی را» 
همچون هدف تاریخ» چنین می‌توان تشریح کرد: 

۱. هدف» تمدن است و اینکه آدمیان دارای سجایای انسانی باشند. 
ولی معنی این هدف» جز آنچه بر نظام زندگی دلالت دارد» به هیچ وجه 
روشن نشده‌است» بلکه خود آن» چیزی تاریخی است. هدف به عنوان نظام 
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زندگی» نظام جهانی مبتسی بر حق و قانون است. راه تاریخ از خلال 
پراکندگی آدمیان و سپس تماس و ارتباط آنان» چه در حال صلح و چه در 
حال حنگ» می‌گذرد و به همزیستی در روی زمین در حال وحدت راستین 
که از طریق قانون تأمین می‌شود منجر می گردد. این وحدت از طریق 
نظام زندگی به همه استعدادهای آفرینش آدمیان امکان تجلی می‌بخشد. 

۲. هدف» آزادی است و آگاهی بر آزادی, آنچه تاکنون در این راه 

عمل شده» کوششی بوده‌است برای به دست آوردن آزادی. هدف مستقیم 

شش برای برقراری نظام جهانی مبتنی بر حق» آزادی نیست بلکه تنها 
آزادی سیاسی است» که زمینه را برای همه امکانهای آزادی اصیل آماده 
می‌کند. 

۳ هدف» اسان والاست» و آفرینش معنوی» و پدید آوردن فرهنگ 
در اوضاع و احوال مشترك» و نبوغ. مقتصود» به دست‌آوردن روشنتریسن 
آ گاهیهاست. وحدت معنی و هدف آنجاست که آدمی وقتی به مرز 
می‌رسد بیش از هر هنگام دیگر بر خویشتن وقوف می‌یابد» آنجا که ژرفترین 
پرسشها را بمیان می‌آورد و خسلاقتریین پاسخها را می‌یابد: پاسخهائی که 
زندگیش را رهبری می‌کنند و مهر خود را بر آن می‌زنند. این وحدت ناشی 
از والائی آدمی؛ نه در گسترش اب‌زارها و دانستنیهاست» نه در ميزان 
کشو رگشائیها» نه در پدیدآوردن امپراتوریها» نه در سازمانهای افراطی 
مانند تشکیل سپاهی از ینی چریها و ریاضتهای کشنده» و نه در دوام و ثات 
سازمانهاء بلکه در لحظات درخشان به خود آمدنهاست و در الهمامهای 
پنیادی. 

این احظه‌ها و الهامهای بنیادی ممکن است همچون نقط؛ ناچیزی 
در حریان تاریخ باشد» ولی در عین حال می‌تواند همچون خمیرمایه‌ای در 
همه آنچه روی می‌دهد موثر افتد؛ یا ممکن است زمانی در یادها بم‌اند 
بیآنکه اثری بیخشد: ولی آماده برای اثر بخشیدن» و پسرسشی از آینده, 
این امکان نیز هست که در جهان برای والائی خود بازتابی نیابد» و از 
میان برود» بیآنکه یادی از آن در خاطرها بماند» و تنها در عالم ماورای 
تجربه باقی بماند. 

ارج و اهمیتی که ما برای این قله‌های انسانیت قائلیم مبتنی بر 
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تعلق آنهاست پر وحدتی که همیشه مورد توحه ماست بس یآنکسه آن را 
براستی شناخته باشیم: وحدتی که متشا و غایت تاریخ است و تاریخ اصله" 
برای آن ھست., 

۴ هدف» تجلی هستی است در آدمی» و آگاه شدن بر هستی است» 
بعنی تجلی الوهیت. 


این گونه هدفها را در هر زمانی می‌توان بدست آورد و عملا هم 
ددست آورده‌می‌شوند؛ دائماً گم می‌شو ند و از دست می‌روند و دوباره 
بدست می‌آیند. هر نسلی به شیو خاص خود به آنها تحقق می‌بخشد. ولی 
بدین‌سان هدف یگانه, که هدف کلی و اصلی تاریخ است » بدست نمی‌آیسد 
بلکه از هدف خیالی آینده روی بر گردانده‌می‌شود و به زمان حال که 
نباید بی‌حاصل از دست داده‌شود» رجوع می‌شود. 

وحدت هدف» با هیچ تفسیری قابل بیان نیست, هر بیان و هر 
عبارتی تنها به يك هدف ناظر می‌تواندبود که دربر گيرنده همه چیز يست 
لااقل بدین معنی که همه هدنهای دیگر را بتوان در آن یافت به طوری که 
از طریق وحدت هدف» معنی یگانهُ تاریخ در بسرابر چشم قسرارگیرد. از 
این رو همه هدفهای مورد نظر » اگر براستی خو استه‌شو ند یا مردمان به آنها 
مومن باشند» عواملی در تاریخ می‌شوند» ولی چیزی یستند که راه تاریخ 
را معین کنند. 

هر معنائی» به عنوان معنی مورد نظر» به اشکال گو نا گون در آگاهی 
آدمی حاضر است. ما آدمیان از طریق آن به سوی وحدتی اوج می گيريم 
بی‌آنکه آن را همچون محتوای دانستن در اختبار داشته‌باشیم. 

ولی در هر زمان این تمایل که معنائی به عنوان معنی یگانه و فراگیر 
شناخته و پذیرفته‌شود» خودنمائی می کند؛ و چون هر معنائی که جنبة 
مطلق‌بودن به آن داده‌شود معکوم به شکست خوردن است» از این رو 
نسلهای تازه از راه فلسفه‌شان معنی فراگیر تازه‌ای می‌جویند که به 
اعتقادشان باید هميشه بر تاریخ حکومت کرده‌باشد و چون یافته‌شود 
می‌توان اراد خود را با آن سازگار کرد و آن را راهنمای خود قسرارداد 
(این کوشش راء هم در فلسفه تاریخ مسیحی می‌بینیم» هم در فلسنه هکل و 
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مارکس و اگوست کنت و دیگران). 
این وحدت در جهان‌بینی عمومی تاریخ در برابر چشم قرارمی گیرد. 


ج. وحدت از دید گاه جهان‌بینی مبتنی بر تفکر 

عام تاریخ که معنی و فایده خود را می‌جوید» در این کوشش است 
که وحدت تاریخ را درك کند» یعنی تاریخ جهان را همچون واحدی کامل 
برندیشد. از این رو توجه فلسفی به تاریخ» به دثبال آن وحدتی می گردد 
که انسانیت به واسطهة آن بهم پیوسته است. آدمیان در روی زمین گسترده 
شده و همه جا را تصاحب کرده‌بودند ولی در حال پراکندگی می‌زیستند و 
از یکدیگر بی‌خبر بودند؛ نحوه‌های زندگیشان گوناگون بود و به هزاران 
زبان سخن می‌گفتند. از این رو پیشتر هر که در بارة تاریخ جهان می 
انسدیشید» برای آنکه تساریخ واحسدی در نظر آورد» به علت تنگی افقش 
تاریخ را محدود به تاریخ منطقَة خاصی می کرد. مشلا" در میان ما تاریخ 
محدود به تاريخ باخترزمین بود و در چين به تاریخ کشور آسمان. آنچه 
بیرون از مرز این منطقه بود جزو تاریخ بشمار نمی‌آمد بلکه زندگی مشتی 
مردمان بی‌تمدن و اقوام طبیعی تلقی می‌شد که از نظر مردم‌شناسی جالب 
توجه بود ولی موضوع تاریخ قرارنمی‌گرفت. وحدت تاریخ در این تمایل 
متجلی می‌شد که بگذارند همه اقوام روی زمین که نشناخته مانده‌بودند 
گام بکام از یگانه فرهنگ موجود در جهان» یعنی از فرهنشگ خودی» 
پهره‌ور شوند و در حزو نظام خودی درآیند. 

در حالی که اعتقاد مذهبی وجود زمینه‌ای واحد و هدفی واحد را در 
تمام تاریخ مسلم فرض می کرد» افراد متفکر بر آن بودند که این زمینه و 
هدف واحد را در تاریخ واقعی بشناسند. بدین‌سان گروهی تاریخ یکانه 
انسانذیت را نتیجه و حاصل عمل خداوند می‌دانست و گروهی دیگر می 
کوشید تا آن را از راه دانش مہتنی بر بینش و خرد بیابد. 

در باخترزمین جا پای خدا در تاریخ دیده‌می‌شد؛ در آفرینش» 
در بیرون‌راندن آدم ار بهشت» در ابلاغ اراد خداوندی توہط پیامیر انل» 
در رهائی و رستگاری آدمی از راه ظهور عیسی در نقطۀ عطف زمان» و در 
روز داوری که بايد چشم به‌راهش بود. 
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آنچه نخست پیامبران یهودی ان‌دیشیدند و سپس توسط آ گوستین 
قدیس به حامهٌ مسیحیت درآمد و در اندیشۀ متفکرانی از فیوره تا بوسوئه 
به صورتی دگ رگون‌شده تکرار شد و اسینگ و هردر و هکل حنبهُ.مذهبیش 
را کنار گذاشتند» تلقی و شناساثی تمام تاریخ است که در آن هر چیزی 
جای معین خود را دارد. این شناسائی شامل سلسله‌ای از اصول بنیادی 
زندگی آدمی است که چون در آنها ژرف نگریسته‌شود به ما می‌آموزند که 
جهان چیست و آنچه در آن روی‌می‌دهد چگونه است. 

ولی این گو نه تلقی تاریخ - پا آنکه طی دو هزار سال . پسیار مهم 
پنداشته‌می‌شد - شکست می‌خورد و به‌جائی نمی‌رسد: 

الف. اگر راستی چنین است که من تمامی تاریخ را می‌شناسم» پس 
هر هستی انسانی در این «تمامی» جای معینی دارد» یعنی برای خود نیست 
پلکه در خدمت راهی و مقصدی است. هستی انسانی ارتباط بی‌واسطه‌ای 
باعالم علوی و ماورای تجربه ندارد, بلکه به واسطهٌ جای معینی که در 
زمان دارد با آن مربوط است که محدودش می‌سازد و آن را به صورت 
يك جزء درمی آورد. بدین‌سان هر هستی انسانی و هر زمان و هر قوم تحت 
سلطه و حکومت تاریخ قرارداده‌سی‌شود» و حال آنکه پیوند بنیادی 
آدمی با الوهیت و بی‌پایانی فراگیر» نمی‌تواند با آن طرز تلقی سازگار 
باشد. 

ب. در آنگونه شناسائی تمامی تاریخ» بخش اعظم انسائیت و بسیاری 
از اقوام و عصرها و فرهنگها غیرقابل اعتنا تلقی می‌شوند و به کنار 
گذاشته‌می‌شوند: گوئی هم آنها چیزی جز مشتی تصادفها و رویدادهای 
فرعی طبیعی نیستند. 

ج. تاریخ بپایان نرسیده‌است و مبداً آن نیز پدیدار نیست. ولی 
برای آن گونه تلقی» تاریخ بسته شده و بایان رسیده‌است» و آغاز و 
انجامش ساختهٌ خیال است. در واقع د وگونه تلقی بنیادی تاریخ در برابر 
هم قراردار ند۰ 

یا تاریخ همچون چیزی تمام و کامل در برابر چشم ماست» و به 
عبارت دیگر وحدت تحولی است شناختنی و دانستنی که آغاز و پایانی 
دارد. در این صورت من با زمان خودم در نقطۀ معینی قراردارم که سا 
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حضیظی است که په آن رسیده‌ام و یا اوجی که رسیدن ډه آن تا کنون 
ممکن بوده‌است. 

یا تاریخ در واقسع و در آگاهی من پایان نیافته‌است: من خود را 
برای آینده باز و آماده نگاه داشته‌ام؛ حالت من حالت انتظار است و 
حالت حستن حقیقت؛ من هنوز حتی آنچه را هست نمی‌شناسم بلکه آن در 
آینده به نحو کامل دانسته و شناخته خواهدشد. در این حالت حتی گذشته 
هم بایان ذرسیده و پسته نشده‌است»› بلکه هنور زسده است و تاطعیت 
تصمیمهایش» چون به ط-ور کلی در نظر گرفته‌شود» نهانی نیست پلکه 
نسبی است و قابل تجدید نظر, هر چه در گذشته بود فابل تفسیر تازه 
است, آزچه قطعی می‌نمود دوباره به صورت پرسش در می‌آید. آنچه بود» 
از نو روشن می‌شود که چیست: حسد مرده‌ای نیست. در گذشته بیش از 
آن نهفته است که تاکنون به صورت عینی و از روی خرد پسدست آمسده 
است. انسان متفکر هنوز خود در ميان تحول قراردارد» در ميان تحولی 
که تاریخ است؛ او هنوز کار خود را بپایان نبرده‌است. روی تئیه کوچکی 
ایسناده است و افق محدودی را می بیند » نه بر بالای بلندترین کوه حهان 
با چشم‌انداری که بر همه چیز احاطه دارد؛ و از این رو تنها همین‌قدر می 
داند که راههای ممکن در کدام حهات می‌تو انند باشند» و هنوز در بسارةٌ 
میداٌ و غایت کل هیچ نمی‌داند. 
آید: وحدت در بی‌پایانی امان گم می‌شود. حالت بنیادئی که می‌مساند 
حالت پرسیدن است. اگر يك بنگریم تصویر وحدت همچون نماد بزرگ 
تمام تاریخ» که گذشته و آینده را از میان برمی‌دارد» نقطه توقفی در میان 
زمان است نه قطعیت حقیقتی که بدست آمده‌باشد, 

ولی اگر قرار است تاریخ برای ما از هم نباشد و به صورت مشتی 
از تصادفات پر ا کنده و آمدنها و رفتهای بی‌هصدف درنیاید» به انسدیشهة 
وحدت تساریسخ نمی تسو انیم بی‌اعتنا بمانیم. مسأله فقط این است که اين 
وحدت را چگونه می‌توانیم دریافت. 


دربارۂ وحدت تاریخ آنچه را نفی کردنی بود ضمن گفتار مفصلی بیان 
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کردیم. گفتیم: وحدت تاريخ را از راه دانستن نمی‌توان دریافت. وحدت 
تاريخ ناشی از وحدت مدا حیات آدمی یست. این وحدت به اعتبار 
وحدت روی زمین و اشترالد در زمان واقعی» وحدت ظاهری است. وحدت 
زمان فراگیر را نمی‌توان شابت کرد. انديشهٌ نظام جهائی مبتنی بر حق» 
ناظر بر شرایط زندگی آدمی است نه بر معنی تمام تاریخ» و از این گذشته 
خود آن هنوز مسأله‌ای است. وحدت تاریخ را از راه ارتباط با حقیقتی 
که همه‌جا صادق است نمی‌توان دریافت زیرا این حقیقت تنها با فهم آدمی 
سر و کار دارد. این وحدت نه پیشرفتتی به سوی يك هدف است و نسه 
حریانی که نا بی‌نهایت ادامه داشته‌باشد و روز بروز نسرومندتر شود. 
وحدت در نفس آگاهی روشن یا والائی آفرینش معنوی نیست» و همچنین 
نمی‌توان آن را در هدف و معنائی جست که هر واقعه‌ای به خاطر آن روی 
می‌دهد یا بايد روی دهد. وحدت تاریخ را به عنوان حزء زنده‌ای از تمام 
انسانیت نیز نمی‌توان تلقی کرد. تمام تاریخ نه در واقعیت حاضر است و 
نه همچون معنائی در عالم انديشه و تصور. 

هر کس در بند این پندارٌ نباشد که توانسته‌است تمام تساریخ را 
در بیا بد» در همه اين کوششها که برای پی بردن به وحدت تاریخ بعمل آمد 
درستی و حقیقتی خواهد دید. این درستی هنگامی جای خود را به نادرستی 
می‌دهد که بخواهند آنچه را دربارژ جزئی صادق است به کل سرایت دهند. 
کوشش ما تنها به عنوان اشاره و علامت» درست و مطابق حقیقت است. 

هر سخنی که در باره وحدت گفته‌شود و هر اندیشه و واقعیتی که 
به میان آورده‌شود» اگر فرض بر این باشد که تمام تاریخ در برابر چشم 
ماست و می‌توانیم آن را ببونیم ؛ نادرست است. مهم این امتت. که کرت و 
گوناگونی این اندیشه‌ها و واقعیتها و وحدتها مورد توحه قرا رگیرد» ولی 
خودمان برای دیدن و دریافتن آنچه فوق همه آنها قراردارد و همه این 
پدیده‌ها در آن روی می‌نمایند» و همچنین برای دریافتن تمامی انسان و 
انسان‌بودن» که منشاً همه عظم‌ها و والائیهاست؛ باز و آماده باشیم. 


اذدیشه وحدت به جای خود باقی است. وظيفة ما این است که به 
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الف. لااقل باید به همه رویدادهای انسانی در همه جای جهان نظر 
کلی بيفکنيم. آیا تاریخ جهان را باید همچون تاریخهای تك تك و پراکنده 
مورد توجه قرارداد یا همچون تاریخ متمرکز؟ هيچیك از این دو شق 
افراطی پذیرفتنی نیست. بايد نظمی پیدا کرد که برای روشن‌ساختن تاریخ 
جهان سودمند باشد. گرچه هر کوششی برای یافتن وحدت تاریخ هميشه 
ندانستن ما را به یادمان می‌آورد» ولی یافتن راهمی برای نظم‌دادن به 
تاریخ تحت اندیشهٌ وحدت ممکن است, 

ب. تکیه گاه این وحدت در محدودیت و بستگی سيار ماست که بر 
تمام آن تسلط می‌توان یافت؛ همچنین در ترتیب وقوع رویدادها در زمان 
است هر چند زمان چیزی ذهنی است؛ از این گذشته در وحدت ریش 
آدمیان است که همه يك نوعند و این واقعیت حیاتی حاکی ار این است 
که همه منشاً مشترك دارند. 

ج. منبع بنیادی وحدت در این است که همه آدمیان در امکان 
دریافتن اندیشَه یکدیگر بهم می‌رسند: روحی فراگیر پر همه آدمیان احاطه 
دارد. هیچ کس نمی‌تواند بر این روح احاطه بیابد و آن را بشناسد» ولسی 
او خود همه را به خود می‌پذیرد. بزرگترین تجلی وحدت در این است که 
همه آدمیان با خدائی یگانه پیوند دارند. 

د. انديشة وحدت زادهٌ آگاهی بر امکانهای جهانی است. وقتی که 
با درونی باز و آماده چشم به جهان می‌افکنيم تردیدی برای ما نمی‌ماند 
که همه چیز برای همه چیز مهم می‌تواندبود. ما بر و جود مکانی آگاهی 
داريم که در آن هیچ چیز غیرقابل اعتنا نیست. این مکان دورتسرین 
افقها را پیش چشم ما می گشاید و در عین حال ما را متوجه زمان حال می 
کند که تصمیم دربار؛ راهی که رفته‌می‌شود در آن زمان حال گرفته‌می 
شود. با نگاه به کهنترین آغازها - هر چند این نگاه تا مبداً نمی‌تواند 
پرسد - و با نظر به آینده که هر گز بایان نمی‌رسد» به امسکانهای بی‌حد 
آگاه می گردیم به طوری که وحدت تمام انسانیت در ادای وظیفه مسوحود 
در زمان حال آشکار می‌شود. 

ه, اگر تصویری آماده و نگاه‌داشتنی از تمام انسانیت بدست 
نمی‌آید» اشکال و قالبهائی می‌مانند که تصویسر تمام انسانیت در آنها 
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نمایان است. به این قالبها به شرح زیر می‌توان اشاره کرد 

تاریخ به صورت طبقه‌بندی ارزشها دیده‌می‌شود. واقعیت به مهم و 
غير مهم تقسیم می‌شود. 

تاریخ تحت تأثیر و فرمان چیزی دی-ده‌می‌شود که نخست تقديرش 
می‌خوانند و بعدها به عنوان قانون در باره‌اش می‌اندیشند . این ان‌دیشه 
هر چند غلط تشریح می‌شود» همچون تصور مرزی باقی می‌ماند که خود 
دیده نمی‌شود» بلکه هر دیدنی در محدودء آن صورت می گیرد؛ خود آن را 
نمی‌تسوان برنامه‌ریزی کرد بلکه هر برن‌امه‌ریسزی باید در محدودء آن 
باشد» تاریخ همچون واحدی کامل» یکانه و یکباره است و «تاریخی» به معنی 
راستین است نه تاریسخ طبیعت صرف. تاريخ محموعهای از تصادفهای 
گوناگون نیست بلکه هم تصادفها در درون يك نظام بزرگ تاریخی جای 
دار ند, 


ما خود در مقام تفسیر وحدت تاریخ طرحی از تاریخ جهان آماده 
کرده‌ایم که ظاهر ‏ امروز بیش از هر زمان دیگر با واقعیت تجربی سا زگار 
است, با توجیهی که دربارة تاریخ حهان کردیم» کوشیدیم وحدت تاریخ 
را از طریق دوران محوری» که تمام انسانیت در آن مشترك است» بدست 
آوریم. 

مراد از محور چیزی پنهانی و درونی یست که پدیده‌ه‌ای ظاهری 
بد گرد آن می‌چر خند و خود آن در طول همه ژمانها ادامه دارد و در 
پشت غبار آنچه در زمان حال روی می‌دهد نهفته‌است. بلکه منظور ما از 
محور» دورانی است در میانه آخسرین هزار؛ پیش از میلاد مسیح» که هر 
چه پیش از آن روی داده مقدمه‌ای برای آن بوده‌است و هر چه پس از آن 
روی داده‌است عملا و بیشتر اوقات با آگاهی روشن» خود را به آن 
عطف می کند. این مور چنانل محوری ليست که بتوانیم برای هميشه 
مطلقش بینگاریم بلکه محور تاریخ کوتاه جهان تا امروز است» و چیزی 
است که همه آدمیان می‌توانند آن را زمینۀُ وحدت تاریخیشان بشمارند. 
بنا بر اين» محور واقعی مثالی از محوری آرمانی است.که آدمیان در 
حر کت خود ډه گرد آن» ده یکدیگر می رسند. 
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خلاصه 

می کوشیم وحدت تاریخ را با باری‌جستن از تصویرهائی که تاربخیت 
آدمی را نمایان می‌سازند بدست‌آوريسم. واقعیت بنیادی در این میان 
بازبودن بی‌انتهای آینده است و گذشتۀ کوتاه ما: ما تازه داریم شروع 
می کنیم. تاریخ» دنیای بی‌پایسانی است از ارتباط معنیها؛: این دنیا در 
آین‌ده واقعیت می‌یابد؛ و به‌عنوان گذشته برای تفسیر باز است؛ و آن 
معنیها؛ حداقل گاه‌گاه چنین می نماید» که در معناشی مشترك بهسم می 
پیو ندند. مسوضوع بحت» نه یکی از آن مقوله‌های عمومی است و نه 
قوانین تاریخی» بلکه حستجوی وحدت تاريخ است در شکل واقصی و 
یگانه‌اش» که قانون نیست بلکه معمای تاریخ است. این شکل را ساخست 
تاریخ نام می‌دهیم » و به آن در محدوده‌های معین ژمانی و مکانی به عنوان 
واقعیت معنوی انسان‌بودن می‌توان دست یافت. 

مطالعة توأم پا تفسمور تاریخ» عامل اراده می‌شود. وحدت» هدف 
انسان می گردد. مطالعة تاريخ گذشته به خاطر این هدف است. به این 
هدف مثالا به صورت صلح جهانی از طریق نظام مبتنی بر حق به منظور 
رهاندن همه آدمیان از بدبختی و رساندن آنان به نیکبختی» آگاه می‌شویم. 

ولی این هدف تنها مربوط به زمین زن‌دگی است که باید برای همه 
آدمیان مهیا شود. این وحدت شرایط امکانها برای همه آدمیان» البتد 
پسیار مهم است ولی هدف نهائی نیست » بلکه آن خود نیز وسیله است. 

وحدت در زمینۀ بالاتری جسته می‌شود» مثلا" در تمام دنیای هستی 
و اثر بخشی آدمی. با نظر به این زمینه» وحدت تاریخ گذشته. از راه 
مشخص‌ساختن آنچه به همه آدمیان مربوط است و برای همه اهمیت دارد» 
پدست آورده‌می‌شود. 

ولی اینکه این ژزمینه چیست » تنها در حر کت بسا هم بودن آدمیان 
آشکار می‌شود. خواستاری ارتباط بی‌حد و مرز آدمیان با هم» دلیل است بر 
تعلق آدمیان به یکدیگر بدان‌جهت که می‌تسوانند همدیگر را بنهمند. ولی 
وحدت نه در چیزی دانسته‌است» و نه در چیزی شکل داده‌شده» یا در چیزی 
که هدف قسرارمی گیرد؛ بلکه در هم اینهاست منتها فقط هنگامی که وارد 





ar‏ آغاز و انجام تاریخ 


ارتباط آدمیان می‌شوند. پرسش واپسین در این باره چنین است: 

آیا وحدت آدمیان در تفاهم و اتحاد در مذهبی مشترك است؟ در 
عینیت چیزی است که همه حقیقتش می‌دانند و باورش می‌دارند؟ در سازمان 
حقیقتی ابدی است به واسطهٌ مرجعیتی که سراسر کر زمین را در بر می 
گیرد؟ 

یا برای ما آدمیان وحدتی که براستی می‌توان به آن رسید» تنها 
وحدت از راه ارتباط منابع تاریخی متعدد است که برای هم اهمیت دارند 
بی‌آنکه در اندیشه‌ها و نمادها یکسان باشند. وحدتی که در تعددها و 
گوناگونیها چیز واحدی را پنهان نگاه‌می‌دارد که تنها در خسواستاری 
ارتباط بی‌حد و مرز می‌تواند به عنوان وظیفه‌ای بی‌پایان و کوششی تمام 
نشدنی» امکانهای انسانی حقیقت خود را حفظ کند؟ 

همه ادعاهای مربوط به بیگانگی مطلق آدمیان نسبت به یجدیگر و 
به عدم امکان فهم یکدیگر» نشانة سپرانداختن ناشی از خستگی» و نساشی 
از شکست خواستاری انسان‌بودن است؛ این ادعا حاصل این واقعیت است 
که دربارُ عدم امکان فعلی به اغراق می‌گرایند و آن را عدم امکان مطلق 
می‌انگارند؛ و خلاصه» حاصل خاموش‌شدن آمادگی درونی است. 

وحدت تاریخ هر گز به عنوان یگانه‌شدن انسانیت به حد کمال زیخو اهد 
رسید. تاریخ ميان مبداً و غایت قراردارد؛ اندیشْة وحدت در آن اثر 
می بخشد و کار گر است . آدمی راه بزرگ تاريخ را می‌پیماید» ولی تاريخ 
را با رسیدن به هدفی پپایان نمی‌رساند. وحدت انسانیت مرز تاریخ است؛ 
یعنی اگر انسانیت به وحدت برسد تاریخ بپایان می‌رسد. تاریخ حرکتی 
است تحت رهبری وحدت با تصور و انديشة وحدت. 

برای این گونه طرز فکرها و تصورها» وحدت در این است که گوئی 
انسانیت از مبدأی واحد سرچشمه می گیرد و سپس از هم جدا می‌شود و 
آنگاه در این کوشش است که آنچه را از هم جدا شده‌است دوباره بهم 
می‌پیو ندد. ولی منبع واحد» برای تجر به » در تاریکی محض قراردارد. هرجا 
که با آدمی روبرو می‌شویم او را در حال پراکندگی و با اختلاف افراد 
و نژادها می‌بایيم: تحولات فرهنگی متعدد می‌بينيم و آغازهای متعدد 
که باید مسبوق به يك تحول انسانی باشند که ما نمی‌شناسیم. وحدت 





وحدت تاریخ ۳۳ 


به عنوان تصورء» ما را به سوی شکلی راهنمائی می‌کند که از بهم پبوستن 
ضدهای متعدد بو حود آمده‌است. ولی همه این تصو رها مهم ونامعلومند. 

تصورهای وحدت» وقتی که می‌خو اهند بیش از نماد باشند» ما را 
می‌فریبند. وحیدت به عنوان مدف» وظیفه‌ای پایان‌ناپذیر است. زیرا همه 
وحدتهانی که برای سا محسوس می‌شوند» حزءاند و شرایط يك وحدت 
ممکن هستند» یا ساده‌انگاریهاشی هستند که در پس پشتشان بیگانگی و 
طرد و ثفی و نبرد پنهان است. 

وحدت کامل حتی در عالم ان‌دیشه نیز به نحو روشن و خالی از 
تضاد طرح کردنی نیست. این وحدت» واقعیت نمی‌تواند باشد: نه به عنوان 
اسان کامل» نه به عنوان نظام جهانی درست» و نه به عنوان تفاهم قطعی 
و آشکار. واحد» آن لفط دور و نرسیدنی است که به آن نظر داریم» هم 
مبداً است و هم غایت. واحد, علوی و ماورای تجربه است. از این‌رو نه 
به چنگش می‌توان آورد و نه به صورت مالکیت قطعی یك ایمان تاریخی 
می‌تسواند درآید تا همه را مجبور کند که آن را به عنوان حقیقت مطلق 
بپذیر ند. 

اگر تاریخ جهان از واحد بر می‌آید و به سوی واحد در حسرکت 
است» پس هر چه در دسترس ماست ميان این دو قطب قراردارد؛ تاریخ از 
يك‌سو صورت پذیر فتن وعدت است و حستجوی مشتاقانه وحدت؛ و از 
سوی دیگر شکستن و ویران‌کردن وحدت است , 

بدین‌سان ژرفترین وحدت به صورت مذهبی امرئی درم یآید» در 
کشور ارواحی که بهم می‌رسند و بهم تعلق دارند؛ در کشور پنهانی تجلی 
هستی در تناهم ارواح. انچه تاریخی است حر کت است» حرکتی دائم ميان 
مدا و مایت» که هر گز به مقصد نمی‌رسد» ياء هميشه آن می‌ماند که 
بايد باشد. 





آ گاهی تاریخی تازه ما ۴ 


ما در زمانی زندگی می‌کنيم که در آن علم تاریخ انبوهی از اسناد 
و سدارك در اختیار دارد. مورخان بزرگ از روزگاران کهن تا امروز» 
جهان‌بینیهای مبتنی بر فلسفه تاریخ» و شعر و هنر» مواد اولیة غنیی 
دربارهُ تاریخ در دسترس ما نهاده‌اند. پژوهشهای انتقادی که در قرنهای 
اخیر - خاصه در قرن نوزدهم - دربارۂ تاریخ صورت گرفته» بر آنها افزوده 
شده‌است. هیچ عصری از حیث اطلاع دربارة گذشته مانند عصر ما غنی 
نبوده‌است و نوشته‌ها و اسناد و مجموعه‌هائی که امروز در دست مساست 
نسلهای پیشین نداشته‌اند. 

چنین می‌نه‌اید که امروز دگرگونی و تحولی در آگاهی تاریخی ما 
در حال صورت پذیرفتن است. معاصران ما نتایج بزرگ پژوهشهای علمی 
گذشتگان را دربارهة تاریخ نگاهداری می کنند و ادامه می‌دهند . ولی اکتون 
وقت آن است که معلوم شود اینهمه مواد و مدارك چگګونه در شکل 
تازه‌ای عرضه خواهدشد و به چه نحو از آن سود حسته خواهدشد برای 
اينکه از بوتة نیست‌انگاری سالسم بیرون آید و یگانه زبان اعجاب‌انگیز 
مبدأً ابدی شود. تاریخ بار دیگر از صورت يك مشت معلومات صرف درمی 
آید و مسأل زنسدگی و آگاهمی بر هستی می‌شود؛ تاریخ دیگر یکی از 
موضوعهای تربیت نظری نیست» بلکه عرص شنیدن و پاسخ دادن جدی 
" است. آگاهی ما بر ثاریخ» دیگر موضوع ساده و بی‌آهمیتی نیست. معنی 
زندگی ما بسته به چگونگی دانستنی است که به طور کلی دربارۀ خودمان 
داریم و پایۀ هدف تاریخی خود را از آن بدست می‌آوریم. 

شاید بتوان شمه‌ای از ویژگیهای آگاهی تاریخی را که در حال 


آگاهی تاریخی تازء ما ۳۹۵۵ 


صورت‌پذیرفتن است بدین‌سان بیان کرد: 

الف. یکی از پدیده‌های تازه» همه جانبکی و دقت روشهای پژوهش 
است» و اهمیت‌دادن به بافت بسیار پیچیدهٌ علت و معلولها» و آنگاه په 
عینیت بخشیدن به تاریخ در مقوله‌هائی بکلی غیر از مقو له‌های علت و 
معلولی: در مقوله‌های جامعه‌شناسی و اشکال و صور آرمانی. 

ما امروز سرگذشتها و نوشته‌های مربوط به جریان تاریخ را می 
خوانیم و می‌کوشيم تا از طریق آنها مکان جهان‌بینی درو نیمان را با 
تصاویر تاریخ بیان کنیم. ولی این جهان‌بینی نخستین بار از طریق تجزیه 
و تحلیلها نی که امروز عنوان کلسی جامعه‌شناسی دارند برای سا اهمیت 
می‌یابد . 

نماینده طرز دید نازه تاریخ مساکس‌و بر است» با اسر عظیسم و 
منهومهای همه بسدیش در فراخترین افق جهان‌بینی» بی‌آنکه خود را 
پایبند تصویری از تمام تاریخ بکند. امروز کسی که با او آشنا باشد تاریخ 
رانکه" را با بی‌میلی می‌خسواند» زیرا در اینجا با مفهومهای مبهم و 
نامعلوم رو برو می‌شود. امروز برای دریافتن نکته‌همای دفیق تاريخ به 
اطلاعات فراوان نیاز است؛ و در عین حال روش کهنۀ مقایسه» با دقتی 
که امروز یافته‌است» آنچه را در تاریخ یگانه و غیر قابل تعویض است 
به وجهی هر چه عیانتر آشکار می‌سازد. تعمق در آنچه ببراستی تساریخی 
است» راز یکانگی و غیر قابل تکراربسودن را در آگاهسی ما روشنتر 
می‌نماید. 

ب. امروز پژوهشگران به آن طرز فکری که تاریخ را همچون 
واحد کاملی می‌انکاشت که با یسك نظر تمام آن را می‌توان دید» چیره 
می‌شوند. دیگر طرحی که تاریخ را همچون چیزی بسته و محدود تلقی 
می کد نباید ما را بفریید. تاريخ برای ما ساختمانی تمام‌شده و قطعی 
نوست بلکه در همه احوال جنبه‌های امکان و شکنند گیش به حای خود 


بأقیست. 


۱ 6 مورخ بزرگک آلمانی که کتاب تاریخ روم او شبرت فسراوان 
دارد. م 





۳۵۶ آغاز و انجام تاریخ 


از این گذشته ما حقیقتی مسلم و قطعی که از لحاظ تاریخی در محل 
معینی آشکار شده‌باشد نمی‌ياييم. چیزی که عیناً قابل تکرار باشد در هیچ 
جا نیست. حقیقت در مبدأی است که هر گز نمی‌شناسیمش» و از دیدگاه آن 
هر پدیدهٌ خاصی محدود و موقت است. همین قدر می‌دانيم که هر جا که 
در بند مطلق‌انگاری بيفتیم روزی نادرست‌بودن پندارسان عیان خواهد 
شد و روی‌نمودن دوبارة یست‌انگاری دردآور» مارا از بند پندارمان 





رهائی خواهدبخشید و بر آن خواهدداشت که اندیشیدن از مبداً را از سر 
بگیریم. 

هر چند دربارةٌ تمام تاریخ دانشی نداریم» با اینهمه دانشی می جو یم 
که تمامی تاریخ راء که ما خود در لحظه‌ای از آن قرارداريم» به ما 
یادآوری کند. تصویر کلی تاریخ» افقی بر آگاهی ما می گشاید. 

امروز با آگاهی افول و زوال» این تمایل در ما پدید آمده‌است که 
نه تنها یکايك تحو لهای گذشته را به طور نسیی پایان یافته بدانیم » پلکه 
تمام تاریخ تا امروز را هم بسته شده و خاتمه یافته تلقی کنیم. چنین می 
نماید که ناريخ به آخر رسیده و از دست رفته‌است و چیز نازه‌ای پاید به حای 
آن پیاید. سخان کسانی که می گویند فاسفه به آخر رسیده‌است و اينك با 
ربان تاریخ شناسان و پیروان فلاسفه با ما وداع می کنند» و عقاید مردمانی 
که می گویند هنر پایان یافته‌است و حرکات مذبوحانه‌اش در تقاید سبکهای 
گذشته و نشاندن شکلهای تکنیکی به جای اشکال و صور هتری نمایان است» 
و همچنین ادعاهای کسانی که تاریخ را بصورتی که تاکنون داشته‌است 
پایان یافته می‌دانند» گوشهای ما را پر کرده‌است. می گویند اکنون» در دم 
واپسین» همین قدر می‌توانيم آنچه را در حال بیگانه‌شدن با ماست» و 
آنچه را دیگر نیست و نخواهدبود» باری دیگر پیش چشم بیاوریم و باری 
دیگر آنچه را بزودی از یادها خواهدرفت» بگوئیم. 

چنین می‌نماید که همه این سخنها بىاورنک‌ردنی هستند و نتیجه‌ای 
که از آنها برمی‌آید همواره نیست‌انگاری است و گویندگانشان می‌خواهند 
جا باز کنند برای چیزی که سخن درستی درباره‌اش نمی‌توانند بگویند و به 
همین جهت با اصراری آمیخته به تعصب درباره‌اش سخن‌پردازی می‌کنند. 

در برایر اينان طرز فکری تازه قسرار گرفته‌است که می کسوشد همۀ 








آگاهی تاریخی تازة ما ۳۷ 


تصویرهای کلی دربارة تساریخ» حتی تصویرهای منفی راء در حال تعلیق 
نگاه دارد و همه تصاویر کلی را پیش چم اندیشة ما قراردهد و بیازماید 
تا درستی كداميك آشکار تواند شد. بر اثر این کوشش هر بار تصویری 
نمایان خواهدشد که همه تصویرهای دیگر عوامل آن هستند. تصویری 
که با آن زندگی می‌کنيم و ما را به زمان حال آگاه می‌سازد و وضع ما را 
برای ما روشن می‌کند. 

در عمل» ما در هر زمان جهان‌بینیی درباره تمام تاریخ در ذهن 
داریسم. جهان‌بینی» همینکه خود را دانستنی راستین دربارة تمام تاریخ 
بیندارد» که جریانش دستخوش ضرورتی است» معنیش از ميان می‌رود. به 
حقیفت » تنها تا آن حد می‌توانيم دست یسافت که به جای علت و معلول 
محیط بر تمام تاریخ» علت و معلولهای خاص و معین را دام بجوئيم و 
دربارء آنها پژوهش کنیم. این مطلب درست است که هر چیزی را تا آن 
حد می‌توانيم شناخت که نقش علت و معلول را در آن بيابیم؛ و این ادعا 
را که چیزی تابع قاعد علت و معلول نیست هرگز نمی‌تسوان ثابت‌کرد. 
ولی ما در تاریخ» جهشهای آفرینندگی انسانی را می‌بینیم و پدیدارشدن 
محتواهای غیرمنتظر و تحولهای ناشی از پشت سر هم رسیدن نسلها را. 

امروز شرط لازم هر تصویرکلی این است که از بوت آزمایش تجربه 
سالم بدر آید. تصویرها و وقایم و اوضاع و احوالی را که تنها حاصل 
نيجه بریهای منطقی هستند رد می‌کنیم و در همه مسوارد به دثبال سند و 
مدرك می‌گردیم. آنچه مطابق واقع نیست پا بر جا نمی‌تواند ماند. اهمیت 
این طرز فکر تازه را از اینجا می‌توان دریافت که مثلا شلینگ هدوز 
آفرینش جهان را در شش هزار سال پیش بدیهی می‌انگاشت در حالی که 
امروز هیچ کس تردید ندارد که به دلالت استخوانهای پیداشده» آدمی پیش 
از یکصد هزار سال» و حتی پیشتر از آن» در روی زمین زندگی کرده‌است. 
آهمیت معیار زمان که بدین‌سان دید می‌آید برای تاریخ ظاهر ی است» 
ولی بدین معیار نمی‌توان بی‌اعتنا ماند زیرا در آگاهی ما اثر می‌گذارد: 
کوتاهی حیرت‌انگیز زمان تاریخ عیان می‌شود. 

تاریخ» واحد کامل گشاده‌ای است. طرژ فکر مبتنی بر اهمیت تجربد؛ 
بر این نکته آگاه است که علم ما بر واقعیات» سخت اندك است و از این رو 


۳۵۸ آغاز و انجام تاریخ 


هسواره برای دریافتن واقعیات تازه آمادگی دارد. طرز فکر فلسفی» 
مطلق‌انگاری این نظریه را که واقعیت» محتوای آگاهی ليست بلکه 
بضرورت بر تجربه استوار است» رد می‌کند. وقتی که دو طرز فکر تجربی و 
فلسفی در برابر هم قرارمی کیر ند آنچه برای انسان متفکر باقی می‌ماند» 
فضای ام‌کانها وء در ننیجه» آزادی است. برای او تاريخ همچون واحد 
کامل بازء نه آغاز دارد و نه انجام. 

روش تفکر کلی که امروز ممکن است» دارای وی ژگیهای زیر است: 
واقعیات از هر سو به دقت تمام نگریسته می‌شوند تا معلوم شود که 
چگونه‌اند و چه معنائی ممکن است داشته‌باشند. 

انسان در همه جا به مرز آورده‌می‌شود تا بسه بیرونسیترین افتها 
برسد؛ در این افتها وظاینی احساس می‌کنيم» و تسکانی سبب می‌شود که 
کسی که تاریخ را پیش چشم دارد به خودش و زمان حال خودش نوجه 





ج. به تلقی تاریخ به عنوان مطالعةٌ نظری چیره می‌شویم. اگر در 
برابر اطلاعات بی‌حد و حساب تاریخی» تنها به این طرز فکر اتک کنیم که 
همه چیز به خاطر اینکه بوده و روی داده‌است ارزش آن را داردکه به پادش 
بیاوریم بی‌آنکه اثری در ما بکند» این برابرشمردن همه چیز سبب پیدائی 
روحیه‌ای می‌شود که در نظرش همه چیز بنحوی از انحا به درد 
برانگیختن و راضی کردن حس کنجکاوی می‌خورد: این يك خوب است» آن 
دیگری هم. این طرز فکر بی‌سو» به بی‌اعتنائی می‌انجامد: همه چیز ارزش 
پرابر دارد و در نتیجه» هیچ چیز ارزش خاصی ندارد. ولی واقعیت تاریخی 
بی‌اعتنا نیست. پرداختن جدی و راستین به تاریخ» کشش و کوششی 
به خاطر تاریخ است. تاریخ برای ما مهم است و اهمیتش به طور دام 
توسعه می‌یابد. آنچه در تاریخ برای ما اهمیت خاص دارد مسأل انسانیت 
است و این مسأله هميشه و در همه حال حاضر و موجود است , تاریخ هر 
چه کمتر موضوع لذت نظری باشد اهمیتش را برای زمان حال» بیشتر 
احساس می‌کنیم. 

د. توجه ما به وحدت انسانیت معنائی گسترده‌تر از سابق دارد. 
هنگامی که منشا انسانیت واحد را از دیدگاه‌شاخ و برگهای غنی پدیدۂ 





آگاهی تاریخی تازة ما ۳۵۹ 





انسائیت می‌نگريم خرسندی ژرفی احساس می کنیم. نخستین بار با این 
نگاه به وضعی که در تاریخیت خاص خود داریم واقف می‌گردیم. 

سوضوع در اینجا انسانیت همچون منهومی مجرد نیست که انسان 
در آن محو می‌شود. ما امروز» در آگاهی تاریخیمان» دیگر از منهوم مجرد 
انسائیت دست کشیده‌ایسم . ایده انسانیت محض در تمام تاریخ واقعی تمام 
جهان» عینی و آشکار م ی گردد» و در آنجا پناهگاهی می‌شود که ماء آن 
زمان که در حال گمگشتگی و ابتلا به سختیها و ویرانیها و فروپاشیدگی 
همه سنتها و رسوممان سر گردان می گرديم» به آن روی می‌آوریدم و 
معیارهای درست را از آن شب می‌کنيم. این پناهگاه ما را برآن می‌دارد 
که برای ارتباط آدمیان با یکدیگر هیچ گونه حد و مرزی نشناسیم و از 
دریافتن قرابت خودمان با بیگانگان» و یگانگی و اشتراك همه اقوام و 
ملل روی زمین در آنچه انسانی است» احساس خرسندی کنیم؛ و هدفی به 
ما نشان می‌دهد که به برآورده‌شدن آرژو و ارادهٌ ما آدمیان برای با هم 
بودن» امکان می‌بخشد. 

تاریخ جهان ممکن است همچون انبوهی بی‌نظم و تسرتیب از 
رویدادهای تصادفی بنظر آید» که آشفته و پی‌بند و بار همچون امواج 
سیلی خروشان دائم پیشتر و پیشتر می‌رود» از گرهی به گرهی و از بدبختی 
و ویرانیی به بدبختی و ویرانی دیگری؛ در حسالسي که گاه‌گاه نثطه‌های 
روشنی لحظه‌ای در آن نمایان می‌شود و باز ناپدید م ی گردد» و حزیره‌های 
کوچکی از ميان سیل و توفان سر برمی آورد و پس از زمانی کو تاه 
دوباره در کام امواج خروشان فر و می‌رود» و به گنت ماکس وبر» تاریخ 
حاده‌ای است که شیطان با پاره‌های ارزشهای شکسته و خردشده فرشش 
کرده‌است. 

با این نظر که بنگریم تاریخ نه وحسدتی دارد و نه ساختمانی» و نه 
معنی و توالیی جز سلسله‌ای پایان‌ناپذیر از علتها و معلولهاء همچنان 
که در طبیعت پیش می‌آید» بااین فرق که علت و معلولها در تاریخ 
ناد قیقتر ند. 

ولی فلسفۂ تاریسخ تلاشی است در جستجوی وجدت و معنی و 
ساختهای تاریخ؛ و این چیزها به تمام انساثیت مربوط می‌تواندبود. 


۳۶۰ آغاز و انجام تاریخ 


ه. تاریخ و زمان حال برای ما از هم جدا نشدنی‌است. آگاهمی 
تاریخی دارای دو قطب است؛ يا من از برابر تاریخ عقبتر می‌روم و آنگاه 
تاریخ را همچون چیزی که روبسرویم قراردارد می‌نگرم» همچون کوهی 
بزرگ با خطوط اصلی و بخشهای خاصش؛ یا در زمان حال فرومی‌روم: 
در اکنون» که هست و من در آن قراردارم» و در درون آن تساریخ برای 
من زمان حال می‌شود» زمان حالی که خود من هستم. 

هر دو اینها ضروری است: هم عبنیت تاریخ به عنوان «چیز دیگر» که 
بی‌من هم وجود دارد؛ و هم ذهنیت اکنون» که بی‌آن» آن چیز دیگر برای 
من بی‌معنی است. هر کدام از اینها به واسط دیگری جان می‌گیرد» و هر 
يك در تنهائی سیب می‌شود که تاریخ بی‌اثر گردد: یا همچون محتوای 
دانستنی بی‌طرف» و يا همچون فرورفتگی در فراموشی. 

ولی ارتباط آن دو چکونه است: هیچ روش عقلی آنها را به هم 
نمی‌پیوندد» بلکه حر کت یکی سبب حر کت دیکری می‌شود و بدین‌سان 
حرکت آن را دحت نظر می گیرد. 

این وضع بنیادی آگاهی تاریخی» نحوء یقین ما را نسبت به‌ساخت 
تاریخ به طور کلی» معین می کند. چشم‌پوشی از آن وضع بنیادی ممکن 
لیست» زیرا در آن صورت آن وضع بیآنکه بدانیم و تنظیمش کنیم بر نحوه 
دید ما چیره می‌شود. ولی تحقق‌بخشیدن به آن سیب می‌گردد که آن؛ 
همچون چیزی دانسته» به حال تعلیق درآید در حالی که آن خود عامل 
آگاهی ما بر هستی ماست. 

در حالی که مطالعه و پژوهش تاریخ» و هستی آگاه بر هستی خود» 
در حال تنش در برابر یکدیگر قرارمی‌گیرند» خود مطالعه و پژوهش دچار 
تنش کل و حزء است. آ گاهی کل بر تاریخ در رابطه با دلیستگی به زمان 
حال» دنہائی پیش چشم می‌آورد که در آن» آدمی به عنوان خودش می‌تواند 
با قرارگاهش زندگی کند. در تنشهای باز بودن در برابر فراخنای تاريخ و 
یگانه احساس‌کردن خود با زمان حال» و وقوف بر تمام تاریخ و زندگی 
با مایه گرفتن از مبداً زمان حال» آدمیی ممکن می‌شود و پدید می‌آید که 
در حالی که پایبند تاریخیت مطلق خویش است» به خود آمده‌است. 

تصویر جهانی تاریخ و آگاهی بر وضع زمان حال» پایه و تکیه‌گاه 


آگاهی تاریخی تاز؛ ما ۳۶۱ 


یکدیگرند و یکدیگر را نگاه می‌دارند. هر طور که من تمام گذشته را 
می‌بینم زمان حال را نیز همان گونه درك می کنم؛ هرچه بیشتر به ژرفای 
گذشته می‌روم به همان اندازه در جریان امور در زمان حال شريك می‌شوم. 

من نخستین‌بار در آئینة تاریخ می بینم که مال کجا هستم و برای 
چه زنده‌ام, کسی که نتواند دربارۀ سه هزار سال گذشته به خود حساب پس 
بدهد» در تاریکی و بی‌تجربگی می‌م‌اند و تنها می‌تواند روزبروز زندگی 
کند ۰ معنی اين سخن آگاهی آدسی بر معنی زندگی خویش است ؛ سپس 
آگاهی بر مکان خویش و خصوصاً آگاهی بر جوهر خویش. 

عجیب است که رمان حال می‌تواند از دست مسا بگریزد و ما 
می‌توانیم واقعیت را گم کنیم برای آنکه دادم در جائی دیگر» در عالم 
تصور و خیال» و در تاريخ زندگی می کنیم و از زمان حال می گریزیم. 
ولی» بعکس» زندگی در لحظهٌ کنونی» در زمان حال» بی‌خاطرة گذشته 
و بی‌آینده: تهی است زیرا این زندگی چیزی نیست جز از دست‌دادن 
امکانهای انسانی در زمان حالی که هر دم دهیدر می‌شود؛ رسان حالی که 
در آن از غنای زمان حال ابدی چیزی باقی نمی‌ماند. 

معمای زمان حال آکنده از محتوا» گشوده نمی‌شود ولی از طریق 
آگاهی تاریخی ژرفتر می‌گردد. زمان حال تنها در پیوند با گذشته و 
آینده» در پیو ذد با خاطره و اندیشه و آرمانی که برای آن زندگی می کنم » 
ژرفا می‌یا بد. 

آیا براستی می‌تو انم از تاریخ بگریزم و به بی‌زمانی پناه پبرم؟ 





چیرگی بر تاریخ 


گفتیسم تاریخ بپایان نرسیده‌است و امکانهای بی‌نهایت در خود 
نهنته دارد. هرشکلی که به تاریخ» به عنوان واحد کامل شناخته شده‌ای 
داده‌می‌شود» رخنه می‌پذیرد, آنچه از گذشته. بیاد داریم به واسطة واقعیات 
نازه‌ای که پیدا می‌شوند» حقایقی را عیان می‌سازد که پیشتر شناخته نبود. 
آزچه پیشتر همچون مطلبی بی‌اهمیت به یك سو نهاده می‌شد» اهمیت می 
یابد. به‌پایان رسیدن تاریخ ناممکن می‌نماید؛ تاریخ از بی‌نهایت می‌آید و به 
سوی بی‌نهایت می‌رود؛ و تنها فاجعه‌ای خارجی‌می‌توانسد همه چیز را از 
ميان ببرد. 
در تاریخ چیزی هست که خرسندمان نمی‌سازد. میل داریم از خلال 
تاریخ بگذريم و به نقطه‌ای راه بیابیم در پیش از تاریخ و بالای تساریخ: 
یعنی به ژرفنای هستی که تاریخ در برابر آن پدیده‌ای ظاهری می‌نماید که 
مرگز با خود همسان نمی‌تواند بود. می‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که در 
آنجا به راز آفرینش پی‌ببريم و دیگر در بند تاریخ نمانیم. 
ولی نقطةٌ ارشمیدسی" در بیرون از تاریخ برای ما و جود ندارد و ما 
همیشه در درون تاریخ هستیم . در حال کوشش به راه‌ی‌افتن به پیش از 
تاریخ يا به تمام تاریخ پا به پس از تاریخ و خصوصا به خود هستی 
فراگیر» آن نقطةٌ ارشمیدسی را در هستی خودمان» و در تعالی» می‌جوئیم» 
و می‌خواهیم بدائیم آن نقطه» اگر ممکن پود که صورت دانش موضوعی 
۱ ارشمیدس دانشمند یونانی در جستجوی نقطه اتکائی در بیرون از کرة 
زمین بود که از آنجا بعوان با اهرمی زمین را جنباند. منظور در اینجا نقطۀ 
اتکائی در بیرون از تاریخ است که از آن نقطه‌بتوان در تاریخ مثر افتاد. -م. 


چیرگی بر تاریخ ۳۶۳ 
پیاید» چه می‌توانست باشد, 

۱ ما از طریق روی‌آوردن به طبیعت» از تاریسخ فراتسر می‌رویم. 
در برابر اقیانوس» در میان کوهمستان» در توفان» در برابر اشعه خورشید 
بامدادی» در برابر بازی رنگهای عناصر طبیعت» در دنیای بی‌جنبش قطبی 
که زیر برف و يخ آرمیده‌است» و خلاصه هر جا که طبیعت بیگانه با آدمی؛ 
ما را مسحور می کند» ممکن است حالی به ما دست دهد که خود را آزاد 

کنیم. باز گشت به زندگی بیگانه از آگاهی» ممکن است ما را به وحدت 
آرام و شادمان و بی‌درد جلب کند. ولسی همه اینهسا اگسر چیزی بیش از 
دست‌یافتتی گذران بر راز طبیعت خاموش انگاشته‌شود» این هستی در آن 
سوی آنچه ما نيك و بد و زیا و زشت و درست و نادرست می‌نساميم» این 
هستی خشن و بی‌رحم» ما را می‌فریبد. اگر براستی در آنجا پناهگاهی 
بي بیابیم و به آن پناهنده شویم» از آدمیان و از خودسان کته ۷" 
اگر این تجربه‌های دل‌انگیسز را همچون اشاره‌ای خاموش بیابیم 
بر آنچه بالای همه تاریخ جای دارد» در این صورت همه آنها همان 
خواهند بود که به راستی هستند» در حالی که مارا برمیا نگیزند و به پیش 
می‌رانند و در بند خود نگاه نمی‌دارند. 

۲. ما هنگامی بر تاریخ چیره می‌شویم و بدان پشت می‌کنیم که با 
آذچه اعتبارش در ند زمان لیست روبسرو می رددم: ۰ مثا با حفیشة ت که 
معلق از تاریخ نیست» با ریاضیات و دیگر دانشهای الزام آور» با هر 3 
عمومی که ارزش و اعتبار عمومی دارد و از همه دگر گونیها مستقل است» 
اعم از آنکه شناخته شده‌باشد یا نه. در برابر این صفا و روشنی ارزش و 
اعتبار»ممکن است جنبشی به ما رویآورشود و شوق عروجی ما را فرا گرد 
نقطٌ استواری يافته‌ايم و هستبی که پا برجاست. ولی اگر در این نقطه 
گیر بکنيم فریب می‌خوريم و از راه بدر می‌رويم. این ارزش و اعتبار هم» 
اشاره و علامتی است » ولی محتوای هستی را در خود ندارد؛ به نحو 
شگفت‌انگیزی در ما بی‌اثر می‌ساند و خود را در پیشرفت دائم کشف 
شدنش نشان می‌دهد» و در واقح صورت اعتمار دارد در حالی که محتوایش پا 
باشنده‌های بیشمار سر و کار دارد بیآنکه سر و کاری با هستی داشته‌باشد. هر 
چیز ثابت و پا بر جا سیب می‌شود که تنها فهم ما آرام بگیرد» نه خود ما, 








۳۶۴ آغاز و انجام تاریخ 


ولی این واقعیت که اين اعتبار مستقل و جدا از همه تاريخ وحود دارد» 
خود اشاره‌ای است بر آنچه بالای زمان است. 

۳ ما از تاریخ می‌گذريم و به زمین تاریخیت گام می‌نهیم» یعنی 
به تاریخیت تمام جهان. از تاریخ آدمی راهي به سوی زمینه‌ای می‌رود 
که چون از آنجا می‌نگريم تمام طبیعت - که خود فاقد تاریخیت است - 
وارد مرحلهٌ تاریخیت می‌شود. ولی این امر تنها در عالم خیال صورت می 
پذیرد و می‌پنداريم سیب تاریخیت آدمی تاریخیت طییعت است با 
استعدادهای حیاتی و حسوادث طبیعیش, اینها در نظر اول بسی‌معنیند و 
حوادث ویرانگر با وجودهای بی‌طرفی هستند و با اينهمه از تاریخ کسب 
روح کرده و جان گرفته‌اند چنانکه گوئی با تاریخ از ریشه‌ای واحد 
بر آمده‌اند. 

م. آنچه ما را به این زمینۀ تاریخیت سوق می‌دهد» تاریخیت هستی 
خود ماست. از نقطه‌ای که ما در آن - در بلاشرطی اراد ما بر اینکه در 
جهان چگونه باشیم» و بلاشرطی تصمیم ما جنبه تاریخیت می‌یابیم› 
روشنائی بر تاریخیت تاریخ می‌افند. در اینجا گام از تاریخ فراتر می‌نهیم 
و به‌ابدیت زمان حال گام می‌گذاریم» و به عنوانل هستی تاریخی» در درون 
تاریخ از تاریخ برتر می‌رویم. 

۵. ماهنگامی بر تاریخ چیره می‌شویم که به ناآگاه روی‌می 
آوریم. روح آدمی آگاه است و آگاهی و اسطه‌ای است که بی‌آن برای مسا 
نه دانستن وحود دارد» نه تجربه» نه انسان‌بودن و نه عالم ماورای 
تجربه. آنچه آگاه نیست ناآگاه خوان‌ده می‌شود و ناآگاه مفهومی منفی 
است که محتوایش معانی متعدد دارد. 

خودآ گاهی ما روی در ناآگاه دارد یعنی در همه چیزهائی که ما در 
جهان در برابر خود می‌یابیم» بی‌آنکه آن ناآگاه از درون خود خبری به ما 
بدهد. آگاهی ما نیز بر ناآ گاهی استوار است: دام از ناآگاهی بدر 
می‌آید و دوباره در ناآگاهی فرومی‌رود. ولی ماتنها از طریق آگاهی 
می‌توانیم درباره آنچه ناآگاه است اطلاعی بدست‌آوریسم. در هر گام 
آکاهانه و دانسته زندگی ماء خضو ضا در هر عمل آفرینندۀ روح مسا» 
ناآ گاهیی که در درون ماست به ما یاری می‌کند. آکاهی ناب به هیچ کاری 
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تواذا لیست. 

آگاهی همچون قله موجی است بر سطح ناآگاهی پهن و زرف. 

این ناآگاهی که ما بر آن استواریسم دو گونه معتی دارد: یکی 
ناآگاهی است که طبیعت است و در خودی خود هميشه تاريك است؛ 
دیگری ناآ گاهیی که هسته و جوانۀ روح است و در این تلاش است که 
سر بدر آورد و آشکار شود. 

وقتی که ما بر تاریخ چیره می‌شویم و از آن می‌گذريم و به نا گاه 
روی می‌آوریسم» به عنوان باشنده‌ای که در آکاهی عیان می‌شود» در 
این صورت این ناآ گاه به هیچ‌وجه طبیعت نیست بلکه آن چیزی است که در 
پدیدآوردن نمادهاء و در سخن و شعر و هنر» منعکس و مايال می‌شود. 
ما نه تنها با مايه گرفتن از آن» بلکه برای آن زندگی می‌کنيم. هر اندازه 
که آگامی آدمی آن را به وجه روشنتر پدیدار می‌سازد» خود آن اصیلتر 
می‌شود و بیشتر جنبهٌ جوهربودن می‌یابد» و به نحو ژرفتر و فراگیرنده‌تر 
حاضر می‌شود. زرا در آن, آن هسته و حوانه‌ای بی دار می‌شود که 
بیداریش نیرومندتسر و گسترده‌ترش می‌سازد. سیر روح در تاریخ نه تنها 
ناآگاه موجودی را مصرف می کند» بلکه نا گاه نازه‌ای پدید می آورد. ولی 
هر دو این بیانها نسادرستند در برابر ناآ گاه خاصی که نه تنها راه‌یافتن به 
آن» سیر و حریان تاریخ روح است» بلکه هستمی است فوق هر تاریخ» پیش 
از هر تاریخ و پس از هر تاریخ, 

ولی وقتی که ماسخن از ناآگاه می‌گوئيم» آن را بسا صفت منفی 
بیان می‌کنيم. با این منهوم نمی‌توان يك عسلامت هستی بدست‌آورد. 
ناآگاه تنها تا آن حد ارزش دارد که در آگاهی ما شکل بگیرد و در این 
صورت دیگر حنبه ناآگاهی را از دست مي‌دهد. آگاهی واقعیت و حثیفت 
دارد» و هدف ما آگاهی نیرومندتر است نه ناآگاهی, ما از تاریخ می 
گذریم و به ناآگاهی گام می گذاریم تا بدین‌سان به آگاهی یرو مسدتر 
پرسیم. 

شتیاق به ناآگاهی» هر چند هميشه در روز سختی به آدسی روی 
می‌آورد» فریبنده است. خواه خدای بابلی برای رهائی از هیاعوی جهان 
بگوید «می‌خو اهم پخو ابسم» » و خواه انسان باخترزمینی آرزوی بهشت 
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بکند تابه همان حالی با زگردد که پیش از خوردن میوه ممنوع درخت 
شناسائی داشته‌است» يا آرزو کند که کاش از مادر نزاده‌بودم» يا بخواهد 
از دست فرهنگ به دامن حالت طبیعی نخستین خود بگریزد» با آگاهی را 
سرنوشت شومی بینگارد» یا تمام تاریخ را بیراههای بشمارد و بخواهد 
چرخ زمان را به عقب بگرداند» هم اینها يك چیزند با صور گوناگون. 
اين» چیرگی بر تاریخ نیست بلکه گریز از تاریخ و از هستی خویش است. 

ع. ما هنگامی به تاریخ پشت می‌کنيم و بر آن چیره می‌شویم که 
آدمی با والاترین آفرینشهایش پیش چشم ما قرارمی گیرده آفرینشهائی که 
آدمی از طریسق آنها سوانسته‌است به خود هستی دست بیابد و آن 
را قابل ابلاغ سازد, آنچه آدمیان - آدمیااسی که حقیقت ابدی از طریق 
آنان به زبان آمد و و در عین حال پایمالشان کرد - آفریده‌اند» گرچه 
در جام تاریخ جلوه گر است برتر از تاریخ است و ما را از دنیای تاریخ 
می‌گذراند و به آن چیزی می‌رساند که پیش از هر تاریخی هست و از طریق 
تاریخ به زبان می‌آید. آنجا دیگر جای این پرسش نیست که از کجا و به 
کجا؛ آنجا سخن از آینده و پیشرفت نیست؛ آنجا در زمان چیزی هست که 
تنها زمان ثیست بلکه از بالای همۀ زمانها به عنوان خود هستی به سوی 
ما می‌آید. 

تاریخ» خود راهی می‌شود به سوی آنچه فوق تاریخ است. در برابر 
عظمت آفرینشها و اندیشه‌های آدمی» تاریخ همچون زمان حالی ابدی می 
درخشد که دیگر کنجکاوی را تسکین نمی‌دهد» بلکه نیروئی محرك می‌شود. 
آنچه در تاریخ بزرگ است» به عنوان چیزی احترام‌انگیز ما را با ژرفنائی 
که بالای همۀ تاريخ است مر بوط می‌سازد, 

۷ دریافتن تمام تاریخ» ما را به برتر ار تاریخ راهنمائی می کند. 
وحدت تاریخ» دیگر تاریخ نیست, راه‌یافتن بدین وحدت خود بدین معنی 
است که به برتر از تاریخ عروج می کنیم و به ژرفنای وحسدت می‌رسیم» 
ژرفناشی که منشاً آن وحدتی است که تاریخ به یساری آن واحدی کامل 
می‌شود. ولی این عروج از طریق تاریخ به وحدت تاریخ» خود همچون 
وظینه‌ای در تاریخ می‌ماند. ما با علم به وحدت زندگی نمی‌کنيم. ولی تا 
آن حد که برای زندگی‌کردن از وحدت مايه می‌گیریم» در تاریخ در مقامی 
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بالاتر از تاریخ زندگی می‌کنیم. 

هر عروجی به فوق تاریخ» فریبی می‌شود اگر به تاریخ پشت کنیم. 
تضاد بنیادی هستی ما» یعئی اینکه ما تنها در ديا می‌تسوانیم از دنیا بر ثر 
برویم» در آگاهی ا که از تاریخ برتر می‌رود» تکرار می‌شود. ما 
راهی که از کنار دنیا بگذرد نداریم و راه ما تنها از خلال دنباست؛ راهی 
از کذار تاریخ نداریم بلکه یگانه راه ما از خلال تاریخ است, 

۰۸ وقتی که به زمان دراز پیش از تاریخ و زهان کوتاه تاریخ نظر 
می‌افکنيم این پرسش پیش می‌آید: آیا تاریخ در میان این هصزاران سال 
پدیده‌ای موقت نیست؟ به این پرسش پاسخی نمی‌توان داد مگر با این جملۀ 
پیش‌پا افتاده: هر چه آغازی دارد پایانی هم دارد هر چند میلیونها یا 
میلیاردها سال دوام یا بد. 

ولی پاسخ - که علم تجربی ما از دادنش ناتوان است - برای آگاهی 
ما از هستی» بکلی بیجاست. زیرا هر چند تصور ما از تاریخ بسته به 
اینکه تاریخ را پیشرفتی بی‌پایان ببینیم یا سایهُ پایان - دگرگون می‌شود» 
نکته مهم اینجاشت که علم ما از تمام تاريخ علم نهانی نبست. مهم این 
است که زمان حال همچون ابدیت در زمان تلقی شود. گرد تاریخ را افقی 
بسیار پهن فراگرفته‌است که درآن» زمان حال مقام تصمیم و تحقق است. 
آنچه ابدی است» همچون تصمیمی در زمان می‌نماید. برای آگاهیی که 
هستی را برتر از دسترس تجربه می‌داند» تاریخ در زمان حال ابدی محو 
می‌شود. 

ولی زمان همچون دورنمائی در پس پشت تاریخ می‌ماند. احتمالا 
تاریخ انسانیت در کره زمین که اکسون شکل یکانه و یکنواخت یسافته 
است زمان بسیار درازی ادامه خواهدیسافت. در این دورنما برای هر کس 
این پرسش وجود دارد که کچا ودر کدام نف نقطه ی قرار گیرد و در 
را دی می جوا تمالیت کند. 
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جمهوری تر جمه محمد حسن لطفی 


۵. فا یدر وس_-ته ثه تتو سسوفیست.مردسیاسی ترجمه محمدحسن لطفی 
۳ 
¥. قوانین ترجمة محمد حسنل لطفی 


پارمنیدس۔فیلبس-تیما وس کر : یتیاس نامه‌ها ترجمۂ محمدحسن لطفی 


دورۂ آثار کارل یاسپرس 


. سقراط ترجمة محمدحسن لطفى 
. افلاطون ترجمةُ محمدحسن لطفی 


دورة آثار محتبی مینوی (عمر دوباره) 


۱ داستانها و قصه‌ها مجموعه مقالات 
۲ نقد حال مجموعة مقالات 

۳ 
۴ 
۵ 


تاريخ 9 فرهنك مجبوعة مقالات 


. اخلاق ناصری به تصحیح مجتبی مینوی - علیرضا حیدری 
. نامه قنسر به‌تصحیح مجتبی مینوی و تعلیقات مجتبی مینوی - محمد اسمعیل 


رضوانی 


